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خواجه  گاهیدنسبت و مناسبات انسان، حکمت و صلح ازد
 8یعیش یلسوفف یرنص

 6*یالله مدامروح
 **افراینجف یمهد

 [21/72/8931: یرشپذ یخ؛ تار22/72/8931: یافتدر یختار] 

 چکیده
امروزه نگرش به سیاست نیازمند تحول جدی است تا روشن شود که سیاست در خدمت 

ه تاراج بررده انسان و کرامت او باشد يا انسان در خدمت سیاست باشد، اگرچه هويتش ب
هرای کلان ناديده انگاشته شرود  يیری از معما هایشود و جسم و جانش برای سیاست

دسترسی به صلح جهانی نیز در همین نیته نهفته است  وقتی جران، اخرلاو و کرامرت 
انسان مورد توجه قرار گیرد و سیاست پديداری انسرانی و در خردمت کرامرت او لحرا  

ها رسرید  زيسرتی عمیرا انسرانقیقت مشترک انسانی به همتوان با اتیا به حشود، می
هايی اخلاقری ای که نه از روی مصلحت، بلیه از روی حقیقت انسان و ارزشزيستیهم

خیزد  خواجه نصیر با الهام از میتب شیعی و با اتیا انسانی باشد که از اين حقیقت برمی
ترا چنرین نگراهی بره عرصره کند های انسانی، علم و شرايط حاکم تلاش میبه ارزش

ها قررار دهرد و سیاست داشته باشد و آن را ابزاری برای تعالی اخلاقی و علمری انسران
 صلح جهانی را با اتیا به آن در دسترس بداند 

 
  انسان، سیاست، صلح، خواجه نصیر طوسی، اخلاو، شرايط حاکم ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ا زندگی فردی، خانوادگی و اجتماایی در آن  تنهسیاست تدبیر جامعه انسانی است که نه

های دیگر در دیگار جوامان نیاز تا  یر     خورد، بلکه به نحوی بر سرنوشت انسانرقم می
مستقیم و غیر مستقیم دارد. دقیقاً بر همین اساس است که در تفکر ارساوویی، سیاسات   

گی شاود. در ررتاو تادبیر درسات جامعاه، هام زناد       مدن اشرف یلوم یملی قلمداد می
رسد و هم زندگی اخلاقای و رشاد معناوی    اقتصادی افراد جامعه به رونق و آرامش می

گیرد. در نتیجه، خانواده و فرد هم به آراماش و هام باه    افراد جامعه به درستی شکل می
کنند. چیزی که در میان متفکاران ریشاین ماا، از    سعادت دنیوی و اخروی دست ریدا می
وجه باوده، ولای اماروزه باه غفلات سادرده شاده،        جمله خواجه طوسی، سخت مورد ت

 اهمیت زندگی جمعی و در ررتو آن اخلاق جمعی است. 
های فاردی تفسایر و معناا    در دنیای امروز ما اخلاق و سعادت انسان در سایه رفتار

هاای فاردی، خاود را از یااار اخاروی      شود. هر کس در فکر آن است که با رفتاار می
ی اسلامی، از جمله خواجاه طوسای، باه اخالاق اجتماایی      وارهاند، در حالی که حکما

توجه بیشتری داشتند و سعادت را نه یک امر فردی، بلکه یک امر کلان اجتمایی تفسیر 
کردند؛ یعنی رشد فضایل اخلاقی و دستیابی به ساعادت دنیاوی و اخاروی تنهاا در     می

ناار سرنوشات   شود. سرنوشت انسان در کررتو اصلاح زندگی جمعی ممکن و میسر می
ترین امر اصالاح زنادگی جمعای اسات.     خورد؛ بنابراین بنیادیهای دیگر رقم میانسان

هاای  سیاست حاکم بر زندگی جمعای وقتای در مسایر رشاد یلام و معرفات و ارز       
اخلاقی گام بردارد و تجربه شیرین زیست حکیماناه و اخلاقای را در زنادگی مردماان     

هاای  آراماش بنیاادی خواهناد رساید، اخاتلاف      محقق سازد، چنین مردمانی به صال  و 
ویرانگر و خونبار از میان خواهد رفت، آدمیان دیگران را برای سعادت و فضایلت خاود   
دوست خواهند داشت، یعنی هر انسانی سعادت خود را در گرو سعادت دیگری خواهد 

 هاا جااری و سااری خواهاد شاد. وقتای      دید، در نتیجه، یلاقه یمیق قلبی میان انساان 
حکمت در جامعه رواج یابد، حاکمان باه واقان حکایم، یرصاه سیاسات را باه یهاده        
خواهند گرفت و جان مردم را به بهای ناچیز به خور نخواهند انداخت. چنین حاکماانی  
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گزینند تاا باا   شوند و  انیاً خود مشاورانی دانا برمیمند میاولاً از مراقبت خردمندان بهره
 ت نشود. جان و مال مردم آسان تجار

ها بارای آیناده   صل  جهانی در دنیای معاصر اهمیتی دوچندان یافته است. نگرانی
شاود،  های مخرر جنگی هر روز بیشتر میبشریت بیشتر شده است، رقابت در سلاح

هاای  ریزند و آن را با تکیه بر اندیشههای مختلف خون یکدیگر را میها به بهانهانسان
هاای زنادگی   ز این رو بررسی صل  جهاانی از رارورت  دهند؛ اخود موجه جلوه می

ها باید محوری برای حرمت نهادن به یکدیگر ریدا کنند تاا  انسان امروزی است. انسان
از سرزمینی به سرزمین دیگر و از باوری به باور دیگر دچار تغییر بنیادی نشوند. ایان  

فراگیر برای صل  جهاانی   مقاله بر آن است تا با الهام از اندیشه خواجه نصیر، معیاری
هاا فاراهم شاود. البتاه     ارائه دهد تا در ررتو آن سعادت دنیوی و اخروی برای انساان 

گفتنی است که خواجه، به ینوان نماد تفکر شیعی، از تعاالیم ائماه شایعه بهاره بارده      
توان اندیشه او را تبیینی از تفکار شایعی در حاوزه صال  دانسات.      است؛ بنابراین می

ر تنها یک دانشمند یلمی یا یک متکلم شیعی نبود، بلکه فیلسوفی بود کاه  خواجه نصی
توانست ایتقادات و باورهای دینی را به رو  برهانی ا بات کند. در واقن او کالام را  
با فلسفه درآمیخت؛ به یبارت دیگر، کار منحصر به فرد خواجه، در مقایسه با فلاسافه  

فه در زمینه کلام بهاره بارد. فلسافه باا نقادهای      ریش از او، این بود که از قابلیت فلس
 الاشاارات  غزالی مواجه شاده باود. خواجاه باا شارح     تهافت الفلاسفه تندی از جمله 

شناسای خواجاه در   شناسی و انسانمعرفتزمین زنده کرد. سینا فلسفه را در مشرقابن
ت دلیلی سرنوشت شده است. شاید بتوان گفبا تعالیم اصیل تشین هم اوصاف الاشراف

را نوشته این است که مباانی   اوصاف الاشراف، اخلاق ناصریکه این حکیم یلاوه بر 
گفات   تاوان شناسی خود را با تعالیم اسلام و تشاین منوباق کناد. مای    سیاسی و انسان

ای برخاوردار اسات، در ررسامان    اگرچه مدنیت نصیرالدین طوسی از استراتژی ویاژه 
 داشته است.  امامت با بزرگان شیعه اتفاق نظر
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 شناسی سیاستشناسی بنیاد پدیدارانسان

بررسی مبانی زندگی اجتمایی و سیاسی انساان، بادون شاناخت انساان تحلیال دقیقای       
تاوان قاوانینی   نخواهد بود؛ به یبارت دیگر، با درک حقیقی انسان و استعدادهای او مای 

یتی را بارای انساان   هدفمند برای تعالی انسان تنظیم کرد. مهم است که جامعاه چاه غاا   
لحاظ کرده است. از سوی دیگر، برای روشن شدن اینکاه حاکماان در یرصاه سیاسات     

کنند، بایاد دیاد کاه انساان در الفباای فکاری ایان        ها تعریف میچه اهدافی برای ملت
حاکمان از چه مقام ومعنایی برخوردار است و آنان چه نیازهایی را برای انسان رروری 

 اند.  تشخیص داده
از منظر خواجه نصیر طوسی، در صورت وجاود شارایم مناساا، انساان اساتعداد      

شود و از تمام ظواهر ترین مراتا را دارد؛ یعنی از کثرت به وحدت نائل میکسا یالی
کند. بر همین اساس، خواجه به دنبال معرفی یک جامعاه ایادئال اسات    طبیعت یبور می

ادهای خود را شکوفا سازد. بناابراین انساان در   تا انسان بتواند در تعادل اجتمایی، استعد
نگاه خواجه )به لحاظ فورت( در مرتبه وسوا قرار گرفته و میان مراتاا کائناات افتااده    
است که هم به مرتبه ایلا و هم ادنا راه دارد و چون انسان در بدو تحقق، اساتعداد ایان   

ا کرد تا باه ساوی خساران    دو حالت را داشت، به معلمان و مؤدبان و هادیان احتیاج رید
. بر این اساس، سعادت و شکوفایی استعداد انساان مشاروب باه    (29: 8909)طوسی، نرود 

 شرایم و یوامل ت  یرگاار است. 
داناد؛ چاون   خواجه هدایتگری معلمان برای هدایت انسان را لازم و رروری مای 

عناا اسات کاه    تنهایی قادر به طی طریق به سوی کماال نیسات. ایان باه آن م    انسان به
مدیریت اجتماع باید بر اساس تعریفی دقیق از انسان صورت راایرد. ریایات حقاوق    
شهروندی، ایجاد شارایم تعلایم و تربیات و یادالت اجتماایی از جملاه راروریات        

ها است. از این منظر، خواجه نصایر رشاد تعاالی انساان را باا      زندگی اجتمایی انسان
زناد.  تواند فراهم سازد، گره مای اجتمایی می هایی که یرصه مدیریت سیاسی وامکان

وی ابتدا معتقد است انسان در یک حد وسم قرار دارد؛ یعنی استعداد صعود و سقوب 
ها را در مسیر ساعادت قارار دهاد و    تواند انسانرا دارد. مدیریت حکیمانه جامعه می



 3/  یعیش لسوفیف ریخواجه نص دگاهینسبت و مناسبات انسان، حکمت و صلح ازد

انسان، کشتی  تواند نظام اجتمایی را بر هم زند و به جای هدایتمدیریت جاهلانه می
جامعه را به سوی امواج سهمگین جهالت هدایت کند و موجا غرق شادن حقیقات   

 انسانیت شود. 
بندی ارز  و معنای شود. در این تقسیمخواجه برای انسان مراتا معرفتی قائل می

شود. اول درجات کسانی است که با یقل و قوه حدس به اساتخراج  انسانیت روشن می
اند کاه باه یقاول و    آیند. دوم جمایتیهای دقیق نائل مییا حرفهصنایات شریف و ترت

افکار و ت مل بسیار در یلوم و معارف و اقتنای فضایل مشاغولند. ساوم کساانی کاه باه      
وحی و الهام، با معرفت حقایق از مقربان حضرت الهیت شده، در تکمیل خلق و تنظایم  

 .(22)همان: شوند ار میامور معا  و معاد سبا راحتی و سعادت اقالیم و ادو
خواجه مرتبه اولیه از مراحل معرفتی انسان را تمرکز در سو  طبیعت یا مشااهدات  

انسان نظر به احتیاجات فردی و اجتماایی، اقادام    ،داند. به یبارت دیگرو حدسیات می
کند. این مرتبه از مراتا معرفات انساان   های صنعتی و یلوم تجربی میبه آموختن حرفه

لاوه بر آن، بخش قابل توجهی از نیازهای فاردی و اجتماایی انساان را مرتفان     است، ی
کند؛ اما این مرتبه، همه مراتا یالی انسان نیست، بلکه مراتا دیگری وجود دارد که می

 لازم است انسان طی کند.
کند، مرتبه ماورای طبیعای اسات؛ یعنای از    مرتبه دیگری که خواجه به آن اشاره می

شود. به یبارت دیگر، انسان باید از مرحله یلوم تجربی یباور کناد؛   رج میدایره یلم خا
هاای  زیرا نیازهای انسان منحصر در یلاوم طبیعای نیسات. تعقال و تفکار در فضایلت      

اخلاقی، امور یقلانی و ماورایی از مراتا دیگری است که باید انسان طی کناد. از ایان   
هاای  حرکت فکری انسان به سوی فضیلتمنظر، رئیس جامعه باید شرایم لازم را برای 

طاور کلای، سانت    معنادار فراهم سازد. توجه به این نکته رروری است که خواجه و به
فلسفی کلامی اسلامی به یقل و رشد استعدادهای یقلی توجاه ویاژه داشاته اسات. باه      
م همین دلیل، اینها این نگاه ویژه را به حاکمیت جامعه داشتند که نخست باید خود حاک

ها را به سوی خرد رهنمون شود. با نظار باه ساریت    خردمند باشد تا بتواند دیگر انسان
شود ریشرفت و توسعه فقم یلمی و صنعتی است، در حالی تکنولوژی، گاهی تصور می
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که بنیاد توسعه، توسعه انسانی است. تحول بنیادی در اخلاق و فرهنا  موجاا تحاول    
 ان خواهد شد.  های زندگی انسبنیادی در دیگر بخش

کند که در آن در واقن انسان به ساعادت  خواجه به مرتبه سوم کمال انسانی اشاره می
شود. بنابراین خواجه مراتا کمال انسان را کسا معرفت در ساحت یلم، یقال  نائل می

 توان استنباب کرد که انسان در تمام مراحل زندگی فردی و اجتماییداند. میو وحی می
ورای طبیعت، محتاج به یلم، یقل و وحی است. توقف در هر یک از این طبیعت و ما و

مراتا موجا نقص در زندگی شخصی یا اجتمایی انسان خواهد شد. بناابراین مواابق   
دیدگاه خواجه، جهان تکنولوژی با همه وسعت و ریشرفتی کاه داشاته اسات، در مرتباه     

ژی تنها قادر اسات شارایم کماال    اول از مراتا کمال قرار دارد؛ به یبارت دیگر، تکنولو
انسان را در مرتبه اول فراهم کند. بنابراین مهم است بدانیم که این حکایم مسالمان چاه    

 ای دارد. شناسیشناسی و هستیساحتی برای انسان قائل است و چه انسان
های خاصی از انساان و اهاداف   های سیاسی و قوانین اجتمایی مبتنی بر تحلیلنظام
شناسای خااب برخاوردار    در نتیجه هر سیاست از یک تفکر فلسفی و انساناو هستند، 

هاای انساانی   است. این مستلزم آن است که بدانیم انسان چگونه معنا شده اسات، ارز  
اناد. بناابراین رابواه    چه معیاری دارند و قوانین بشری با چه نگاهی از انسان منظم شده

. خواجه سعی دارد تا ایتادال اجتماایی را باا    شودفرد و اجتماع از این منظر معنادار می
تواند یدل اجتماایی را بداایرد   ایتدال نفس آدمی ریوند بزند؛ یعنی انسان در صورتی می

که نفسش مقام یدالت را درک کرده باشد. خواجه هماین خصوصایت را بارای حااکم     
اجه مبتنی توان گفت تفکر اجتمایی و سیاسی خوداند؛ از این رو میجامعه نیز شرب می

 شناسی خواجه. بر یک رایه و اصل است: انسان
کند: نفسانی، بدنی و مادنی.  خواجه نصیر سعادت غایی انسان را به سه نوع تقسیم می

سعادت نفسانی مبتنی بر دستیابی به یلم اخلاق، منوق، یلوم طبیعای و یلام الهای اسات.     
، مانناد رزشاکی و نجاوم.    سعادت بدنی مبتنی بر یلومی است که صلاح بدن در آن اسات 
. در واقان  (02: 8912)نصرر،  سعادت مدنی نیز شامل یلومی مانند فقه و کلام و ادبیات است 

بعُدی به مسئله انسان و سعادت او ندارد. اهمیت جسم انساان باه حادی    خواجه نگاه تک
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 گیرد. خواجاه یلاومی را  نزد خواجه معنادار است که بخشی از سعادت انسان را در بر می
کند. نفس آدمی بر اساس یلام اخالاق،   که در حفظ و سلامت جسم مؤ رند، مشخص می

رایر است. این به آن معنا است که لوازم سعادت هر یک از ابعااد  منوق و یلم الهی تربیت
انسانی منحصر به فرد است. وی یلوم مؤ ر در سعادت اجتمایی را نیز یلم کلام، ادبیاات،  

نی اگر انسان بخواهد راه تکاملی را در اجتماع طی کند، باید نگااه  داند؛ یعفقه و بلاغت می
جامن به لوازم و شرایم نیازهای اجتمایی داشته باشد. به یباارت دیگار، دیان باه تنهاایی      

 قادر نیست انسان را به غایت برساند، بلکه به یلم و اخلاق نیز محتاج است.  
تر، یعنای تادبیر منازل، ترسایم     خواجه سعادت انسان را ابتدا در یک جامعه کوچک

کند. لوازم تربیتی و مراحل رشد انسان ابتدا باید تحت مدیریت رئیس منازل صاورت   می
رایرد تا بتواند شرایم سیر تکاملی در اجتماع را کسا کند. ایان حکایم تادبیر منازل را     

ت بیند که مساتلزم قاوانین اسات. ایان قاوانین یبارتناد از: ریاسا       مثابه یک جامعه میبه
خانواده و رابوه متقابل ایضای خانواده با رئیس خانه. ایجاد محبت و حقوق متقابال در  
میان ایضای خانواده از مسائلی است که خواجه در تدبیر منزل به آن توجه کرده اسات.  

های انساانی تبیاین   این حکیم ایتدال در خانواده را با نگاه حق آزادی و توجه به قابلیت
توان استنباب کرد که چرا خواجه تادبیر منازل را مقدماه تادبیر     ف میکند. با این وصمی

دهد )باید دید کودک خانواده استعداد چه صنایتی را دارد؛ چون هر کسای  مدن قرار می
مستعد هر نوع صنعتی نیست. باید هر کس را در صنعتی که مستعد است کمک کنیم تاا  

این حکیم، هم حق آزادی و هم معنای  . در بیان(221: 8909)طوسی، زودتر به  مر برسد( 
ای را بر کسی تحمیال  یدالت نهفته است. ردر خانواده به ینوان رئیس منزل، نباید سلیقه

کند. رمن اینکه باید محبت در روابم حاکم باشد. باید توجه شاود هریاک از ایضاای    
رای تحقاق  ای دارد. شناخت این مسئله مهم و اقدام بخانواده چه استعدادی و چه یلاقه

مثابه تحقق یدالت و تدبیر منزل است. ایتدال، خردورزی و حرمت نهادن آن استعداد، به
 گیرد.به اندیشه دیگران در زندگی خانوادگی شکل می

گیارد؛ یعنای   تری به خاود مای  حال رلن سوم منظومه فکری خواجه معنای دقیق
در جامعه، بدون تحمیال   هاتدبیر مدن. توجه به حق آزادی و شکوفایی استعداد انسان
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و استبداد رأی، از وظایف حاکم سیاسی آن جامعه است که خواجه آن را در مقیاسای  
تر، به نام مدیریت منزل، به تصویر کشیده است. بنابراین ایان حکایم مسالمان    کوچک

داند و ایتدال در تدبیر منزل را مقدماه ایتادال   ایتدال در نفس را مقدمه تدبیر منزل می
دهد؛ یعنی خواجه ابتدا شخصایت حقیقای انساان را    ست و تدبیر مدن قرار میدر سیا

دهاد و سارانجام تادبیر مادن را     کند، سدس به اهمیت تدبیر منزل توجه میتحلیل می
شناسی با سیاست و تدبیر جامعه اسات کاه در   سازد. این همان رابوه انسانروشن می

یوامل ماؤ ر در ریوناد اجتمااع و    تفکر خواجه نصیر موروییت یافته است. از جمله 
آمیز، مسئله محبت اسات. خواجاه نقاش ماؤ ر محبات در مناسابات       زندگی مسالمت

: 8992)طوسری،  اجتمایی را تبیین کرده است )خشیت، شوق و انس از لاوازم محبتناد(   

؛ در حقیقت خواجه افعالی چون ررایت اجتمایی، احترام متقابل و نوع دوستی را (18
داند )گفتار اخلاقی که خواجاه در  در سامان دادن به نظام اجتمایی می از یوامل مؤ ر

سازد، با شریعت اسلام یکی نیست، بلکه امری اسات  اخلاق خویش آن را نهادینه می
ممتاز و در مهار کامل فضایی از تخیل اخلاقی کاه در آن هار فارد، مسالمان یاا غیار       

. به (00: 8912)نصر، یی دست یابد( تواند به مکارم اخلاق و فرهن  اجتمامسلمان، می
رسد این نوع نگاه به مسئله اخلاق اهمیت قابل توجهی دارد. در واقان احکاام   نظر می

اخلاقی خواجه منحصر در دین خاصی نیست و شرافت انسان، بما هو انسان، را مورد 
ر ای برخورداتوجه قرار داده است. کارآمدی این نوع اخلاق از جامعیت و شمول ویژه

است. همه جوامن بشری در فراخاوان اخلاقای خواجاه معناا دارناد؛ ماثلاً محبات و        
ساحت آن در وحدت و انس اجتمایی امری است که ررورتا نشائت گرفتاه از دیان    
خاب نیست، بلکه از آ ار ذاتی محبت است؛ خواجاه نیاز مولاق محبات را بررسای      

شاود. خواجاه معتقاد    کند )در واقن، محبت موجا گرد آمدن جمایت انسانی مای می
است که واژه انسان نه م خوذ از نسیان، بلکه مشتق از اناس اسات و اناس طبیعای از     

ها است و چون کمال هر چیاز در اظهاار خاصایت آن اسات،     خصوصیات ذاتی انسان
گیرد و منش  محبات باه دیگاران و    کمال نوع انسانی در ررتو زندگی جمعی شکل می

 .(211: 8909سی، )طومستدیی تمدن و ت لف است( 
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تنها امر ذاتی برای انسان است، بلکاه  نکته مهم اینکه این محبت و صل  اجتمایی نه
آدمی در امور اختیاری نیز به این زندگی جمعی و محبت به دیگران نیازمند است؛ چون 
فضایل اخلاقی متعدد و مختلف است و انجام همه آنها و وصاول باه ساعادت از یهاده     

ارج است. بنابراین فضیلت و سعادت، منبسم در جامعه انسانی است، یک فرد انسانی خ
نه یک امر فردی؛ به همین دلیل هر فرد سعادت و کمال انسانی خود را در گرو دیگاری  

یابد و تام بیند. اگر دیگران به کمال و فضایل اخلاقی نرسند سعادت انسان تحقق نمیمی
ابه یضوی از بدنی اسات کاه بادن باا تماام      شود. از این حیث، هر فرد انسان به مثنمی

. بدن انسان از ایضای متعددی تشاکیل  (27: 8919مسکویه، )ابنشود ایضای خود کامل می
شده است. اگرچه هر یضو کاربرد مخصاوب خاود را دارد و باه هماان انادازه نیاز از       
ند، اهمیت برخوردار است، اگر سایر یضوها در مسئولیتی که دارند، دچاار اخاتلال شاو   

شاود کاه   شود. تعادل و سلامت بدن وقتی حاصل مای طبعاً بدن از تعادل خود خارج می
همه ایضای بدن در جایگاه خود صحی  کاار کنناد و نقصاش برطارف شاود. جامعاه       

مثابه بدن انسان است که افراد جامعه بایاد در تخصاص خاود قارار بگیرناد و بارای       به
رایشاان تعریاف شاده اسات، دقیاق انجاام       ایتلای جامعه، همه ایضا در جایگاهی که ب

توان گفت که محبت از یوامل مؤ ر در ایجاد وحدت و الفت اجتماایی  وظیفه کنند. می
 است.  

 سیاست مدن 
مدنیت خواجه در سه محور قابل تحلیل اسات: الاف( اخالاق و سیاسات؛ ر( شارایم      

 حاکم و نوع حاکمیت بر مردم؛ ج( اولویت صل  و دفن جن .

 و سیاستالف( اخلاق 

در حوزه اخلاق، خواجه به مسئله حکمت، شجایت، یفت و یادالت توجاه دارد. ایان    
هاا در یرصاه   آیند. تحقق این فضیلتفضایل اخلاقی با رفن افراب و تفریم به دست می

سیاست به این معنا است که مدیریت سیاسی باید مبتنی بر اصولی باشاد کاه منجار باه     



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 01

های اخلاقای ابتادا   ود. در نظر خواجه، این خصوصیتتحقق یملی این مبانی اخلاقی ش
گاه به همراه انسان، اجتمایی شاود. خواجاه یادالت را    باید در فرد انسان ملکه شود، آن

تار از فضایلت یادالت    دهد. در فضایل هیچ فضیلتی کامال ها قرار میرأس همه فضیلت
هماه یادالت   شود وسم حقیقای و مرجان   نیست؛ چنانکه در صنایت اخلاق معلوم می

داناد و وصاول باه    . خواجه فضیلت هر چیز را باه ایتادال مای   (898: 8909)طوسی، است 
ایتدال را موجا تحقق فضیلت یدالت. از نگاه خواجه، یدالت یک صفت نیست، بلکاه  
جامن اوصاف و فضایل انسانی است؛ از این رو یادالت در بُعاد انساانی و اخلاقای آن     

هایی که به یدالت دست یافته و با تمام وجود ست. انسانمبنایی برای یدالت اجتمایی ا
شاوند،  آن را در خود تجربه کرده باشند، در زندگی اجتمایی هرگز از ایتدال خارج نمی

رایرند. رابوه اخلاق و سیاست به ایان معناا اسات کاه در     کنند و نه ستم مینه ستم می
اقتصاد، مدیریت، فرهن ، روابام   تدبیر مدن همه یوامل مؤ ر باید به حد ایتدال برسند؛

الملل، مسائل حقوقی، دین و سیاست. افراب و حاکم با مردم و مردم با حاکم، روابم بین
یادالتی  تفریم در هر یک از این یوامل مؤ ر، موجا یبور از حد ایتدال و منجر به بای 
ایستی در جامعه خواهد شد. بنابراین یدالت به ینوان یک اصل مهم و فضیلت اشرف، ب

 های حاکم قرار گیرد. در راس سیاست
گونه که در بخش تدبیر منزل گفته شد، خواجه معتقد است رئیس خاناه نبایاد   همان

سلیقه خود را بر فرزندان تحمیل کند. این یدالت و حاق آزادی در حاوزه اجتمااع نیاز     
یل باید اجرا شود، در غیر این صورت حاکمیات باه اساتبداد و ناویی دیکتااتوری تباد      

خواهد شد. نگاه تشکیکی به گستره سیاست از تدبیر منزل تا تدبیر جامعه باه معناای آن   
است که خواجه یک سیاستمدار بود. اساتعداد بشاری، آزادی انتخاار، تحمیال نکاردن      

دهد خواجه یلاوه سلیقه از طریق اشخاب یا حکومت بر اراده و انتخار مردم نشان می
زاداندیش نیز بوده است. نصیرالدین طوسی سیاساتمدار  بر اشراف بر امور سیاسی، یک آ

کنناد.  بود و سیاستمداران اگر متفکر و فیلسوف هم باشند، مخالفان و موافقانی ریادا مای  
ها بیشتر مربوب به سیاست است و کمتر باا فلسافه ارتبااب دارد. وقتای باا      این مخالفت

اشد، با فلسفه او هم مخالفت کنند، اگر این سیاستمدار فیلسوف بسیاستمدار مخالفت می



 85/  یعیش لسوفیف ریخواجه نص اهدگینسبت و مناسبات انسان، حکمت و صلح ازد

؛ به یبارت دیگر، خواجاه باا نگار  فلسافی باه اخالاق و       (993: 8913)داوری، کنند می
درساتی آشانا باوده اسات. ایان      سیاست نگریسته است، اما با واقعیات دنیای سیاست به

حکیم بر نقاطی از سیاست و حکومت دست گااشته که از رروریات تدبیر مدن اسات؛  
به دنبال تبیین فلسفه سیاست است که در این خصاوب، انساان را مبادأ و     یعنی خواجه

دهد. بر همین اساس، خواجه باه آزادی و حاق انتخاار انساان،     مقصد سیاست قرار می
مداری، محبت و یقلانیت سیاسی توجه کرده است. حاکم بایاد  حاکمیت حکیم، اخلاق

باشد و مرتبه استحقاق و اساتعداد  در ریایت یدالت، از احوال و افعال اهل جامعه مولن 
. توجه به آزادی حاق  (970: 8909)طوسری،   حاد جامعه را بشناسد و تعیین کندهر یک از آ

انتخار، کمک به رشد استعدادها و استحقاقی که مردم جامعه دارند، احترام باه انتخاار   
هاای آحااد جامعاه در چاارچور قاوانین و اخالاق از مصاادیق باارز یادالت          و سلیقه

گونه تدبیر در یرصه سیاست، یلاوه بار تحقاق یادالت، منتهای باه      اجتمایی است. این
 شود. صل  و آسایش مردم نیز می

خواجه برای حفظ کرامت انسانی، یلاوه بر یدالت، به نوع رابوه حاکم باا ماردم و   
 کند. نظر خواجه این اسات کاه رابواه حااکم باا ماردم بایساتی        مردم با حاکم اشاره می

تواند موجا وحدت سیاسای و اجتماایی شاود و    اس محبت باشد. این رابوه میاس بر
رئایس جامعاه را از روی محبات    باید های جامعه را برطرف کند. مردم بسیاری از تنش

کناد و ماردم را باه ساوی     دوست داشته باشند؛ چراکه محبت اتحاد اجتمایی ایجاد مای 
رساد از  . به نظر مای (992)همان:  شودکشاند؛ محبت موجا صل  و آرامش میتعاون می

مداری و اخلاق باشد، منجر باه  باات   منظر خواجه، اگر شیوه سیاستمدار مبتنی بر انسان
آمیاز را در وجاود آحااد    نظام اجتمایی خواهد شد و شوق به کاار و زنادگی مساالمت   

ا فبما »جامعه ایجاد خواهد کرد. اهمیت این مسئله در قرآن مجید نیز ت کید شاده اسات:   
فظا غلایظ القلاا لانفضاوا مان حولاک فاایف یانهم        کنت رحمه من الله لنت لهم ولو 

واستغفرلهم و شاورهم فی الامر فااذا یزمات فتوکال یلای الله ان الله یحاا المتاوکلین       
دل بودی ؛ رس به رحمت الهی با آنان نرمخو شدی و اگر تندخو و سخت(813عمران: )آل

شدند؛ رس از آنان درگار و برایشان آمارز  بخاواه و در   قوعاً از ریرامون تو رراکنده می
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کارها با آنان مشورت کن. و چاون یازم کاردی بار خادا توکال کان؛ چاون خداوناد          
محبت، خلق نیک و مدارا با ماردم جامعاه منجار باه     «. داردکنندگان را دوست میتوکل

 وحدت مردم با حاکم و در نتیجه صل  و آرامش خواهد شد.  

 سیاسی ب( شرایط حاکم

تواند به حفظ کرامت انساانی در جامعاه توجاه کناد و هام      از یوامل مؤ ری که هم می
های صل  رایدار را فراهم سازد، حضور حکیم در رأس جامعه است. اینکه شاکل  امکان

حکومت دموکراتیک باشد یا غیر دموکراتیاک تحلیال دیگاری دارد. خواجاه حکومات      
کناد  نامد و غایت آن را حریت معرفای مای  ر میمبتنی بر انتخار مردم را حکومت احرا

گوید که غایت آن رسااندن جامعاه   و از سیاست اخیار هم سخن می (123: 8920)طوسی، 
؛ اما در هر صورت، شارب اساسای بارای    (123)همان: به سعادت و غایات اخلاقی است 

کاه   رئیس جامعه، چه مستقیم از سوی مردم انتخار شود و چه غیر مستقیم، این اسات 
حکیم باشد. در اندیشه سیاسی خواجه، رئیس جامعه کاه در رأس هارم مادیریت قارار     

های افراطی یا تفریوی در سووح مختلف مادیریت  دارد، موظف است مانن ایِمال سلیقه
های اجتمایی یا قومی و مااهبی را ناشای از   کشور شود؛ چراکه خواجه بسیاری از تنش

 داند.  ن ناکارآمد میتدبیری و افراب و تفریم مدیرابی
خواجه برای رئیس جامعه شروطی از قبیل حکمات، خردمنادی، جاودت اقنااع و     

شاود تاا   . حکمات حااکم سابا مای    (212: 8909)طوسری،  قوت جهاد قائل شاده اسات   
ها به رسمیت های سیاسی مرتفن شود، یدالت اجتمایی تحقق یابد، حقوق انسانجهالت

دن به استحقاقی که دارند، از سوی حاکمیت هادایت  شناخته شود و افراد جامعه در رسی
شاود تاا تفکار و متفکار ارز  حقیقای خاود را در       شوند. خردمندی حاکم سابا مای  

سازی مدیریت سیاسی کشور نشان دهد، یقلا به مشااوره فارا خواناده شاوند و     تصمیم
 شاود تدابیر سیاسی بر اساس یقل و منوق سنجیده شوند. جودت اقنایی حاکم سبا می

وگو حاکم باشد و حاکم جامعه تالا  خواهاد   تا میان حاکم و مردم همواره منوق گفت
کرد تا با اخلاب و خیرخواهی، مردم را به آنچه صلاح جامعه اسات، رهنماون شاود و    
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چنانچه صلاحی از سوی مردم تشخیص داده شد، مورد توجه حاکم قارار گیارد. قاوت    
تضی در موقن مقارر بار اسااس منواق و     شود که تصمیمات مقجهاد حاکم نیز سبا می
 حکمت گرفته شوند.

رسد منظور خواجه از قوت جهاد، هماان شاجایت باشاد؛ اماا شاجایتی      به نظر می
مبتنی بر حکمت و یقلانیت. طبعاً وجود چنین خصوصیتی در شخصیت سیاسی حااکم  

 ساازد؛ و چنین رویکردی در تدبیر سیاسی جامعه امکان صال  و آراماش را فاراهم مای    
هرچند ممکن است حکیم به همه استعدادهای لازم دست نیافته باشد. بار ایان اسااس،    

داند. سیاسات رساندیده   خواجه وجود مشاوران ماهر و یالی را برای حاکم رروری می
آن است که به لحاظ کمالات، برترین فارد آن جامعاه رئایس جامعاه شاود و مشااوران       

ات و اغارا،، از آنهاا آگااه باشاند و از     ای بر حسا اخالاق، یااد  سیاسی در هر زمینه
. بنابراین خواجه حضور مشاوران مااهر  (287: 8917)همان، تجارر گاشتگان بهره بگیرند 

شاود تاا رامن ریایات     داند. ایان امار سابا مای    را در کنار رئیس جامعه رروری می
تخصص در هر موراوع، از اساتبداد رأی نیاز جلاوگیری شاود. خواجاه در برخای از        

ایی که در آن، تنش اجتمایی وجود دارد یا به لحاظ استحکام اجتماایی اهمیات   هحوزه
دهاد. هوشایاری سیاسای    تر نشاان مای  بیشتری دارد، نقش مشاوران حاکمیت را رررن 

ای دقیق باود و باا ارکاان حکومات انوبااق      اندیشید، به گونهای که میخواجه در زمانه
آن هستیم، کااربرد ماؤ ر دارد و باا بررسای      ای که درها، در زمانهداشت که رس از قرن

های اجتمایی و یملکردهای افراطای حاکماان   توان ری برد که بسیاری از تنشدقیق می
های سیاسی و حکاومتی اسات کاه ایان حکایم      سیاسی، به سبا ریایت نکردن توصیه

 یادآوری کرده است.  
وجه داشته باشاد و در  اند که حاکم باید به آنها تامنیت، اقتصاد و دین سه مورویی

آنها از مشاوران ماهر استفاده کند. خواجه باا ت کیاد بار یقلانیات و مشاارکت یقالا در       
مشورت سیاسی در واقن به دنبال رفن استبداد رأی است. حکیم طوس از افکاار فلسافی   

هاا باه   های ژرف برخوردار بود و در تادبیر اماور و از میاان برداشاتن مشاکل     و اندیشه
دانست کاه ریاروزی بار قاوم مغاول و فرماناداران       ندیشید. او به روشنی میادرستی می
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فرهن  آنان آسان نیست و آگاه بود که با ریشرفت یلم و فلسافه و ارتقاای   رحم و بیبی
)ابراهیمری دینرانی،   فرهن  باقی نخواهد ماناد  های بیسو  آگاهی مردم، جایی برای انسان

د که در حلقه اول حکومتی، مشاوران و یقالای  . بر همین اساس، درصدد بو(178: 8913
برجسته حضور داشته باشند تا جامعه بر اساس یک نوع سلیقه و تفکر مادیریت نشاود.   

شاود و بادون آگااهی    از سوی دیگر، آگاهی اجتمایی یک ررورت یقلی محسور می
ادر اجتمایی، حاکمان قادر به حکومت حکیمانه نیستند. در نگاه دیگر، چنین اجتمایی ق

یادالتی جامعاه را فارا    به زیست اخلاقی نخواهد بود و در چنین ورعیتی استبداد و بی
 خواهد گرفت.  

ای یقلانی کند که شارافت انساانی و مصاال     گونهخواجه تلا  دارد سیاست را به
داند، اقتصااد و  جامعه حفظ شود. از جمله مصالحی که خواجه برای جامعه رروری می

قتصاد باید از کیفیت و کمّیات دخال و خارج کشاور آگااه باشاد.       امنیت است. مشاور ا
های مختلف استفاده و نحوه انتفااع از آباادانی، زرایات، تجاارت،     یلاوه بر آن بر رو 

شکوفایی و رکود اقتصادی، به لحاظ راروری و غیار راروری، اشاراف داشاته باشاد       
موقعیت جغرافیاایی  . به کارگیری متخصصان برای بررسی و شناخت (273: 8917)طوسی، 
تواند منجر به تولید داخلی و استقلال اقتصاادی شاود.   های اقتصادی کشور میو قابلیت

تواند ریشران های محیوی یک کشور میوری از ظرفیتتجارت داخلی و خارجی و بهره
خوبی برای حرکت جامعه به سوی ریشرفت و توسعه باشد. این حکیم به مقوله امنیات،  

کی دارد. نکته مهم این است که خواجه با تمام وجود، حکمت یملی خاود  نگاه ژئِورلتی
کناد، در یاین حاال از راروریات جامعاه، مانناد       را بر حفظ کرامت انسانی متمرکز می

اقتصاد و امنیت، غافل نیست. به ایتقاد او، حکمرانان باید از ورعیت شهر یا کشاور باه   
رسانی در هار  نارایر و نحوه کمکوخلل رایرلحاظ موارن مقابله با دشمن، موارن خلل

زناد و باه   . خواجه تحت هیچ شرایوی به جن  دامن نمای )همان(یک از آنها آگاه باشند 
تبعات ویرانگر آن واقف و به اصول یقلی در امنیت کشور آگااه اسات؛ چراکاه دیاوت     

بی طلحاکمان سیاسی به صل  به این معنا نیست که دشمن و جهالت و استبداد و قدرت
از این هستی برچیده خواهد شد. بنابراین خواجه اشراف حاکم بر موقعیات اساتراتژیک   



 83/  یعیش لسوفیف ریخواجه نص دگاهینسبت و مناسبات انسان، حکمت و صلح ازد

داند. از ا رات امنیت و اقتدار حاکمیت بازدارنادگی از  و ژئورلتیک کشور را رروری می
جن  است. خواجه مراقا این موروع است که اگر تحت هر شرایم به کشاور حملاه   

 یر شود.شود، چه ملزومات امنیتی باید تدب
سیاست از منظر خواجه دو جز دارد؛ جزئی مربوب به مسائل اقتصادی، مانند تعیاین  

مربوب به مسائل سیاسی، مانند تعیاین وزرا و حاکمیات.    ئیها و تولید است و جزقیمت
خواجه معتقاد اسات هار یاک از ایان دو بخاش نیازمناد تخصاص اسات. اگار افاراد            

اسی قرار گیرند، سابا نابساامانی و جنا     های اقتصادی و سیغیرمتخصص در جایگاه
)توانایان فررد،  شوند. بنابراین سیاستمداران باید به دانش اقتصاد و سیاست مجهز باشند می

اناد. چنانچاه   ها اتفاق افتااده ها و ناآگاهیتدبیریها در ا ر بی. بسیاری از جن (10: 8913
های داده نشوند، ارز های شورنج مدیریت درست چیده نشوند و درست حرکت مهره

انسانی و منافن ملی با خور سقوب مواجه خواهند شد. بنابراین خواجه مسئله اقتصاد در 
داند که حتی در صورت اشراف حاکم، حضاور مشااوران   سیاست را امری تخصصی می
 ماهر اقتصادی رروری است.  

و خردمندیِ  ا درایته کرده است. حاکم باین حکیم بر نقش دین در جامعه ت کید ویژ
خود در امر دین، باید مشاورانی نخبه و کارآزموده داشته باشد. به یباارت دیگار، حااکمی    

های اجتماایی یاا در تفرقاه و وحادت     که حکیم باشد از دین و نقش آن در صل  یا تنش
اجتمایی آگاه اسات؛ از ایان رو تالا  خواهاد کارد تاا در ایان خصاوب از مشااوران          

ترین باشند. آگااهی  وران در امور شریعت باید ماهرترین و یالممتخصص بهره بگیرد. مشا
شوند، رروری است؛ زیرا آنچاه  از اشتراکات مفرد و ترکیباتی که از آن مفردات حاصل می
شود و آنچه مقتضی افتراق اسات، از  مقتضی اشتراک است، موجا اتحاد غر، جامعه می

های مااهبی و دینای در یاک    جود تنش. و(273: 8917)طوسی، افراب و تفریم برآمده است 
جامعه یا جوامن مختلف از موانن مؤ ر در تحقق صل  است و خواجه به ایان مهام توجاه    

هاای شاراین و ماااها ناشای از     کافی مباول داشته است. بسیاری از اختلافاات و تفرقاه  
ناآگااه از فلسافه دیان و شاریعت اسات.      یاستمداران سیملکرد جاهلانه متصدیان دینی و 

تواند نقش مهمی در صل  و وحادت  های انسانی و حقایق معقول دینی میمایهتوجه به بن
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جوامن ایفا کند. یقلانیت دینی و دین یقلانی که خواجه به آن توجه کرده، ینصار مهمای   
تاوجهی حااکم باه ایان امار      شاود و بای  ها در جوامن دینی محسور مای در کاهش تنش

آمیاز در  ترین یامل ایجاد صل  و زندگی مسالمتبزرگمثابه نادیده گرفتن بخش بهوحدت
طور که امر مشاترک میاان ادیاان بارای داوری اسات،      جامعه بشری است. یقلانیت همان

رق و مااها نیز نقشی بنیادین داشته باشد. در واقن ریاام ساخن   تواند در ساز  میان فِمی
شده برخاوردار باشاد،   فتهخواجه این است که اگر حاکم جامعه حکیم باشد و از شرایم گ

 یابد.  شود و خردمندی در جامعه رواج میراه برای رایر  مشاوران باز می
ها یقل و اندیشه بشری اسات؛ از ایان رو   هم میان انساناتنها یامل مشترک برای تف

تمام تلا  خواجه این است که جایگاه مؤ ر حکمات و اخالاق را در دنیاای سیاسات     
تنهاا جریاان فکار فلسافی را از     وگو نهبا ریمودن راه گفتمشخص کند. خواجه طوسی 

خواار سااقوب نجااات داد، بلکااه در مقاباال هجااوم وحشاایانه اشااخاب حاااکم و انااواع 
. (91: 8913)ابراهیمری دینرانی،   ها، که رواج فاراوان داشات، خاود را سادر سااخت      ناروایی

هاای  د تا باا مشااوره  کند، بلکه به لحاظ یملی سعی دارخواجه به ارائه تئوری اکتفا نمی
جویاناه  حکیمانه در حاکمیت سیاسی زمانه خود، اراده حاکم سیاسی را با رویکرد صال  

به محور اخلاق و فلسفه سوق دهاد. یکای از مصاادیق اخالاق سیاسای نازد خواجاه،        
وگو، تفااهم و تعامال حاکمیات و    وگوی حاکم و مردم جامعه است. خواجه گفتگفت

داناد. باه   برای حل معمای تناقضات سیاسی و اجتمایی مای بخش مردم را روشی نتیجه
وگو از اقتضائات سیاست اسات؛ زیارا   یبارت دیگر، تعامل و تفاهم از طریق منوق گفت

شود و جایی کاه تفکار نباشاد    خاصیت تفکر این است که تفرقه با آن به جمن مبدل می
. منظور از تفکر (22: 8913، )داوری اردکرانی کنند خبر از هم زندگی میای و بیمردم جزیره

های فکاری را گارد یاک    تواند تمام سلیقهاندیشی میدر یرصه اجتماع این است که هم
میز بیاورد و بر اساس منوق و یقلانیت، وجه اشتراک و یوامل وحادت را باازخوانی و   

ه ها راه حلی منوقی بیاباد. بناابراین در یرصا   بازنگری کند تا بتواند برای اختلاف سلیقه
تواناد  وگو بر اساس منواق و یقلانیات مای   المللی، گفتسیاست، چه داخلی و چه بین

 یاملی مؤ ر در تحقق صل  و دفن جن  باشد.  
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شود که سیاستمدار باید همواره بر اساس خرد جمعای  از دیدگاه خواجه استنباب می
یمل کند. خودخواهی و خودمحوری یاک سیاساتمدار سابا خواهاد شاد کاه مناافن        

مبتنی بر ایدئولوژی فردی، توأم با خواهای تخصصی و مدیریتی دنبال شود کاه   شخصی
در این صورت، یرصه سیاست از مشاوران یاالی آن جامعاه محاروم خواهاد شاد. در      

من استبد برایاه  »اسلام و مکتا تشین نیز بر شورای یلمی و اجتمایی ت کید شده است: 
. از ایان یباارت باه    (202: 8928شرکوری،  )« هلک، و من شاور الرجال شارکها فی یقولها

ناراایری مسائولان   ساازی و مشاورت  آید که مشارکت ندادن یقلا در تصامیم دست می
شود و استبداد باه هلاکات حکومات یاا ساقوب اجتمااع       حکومتی منجر به استبداد می

دهاد و صال  را از اولویات    انجامد. استبداد فکری کشور را به سوی جن  سوق میمی
اندیشی با یقالا هماواره در   های سیاسی باید همکند؛ از این رو برای دفن آفتخارج می

 دستور کار سیاستمداران باشد.  

 ( اولویت صلح  3

ها و جوامن بشاری باوده اسات؛ اماا باه دلایال       صل  و امنیت همواره موالبه همه ملت
د و هاا و  باات اقتصاا   متعدد، به آسانی محقق نشده است. صل  یامال اصالی ریشارفت   

های ریشین گفته شد، بدون شناخت سااحت  گونه که در بخشامنیت هر کشور است. آن
رایر نخواهد بود. مشاوران یالی سیاسی در امور جن  و صل ، انسان تحقق صل  امکان

باید بر یلت وقوع جن  واقف باشند تا ببینناد کادام یاک از ایان اماور اولویات دارد؛       
شم. آیا غیر از جن  راه دیگری برای حال بحاران   رایر  خور جن  یا فرو نشاندن خ

وجود دارد؟ باید مواردی چون تعداد نیروهای طرفین درگیر، میازان تواناایی نیروهاا در    
یعنای   ،(271: 8917)طوسری،  جن ، کیفیت،  بات و مقاومت و یزم آنهاا شناساایی شاود    

در واقان، مسائله    جن  باید بر اساس شرایم کشور بررسی شود؛ اما استنباب از این بیان
 اولویت صل  و دفن جن  است.  

خواجه در بررسی شرایم جن  باه نکاات مهمای اشااره دارد. تالا  بارای فهام        
هااای خواجااه اساات و ت کیااد دارد کااه هااا، قباال از تحقااق جناا ، از دغدغااهاولویاات
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رسد خواجه با ت کید بر اینکاه بایاد توجاه    سیاستمداران نیز به آن توجه کنند. به نظر می
اشت میان رایر  خور جن ، فرونشاندن خشم و یافتن راه حل بهتار اولویات را باه    د

کدام دهیم، در ری آن بوده که یک راه حل مناسا برای دفان جنا  بیاباد. باه یباارت      
کند که صال  در  ای شرایم تحقق جن  را سخت و سنگین میگونهدیگر، این حکیم به

جن  در امان باشد. به ایتقاد خواجاه، جنا    اولویت قرار گیرد تا جامعه از آ ار مخرر 
هاای  باید آخرین راه حل باشد؛ رمن آنکه اگر احتمال ریروزی در آن نباشاد یاا کشاتار   

زیادی به دنبال داشته باشد، از آن خودداری شود و اگر جن  اتفاق افتاد، یادلاناه باشاد   
  در خردگرایای،  بیت نظریه خواجاه در اهتماام باه ایجااد صال     . شاه(989: 8909)طوسی، 
مداری در مواجهه با جن  ناخواسته اا یعنی چگونگی رویاارویی  محوری، اخلاقانسان

با دشمنی که جن  را تحمیل کرده و جامعه را در مقام دفاع قارار داده ااا نماود یافتاه     
کند که اولویات  ای تحلیل میگونهاست. این حکیم همین جن  ناخواسته و دفایی را به

رهباران سیاسای را از شاهروندان    حساار  بد. خواجه در مواجهه با جن ، صل  غلبه یا
هاا در جنا  نبایاد موجاا ظلام و ناابودی       کند و معتقد است شکست کشاور جدا می
خاورده باارزترین   ها شود. کمک کشور ریروز به اقتصاد و بازسازی کشور شکسات ملت

ها اسات.  یی همه ملتنمایش یک جن  یادلانه است. خواجه به دنبال آبادانی و شکوفا
ها به لحاظ اقتصاد، فرهن ، صانعت و امنیات   نگاه خواجه این است که شکوفایی کشور

شود و با حضور حکیم حاکم و مشاوران یاالی و آگااه در کناار او،    مانن بروز جن  می
آید. حفظ حق آزادی و انتخار در نحوه اداره جامعه نباید از بستر صل  رایدار فراهم می

خورده در جن  سلا شود. این نگاه حکیمانه خواجاه و اهتماام و   ور شکستمردم کش
 ها است.  احترام به استقلال و آزادی ملت

صل  و آرامش در مکتا تشین از اولویت و اهمیت برخوردار است و طبعاً خواجاه  
ولا تدفعن صلی دیااک الیاه یادوک ولله فیاه     »تحت ت  یر این مکتا قرار داشته است: 

فی الصل  دیه لجنودک و راحه من همومک و امنا لابلادک؛ هرگاز ریشانهاد    رری، فان 
صل  دشمن را که خشنودی در آن است، رد نکن، چراکاه آساایش رزمنادگان، آراماش     

در بیاان یلای    (.19: نامره  البلاغهنهج)« شودفکری حاکم و امنیت کشور در صل  ت مین می
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دیگر مورد توجه قارار گرفتاه اسات.     ایصل  از زاویه ، که مظهر تفکر شیعی است،)ع(
ممکن است دشمن به دلایلی ریشنهاد صل  دهد، در چنین مواقعی نظار ریشانهادی ایان    
است که حاکم ریشنهاد صل  را بدایرد. ابتدا ت کید بر این است که صل  و آشاتی ماورد   
ررایت حق تعالی است؛ رس از آن نیز آسایش سربازان، آرامش فکری حااکم و امنیات   

 شوند.  ور از آ ار مثبت صل  محسور میکش
کند. وی معتقد است باید باه  خواجه بر ریایت محبت در ارتباب با دشمن ت کید می

خورده محبت ورزید و رمن احترام باه یقیاده و آزادی آن ملات،    ملت کشور شکست
ا کشورشان را نیز آباد کرد. این اقدام به قدری مؤ ر خواهد بود که به تعبیر خواجه ساب 

خورده تحت ت  یر محبت کشور ریروز قارار گیارد   شود کشوری که در جن  شکستمی
تواند منجر باه صال  رایادار شاود. دفان      و دست از انتقام بردارد؛ در واقن این رفتار می

. نکشاتن  3طلاا؛  . دور شدن از دشامن جنا   2. اصلاح آنها؛ 1دشمن سه مرتبه دارد: 
 . (991: 8909)طوسی، اسیران در صورت ریروزی 

خواجه به دنبال ارائه راه حل برای دفن جن  است. این حکیم مسلمان و فیلساوف  
های تحقق صل  و دفن جنا  را روی میاز حاکمیات    مجرر در یرصه سیاست، امکان

هاای باروز نازاع و    ریچد که یمل به آن راهدهد و در واقن، یک نسخه جامن میقرار می
و دفن جن  برای اکثر فیلسوفان مسئله باوده اسات.   بندد. البته اهمیت صل  جن  را می

در ریمان صل  باید رمانت لازم برای یدم دسترسی به جن  لحااظ شاود. در اندیشاه    
ای توجه شده است که تا حد زیاادی رامانت   گونهسیاسی خواجه به نکات کاربردی به

ی چاون  هاای اجرایی آن معلوم است؛ زیرا مبتنی بار اخالاق و یقلانیات اسات و مؤلفاه     
اخلاق، تساهل، تسام  و محبت یا رفن اختلافات فریی در یرصاه دیان و مااها، باا     

آمیاز در ساو    حضور حکیمانه حاکمیت، منتهی به وحدت اجتمایی و زندگی مسالمت
کند، نحاوه  المللی خواهد شد. از یوامل مؤ ری که خواجه برای دفن جن  مورح میبین

هاایی بنیاادین در باه تا خیر     حال ه بار ارائاه راه  مواجهه با دشمن است. این حکیم یلاو
انداختن جن ، به مسئله سخن و ساحت ادر در ادبیات حکیم حااکم توجاه دارد. باه    

گااه از ادبیاات تحریکای و تحقیاری     این معنا که یک سیاستمدار هوشمند و حکیم هیچ
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اناه ساخن   کند. باید در برابر دشمن با مواسات، تلویاف و مؤدب یلیه دشمن استفاده نمی
. با دشمن چگوناه  (992: 8909)طوسی، گفت تا یداوت رفن شود و دشمن تحریک نشود 

باید مواجه شد؟ چگونه باید سخن گفت؟ توهین، تحقیر و تحریاک دشامن یالاوه بار     
تاوزی دشامن   تادبیری سیاسای دارد، موجاا کیناه    اینکه نشان از رعف اخلاقی و بای 

وگاو و  های گفتشود تمام روزنهد و بایث میدهشود، او را به سوی انتقام سوق میمی
توان گفات در منظوماه سیاسای خواجاه، رابواه      صل  با دشمن بسته شود. در واقن، می

حکمت با سیاست به بهترین نحو ممکن بیان شده اسات. یالاوه بار ظرفیات ادیاان در      
گفتاار و  گیری از اصول و مبانی اخلاقی در رفتار، برقراری صل ، حاکمان سیاسی با بهره

ای را در سو  جامعه جهانی ایجاد کنند. باا ایان وصاف،    توانند روابم حسنهاندیشه می
گیارد و دیگار   ها در تدابیر سیاسی در اولویات قارار مای   ارز  انسانی و سعادت انسان

ها نخواهیم بود. در منظومه سیاسای خواجاه،   ارز  شدن جان و شرافت انسانشاهد بی
دی و صل  از شروب و رروریات حاکمیت و حاکم شامرده  لحاظ اخلاق، دین، خردمن
رسد اگر بنیاد نگر  سیاسای بار رایاه حکمات و حفاظ کرامات       شده است. به نظر می

انسانی شکل بگیرد، تحولات یظیمی در جوامن بشری و نحوه ارتبااب آنهاا باا هام ر      
یناوان انساان و   ها با تمام اختلافات ظاهری و ایتباری، به همدیگر به خواهد داد، انسان

مخلوق یک خالق، حرمت خواهند نهااد و یشاق خواهناد ورزیاد و ساعادت و کماال       
اخلاقی خود را در گرو سعادت و کماالات دیگاران خواهناد دیاد؛ در نتیجاه بساتری       

 شود.حقیقی و رایدار برای صل  و امنیت فراهم می

 نتیجه  
که باه یناوان یاک ردیادار     سیاست در تفکر شیعی، نه به ینوان یک ردیدار اجتمایی، بل

انسانی باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی نگاه به سیاسات و اماور سیاسای بایاد تعمیاق      
بیشتری ریدا کند و به حقیقت، هویت و کرامت ذاتی انسان توجه شود. بنابراین از نگااه  

ها را به سوی یک صال  رایادار و مبتنای بار     توان دریچهخواجه، با اتکا به چند مبنا می
. حفظ کرامت انساانی و  1ها به یکدیگر گشود؛ این مبانی یبارتند از: محبت اصیل انسان
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. تلا  بارای قارار   2های سیاسی قرار گیرد؛ محور تمام قدرت ،توجه به سعادت انسان
وگاو باین   گرفتن یک حکیم در رأس هرم سیاسی هر جامعه برای ایجااد شارایم گفات   

های ادیان و مااها در ایجاد وحدت و صال   یت. توجه به ظرف3حاکمان سیاسی دنیا؛ 
گیار باه   . به کارگیری مشاوران ماهر در کناار حاکماان تصامیم   4المللی؛ اجتمایی یا بین

. به رسمیت شناختن ادیان و مااها دیگران، دامن نازدن  5منظور رفن استبداد در رأی؛ 
 اشتراک بین آنها. ترین وجه به وجوه اختلافی جزئی و تکیه بر توحید به ینوان یالی

شناسی، بایاد توساعه، امنیات و زنادگی     در تبیین سیاست شیعی مبتنی بر این انسان
ها به رسمیت شناخته شود. حق حیات ها و ملتهمراه با رفاه و آسایش برای همه انسان

ای در جهاان کناونی بایاد یاک اصال      و زندگی شرافتمندانه برای هر انسان و هر جامعه
های جهانی تلقای شاود. حقیقات انساان و حفاظ      ی برای همه حکومتیقلانی و انسان

های حقوق بشاری و سیاسات جهاانی باشاد. ایان      کرامت او باید ملاک حقیقی سازمان
 تواند به اهمیت و ررورت صل  جهانی معنا ببخشد.رویکرد می
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 چکیده
الله جاوادی و اساتاد   ناشدنی است. آیتای تمامعلم دینی و تقابل آن با علم سکولار مسئله

هساتند، در  مصباح، که از بزرگان حوزوی و اندیشمندان برجسته تمادن اسالامی معاصار    
اناد. مقالاه   پردازی کردهنظریه حوزه چیستی و امکان علم دینی و تقابل آن با علم سکولار

هاای ایان دو اندیشامند در خصاوی معیاار دینای و       ای است میان دیادگاه حاضر مقایسه
رغم اخاتلال در تعریاو و معیاار    سکولار بودن علم. در این رهگذر هر یک از ایشان علی

کناد. ساکولار یاا    و مصداق واحدی از علم سکولار ارائاه و تبیاین مای    علم دینی، تعریو
، ضددین وصو ذاتی علم نیست، بلکه وصفی است که باا در نظار گارفتن بساتر، فلسافه     

الله جاوادی علام را، کاه    کند. در این بین آیات فاعل و اهدال به یک علم انتساب پیدا می
دهد. اگر فاعل الهی و قائال باه   هی قرار میحقیقتی الهی دارد، به اعتبار فاعل بر یک دورا

عناصر فلسفه الهی باشاد، علماش دینای و اگار فاعال ملحاد و ضاددین باشاد، علماش          
گیرد. استاد مصباح علم را اگر استعداد و صلاحیت توصیو ارزشی الحادی/سکولار لقب می

فی نداشتن علام  آورد. دیدگاه اخیر، صرل تناداشته باشد، به ارزیابی دینی یا ضددینی درمی
 .داندبا دین، در تمام مراحل از مبانی تا مسائل و آثار آن، را در دینی بودن علم کافی می
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 مقدمه
بحث از یلم دینی در جامعه یلمی ما بسیار شاین است و اندیشمندان متعددی در حوزه 

رردازی ایرانی ا اسلامی در خصوب یلم دینی و رابوه یلم و دین بحث و نظریه  تمدن
. در این بین، آرای دو شخصیت فلسفی و حوزوی (8932)برای نمونه ر.ک: حسنی، اند کرده

کنایم  و  الله استاد مصباح ]که از این رس باا لقاا از ایشاان یااد مای     معاصر، یعنی آیت
مختلااف حااائز اهمیاات اساات. هاار دوی ایشااان از الله جااوادی آملاای از جهااات آیاات

هاای  هاای یلمیاه هساتند و در دانشاگاه    های برجسته یلمی و فقاهتی حاوزه شخصیت
شوند. رأی و نظر ایشان یلاوه بار  نظر شمرده میداخلی و خارجی نیز محترم و صاحا

اهمیت یلمی، به جهت دفاع ایشان از دینداری سنتی و مرساوم در جامعاه ماا، اهمیتای     
ترین فیلسوفان مسلمان معاصر هستند کاه در نظار   یابد. همچنین آن دو مهممضایف می

العاده برخوردارند. از این رو امید اسات کاه در   یموم اندیشمندان از دقت و تحلیل فوق
تری را یرراه کنناد؛ دیادگاهی کاه     رردازی، دیدگاه منسجم، معقول و دقیقهنگام نظریه

بسا اا چندباره داشاته باشاد. در یاین حاال ایشاان در      چهارز  بازبینی و بازسنجی اا 
مسئله یلم دینی و تعار، و تقابل آن با یلم سکولار اا چنانکه خواهد آمد اا مورعی 
سخت و مغتنم دارند؛ بنابراین با توجه به نفوذ دیدگاه ایشاان در نازد دیگاران، بررسای     

 م خواهد بود.آرای ایشان و مقایسه آنها در مسئله حارر ارزشمند و مه
مقاله حارر نه در خصوب یلم دینی، بلکه درباره یلم سکولار بحث خواهد کارد.  

تاوان تلقای ساکولار از    اساساً آیا مای »ها آغاز کرد که شاید بتوان بحث را با این ررسش
ایان  «. توان به دینی یاا غیردینای توصایف کارد؟    آیا یلم یا یلوم را می»و « یلم داشت؟
که بعضی متفکران را به واکنش و مخالفات جادی واداشاته اسات      ای استخود مسئله
ها راسخ مثبت داده شود، ررسش مهم این خواهد . اگر به این ررسش(28: 8939)ر.ک: پایا، 
راس از راساخ   «. معیار و ملاک دینی خواندن یا غیر دینی دانستن یلم چیسات؟ »بود که 

دینی بودن یلم، ررساش دیگاری را   به این ررسش و تعیین معیارهایی برای دینی یا رد 
یا به تعبیری مولق یلم، موراوع بررسای ارزشای     ،آیا تمام یلوم»توان بازررسید: نیز می
طرف توان یلوم را در سه دسته دینی، غیر دینی و یلوم لابشرب یا بیگیرد یا میقرار می
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نی باودن  توان گفت تمام یلوم، موروع دینی شدن یا دیدر صورت دوم می«. جای داد؟
نیستند. البته رر وار  است که یافتن راسخ ررسش اخیر در رمن بحث دربااره ررساش   

آید. همچنین از ینوان و رویه بحث ظاهر است کاه هار دو دیادگاه    ریشین به دست می
مورد توصیف و ارزیابی در این مقاله به توصیف ارزشی یلم )به دینی و رددینی( باور 

ن دربااره چگاونگی یلام دینای و چیساتی معیارهاای ایان        دارند؛ از این رو سخن ایشا
کنایم و فقام باه قادر کفایات و      وصف است. به هر حال، از بحث یلم دینی یبور مای 

بار اسااس نظار    »احتیاج متعر، آن خواهیم شد. حاصل آنکه با ریگیری این مسئله کاه  
دینای و  الله جوادی و استاد مصباح، چه معیارهایی برای توصیف ارزشای یلام باه    آیت

تلا  خواهیم کرد تا چیستی یلم « رددینی وجود دارد و نتایج این دو دیدگاه چیست؟
 سکولار را از منظر ایشان بازیابی، ارائه و مقایسه کنیم.

توان  مرات این بحث را چنین ترسیم کرد که اگر یلم ساکولار وجاود   در مقدمه می
اا طبیعتاً حکومت و جامعاه دینای و   داشته باشد اا که بنا بر این دو دیدگاه وجود دارد 

توانند یاا نبایاد از چناین یلمای اساتفاده و آن را توصایه کنناد و مجُااز         یالمان آن نمی
بشمارند؛ چراکه استفاده از یلم راددین در تعاار، باا اهاداف و مباانی حااکمیتی و       
ه اجتمایی ایشان است. حال باید دید جامعه دینی با یلم سکولار چاه نسابتی دارد. گار   

باه هار شاکلی کاه باشاد ااا و        های فعلی جوامن با یلم ااا خوردن نیازها و ررورت
شاود؟  ماره دیگار    نبایستگی استفاده از یلم سکولار چگونه در این دو دیدگاه حل مای 

هاا  بحث در این باره آن است که در تعیین فرایند ساخت و تولید یلم دینای کاه مادت   
مسیر دستیابی به آن یلم نمایان خواهاد شاد.   وگوی اندیشمندان است، است مورد گفت

رسد با راسخ به ررسش معیارشناسی توصیف ارزشی یلم، بتوان مسایر تولیاد   به نظر می
یلم دینی را هموارتر کرد. کوتاه آنکه برای بررسی و راسخ به این مسئله و ترسیم فوایاد  

ا از نظار بگاارانیم،   آن، تلا  خواهیم کرد اولاً معناشناسی یلم، یلم دینی و ساکولار ر 
 انیاً دیدگاه هر دو اندیشمند را بازبخوانیم و  الثاً این دو دیدگاه را با یکدیگر مقایساه و  

 نتایج مورد انتظار بحث را روشن کنیم.
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 . معناشناسی دینی یا سکولار بودن علم1
کولار را در گام اول این مقاله، باید معنایی از دینی بودن یلم یا یلم دینی و البته یلم سا 

یرره و بررسی کنیم. لازم است ابتدا توری  کوتاهی درباره یلام ارائاه شاود. از یلام     
( و یلاوم  Knowledge(، مولق آگاهی و دانستن )Trustشود: یقین )معانی متفاوتی اراده می

گیارد  . آنچه در مباحث یلم و دین مورد نزاع قرار می(2: 8903)سروش، ( Scienceتجربی )
الفان یلم دینی است، معنای اخیر است؛ هرچند موافقان گاه درباره یلم باه  و مدیای مخ

کنند. در این مقاله نیز معنای اخیر را تحلیال  وگو میدو معنای نخست نیز بحث و گفت
و مقایسه خواهیم کرد. بنا بر معنای اخیر، یلم یعنی دساتاوردهای تجربای بشار کاه بار      

: 8903)سرروش،  و با آزمون قابلیت ا باات دارناد   آیند های حسی به دست میاساس یافته

آور و کاشف از واقن نیست و ممکن است تراکمای از  . یلم به این معنا لزوماً یقین(97ر2
ظنونی باشد که در حال حارر کارآمد و کامیابند. منظاور از کارآمادی یلام نیاز هماان      

 .(22ر89: 8937)چالمرز، بینی است که در یلوم مندرج است قدرت تبیین و ریش
تار اشااره شاد، نظریاات     درباره چیستی یلم دینی سخن بسیار است و چنانکه ریش

؛ اماا باه صاورت خلاصاه در یاک      (8932)ر.ک: حسرنی،  متنویی در این بار وجود دارد 
یلم دینی یلمی است که سار  »توان گفت: بندی بر اساس لفظ و با ذهنیت ساده میجمن

بارداری و  ملایمت و همراهی، هر دو طرف به دنبال بهرهسازگاری با دین دارد و از این 
بارداری و  ناگفته ریدا است که در دوران معاصار ایان بهاره   «. ریشبرد اهداف خود هستند

انتفاع بیشتر در جانا دین اسات. باه یباارت دیگار، متادینان یاالم یاا یالماان دینای          
ی و تعاار، باا دیان    کوشند تا در جهان معاصر که یلم و دانشمندان سر ناساازگار می

دارند، این ناسازگاری را به تعامل و همکاری بدل کنند. برای این هادف موارح کاردن    
کوشاد یلام و دیان را در قلماروی     تر و خویرتری است که مای یلم دینی ادیای بزرگ

مشترک کنار هم آورد و بیشترین ارتباب و تلائم را میان آنها آشکار کند. شاهد بازرگ و  
یلم دینی در حوزه تمدن اسلامی، کارنامه درخشان ظهور تمدن اسالامی  مهم طرفداران 

دانشمندان موحاد و   کهقمری، است؛ زمانی 5تا  3در قرون نخستین اسلامی، یعنی قرن 
ای و هاای اندیشاه  مند به دین در ررتو تدین و ایمان اسلامی به بالاترین ریشارفت یلاقه
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و نصرر،   8912؛ نیرز ر.ک: وییتری،   81: 8937ی، )گلشرن یافتناد  یلمی در جهان اسلام دست می

جز دوران جدیاد و معاصار، بیشاترِ    . در این بین حتی کسانی معتقدند که اساساً به(8913
های ارورایی و مسیحی ر  داده نیز یلمی دینی باوده  های کهن و سرزمینآنچه در تمدن

دچاار یلام غیار دینای     هاا،  و تنها در دوره جدید است که به دلیل تغییر مبانی و نگر 
. البته در طرف دیگر، مخالفاان یلام دینای بار     (99: 8932؛ قربانی، 0: 8937)گلشنی، ایم شده
توان توصیف هنجااری  ورزند و معتقدند نمینمایی و کارآمدی واقعی یلم ت کید میواقن

دهناد کاه   و ارزشی از قضایای یلمی ارائه کرد. ایشان با ذکر شواهدی تاریخی نشان می
های ایدئولوژیک از یلم، ریشرفت یلمای محصاور و   چگونه در قرون جدید بر ا ر تلقی

کند شده بود، حال آنکه واقعیت و کارآمدی یلم در نهایت راه خود را گشود و با برتری 
های ایدئولوژیک و توصیفگران ارزشی یلم، ایشان را از صحنه خارج سااخت  بر اندیشه

وی، سخن در بار تعریف یلم دینی و جدال دربااره امکاان   . به هر ر(22ر10: 8939)پایا، 
گفتاه را محاور قارار    آن بسیار است و ما تنها به اقتضای بحاث خاویش تعریاف رایش    

 دهیم.می
حال که به معنای اولیه و تقریباً مورد اتفاق از یلم دینی دست یافتیم، سازاوار اسات   

تر با تعبیر یلام  م دینی را ریشدر خصوب نقوه مقابل آن نیز بحث کنیم. نقوه مقابل یل
غیردینی آوردیم؛ اما توری  خواهیم داد که از میان تعابیر مختلف، تعبیار یلام ساکولار    

( Secularismشایستگی کافی برای تقابل اصولاحی با یلام دینای را دارد. سکولاریسام )   
اصال   ( گرفته شده است که درSeculumواژه انگلیسی است و از ریشه لاتینی سکیولوم )

به معنای نژاد، نسل و مواردی از این دست است که بعد در معنای دنیا یا جهان باه کاار   
رفته است. در فارسی اصولاحاتی نظیر دنیاررستی، دنیااگروی، اصاالت اماور دنیاوی و     

یرفای  اند. برایان ویلساون در کتاار   جدایی دین از دنیا را معادل سکولاریسم قرار داده
زدایای را بارای سکولاریسام باه کاار      گرایی و تقدسرایی، یرفگمعنای غیر دین شدن
هاای  گریزی را از ویژگیستیزی و دینو کلایتون کراکت دین (28: 8900)ویلسون، برد می

(. باا ایان حساار، تقابال واژگاانی      Crockett, 2001: 564شامارد ) واژه سکولاریسام مای  
بلکه چنانکه بعضی از معاصران نیز  تنها دور از انتظار نیست،اصولاح دینی و سکولار نه
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اند، تقابلی وار  و رایرفتنی است. کوتاه ساخن آنکاه واژه ساکولار یاک     استفاده کرده
اصولاح خنثا نیست، بلکه آبستن معنای ردیت و تقابل با دین است؛ چه در میان ماا و  

ل همان یلام  رژوهان غربی. بنابراین مراد ما از یلم سکولار در این مقاچه در ادبیات دین
غیر دینی است و چنانکه روشن خواهد شد، دو اندیشمند مورد بحث ما نیز همین معناا  

)ر.ک: اناد  اند و از این اصولاح در معنای ردیت استفاده کردهاز سکولاریسم را رایرفته

 .(1: 8937گلشنی، 
هاای  رسد مقصود از یلم فقم یلوم تجربی نیست، بلکه یلام تماام گوناه   به نظر می

آور هارگانه یلوم اا تجربی، نیمه تجریدی، تجریدی و نار اا را در صورتی که یقاین چ
ای در سااحت  گیرد و در کنار نقل، حائز منزلت ویاژه یا موجا طم نینه شوند، در بر می

توانست یک معنای خنثا و مستقل داشاته  . یلم می(21: 8913)جوادی، شود شناسی میدین
اندیشمندان داخلی اصرار دارناد، نااگزیر از راایرفتن جاناا     باشد و چنانکه بسیاری از 

رساد یلام   ای ریش رفت که به نظر میدین یا یلیه دین نباشد؛ ولی ظاهر بحث به گونه
بر یک دوراهی است و از همین آغاز باید مورن خود را مشخص کند. از ایان رو ایان   

، هناوز، ناداریم و ساکوت    بینیم که ما درباره این مولا فر، و نظریتاکر را لازم می
گانه )یلم دینی، یلام غیردینای، یلام    کنیم. بنابراین فارغ از اینکه تصویری سهاختیار می

رددین( یا دوگانه )یلم دینی و یلم غیردینی( از یلم را انتخاار کنایم، ایان بحاث را     
 گفته بررسی کنیم.کنیم این دو تصویر را در دو متفکر ریشبریم و سعی میریش می

 «علم دینی و الحادی»الله جوادی آملی و . آیت2
الله جوادی مقالات متنوع و فراوانی تدوین و ارائه شده اسات؛ از ایان   درباره نظریه آیت

رو قصد نداریم این دیدگاه را به تفصیل توری  دهیم، بلکه در حدی که بتاوانیم بحاث   
)ر.ک: کنایم  را تشاری  مای  خود را روشن و نتایج مورد نظر را تحلیل کنیم، این دیادگاه  

الله جوادی در یک نگاه کلی بحث از یلام دینای را در منظوماه    . آیت(809: 8932حسنی، 
دهد و آن را مترتا بر شناخت یالَم و ا بات خداوناد متعاال   شناسی خود قرار میهستی
ز داند. وقتی دانستیم که در رأس یالَم خدای یالِم و حکیمی قرار دارد که همه چیز امی
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توانیم نتیجه بگیاریم کاه قاوای مختلاف     شود، میگیرد و به او رهنمون میاو نشئت می
شاوند نیاز از   معرفتی که در اختیار بشر قرار گرفته و حقایقی که با این قاوا کشاف مای   

اند. بنابراین نباید این ابزار و آن متعلَاق کشاف،   همان منش  واحد حکیم سرچشمه گرفته
هاای  هاای هار ابازار جلاوه    داشته باشند، بلکه در نهایات یافتاه  تعار، و تقابلی با هم 

دهند. از همین رو ایشان ت کیاد دارد  مختلف یا ابعاد متنوع یک حقیقت را به ما نشان می
اناد.  یابند؛ چراکه آنها دو روی یاک ساکه  گاه با یکدیگر تعار، نمیکه یلم و دین هیچ

انسان ابلاغ شده است و یلم تفسایر   دین قول خدا است و از طریق وحی بر رسولان به
الر::  8911)جروادی،  آورد فعل خدا است که بشر با ابزار یقل تجربی آن را به دسات مای  

 . (8/837ب: 8911؛ جوادی، 227
تا اینجا تصویری کلان از یلم در اختیار داریم کاه اولاً و اصاالتاً ارزشامند اسات و     

آور اسات و کاار    نماا و یقاین  ذاتااً واقان   شود؛  انیاًای بد یا منفی نمیمتصف به جنبه
نمایی تام است، نه کارآمدی؛  الثاً چون این یلم را تفسیر فعال الهای و از منشا     حقیقت

گیرد. با این حسار باه نظار   واحد حکیم دانستیم، دینی است و در مقابل دین قرار نمی
ایان دیادگاه    در ،رسد طرح بحث یلم سکولار، کاه قایادتاً باار ارزشای منفای دارد     می

جایگاهی ندارد اا چنانکه از بعضی یبارات این اندیشمند معاصر نیز این مهام دریافات   
اا و مقصود از یلم فقم یلوم تجربی نیست، بلکه یلم تماام   (13: 8913)جوادی،  شودمی
های چهارگانه یلوم اا تجربی، نیمه تجریدی، تجریدی و نار اا را در صورتی که گونه
ای در گیرد و در کنار نقل، حائز منزلت ویاژه موجا طم نینه شوند، در بر میآور یا یقین

 . (21: 8913)جوادی، شود شناسی میساحت دین
سخن به « خلقت»وگو دارد و هرگز از گفت« طبیعت»آن که در یلوم تجربی دائماً از 

این هجَار   رندارد و رسورآورد، قرآن را کاملاً از ساحت دانش تجربی جدا میمیان نمی
ممتد، سبا سرایت سانحه تلخ سکولاریسم از یلم به یالِم اسات. او معتقاد اسات کاه     

کند؛ یکی از ناحیه تزکیه نفوس و ا ااره دفاائن   قرآن حکیم از دو منظر سکولارزدایی می
یقول که سرمایه فجور و تقوا را با الهام الهی به همراه دارند و دیگاری از ناحیاه تبیاین    

«. نظام داخلای »و « مبدأ غایی»، «مبدأ فایلی»گانه مثلث میمون ارلاع سه خلقت و تعلیم
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البته قرآن یلوم تجربی را مانند یلم اصول فقه، حقوق و فقه به صورت قانونی کلی ارائه 
کند و یقل برهانی )ایم از تجربی و تجریدی( را مانند نقل معتبر، کاشف از فعال یاا   می

های تجربای  رو ، سکولاریسم را در آغاز از حریم دانشداند و با این قول خداوند می
 .(2/812: 8912)جوادی،  زدایدمی

شامارند در نظار   رویم. اگر آنچه را اماروز یلام مای   با این مقدمه به سراغ بحث می
بیاوریم، تمام آنچه در یالَم و طبیعت وجود دارد و آنها را از طریق مشاهده و تجربه یاا  

آوریم، گزار  و تفسیری از فعل رروردگار است کاه باا یقال    نظر و تعقل به دست می
آید؛ از هماین رو دانشامندان را کاشافان و مفساران فعال خداوناد       تجربی به دست می

شود. حقیقت دانند. یلم نیز متصف به دوگانه دینی و غیر دینی یا الهی و الحادی نمیمی
ای مقابل و رد متصف کارد.  توان آن را به معنیلم یک چیز است که ارز  دارد و نمی

افزاید که بر اساس آن، یلام الهای و الحاادی    الله جوادی قیدی را به بحث خود میآیت
شود. رمز چنین اتصافی در چیست؟ چگونه و به چه ایتباری یلم را گااهی الهای و   می

یاباد و  دانیم؟ رمز آن نه در یلم، بلکه در یالمی است کاه یلام را مای   گاهی الحادی می
کند. اگر یالمی با ینایت و توجه به وجود و ا بات خدا تحقیق طبیعی خاود را  یر میتقر

به سرانجام برساند و حاکمیت الهی را بدایرد، یلام و تحقیاق او الهای اسات و اگار در      
بساا منکار آن باشاد، نتیجاه     تحقیق خود توجهی به منش  یالَم و یلم نداشته باشد و چه

خوانیم؛ است، یلم به دست آمده برای وی را الحادی میتحقیقش اگرچه موابق با واقن 
 چون در فضای الحادی رقم خورده است. 

های یلم، گااهی فایال و دارناده    گیری، فلسفه و بنیاندر این دیدگاه گاهی منش  شکل
یلم و گاهی اهداف و غایاتی که دارندگان آن یلم دارند معیار الهی و الحادی باودن یلام   

توان گفت ماهیت یلم یگاناه و ارزشامند اسات و    در تمام این موارد می شوند.دانسته می
توصیف دوگانه در آن راه ندارد؛ ولی اگر این یلم اولاً در بستر الهای و مبتنای بار فلسافه     
الهی و  انیاً در دست یا به دست الهیان باشد، یلم الهی است و اگر در بستر الحاد و متکای  

)جروادی،  ت یا به دست ملحدان باشد، یلام الحاادی اسات    به فلسفه الحادی باشد، در دس

. بنابراین الحادی بودن یلم یک توصیف  انوی و به ایتبار حاملان آن یلم است (13 :8913
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الله جاوادی در اداماه در تورای  یلام     که از ایشان به محمول سرایت یافتاه اسات. آیات   
بستگی و مراجعت مخلوق به الحادی به حاف ادبیات و یناصر دینی نظیر خدا، خلقت، وا

ترین شاخصه یلم ؛ از همین رو مهم(828 :8913)جوادی، کند خالق در یلم معاصر اشاره می
)جروادی،  الحادی، حاف خدا، به ینوان یلت فایلی و یلت غایی، از معادلات یلمی است 

نظار  ف. ایشان در تبیین دیدگاه خود از تشری  بیشاتر صار  (2/812: 8912؛ جوادی، 822: 8913
کند. البته ریدا است که وقتی خدا و رای نقال معتبار را نیاز باه مااجرای یلمای دینای        می

تاوجهی باه نقال معتبار و ماواردی از ایان دسات را نیاز باه          بسا بتاوان بای  بگشایند، چه
رساد باا بیاان اخیار،     . به نظار مای  (802و  21: 8910)جوادی، های یلم الحادی افزود ویژگی

توانناد  یابد، ولی چنانکاه دانشامندان مای   تری میموروییت جدیوصف یلم به الحادی 
کند، آنچه یناصار یلام الحاادی دانساته     الله نیز در تعابیر استفاده میدفاع کنند و خود آیت
گردد، نه باه خاود یلام. بناابراین ماا      های یلم بازمیتر به فلسفه و بنیانشد، بیشتر و ریش

 .(829: 8913)جوادی، روییم رزشمند روبههمچنان با یلم به ینوان یک حقیقت ا
تاکر این نکته لازم است که در اینجا یک ارورار و مسامحه در تعبیر داریم. آنچاه  

گفتاه ماا یلام ساکولار نامیاده      الله یلم الحادی شمرده است، بنا بار تعریاف رایش   آیت
نثاا کاه   طرف و خخواند، یعنی یلم بیشود؛ رمن اینکه ایشان آنچه یلم سکولار میمی

نسبتی با دین ندارد، را اساساً منکر است و معتقد باه وجاود آن نیسات، حاال آنکاه در      
سکولار به همان معنای ردیت باا دیان    ،اللهمعناشناسی ما و البته گاهی در یبارات آیت

: 8912و جروادی،   21ج: 8911برا جروادی،    823: 8913)مقایسره کنیرد جروادی،    به کار رفته است 

گانه یلم غلام اسات و   الله، ترسیم سهکنیم که بنا بر نظر آیتاین تصری  می. بنابر(2/812
 ایشان به تصویر دوگانه و کاملاً ایدئولوژیک از یلم نظر دارد.

یادآوری این نکته خالی از لوف نیست که در نظر ایشان، یلام و دیان هار دو بایاد     
ایم یلم یا دیان نیسات، بلکاه    یقینی باشند و اگر از یقین فروکاسته شود، مولبی که یافته

ای از ظنون و شکیات است که نباید یلم یا دین دانسته شاوند. از هماین   نهایتاً مجمویه
نماا هساتند،   شوند و متعار،رو بسیاری از آنچه در دنیای امروز یلم یا دین قلمداد می

یز باا توجاه   نماها را نشود این یلمنمایانند. حال آیا میتعار، واقعی دین و یلم را نمی
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رسد جاوار  بندی کرد؟ به نظر میبه بستر تولید و استفاده از آنها به الهی و الحادی طبقه
شناسی یلم یاا  بندی و تقسیم به الهی و الحادی در ماهیتمثبت است؛ چون ملاک طبقه

ابزار رسیدن به یلم نبود، بلکه در بستر، فایل، فلسفه و هدفی بود که آن یلم بر اسااس  
گرفت. بنابراین منعی نیست که این ظنون متراکم را نیز باه الهای و الحاادی    می آن شکل

دانیم، معمول دانشمندان اصاراری بار   تقسیم کنیم.  مره این تاکر آن است که چنانکه می
الله ندارند، ولی باا توجاه باه ادلاه خاود آن را      یقینی بودن یلم به معنای مورد نظر آیت

دانناد. از آنجاا کاه محال بحاث و مناقشاه       ته و حجات مای  ارزشمند و به تعبیری، بایس
، (807: 8911؛ براربور،  89: 8937)چرالمرز،  معاصران همین یلوم تجربی با این اوصاف است 

شده در این ظاهر تعویلتوانیم آنها را نیز الهی و الحادی یا سکولار بدانیم و مناقشه بهمی
 دیدگاه را بازبیابیم.

الله جوادی، یلم یا به تعبیر دقیق، یلوم تجربی اگر در ر آیتنتیجه سخن آنکه از منظ
بستر غیر دینی و بر مبانی و فلسفه غیر دینی شکل بگیرد یا در خدمت اهداف غیر دینی 
باشد، الحادی یا سکولار است و در نظر یالمان و یااقلان اماری نکوهیاده باه حساار      

تنهاا مفیاد یقاین    ن متراکم باشند، ناه ای از ظنوآید. این یلوم تجربی تا وقتی مجمویهمی
شوند و نباید بر دینی بودن یا دینی کردن آنهاا اصارار   نیستند، بلکه دینی هم قلمداد نمی

داشت اا هرچند فایل و اهداف آنها در بستر دینی شکل گرفته باشد اا بلکاه نهایتااً در   
الله ناد. البتاه آیات   نماا خوا توان آنها را دینگیری آنها در چنین بستری، میصورت شکل

برای خروج از این ورعیت و دستیابی به یلوم تجربی دینی، ابتنای این یلاوم بار رایاه    
؛ (822، 828: 8913)جروادی،  کناد  شناسی الهی و یقلانی دقیق را ریشنهاد میفلسفه و رو 

 بنا بر این دیدگاه، اگر چنین راهکاری را برنگزینیم، همچنان در دام سکولاریسم گرفتاار 
 خواهیم بود.

 «علم دینی و سکولار»الله )استاد( مصباح یزدی و . آیت3

های اساتاد مصاباح را در ایان    ینوان کتابی است که نظریات و دیدگاه رابوه یلم و دین
دار حوزه به تفصیل بازبینی و بررسی کرده است. یالاوه بار آن، چناد مقالاه نیاز یهاده      
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اه بعد از بحثی مبسوب در مورد نُه معنایی که از اند. در این دیدگتفصیل این دیدگاه شده
اگار یلمای در   »شاود:  رسد، یلم دینی چنین تعریف مای اصولاح یلم دینی به ذهن می

تواناد دینای یاا راد دینای تلقای       موروع، مسائل و هدفش با دین ارتباب ریدا کند، می
روییم. ابتادا بایاد   گانه از یلم روبهبه یبارت دیگر، در این دیدگاه با تصویری سه«. شود

ببینیم یلم ریشِ روی ما صلاحیت بحث ارزشی و اتصاف به دینی را دارد یا ناه، سادس   
کنایم.  در مرحله دوم اگر یلم صلاحیت و استعداد داشت، آن را بررسی و توصایف مای  

برای نوع اول از یلم، یلمی همچون ریاریات را در نظر بگیرید که مساائل، موراوع و   
بارد؛ بناابراین اساسااً    نبه ارزشی و نسبت با دین، اهدافش را ریش میروشش فارغ از ج

 گااری دینی ندارد.  سنجی و ارز صلاحیت و استعداد نسبت
توانند نسبت و نقشی را بینیم که میوقتی جنبه ارزشی مد نظر ما باشد، یلومی را می

لم موروییت در این خصوب ایفا کنند؛ اینجا است که دینی یا رددینی خواندن یک ی
رو شدیم، با چاه مالاک و معیااری آنهاا را     یابد. حال که با چنین یلوم مستعدی روبهمی

دهد که اگر مسائل این یلوم با دین در تعار، نباشاند،  دانیم؟ استاد توری  میدینی می
تواند دینی تلقی شود، هرچند مستخرج از دین نباشد. به یبارت دیگر، نیازی نیسات  می

د بحث مثلًا از طریق مناابن دینای باه دسات آماده باشاد؛ بناابراین صارف         که یلم مور
مخالفت و تعار، نداشتن برای دینی بودن کافی است، ولی به محض تعار، با دیان،  

. از آنجاا کاه   (271: 8939)مصربا،،  شاوند  این یلوم وارد مسیر تقابل و ردیت با دین می
در ایان دیادگاه باه تفصایل دربااره      فرایند تعار، باید به دقت موالعه و کاو  شاود،  

 شود.جزئیات این تعار، بحث می
گردیم؛ یلم سکولار چیست؟ بر اسااس نظار اساتاد، اولاً    حال به ررسش خود بازمی

گیاری  سکولار مرادف با همان معنای رددینی است و  انیااً یلمای کاه قابلیات موران     
گیارد را  مسو با دین میارزشی در مفاد و یناصر خود را دارد و مورعی ناصاف و غیره

توان یلم سکولار دانست. بر اساس این نگااه، از آنجاا کاه هادف و موراوع یلاوم       می
ویژه یلومی چون فیزیک، شیمی و رزشکی، با دین یکسان نیست ااا اگرچاه   تجربی، به

شوند اا باید با توجه به تفکیک حوزه هر کدام از ایان یلاوم   گاهی در مسائل همراه می
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اره آنها داوری کرد. از همین رو بحث و چالش چندانی میاان دیان و یلاوم    از دین، درب
ای، نظیار یلاوم انساانی کاه محال اصالی چاالش و        تجربی نیست؛ اما در یلوم توصایه 

های بین یلم دینی و یلم سکولارند، ملاک ابتناای غلام ایان یلاوم بار مباادی و       تنش
. به ایتقاد استاد، باید (282رر 287: 8939)مصبا،،  های فلسفی رددینی و سکولار استبنیان

های یلمی سکولار بیارون  ها و محیماز آنچه از یلوم انسانی غرر یا از فضای دانشگاه
ورز های دینای نامهرباان، بلکاه کیناه    آید، چون ابتنای بر فلسفه الهی ندارد و با آموزهمی

هاای دیان   به آموزه توجهیتوزی با دین و بیاست، اجتنار کرد. همین نامهربانی و کینه
 .(2/10: 8912)مصبا،، سبا سکولار بودن آن یلوم است 
مقدماتی دربااره چیساتی یلام و دیان آماده اسات.        ،ناگفته نماند که در این دیدگاه

مورن و نظر استاد در بازشناسی معنا و ماهیت هر یک از اصولاحات یلم، دین و یلام  
م و تمام این اصولاحات معانی مختلفای  روییدینی آن است که با یک مسئله زبانی روبه
اند. در نهایت، معنایی که استاد از یلم، دیان و  دارند که به نحو اشتراک لفظی ورن شده

اناد و دیدگاهشاان را بار اسااس آن تقریار کاردیم       یلم دینی در این بحث انتخار کرده
اطالاه کالام در   موافق آنی است که در مقدمه معناشناسی این مقاله گفتیم؛ از ایان رو از  

 کنیم.ررهیزیم و در ادامه مقایسه دو دیدگاه را مورح میاین بار می

 الله جوادی آملی با دیدگاه استاد مصباح یزدی. مقایسه دیدگاه آیت4

هر دو اندیشمند معاصر با ایده یلم دینی موافقند و هر دو از یلم سکولار یاا یلام راد    
قدند که توصیف ارزشی یلم ممکان، بلکاه لازم   اند. هر دو معتدین سخن به میان آورده

اند. بخش قابل توجهی از انتقادات هار دو  است و توریحات گاه بلندی در این باره داده
. 1های غربی، ملازم رایر  سه مولا است: آنان یلیه سکولاریسم، جوامن و حکومت

ی از یلام  گزینا . ررورت طرد و دوری3. لزوم بازشناسی آن و 2وجود یلم رد دینی؛ 
. در تقابال باا یلام    (99: 8910؛ جروادی،  8/23: 8912)مصربا،،  سکولار در جامعه دیناداران  

رفات  گیرد که بنا بر هر دو دیدگاه، راه برونسکولار یا یلم رد دین، یلم دینی قرار می
 از چالش یلوم سکولار در جوامن کنونی بشری است.  
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رغام اتفااق   روشن است کاه یلای   از توری  کوتاهی که در توصیف دو دیدگاه آمد
نظر در کلیات ذکر شده، اختلاف دیدگاه در جزئیات یا همان مسئله مورد بحاث، یعنای   

نماید، اما ملاک و معیار یلم دینی و رد دینی، وجود دارد؛ اختلافی که ابتدا کوچک می
 تر است.تر و بزرگدهد که قدری مهمها نشان میبررسی لوازم و مصادیق دیدگاه

الله جوادی معیار یلم دینی و سکولار یبارت بود از الهی بودن فایال و  ر دیدگاه آیتد
کاشف یلم، فلسفه و مبانی رشتوانه یلم، هدف و غایت یلم. البته در این باین معیاار دوم،   

نمود. با ایان حساار   یعنی ابتنای یلم بر فلسفه و مبانی الهی، معیار اصلی و رکن تمایز می
توانست تحات ساایه یکای از آن    شدیم که یلم میرو میهی و الحادی روبهبا دو فلسفه ال

ناقضای  ای در تقابال کامال باا یکدیگرناد و ت    دو آرام گیرد. این دو فلسفه و بنیان اندیشاه 
در مقابال و در  « خادا هسات  »در بنیاان اندیشاه الهای گازاره      آشکار دارند. یادآوری آنکه

گیرد. بنابراین ما خارج از دو یلم الهای و الحاادی،   الحادی قرار می« خدا نیست»تناقض با 
طرف نداریم. در این دیدگاه مورن شکاکیت اا مورد سوم، یعنی یلم خنثا، لابشارب یا بی

گیرد. تاکر دیگر آنکاه  که اتفاقاً در فضای یلم بسیار جریان دارد اا در جبهه الحاد قرار می
یت تام دارد. در این تصاویر ذات یلام   یلم الحادی همان یلم سکولار است و با دین رد

گفتاه، وصاف الهای و الحاادی     یگانه و نیکو است، ولی با توجه به همان معیارهای رایش 
یار، آن شده است. در مقابل، استاد مصاباح معیاار دینای باودن یلام را اولاً در امکاان       

شادن یاا    انیاً همراهی و همسویی یلم با دین را ملاک دینی  ،توصیف ارزشی یلم شمرده
یاباد یاا باه تعبیار     داند. در این تصویر، یلم ماهیتی سه وجهای مای  دینی خواندن یلم می

روییم که در نهایت با در نظر گرفتن یاوار،، ساه ناوع    تر، با دو ماهیت از یلم روبهدقیق
ااری دینی است، یلم موافاق  گطرف که فاقد ارز یلم خواهیم داشت؛ یلم لابشرب و بی

شود و یلم مخالف دین که همان یلم سکولار اسات.  ه یلم دینی نامیده میو ملایم دین ک
در تصویر استاد از یلم، رس از استعدادسنجی یلم، همسویی منابن، مبانی، رو ، مساائل،  

رسد در ایان  اهداف و نتایج یلم با دین معیار دینی شدن یلم دانسته شده است. به نظر می
یاک ترجیحای   یاک میازان موراوییت دارناد و هایچ     مرحله تمام معیارهای ذکر شده به 

نخواهند داشت. توری  آنکه در این دیدگاه، بایساته اسات کاه در تماام مراحال یلام، از       
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مبانی تا نتایج، یدم مخالفت با دین احراز شود. تاکر آنکه صرف مخالفت نداشتن باا دیان   
 کند.در دینی دانستن این نوع از یلوم کفایت می

لاف در معناشناسی یلم و رویکردی اسات کاه از هماین زاویاه     اختلاف دیگر، اخت
الله، یلم باه معناای   متوجه یلم دینی و به دنبال آن، یلم سکولار شده است. در نظر آیت

یقین است )یقین مستفاد از یقل(؛ معنایی که در نزاع یلم و دین و یلام دینای محااور    
گوید و از همین ی یقین سخن مینمایوگو نیست. ایشان از ارز  ذاتی یلم و واقنگفت

شامرد. در مقابال،   رو یلم را ذاتاً الهی و نیکو و اوصاف دینی و سکولار را یارری مای 
تری از اصولاح یلم دارد. در نظریه ایشان، یلم به معنای مصاول   دلانهاستاد استفاده هم

 تر است. از همین رو وقتی درصادد سانجش نسابت   یلوم که مورد بحث است، نزدیک
یابیم، حال آنکاه در  طرف و لابشرب مییلوم با دین هستیم، یلومی نظیر ریاریات را بی

الله، این یلم ذاتااً الهای اسات کاه گااه در دسات الهیاان و گااه در دسات          دیدگاه آیت
جاایی فایال، وصاف آن تغییار     تبن همین جاباه شود و بهگرایان دست به دست میماده
اناد،  الله بیااوریم، یلاومی کاه یقینای    لم را طبق نظر آیتیابد. حال اگر همان معنای یمی

همچون ریاریات، الهی قلمداد خواهند شد؛ ولی اگر آن یلاوم، ظناون متاراکم باشاند،     
گاااری دینای   های یلوم تجربای، فاقاد صالاحیت بارای ارز     همچون بعضی از یافته

 خواهند بود. 
ایام و آن  أی باه دسات آورده  رسد یک مشابهت دیگر در هر دو رتا اینجا به نظر می

توان یلوم تجربی ظنی را به ایتبار فایل یا یلم خنثا است؛ اما با در نظر گرفتن اینکه می
توان آنها را نیز یلم سکولار به حساار آورد.  بینی حاکم بر آنها بازتحلیل کرد، میجهان

ز یلاوم،  حاصل آنکه هر دو اندیشمند به جریان داشتن وصف سکولار در ماورد اخیار ا  
یعنی یلم به معنای رایج، معتقدند. ایشان اگرچه قرائت واحدی از یلم دینی باه دسات   

بنادی آن ندارناد،   دهند و تعریف و رویکرد واحادی باه معناشناسای یلام و طبقاه     نمی
دهند. هر دو معتقدند یلاوم تجربای،   تعریف و مصادیق یکسانی از یلم سکولار ارائه می

ج و باه اصاولاح غربای یاا ماادی کاه از مباانی غیرالهای         خصوب یلوم انسانی رایا به
 اند.اند، سکولار و رد دینیسرچشمه گرفته
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توان مسیر دستیابی باه یلام دینای در دو    بر اساس نقوه اختلافی که روشن شد، می
الله جوادی، رایر  بنیان اندیشاه الهای   دیدگاه را چنین بازسازی کرد: بنا بر دیدگاه آیت

لهی برای دینی شدن یلم کافی است. مسیری کاه در ظااهر امار آساان     و یناصر فلسفه ا
الله در این بحث اا نظیر نحوه رسد با توجه به سایر مبانی آیتنماید؛ ولی به نظر مینمی

جمن و رفن تعار، ادله نقلی و یلوم تجربی رایج اا چندان هم دشوار نباشد. اگر ایان  
ر دهیم و یناصر الهای را در چاارچور کلای    یلوم را در دست مؤمنان و خداباوران قرا

یلوم بگنجانیم، این یلوم دینی خواهند بود. در مقابل، استاد مصاباح کاه یادم تعاار،     
ظاهر ساده و ساهلی را  کرد، سخن بهاین یلوم با دین را معیار دینی بودن آنها قلمداد می

بناا بار ایان     بیان کرده است، حال آنکه در یمل باید کاری بس دشوار صاورت بگیارد.  
ای گرفته تاا رو ،  های اندیشهدیدگاه، باید در تمام مراحل یک یلم اا از مبانی و بنیان

منابن، مسائل و اهداف اا تنافی نداشتن یلم و دین را بررسی و داوری کنیم. طبیعتاً طی 
 تمام این مراحل نیازمند زمان و دقت فراوانی است.

 بندیجمع
 جوادی و استاد مصباح نشاان داد کاه اگرچاه دو دیادگاه در     اللههای آیتمقایسه دیدگاه

تعریف و معیارهای یلم دینی اختلاف نظر دارند، هر دو در نهایات باه یاک تعریاف و     
رسند. یلم سکولار یا یلم رددینی یلمی است که در مصداق واحد از یلم سکولار می

آن دوری گزیناد. البتاه   گیرد و بایسته است که جامعاه دینای از   تعار، با دین قرار می
طبق هر دو نگاه، سکولار بودن یلم وصف ذاتی یلم نیست، بلکاه وصاف یاررای آن    

گیری و اغرا، دارنادگان آن باه یلام سارایت     است که به سبا فایل یلم، بستر شکل
 کرده است.  

الله، در مقابل یلم ساکولار یلام الهای و دینای قارار دارد؛ ولای اساتاد        در نگاه آیت
طرفی است که اساسااً مساتعد چناین توصایفات     قد به وجود یلوم خنثا و بیمصباح معت
های یلم و دیان را تاا حاد    تواند تعار،ای نیستند. این نکته مهمی است که میارزشی

برداری از این یلوم باازتر  امکان کاهش دهد و دست جامعه و حکومت دینی را در بهره
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بینایم کاه ایان    شاود، مای  ولار روشن مای کند؛ ولی وقتی دیدگاه استاد در بار یلم سک
دهد و دیدگاه اخیر نیز همچون دیادگاه  گشایش اولیه و تفاوت دیدگاه  مر چندانی نمی

شود. البتاه شایساته اسات تااکر     طرفی یلوم تجربی و غربی میرقیا، معتقد به نفی بی
و  خاواهی دهیم که از منظر اساتاد، رماز مخالفات باا یلاوم تجربای و غربای در زیااده        

اند. های مورویی است که یلوم تجربی و غربی از جایگاه و موروع خود داشتهخروج
اگر یلوم تجربی، مثل فیزیک، فقم به موروع خود، یعنای مااده، مشاغول باشاد و وارد     
مسائل و مورویات متافیزیکی نشود و برای حوزه متافیزیکی حریم و ش ن خاب قائل 

سانجی  جه همچنان موروع توصیف ارزشی و دینگیرد؛ در نتیشود، تعارری شکل نمی
ا  در جامعه دینای کوشاید. حاال    برداری از آن و توسعهتوان در بهرهنخواهد بود و می

الله جوادی باید یلم و یالماان نیاز آن فلسافه و اهاداف الهیااتی را      آنکه در دیدگاه آیت
 شوند.بدایرند تا از جانا الحاد و سکولاریسم به سوی دینی شدن معووف 

های مختلفای بارای   الله جوادی ملاکیکی از نتایج این مقال آن است که در نظر آیت
ای یاا فایال   الهی و الحادی بودن یلم تقریر شده است؛ از جمله فلسفه و بنیاان اندیشاه  

تر نیز اشاره شد که گاهی در یبارات ایشان تردد و تردیدهایی وجود دارد کاه  یلم. ریش
ارها اصلی و اساسی است. برداشت ما ایان اسات کاه باا توجاه باه       یک از این معیکدام

معنای مراد ایشان از یلم و بعضی تصریحات دیگر ایشان درباره چیستی یلم الحاادی و  
توان گفت که وصف فایل و دارنده یلم مقدم و اصل است؛ البتاه ایان   سکولاریسم، می

 مولا جای کاو  و دقت مضایف دارد.
ه در مقدمه نیز باه آن اشااره شاد، آن اسات کاه اکناون و راس از        ریشنهاد این مقال، ک

مشخص بودن معیارها و چیستی یلوم سکولار، بر اساس این دو دیدگاه اا و با توجاه باه   
گیرد تا مشاخص شاود چاه تمهیاداتی را      جایگاه اندیشمندان ماکور اا رژوهشی صورت

توان میان دین و چگونه میباید برای خروج از حوزه سکولاریسم و الحاد در ریش گرفت 
و یلاوم تجرباای جاااری در جامعااه سااازگاری ایجاااد کاارد. البتااه خااود آن دو اندیشاامند  

اند؛ اما مراد ما بررسی و ارزیابی امکان وقوع و تحقاق  راهکارهایی را توصیه و تجویز کرده
 های ایشان است.یلم الهی و غیر سکولار در جامعه دینی بر اساس راهکارها و توصیه
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های این دو بزرگوار نقدهایی وارد شده است. برای نمونه این نوع نگاه باه  به دیدگاه
الله جاوادی آملای   اناد و در نقاد دیادگاه آیات    المعاارفی دانساته  ةیلم دینی را نگاه دایر

 اند:نوشته
ای المعارفی قائلند، از این امر به منزله شایوه ةبرخی از کسانی که به دیدگاه دایر

اند. در این گرایش، هماهن  با رویکرد ات حقانیت دین نیز بهره جستهبرای ا ب
های یلمی و با بیان اینکه آنها به استنباطی، کوشش بر آن است که با کمک یافته

اناد، حقانیات دیان را باه ا باات      ای صری  یا رمنی، در متون دینی آماده گونه
مای، ریوناد میاان    ساخن بگویناد. در دیان یل   « دین یلمی»برسانند و از نویی 

است. به این معنا کاه  « وسیله ا هدف »های یلم رایج و دین از نوع ارتباب یافته
توان باه کماک   شوند که میای دانسته میمنزله وسیلههای یلمی، بهیلم و یافته

 (.198: 9831باقری، ) آنها حقانیت دین را به ا بات رساند

 نویسد:  جوادی آملی میالله چی در نقد دیدگاه آیتدکتر حسین سوزن
اگر چنین است، رس محل نزاع کجاست و چرا بر اسلامی کاردن یلاوم اصارار    

شاود کاه   شود؟ آیا اسلامی کردن یلوم با این توری  تنها در همین حد نمیمی
 بیناای خااود تلفیااق کناایم؟هااایی از یلااوم موجااود را بگیااریم و بااا جهااانراااره
 (.813: 9831چی، سوزن)

تفسیر هر جزئی از خلقت، با درنظار  »الله جوادی آملی که سخن آیتهمچنین درباره 
گفتاه  « گرفتن تفسیر جزء دیگر آن باشد تا از سنخ تفسیر تکوین به تکوین به شمار آیاد 

تاوان آن را راهکاار دانسات. راهکاار     شده هرچند درست است، بسیار کلی است و نمی
ی موفاق شاده اسات، تحاول در     ایشان اگرچه در اصل ا بات ررورت و امکان یلم دین

فر، دینای  رو  رژوهش باید بیش از این باشد، وگرنه رو  رژوهش سکولار با ریش
ماناد  دهد و دین در تحول اساسی یلم ساکولار نااتوان مای   نیز به فعالیت خود ادامه می

 .(821: 8939زاده، )قربان
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 چکیده

هاای درخشاان تمادن اسالامی     امپراتوری تیموریان قرن نهم و دهام هجاری از دوره  
مسالمان،   افغانستان است که محققان تاریخ و تمدن اسلامی اا اعم از مسلمان و غیار 

شیعی اا تحقیقات فراوانی درباره آن انجام  البته بدون توجه به جایگاه علما و هنرمندان
شیعیان افغانستان چه نقشای در رشاد و   »اند. پرسش اصلی این پژوهش این است: داده

روش هدل ایان پاژوهش کاه باا     «. اند؟شکوفایی تمدن اسلامی عصر تمیوریان داشته
شده شیعیان افغانساتان در  نیز نشان دادن نقش فراموش یافته توصیفی ا تحلیلی سامان 

گسترش و رشد عناصر تمدن اسلامی است. بر اساس تحلیال مناابع تااریخی، ادبای و     
های این تحقیاق حااکی از   های مذهبی موجود در آثار هنری دوره تیموریان، یافتهآموزه

ر خلق و گسترش رنسانس آن است که علما و هنرمندان شیعی افغانستان نقش بزرگی د
 اند. تیموری ایفا کرده
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 مقدمه
این مقاله محدوده جغرافیایی افغانستان در زماناه تیموریاان را کاه قسامتی از خراساان      

بهاای  نسخ گرانآمده، بررسی خواهد کرد. بیشتر اطلایات ما درباره بزرگ به حسار می
هاای محققاان   مینیاتوری، خوی و حتی معماری داخل این محادوده جغرافیاایی، گفتاه   

مت خر مربوب به قبل از ریروزی مجاهدان در افغانستان اسات کاه باه دلیال چهاار دهاه       
جن  و تحولات اخیر، برخی از این آ ار ارزشمند نابود یا به خارج از افغانساتان منتقال   

و بررسی و تعیین ا رگااری شیعیان بر تمدن اسلامی دوره تیموریان در اند؛ از این رشده
رغم شهرت بعضی از یلماا و  افغانستان بر رایه آن کاملاً میسر نیست. افزون بر این، یلی

دانشمندان شیعی هرات در دوره تیموریان، تعیین نقش شایعیان در ایجااد یاا گساتر      
دوره است که برای رسیدن باه ایان مقصاود،    تمدن اسلامی از موارد دشوار تاریخی این 

هاا و  ناگزیر به محتوای اشعار، نمادهای ماهبی در نقاشای و نگاارگری، اساامی، محلاه    
تصری  برخی از نویسندگان و شعرای معاصر دوره تیموریان ایتمااد شاده کاه البتاه باا      

ئل هایی همراه بوده است. هدف این نوشتار تلا  برای حال مساا  مشکلات و ریچیدگی
گفته در دوره حاکمیت تیموریان در افغانستان است که باا تصارف بلاخ باه دسات      ریش

قمری، با حضور فرزنادان و نوادگاان    198قمری آغاز شد و تا سال  339تیمور در سال 
 تیمور در هرات، ادامه یافت.

 . علوم و هنر دوره تیموریان در افغانستان1
آیناد. اگار دوره تیموریاان    به حسار می های اصلی تمدن بشرییلوم و هنر از شاخصه

. فرزندان و نوادگان وی 1ق( و  313ا338. تیمور )حک 9در افغانستان را به دو مرحله 
ق(، 331ق( و همسر هنردوست او گوهرشاد )؟اا  331ا313اا مثل شاهر  میرزا )حک 
( ق113ا333شیر نوایی )ق(، وزیر و مشاور او یلی199ا338سلوان حسین بایقرا )حک 

و جامی اا تقسیم کنیم، دوره تیمور دوران ویرانی شهرهای بلاخ و هارات افغانساتان و    
دوره شاهر ، سلوان حسین بایقرا و دیگار فرزنادان وی دوره درخشاان تااریخ تمادن      

)یرزدی،  ق باه دسات تیماور فات      338اسلامی در افغانستان است. هرات در محرم ساال  
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خصوب بعد از استقرار شاهر  میارزا، باه مرکاز    و نابود شد؛ ولی بعدها، به (292: 8992
فرهنگی، سیاسی و تمدنی قرن نهم و نیمه اول دهم قمری اا که منابن غربی و شرقی آن 

اند اا تبدیل شاد؛ از جملاه در زمیناه    نامیده« رنسانس تیموری»یا « رنسانس اسلامی»را 
مناابن آماده اسات.     تاریخ، هرچند ینوان تمدنی ندارد، مباحث تمدنی فراوانای در ایان  

توان در سه گروه تاریخ یمومی، تاریخ قرآنای و تااریخ   های تاریخ این دوره را میکتار
 .نگاری قرار دادتک

 . تاریخ عمومی1ـ1

نگااری یماومی ماورد توجاه و     از همان آغاز نگار  تاریخ در میان مسالمانان، تااریخ  
ه خراسان در دوره تیموریان نگاری اسلامی منوقاهمیت بوده است. آخرین مرحله تاریخ

نسا افغانستان در چند کتاار محادود   نگاری را شیعیان زیدی به رو  روایی یا وقاین
نویسی در افغانستان آن دوره، یام و گسترده نبوده و دهد تاریخاند که نشان میانجام داده

بارتناد  های تاریخ یمومی ایان دوره ی در همان دوره متوقف مانده است. برخی از کتار
 از: 

الدین امیربرهانا ر سید محمد بن تاریخ روره الصفا فی سیره الانبیاء و الخلفاءالف( 
ق( معاروف باه میرخواناد یاا     118اا 383الادین محماود بلخای )   شاه کمالخاوندشاه بن

قمری نوشته شده است. وی  311میرخوند، از سادات زیدی افغانستان است که در سال 
سالگی در هرات درگاشات و جلاد    33ق، در 118قعده م در ذیبعد از اتمام جلد شش

هاای هشاتم و نهام و دهام را     هفتم کتار را خواندمیر، نواده دختری میرخواند، و جلد
اند؛ یک دوره ده جلدی از ایان  رراقلی خان هدایت در دوره قاجاریه به آن ارافه کرده

ه یک جلدی و نیز در ده کتار تاریخ موجود است. این کتار چند بار به صورت خلاص
 جلد چاپ و منتشر شده است.

ق( 139اا 331الادین حساینی )  ا ر غیاا   افراد بشرفی اخبار  تاریخ حبیا السیرر( 
معروف به خواندمیر از شیعیان هرات و نواده دختری میرخواند است که مباحث تمادنی  

ین امیرمحماد  الاد قمری به سفار  غیا  113شود. وی در سال فراوانی در آن یافت می
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فرزند امیر یوسف حسینی، از سادات نقبای هرات، شروع به نگار  کتار کارد و جلاد   
ق تمام 181الله در سال اول را به رایان رساند و دو جلد دیگر را به تشویق خواجه حبیا

ق 183ق هرات را به قصاد قنادهار تارک کارد و در ساال      188کرد. وی در حدود سال 
ق در شهر اگره درگاشت. این کتار در ساال  131یا  139م در رهسدار هند شد؛ سرانجا

فروشای خیاام   ق در تهران به صورت سنگی چاپ شده و کتار9139ق در هند و 9138
در چهار جلد از روی نسخه هند چااپ   9838و  9838، 9888تهران آن را در سه نوبت 

، ان احاوال الاخیاار  خلاصه الاخبار فی بیا ، مآ رالملوکهای کرده؛ اما کمیار است. کتار
ناماه  ، خلاصه الاخباار ، نامههمایون، منتخا تاریخ وصاف، اخبارالاخیار، مکارم الاخلاق

منتخاا  و  اخباار الاخیاار  اند که باه غیار از   نیز از همین نویسنده 1دستور الوزراو  نامی
 ، به صورت خوی و چاری در جاهای مختلف موجودند.تاریخ وصاف

الادین حااج   شارف الدین محمد بنا ر مولانا معین ج الفتوهمعارج النبوه فی مدارج( 
ق( درباره تاریخ حضرت محماد)ب( اسات کاه در ساال     113محمد فراهی هروی )؟ا

ق ت لیف شده است. مؤلف رس از حدود سی سال تدریس سیره و احادیاث نباوی   319
 روراه ، نفاایس الکالام و یارائیس الاقالام    هایی چاون  در مسجد هرات و ت لیف کتار

هاای  ، باه درخواسات بزرگای از بزرگاان هارات، کالاس      بحرالدررو تفسیر  2الوایظین
شده، هماان مباحاث   اختصاصی در سیره نبوی دایر کرد. به دلیل مقبولیت مباحث مورح

را در یک مقدمه، چهار رکن و یک خاتمه تدوین کرد که نسخه خوی آن )احتمالاً خام  
و ساه نساخه خوای دیگار در     ( 12رر 1/19: 8912)انروار،  مؤلف( در کتابخاناه ملای ایاران    

م در مکتباه  9133ق/9813ایان کتاار در ساال     3انستیتوی آ ار خوی تاجیکستان اسات. 
الدین کاشفی هروی  بت نوریه ررویه راکستان چاپ شد که نام مؤلف را به اشتباه معین

 کرده است.
ل یوااءالله  ا ار امیار جماا    روره الاحبار فی سایر النبای و الاولاد و الاصاحار   د( 
نساا هارات   ق( از ساادات زیادی  113الله مشهور به جمال حسینی هروی )؟اا فضلبن

است که در سه جلد شرح حال حضرت محماد)ب(، خانادان و اصاحار وی، خلفاا،     
هاا  ها، رلها، تاریخ آبادی یمارتیلی)ع( و دیگر امامان شیعه، یلما، سلاطین، فت  قلعه
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ق( تا لیف و باه امیار    118اا 313ر در مدت رنج ساال ) و مساجد را در بر دارد. این کتا
و  4. میرخواناد کتاار را دو جلاد   (8/221: 8929)نفیسری،  شیر نوایی تقدیم شده است یلی

. حدود هفت نسخه خوی از این (2/913: 8911)میرخواند، داند ق می111تاریخ ختم آن را 
. (222رر 2/229: 8902دان، مرر )موجانی و علری کتار در انستیتوی آ ار خوی تاجیکستان است 

امیر یواءالله از دانشمندان هرات است که به گفتاه خوانادمیر، در اقساام یلاوم دینای و      
خصوب یلوم حدیث، مهارت کامل داشته و مدتی طاولانی در مدرساه   اصناف فنون، به

 .(280: 8902)خواندمیر، سلوانیه و خانقاه اخلاصیه هرات تدریس کرده است 
درویاش محماد، کاه در زمیناه     ا ر مفتی بلخی سلوان محمد بان  مجمن الغرائاها( 

تاریخ و جغرافیا در یک مقدمه، رانزده فصل و یک خاتمه نوشاته شاده اسات. ایان ا ار      
جغرافیایی شامل معلومات گوناگون درباره فلک، یجایاا بار و بحار، یاالم نباتاات و      

مکه و...( و مردماان آنهاا   حیوانات، اخبار تاریخی، تصویر کشورها، شهرها )بلخ، بخارا، 
ق ت لیف شده اسات؛ البتاه نساخه دوم را رسار     133و  133های است که دو بار در سال

ق( در 9138نویسنده تکمیل کرده است. دو نسخه خوی از آن )یکی نامعلوم و دیگاری  
. از اینکاه نساخه   (2/223: 8902مردان، )موجانی و علیانستیتوی آ ار خوی تاجیکستان است 

توان دریافت کاه نویسانده قبال از تکمیال کتاار      ا رسر نویسنده تکمیل کرده میدوم ر
، الاریعاه دانیم؛ اماا باه گفتاه    درگاشته است. به هر حال، از زندگی وی چیز زیادی نمی

ق از بلاخ باه ساوی    183سلوان محمد در همین کتار آورده است که رادر  در ساال   
ق درگاشاته  133شنبه اول ماه صفر سال نجهای بامیان مهاجرت کرده و در روز رکوهدایه

است. آقابزرگ تهرانی این سفر را نشانه تشین و ایتقااد وی باه اهال بیات)ع( رنداشاته      
. طبق این گازار ، رادر وی حادود هفاده ساال در بامیاان       (27/91: 8937)تهرانری،  است 

حتمالاً در زندگی کرده و در همان جا از دنیا رفته است. سلوان محمد نیز این کتار را ا
 بامیان نوشته است.  
. تااریخ  9دهنده مباحث تمدنی کتار اسات:  نشان مجمن الغرایاهای موالا و بار
 . یجایااا الانسااان؛ 8. فهرساات الماادن الکبیاارة و یجایااا کاال منهااا؛  1النباای) ب(؛ 

 . یجایاا الجباال والعیاون والمجاار ؛     3. یجایاا النباتاات؛   3. یجایا الحیواناات؛  3
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. مسااحة ارر، و  99. مساحة ویمق البحاار؛  91. الکنیسات؛ 1. الصحار ؛ 3. البحار؛ 3
. 93. الحواد  العجیباة التاریخیاة؛   93. الویبات؛ 98. یلم القیافة والفراسة؛ 91بعد البلاد؛ 

 کلمات القصار ارخلاقیة.
، ا ر یبدالله کناهی کابلی، درباره تااریخ انبیاا، اولیاا، فضالا، شاعرا      تاکره التواریخو( 

سلاطین و امرای تیموری هند و بناهای هند و افغانستان در قرن دهم قمری است. ایان  
و ( 8/22: 8902بای:، موجانی و موسرای:،  )ارونق، در سه جلد نوشته شده 9191ا ر در سال 

؛ اماا باه   (822: 8902)عطاردی، هندوستان است « سالار جن »نسخه خوی آن در کتابخانه 
نام ایشان یبدالله کاابلی یاا یباادالله یبادالله الکنااهی و       5اف،دینالدین نورالگفته شمس

است که در قالا یک مقدمه، شش طبقه و یاک خاتماه    6امتیاز کتار آوردن ماده تاریخ
گوید سه نسخه از این کتار با مشخصات ذیل در ازبکساتان،  مرتا شده است. وی می

 تاجیکستان و هندوستان وجود داشته است:
متر که سانتی 93.3* 13.3ورق در اندازه  133کستان: با خم نستعلیق در ا نسخه ازب

م در ررگناه کشامیر انجاام یافتاه اسات و باه       9319سدتامبر  1ق/9191الاول ربین 99در 
شناسای آکاادمی یلاوم ازبکساتان     در گنجینه نساخ خوای انساتیتو شارق     1118شماره 

اف همااین نسااخه را اصاالی لاادین. نورا(21ررر22: 8921اف، )نورالرردینشااود نگهااداری ماای
 .(21)همان: داند که به خم خود یبدالله کابلی نوشته شده است )افتوگراف( می

م در اوراتداه تاجیکساتان یافتاه شاده     9138ا نسخه تاجیکستان: این نسخه در ساال  
شاود. باه   در انستیتو تاریخ آکادمی یلوم تاجیکستان نگهداری می 983است و به شماره 

تاا   981ق )حادود  9933اف، این نسخه را در کابل شایق خواب در ساال  دینگفته نورال
ورق و در  133سال بعد از نسخه اصلی( به خم نساتعلیق متمایال باه شکساته در      983
 .(02)همان: متر تحریر کرده است سانتی 18*  93اندازه 

 گوید که این نسخه در موزه نساخ خوای ساالارجن    اف میا نسخه هند: نورالدین
. (17)همران:  حیدرآباد هندوستان است؛ البته درباره مشخصات آن معلوماتی ناداده اسات   

را به همات یلیرراا    تاکره التواریخکتابخانه و موزه مجلس شورای اسلامی ایران کتار 
   منتشر کرده است.9818آبان  91زاده تصحی  و در تاریخ قوجه
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 . تاریخ یا قصص قرآنی2ـ1

و تفکر در سرنوشت گاشتگان به تاریخ بیش از احکاام توجاه    آموزیقرآن برای یبرت
های ریشین بخشای از تااریخ اسات کاه     کرده است. موالعه زندگی ریامبران الهی و امت

همیشه مورد توجه یلمای اخلاق، تفسیر و تاریخ مسلمان، از جمله در دوره تیموریاان،  
 بوده است.
الادین  شارف الدین مسکین بان عین)تفسیر سوره یوسف( ا ر م حدایق الحقایقالف( 

ق 91حاجی محمد فراهی هروی است. نسخه خوی نستعلیق این کتاار )احتماالاً قارن    
؛ اما نسخه (1/12: 8912)انوار، سور کامل( در کتابخانه ملی ایران است  19برگ با  119در 

ق در تهاران چااپ شاده و    9133، در سال حدائق الحقایقچاپ سنگی این کتار به نام 
)صدرایی و حافظیران،  ( موجود است 338کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه )   در

. نویسنده کتاار وایاظ معاروف زماان خاود باود و تماام یمار  را در راه         (12: 8919
گستر  دانش فقه، حدیث و حکمت گارانده و اشعاری در مناقا ائمه)ع( باا تخلاص   

. سه نسخه خوای از ایان   (8/222: 8929)نفیسی، معینی، معین، معین مسکین سروده است 
( در حادایق الحقاایق فای کشاف الاسارار والادقایق      )یاا   حادایق الحقاایق  کتار به نام 

. کتار فوق یاک  (2/229: 8902مردان، )موجانی و علیانستیتوی آ ار خوی تاجیکستان است 
ق( و با تصحی  و کوشش سید جعفر سجادی، چناد نوبات   9811نوبت در لکنهو هند )

  و یاک نوبات در دانشاگاه    9833و  9833، 9833های تشارات امیر کبیر در سالدر ان
  ( چاپ شده است.9833تهران )
ساه   (2/222: 8929)نفیسری،  ق 113ا ر فراهی هروی، کاه در ساال    قصص موسیر( 

که نساخه کتاار را در تساتر     الاریعهسال ریش از وفات وی ت لیف شده است. صاحا 
بعد از تفسیر سوره یوسف و استقبال و تقاراای ماردم انجاام    گوید این کتار دیده، می
. کتار را انتشارات یلمی فرهنگای تهاران در   (2/921و  21ر9/20: 8271)تهرانی، یافته است 

  با تصحی  محسن کیانی و احمد بهشاتی شایرازی چااپ و منتشار کارده      9818سال 
بک یرفانی است کاه  های تاریخی قرآن به سدر واقن تفسیر داستان قصص موسیاست. 

 این یارف و حکیم بزرگ شیعی دوره تیموریان ت لیف کرده است.
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ا ر فراهی هروی، درباره تاریخ و روایات دینی در آفرینش یاالم و آدم   بحرالدررج( 
ق( در انستیتوی 9199برگ، رمضان 33تا دوره رسول اکرم)ب( است. نسخه خوی آن )

؛ اما تهرانی این کتار را باا  (2/281: 8902مردان، )موجانی و علیآ ار خوی تاجیکستان است 
. باه  (9/91: 8271)تهرانری،  آورده که به زبان یربی و فارسی باوده اسات    تفسیر بزرگنام 

گفته خواندمیر، هروی از اطبای حاذق دوره تیموریان بوده و مدتی در دارالشفای هرات 
: 8902)خوانردمیر،  داناد  ق مای 313کرده است. او سال وفاات وی را  بیماران را درمان می

 .(270و272

 نگاری. تاریخ تک3ـ1

نگاری است که معمولاً باه دلیال اهمیات تااریخی،     ای مرسوم در تاریخنگاری شیوهتک
سیاسی، ایتقادی یا اجتمایی، کتابی درباره ابعاد مختلاف یاک حاد اه یاا زنادگی یاک       

قه فراوانی به ایان سابک از   شود. رادشاهان، تیمور و تیمورزادگان یلاشخص نوشته می
 اند.ها چاپ و منتشر شدهظفرنامهاند، که به نام نگاری داشتهتاریخ

خاوند شاه حساینی، بارادر میرخواناد، از ساادات     ا ر سلوان احمد بن ظفرنامهالف( 
الزماان )حاک   نساا هارات اسات. ایان کتاار باه دساتور سالوان بادین         شیعی زیدی

 ظفرناماه ای از کتاار  نوشته شاده و در واقان خلاصاه   ق( درباره تاریخ تیمور 191ا199
ق 191اا 199هاای  الزماان در ساال  . چون سلوان بادین (8/228: 8929)نفیسی، یزدی است 

 ها ت لیف شده باشد.رود این کتار در همان سالحاکم هرات بوده، احتمال می
در  حسام وایظ هروی اسات کاه  ا ر یواءالله بن روره المجاهدینیا  مختارنامهر( 
ق باه صاورت   9139ق درباره قیام مختار  قفی ت لیف شاده اسات. کتاار در ساال     139

ابویبیاد  جویانه مختاار بان  های قیام باشکوه و انتقامسربی همراه هشت تصویر از صحنه
 قفی و همراهان وی یلیه قاتلان حضرت امام حسین)ع( و یارانش چاپ شده که اولین 

. نسخه چاپ سنگی کتاار در  (13: 8901)بابرازاده،  د آیچاپ سربی در ایران به حسار می
)صردرایی و  ق( در کتابخانه آستانه حضرت معصومه قم موجود اسات  9811قون رحلی )

 .(822: 8919حافظیان، 
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 . نقش شیعیان در رشد و شکوفایی هنر دوره تیموریان2
 خصوب نقاشی، نگارگری، مینیااتور و خوااطی از شااهکارهای جهاانی تمادن     هنر، به

بهاای آن در  هایی از آ ار نفایس و گاران  اسلامی هرات در دوره تیموریان است که نمونه
های دنیا وجود دارد. هنر در دوره تیموریان را در دو بخش نقاشی و خام بررسای   موزه
 کنیم.می

 . شیعیان افغانستان و نقاشی دوره تیموریان1ـ2

را باه یااد زماان شااه      نقاشی، تاهیا و خوشنویسی، که در بادی نظر بینندگان
هاای آن در دوره تیماوری در شاهر هارات     تارین رایاه  اندازد، محکمیباس می

های بعاد شااگردان مساتقیم و    گااشته شده و همه نقاشان و خوشنویسان دوره
 . (8/221: 8929)نفیسی، اند شدگان استادان هرات بودهتربیت

رود، باه طاوری   به شمار می های طلایی هرات در نقاشیاز دوره دوره حسین بایقرا
که دربار این رادشاه در تمام آسیا معروف شده بود و بسیاری از شعرا، ادبا، هنرمنادان و  

. حتای گفتاه شاده صانعت     (873: 8922)زکری،  نان به آن دربار رو آورده بودند داموسیقی
را مولانا کدک هروی در زمان شاه طهماسا صفوی در هرات ابداع کرده اسات   7یکس

. آگاهان هنر نقاشی بر این باورند که نقاشی در ایران از زمان تیموریاان،  (29: 8922می، )ق
الدین بهزاد در مکتا هارات، باه   آفرینی هنرمندان استادی چون کمالخصوب با نقشبه

)فرزناد   8محماد جاوکی   شاهنامهفردوسی،  شاهنامههایی مانند اوج خود رسیده و کتار
سعدی و خمسه نظاامی باه سابک     بوستانو  گلستان، نامهراجمع، کلیله و دمنهشاهر (، 

هاای  ها آماوزه اند. در بسیاری از تصاویر و نقاشیمکتا هرات در این دوره نقاشی شده
 شود؛ از جمله: ماهبی شیعی دیده می

الف( دو تصویر از تصاویری که در نسخه خوای کتاار تااریخی مولاناا نورالادین      
ق( نقاشای شاده و در کتابخاناه    388اا 338رو )احتماالاً  الله معاروف باه حاافظ ابا    لوف
شود. تصویر نخست حضارت یلای )ع( را   قارو سرای استانبول ترکیه نگهداری میتوپ

ترین رزمنده سداه اسلام، درِ قلعاه را در  دهد که به ینوان شجاعنشان می 9در جن  خیبر
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ضارت یلای)ع( را در   دست دارد و در حال رایین انداختن آن است. تصویر دیگر نیز ح
فرر،  )شایسرته دهد که شمشیر  را حمایل کرده است کنار ریامبر)ب( در مسجد نشان می

. این نسخه از کتار در دوره شاهر  و به سفار  وی تهیاه شاده اسات.    (18ر03: 8912
دهنده فضل، شجایت و همراهی حضارت یلای)ع( باا    نقاشی و تصویررردازی آن نشان

 است.ریامبر)ب( و ینصر شیعی 
سده نهم قمری که به زباان   10نامهمعراجر کتار های نسخه خوی و مصور( نقاشی

شاده از مراحال معاراج    نقاشای تااهیا   39ترکی برای شاهر  در هرات خواطی شده، 
حضرت محمد)ب( دارد. برخی از تصاویر آن حضرت محمد)ب( را در حاال قناوت   

ضارت یلای)ع( را کناار    دهند. تصویری دیگر حضرت محماد)ب( و ح نماز نشان می
حو، کو ر به تصویر کشیده در حالی که رشت سر آنان سه درِ بهشت قرار دارد. بر درِ 

و بار درِ ساوم   « محماد رساول الله  »، بار درِ دوم یباارت   «لا اله الا الله»اول یبارت طیبه 
خواطی شده که هم تصویر قنوت و هم شاهادتین بیاانگر یقایاد    « یلی ولی الله»یبارت 
 نقا  است.شیعی 

تاا   333هاای  ، مرباوب باه ساال   کلیله و دمناه ج( تصویر شماره سه در نسخه خوی 
ق در کتابخانه گلستان تهران است که در آن تصاویر ریامبر)ب(، حضرت یلای)ع(،  331

 امام حسن)ع( و امام حسین)ع( به شیوه مکتا هرات نگارگری شده است.  
تان بر هنر )نقاشی، نگاارگری، خوااطی   همه این تصاویر ت  یر مستقیم شیعیان افغانس
در مناابن باه ناام نقاشاان ایان       11دهناد. و...( تمدن اسلامی دوره تیموریان را نشان مای 

توان باه  تصاویر اشاره نشده است؛ اما از نقاشان معروف دوره تیموریان مکتا هرات می
 تنی چند اشاره کرد:

ی  اانی لقاا گرفتاه اسات     نقا  هراتای کاه ماان    12ق ا؟(333الدین بهزاد )اا کمال
. وی از زمان سلوان حسین بایقرا تا زماان شااه اساماییل صافوی     (8/821: 8917)واصفی، 

کرده و به گفته نفیسی، چه در زمان خود و چه بعد از آن در فن خاود اولاین   فعالیت می
 .(8/991: 8929)نفیسی، بوده است 
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نساا هارات   از سادات نبوی الله مشهور به میرک، نقا  قرن نهم قمریاا امیر روح
نظیار زماان   یا، تصویر و خم بای ه. به گفته قمی، وی در تا(21: 8912فرر،  )شایستهاست 

. او (899: 8922)قمری،  نوشاته اسات   های یمارات هارات را مای  خود بوده و بیشتر کتیبه
. (8/033: 8922)ایرانشرهر،  مدتی رئیس کتابخانه سلوان حسین بایقرا در هرات بوده اسات  

کارده و ساه مجلاس از آ اار وی در خمساه      ق فعالیت مای 183تا  333های او بین سال
. وقتی بهزاد در (98تا: )حبیبی، بینظامی در کتابخانه فخرالدین نصیری تهران موجود است 

کودکی ردر و مادر  را از دست داد، میرک نقا  که کتابدار سلوان حسین میرزا باود،  
دهاد کاه بهازاد از    ه یهده گرفات. ایان مولاا نشاان مای     سرررستی و تربیت بهزاد را ب

 الله نقا  و از سادات هرات بوده است.بستگان روح
مانناد  دانیم، اما در نقاشی بای ا  چیزی نمیاا حسن نقا  هروی که درباره زندگی

الادین اوغلای   . وی به فرمان محمدخان شرف(21: 8912فر، )شایستهیصر خود بوده است 
های داخل روره امام ررا)ع( را انجام داده و بر سردر زیارت نقاشی 13(ق133تکلّو )؟ا

 این بیت را نوشته است:
 وار همه حاجتش روا کردیتو کعبه  حسن به گرد درت گشته بر طریق طواف 

)قمری،  وی در دارالسلونه هرات وفات یافت و در جنا مزار ریار هارات دفان شاد     

8922 :822). 
ق در قالاا یاک هیئات    311  و نویسانده کاه در ساال    الدین هروی، نقااا غیا 

سیاسی همراه با میرزا بایسنقر به چین سفر کرد و از زمان خروج از دارالسالونه هارات   
ها، رسوم و یادات مردم و ملوک نامدار ق، ورعیت شهرها، راه313تا بازگشت در سال 

. ایان  (920ترراول  دف 2: 8919)سرمرقندی،  را به صورت روزانه  بت و گزار  کارده اسات   
مولا اهمیت روابم فرهنگی چین و امدراتوری تیموریاان را، کاه شااهزادگان تیماوری     

 دهد.اند، نشان میتوجه خاب به گستر  آن داشته
یصر میرک نقا ، ذوفنون زمان بود و در تاهیا ق( هم198اا ملاحاجی محمد )؟ا

یی بااود؛ امااا از او شاایر نااواو تصااویر مهااارت تمااام داشاات. وی ماادتی کتاباادار یلاای



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 08

. باه  (899: 8922)قمری،  الزمان ریوسات  ق به شاهزاده بدین113خاطر شد و از سال رنجیده
رود و احتماال مای   (822: 8902)خواندمیر، گفته خواندمیر، وی نجار ماهری نیز بوده است 

 های دیوار هرات را همین هنرمند انجام داده باشد.برخی از حکاکی
شا )قرن نهم قمری( از شاگردان مکتا نقاشی بهازاد در هارات   گاا قاسم یلی چهره

شیر نوایی فراگرفات و  در دوره سلوان حسین بایقرا بود. وی نقاشی را در کتابخانه یلی
ق خمسه نظاامی  311آمد. نقاشی او در نسخه خوی سال از اساتید این فن به حسار می

 تصویری است که جمایت صاوفیه در کتابخانه بورلی آکسفورد وجود دارد. بهترین آنها 
. این تصویر هفت نقاشی دارد که (882: 8922)زکی، دهد در باغی سبز و خرم نشان می را

 در آخر یکی از آنها نام قاسم یلی نقا  به طور مشخص درج شده است.
نقاشی مکتا هرات محصور در آن شهر نماند، بلکه به دلیل اوج هنری و شاکوفایی  

از آنجاا کاه شااه     14رج از افغانستان نیز راه یافت. به گفتاه دیماناد،  طرح و زیبایی به خا
زاده و سالوان  ق، بهازاد و تعادادی از شااگردان او )شایخ    193اسماییل صفوی در سال 

تاوان بهازاد را مؤساس    تر به تبریز آمده بودند( را به تبریز منتقل کرد، میمحمد که ریش
؛ چاون بسایاری از   (28رر 11: 8918نرد،  )دیمامکتا نقاشی صافوی تبریاز باه شامار آورد     

های دوره صفویه تحت اشراف مساتقیم بهازاد یاا شااگردان وی صاورت گرفتاه       نقاشی
است. سلوان محماد از نادیمان شااه طهماساا شاد و شااه از وی درس نقاشای فارا         

شااه(  گرفت. تایتلی نیز یقیده دارد که مکتا هرات در دوران ریربوداق )رسار جهاان  می
ق، از هرات به شیراز سافر کارده بودناد، همچناان     333دانی که در اوایل به دست هنرمن
. دیماند همچنین معتقاد اسات کاه در حادود ساال      (22: 8912فر، )شایستهفعال باقی ماند 

م بسیاری از نقاشان و خوشنویسان مکتا هرات به بخارا منتقال یاا تبعیاد    9383ق/131
خصوب به سبک بهزاد، به کار خود هشدند و در بخارا به همان اسلور مکتا هرات، ب

ادامه دادند. البته محمود ماهِّا، از شاگردان میریلی خواب، ریش از آن باه بخاارا رفتاه    
های بازمانده از هند دوره باابرُ تیماوری نیاز تاا     . از طرفی، نقاشی(21: 8918)دیمانرد،  بود 

اسالور نقاشاان    دهند و همه محققان به ت  یرحدودی اسلور مکتا هرات را نشان می
 اند.  مکتا هرات و تبریز بر آنها اشاره کرده
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به گفته زکی، مکتا نقاشی هرات دارای سبک خاصی بوده که در ادامه به تماایزات  
 شود:اشاره میآن مهم 
 ها و گلزارها و مناظر بهاری؛. مناظر زیبای گل9
رنا  دیگار،    گاه خروج از رنگی باه های درخشان آبی که هیچ. به کارگرفتن رن 1

 کند؛وحدت و استقلال آنها را متزلزل نمی
 اند؛هایی که به شکل اسفنج کشیده شده. مناظر طبیعی کوه و تده8
هاا باا ساایر    . ایجاد هماهنگی و نسبت معقول و مقبول میان اشاخاب و سااختمان  3
 . (877: 8922)زکی، مناظر 

حیواناات( از   تارین ممیازه مکتاا هارات حااف ینصار چینای )چهاره        البته مهام 
دهاد هنرمنادان و نقاشاان مکتاا هارات      های دوره تیموریان است که نشان مای نقاشی
 اند.کردههای دینی و اسلامی را در نقاشی ریایت میآموزه

و  هنر دوره تیموری منحصر در نقاشی، طراحی و خوااطی نباود، بلکاه جلدساازی    
ال بود و با نهایت دقات  خصوب چرمی( نیز در این دوره به حد کمصنعت صحافی )به
ر دوره تیموریان معماولاً  های مصوبندی روی جلد نسخهترکیاشد. و مهارت انجام می

ای مستویل با ترنجی در وسم بود که دو سر ترنج بالا و رایین و نیز چهاار لچکای   زمینه
های گل و گیاه و تزیین شاا   اسلیمی در چارگو  قرار داشتند و تمام سو  آن با طرح

باافی آن  برگ بر زمینه سیاه روشیده شده بود. به یقیده بلر، همین طرح و نقش به قالیو 
)بلر قارو سرای ترکیه است ها در کتابخانه توپهایی از این جلددوره منتقل شده و نمونه

در کتار خود یک نمونه بسیار بدین و یالی از جلد یک نسخه  15. بلر(8/879: 8912و ام، 
ق در هارات بارای سالوان    333الدین بلخی را آورده که به ساال  جلالاز مثنوی مولوی 

های میان تزیین نُسخ خوی و هنر شباهت»گوید: آلبر می 16حسین بایقرا تهیه شده است.
بافی وجود دارد، مانند صحافی با چرم نازک که با فلز گرم به سبک آرابسک طلایی قالی

 یر نقاشی، نگارگری و طراحی این دوره بر جلاد  . ت (21ر20: 8912)یبار، « کردندتزئین می
باافی و  ها یلاوه بر اینکه ارز  هناری داشات، ریوناد صانعت قاالی     کتار و حتی قالی

 دهد.وروح نشان مینقاشی را به
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 . شیعیان، خط و خطاطی دوره تیموریان2ـ2
ریاامبر   18تعلیم آن را به خود نسبت داده است. 17خداوند به قلم و نوشتن قسم یاد کرده،

و کلیاد   19اسلام )ب( نیز زیبایی خم را برای وروح، روشنایی و گستر  حاق ماؤ ر  
های اجتمایی و سیاسی جا که هنر خم به دور از درگیریداند. از آنمی 20گشایش روزی

بیشتر در خدمت استنسا  آیات قرآن، غزل و قصیده شاعرای شایعه باود، ماورد توجاه      
قارار گرفات؛ از ایان رو در مکتاا هارات دوره      یلما، حکماا و فرمانروایاان تیماوری    

بهاا از آیاات کالام الله مجیاد و نموناه اشاعار       های بسیار نظیف و گراننسخه تیموریان
شایران شیعه خلق شد و دوره طلایی تاریخ خم و خوشنویسی رقم خورد که به دلیال  

ا در دیگار  توجهی متولیان فرهن  و هنر، بخشی از آنهورعیت نابسامان افغانستان و بی
شود. در ادامه به انواع خام و آ اار   کشورهای اسلامی، ارورایی و امریکایی نگهداری می

 شود.خوی این دوره اشاره می

 . انواع خط1ـ2ـ2

شده است: نسخ،  لُاث، محَُقَاق، ریحاانی،    در دوره تیموریان با شش نوع خم کتابت می
ویسان خم دیگاری را از ترکیاا   رِقاع و توقین. البته در سده سیزدهم خواطان و خوشن

هاای  ابداع کردند کاه بیشاتر ناماه   « ترََسُل»یا « تعلیق»های نسخ، رِقاع و توقین به نام خم
شد. در نیمه قارن چهااردهم هام شایوه دیگاری در خوااطی از       دولتی با آن نگاشته می

ز به وجود آمد کاه باه خام خراساانی نیا     « نستعلیق»ترکیا دو قلم نسخ و تعلیق به نام 
هاا کااربرد   نویسی، دیوارنویسی، کتاار و رسااله فرماان   شهرت دارد. این شیوه در کتیبه

بیشتری داشته است. چون تزئین خم همیشاه ماورد توجاه هنرمنادان خوااب باود، از       
ایجاد کردناد کاه در   « شکست»یا « شکسته»ترکیا تعلیق و نستعلیق خم دیگری به نام 

ولتی کاربرد داشاته اسات. ایان هنار ارزشامند از      های دولتی و غیر دها و مکتوررساله
های دور تا به امروز در افغانستان حفظ شده و امروزه نیز اساتادان مااهری در ایان    زمان

ق( اسات  139زمینه وجود دارند. سرآمد خواطان دوره تیموریان میریلی هروی شیعی)م
ه نوشتن حاروف  ها، قلم، و قایدای در بار ساختن جوهر، صنعت کاغا، رن که رساله
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و مسائلی از این دست ت لیف و به شاه اسماییل صفوی شاه شیعی ایاران، تقادیم کارده    
ق( در انساتیتوی خوای تاجیکساتان اسات     9939است. یک نسخه خوی از این کتار )

 .(9/81: 8903)موجانی، 

 . انواع آثار خطی دوره تیموریان2ـ2ـ2

های تاریخی یا دینی ادییه، برخی کتار توان در نسخ قرآنی وآ ار خوی این دوره را می
 بندی کرد.و اشعار اا غزل یا قصیده اا شعرای شیعه تقسیم

 الف( آثار خطی قرآنی و حدیثی

اناد را در اداماه   زیساته برخی از آ ار خوی خوشنویسان شیعه که در دوران تیموریان می
 آوریم:می

ق؛ غاور( کاه   333ا )؟ااا نسخه خوی قرآن به خم یبدالله طبا  هروی شیعی ماه
هر صفحه آن به سه نوع خم است. ایان کتاار از کتابخاناه شااهان هناد باه کتابخاناه        

. نمونه خام ایان هنرمناد، کاه در ساال      (011تا: )حبیبی، بییمومی کابل آورده شده است 
حاافظ ابارو،    زباده التاواریخ  ق از سوره ناس تحریر شده، در بخش تصاویر کتاار  333

. باناک راساارگاد   (2/8227: 8902)حراف  ابررو،   آمده است  33شماره تصویر  9131صفحه 
با حضور یلی جنتی وزیر فرهن  و ارشاد اسلامی ایاران و   9813اسفند  19روز جمعه 

محمد فرهادی وزیر یلوم، تحقیقات و فناوری ایران در دانشاگاه خااتم از قارآن خوای     
ه گفتاه مجیاد قاسامی، رئایس     بسیار نفیس به خم یبدالله طبا  هروی رونمایی کرد. با 

تارین  دانشگاه خاتم، این نسخه خوی برای چاپ به آلمان فرساتاده شاده و باا مرغاور    
 کاغا و البته با چرم ایرانی جلد شده است.

الدین حساین هاروی   اا یک نسخه خوی از کلمات قصار حضرت یلی)ع( از کمال
سلونتی تهران نگهاداری  ق کتابت شده و در کتابخانه 188ق( که در سال 133یا  131)م
شاود.  ق( دیاده مای  183شود. این نوشته بر کتیبه صفه مسجد جامن اصفهان )کتابات می

مرقن سید احمد مشهدی به خم همین هنرمند نیز در کتابخانه خزیناه اوقااف اساتانبول    
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گانه، حافظ قرآن و از درویشان هارات  . وی استاد خووب شش(8/823: 8921)بیانی، است 
 .)همان(ی در یراق شیعه زیست و در مشهد درگاشت بود که مدت

ق( باه خام نساتعلیق ا ار دوسات محماد       133اا نسخه کامل قارآن کاریم )کتابات   
)بیرانی،  کوشوانی هروی شیعی که یک جزء آن در کتابخانه خزینه اوقاف استانبول اسات  

همین . ظاهراً یک نسخه خوی دیگر از قرآن به خم نسخ،  لث و ریحان از (8/837: 8921
ق آقای کاافور آن را وقاف آساتانه قام کارده و در      9113هنرمند وجود دارد که در سال 

 . (838)همان: شود موزه آستانه نگهداری می
اا نسخه خوی قرآن کریم به خم  لث محمد حسین الماس که در کتابخاناه یلاوی   

 .(912تا: )حبیبی، بیمزار شریف است 
ق در 333محماود سالوانی کاه در ساال      اا نسخه خوی قرآن به خم نسخ ریحانی

 .(219تا: )حبیبی، بیدارالسلونه هرات کتابت شده است 
ق 139الدین محمد هروی که در سال اا نسخه خوی از تفسیر چرخی به خم جمال

: 8902مرردان،  )موجرانی و علری  تحریر شده و در انستیتوی آ اار خوای تاجیکساتان اسات     

2/292). 
ولی روستاقی که میرشاه یو، بنیر به خم میرکامل بناا نسخه خوی از همان تفس

 .(291ر2/292)همان: در انستیتوی آ ار خوی تاجیکستان است 
الله هاروی کاه در   نعمات اا نسخه خوی از تفسیر قرآن به خم نساتعلیق احماد بان   

در کتابخاناه آساتان قادس     139ق در شهر هرات کتابت شده و به شماره 131الثانیربین
 .(277: 8919)صدرایی، است  رروی مشهد

الادین هاروی )کتابات    اا نسخه خوی از تفسیر حسین به خام نساخ خفای جالال    
 .(921تا: )حبیبی، بیق( که در موزه هرات است 139

یلای )کتابات   به خم یبدالله بان  البلاغهنهجاا نسخه خوی نستعلیق و نسخ از شرح 
 .(923)همان: ق( که در کتابخانه یمومی کابل است 9139
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 ها، اشعار و دعاهای خطیب( کتیبه

ق( کاه در کتابخاناه   181اا نسخه خوی دو قصیده منسور به حضارت یلای )کتابات    
)حبیبری،  ملامحمد صدیق هروی هرات و نسخه خوی مناجات آن حضرت در ارگ کابل 

های حرم امام ررا)ع( به خم میریلای  نیز تعدادی از کتیبه .شودنگهداری می (912ترا:  بی
ق( از سادات حسینی هرات از کاتباان سالوان حساین باایقرا اسات      139هروی)م کاتا

هاای دنیاا   . نسخ خوی زیبای دیگری از این هنرمناد هاروی در ماوزه   (28: 8912)باربارا، 
ترا:  )حبیبری، بری  ق( 113نظاامی )کتابات    خمساه د؛ از جمله نسخه خوی شونگهداری می

مخازن  ، (087)همران:  کیاان رااریس   سعدی در مجمویه گل بن بوستان، نسخه خوی (211
ااا   حدیقاه الساعدا  و  (089)همان: ق( در کتابخانه ملی راریس 133نظامی)کتابت  الاسرار

 .(011)همان: اا در کتابخانه قاهره  روره الشهداترجمه یربی 
اا یک نسخه خوی از دیوان حضرت یلی)ع( از دوست محماد کوشاوانی هاروی،    

ای از مرقان  ق( که باه هماراه قوعاه   383ا311قر میرزا )یکی از چهل هنرمند دربار بایسن
: 8921)بیرانی،  ق( در کتابخانه خزینه اوقاف استانبول است 183سید احمد مشهدی )کتابت

8/838) . 
ق بار دیاواره    388 – 311های اا کتیبه دیای جوشن کبیر به خم کوفی که بین سال
ده است. این دیاا دارای صاد   مرقد خواجه یبدالله انصاری در گازرگاه هرات حکاکی ش

 خوانند.های قدر ماه مبارک رمضان میبند است که شیعیان در شا
ق( معروف به سلوان الخواطین، کاتا 191اا سلوان یلی مشهدی شیعه ماها )؟ا

: 8922)زکری،  ق 191تاا   333شیر نوایی که از ساال  دربار سلوان حسین بایقرا و امیر یلی

کااری نفیساه و   زیسته، همه روزه باه نگاشاتن، تااهیا    سال، در هرات 83، حدود (23
های بناهای خیریه و مساجد هارات را،  رسامی برجسته و مانند اینها مشغول بوده و کتیبه
شیر نوایی بودناد، باه خام نساتعلیق ایالا      که از بناهای سلوان حسین بایقرا و امیر یلی

)ایرانری،  آرای هارات  ی باغ جهاان هاهای برجسته او کتیبهنگاشته است. از جمله کتیبهمی

ق، در دارالکتا مصر موجاود اسات   318سعدی،  بوستانو نسخه خوی  (827رر 813تا: بی
 .(882: 8922)زکی، 



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 61

اا؟( خوااب   331به خم مولانا اظهر )اطهر( هراتای ) « نادیلی»اا نسخه خوی دیای 
ن محماد  برجسته و مشهور شیعی ماها دوره تیموریان که به بارگااه اباوالمظفر سالوا   

ورق از آ ار هناری   13و یک آلبوم حاوی ( 2/898: 8917)واصفی، بهادر تیموری اهدا شده 
 .(092تا: )حبیی، بیوی در کتابخانه دانشگاه یلیگر هند است 

 های خطیج( کتاب

الادین  محمد هروی بنایی )یا کماال اا از خواطان بسیار معروف دوره تیموریان، یلی بن
معروف به مولانا بناایی هاروی باا گارایش      (882: 8911)بابر، بز بنا بنایی( فرزند محمد س

ق( از سرآمدان روزگار در خم، موسیقی و شعر است. او غزل، مثناوی و  193شیعی )؟ا
های ساعدی و حاافظ باا تخلاص     تصنیفاتی در موسیقی دارد و دیوانی در راسخ به غزل

. 9کنایم:  خوای از وی اشااره مای   . به دو ا ار  (812: 8990)آذر، ترتیا داده است « حالی»
برای:،  )ارونشناسی ابوریحان بیرونای تاشاکند   کتار تاریخ شیبانی که در انستیتوی شرق

 فتوحاات خاانی  ای دیگر از همان کتار به نام . نسخه1و  (8/03: 8902موجانی و موسای:، 
 .(8/29: 8902مردان، )موجانی و علیکه در انستیتوی آ ار خوی تاجیکستان است 

یراقی به خم یاارف هاروی،    لمعاتو نسخه خوی  21نزهه الارواحاا نسخه خوی 
ق کتابات شاده و در کتابخاناه دانشاگاه اساتانبول      119الله کاه در ساال   فرزند میار روح 
 .(2/993: 8921)بیانی، شود نگهداری می

یوسف هروی به خم یبدالباقی، مشهور باه خالادار    بداین الانشاءاا نسخه خوی از 
. این (8/21: 8902مردان، )موجانی و علیکه در انستیتوی آ ار خوی تاجیکستان است  محمد،

رتباه  ها باه اشاخاب یاالی   کتار در زمینه ادبیات، یلوم ادبی، یلم انشا و مجمویه نامه
 الدین حسن در هند نوشته است.ق برای رسر  رفین131است که در سال 

محمد حسینی که در کتابخانه انجمان  به خم معزالدین  22کنز الرموزاا نسخه خوی 
 . (817ر823: 8917)انجمن آثار مفاخر فرهنگی،  آ ار و مفاخر فرهنگی است

ق تحریر 139به خم حسن محمد کاتا هروی که در  اخلاق محسنیاا نسخ خوی 
. در اینکه حسن محمد کاتاا  (920تا: )حبیبی، بیشود شده و در موزه هرات نگهداری می
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است و محمد نام ردر او است یا دو نفر هساتند، بیاانی احتماال داده    همان حسن کاتا 
 .(8/820: 8921)بیانی، هر دو یک نفر باشد 
محمد اباراهیم  یوسف هروی به خم محمد هاشم بن جامن الفوایداا نسخه خوی از 

المعارف بزرگ اسالامی نگهاداری   ة، در مرکز دایر33333ق( که با شماره  بت 9913)؟ا
 .(8/08: 8900زوی، )منشود می

 گیرینتیجه
تمدن اسلامی در هرات دوره تیموریاان باا هنار، ایام از خوااطی، تااهیا، مینیااتور،        

خصاوب باا ایجااد مکتاا     آرایی، باه نگارگری و آنچه مربوب به صنعت کتار و کتار
هاایی از  نقاشی هرات، توسعه یافت و تا اطراف شهرهای خراسان بازرگ، حتای بخاش   

رسید. به گفته برخی از محققان تااریخ هنار اسالامی، دامناه وساین آن در      قاره هند، شبه
 شود.  های ارورای قرن رانزده و شانزده میلادی دیده میطرح و نقش قالین

های محققان تااریخ هنار و تمادن اسالامی دوره     هرچند در منابن تاریخی و رژوهش
ر، نگاارگران، خواطاان و   تیموریان از بینش و نگر  ماهبی نقاشان، هنرمنادان مینیااتو  

هاا،  های دوره تیموریان سخن گفته نشده است، تحلیل نگارهطراحان نقش و طرح قالین
هاای تااریخی و وقااین و حاواد  مهام صادر اسالام کاه در         انتخار کلمات و صحنه

دهناد و دلیال   اند، باورهای اختصاصای تشاین امامیاه را نشاان مای     ها به کار رفتهنقاشی
ساسی هنرمندان شیعه افغانستان در ایجاد یا گستر  رنسانس اسالامی  روشنی بر نقش ا

های مختلف یلاوم متاداول، از   هنری دوره تیموریان هستند. این در حالی است که رشته
قبیل رزشکی، ریاری، جغرافیا، فقه، حدیث، تفسیر و حتی نجوم، که در هماین دوره در  

 شوند.بودند، در هرات دیده نمیسمرقند با زیج الغ بی  به اوج شکوفایی رسیده 
نگاری اسلامی به سبک مورخان ریشین مسلمان، در این دوره و آخرین مرحله تاریخ

نام شیعی در هرات صورت گرفته که کتار تااریخ دیگاری   به دست چند مور  صاحا
 به آن رایه به وجود نیامده است.
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آیاد، نیاز   ساار مای  گیری هار تمادن باه ح   در زمینه اخلاق که از یناصر مهم شکل
دهنده نقش مهم یلمای شیعه در بیاان مساائل   های تاریخی دوره تیموریان نشانگزار 

اخلاقی و اصلاح جامعه بر اساس الگوی اسلامی است که جلسات آن به طور مداوم در 
ها، مدارس، مساجد و دیگر امااکن یماومی دولتای و خصوصای هارات برگازار       خانقاه
 شده است.می

ات دوره تیموریان را مرکز رشد و توسعه هنری تمادن اسالامی، ایام از    توان هرمی
خواطی، نقاشی، تاهیا، نگارگری و مینیاتور، به حسار آورد کاه بار اسااس اساتنباب     

هاای دوره تیموریاان در   برخی از رژوهشگران تاریخ هنر اسلامی، بر طرح و نقش قالین
شهرهای دیگر، مثل تبریز یا اصفهان، نسبت ها به هرات ا ر گااشته و به اشتباه این قالین

 اند.داده شده

 هانوشتپی
 

 
 

های نیز به زبان حبیا السیرهایی از م(. بخش9131رجمه شده است )در مصر به یربی ت دستورالوزرا. 1
 (.333و 333، 338: 9831ترکی، روسی، فرانسوی و انگلیسی ترجمه شده است )استوری،

ورق و  831ق در 9119لیف شاده و دو نساخه خوای آن )    ق در چهل مجلس تا 318. این کتار در 2
 (.1/111: 9833یستان است )موجانی، ورق( در انستیتوی نسخ خوی تاجک 938ق در 9183

 (.933و 8/933: 9831اند )موجانی، ق نوشته شده98ق و دوتای دیگر در قرن 9911. یکی در 3

 .33: 9833. خواندمیر، 4
 شناسی آکادمی یلوم تاجیکستان در زمان شوروی بوده است.. یضو یلمی انستیتوی شرق5
 ته است.. تاریخ وفات یا ولادت اشخاب را به شعر گف6
 بها بوده است.. یک نوع تزئین حواشی برای کتا نفیس و گران7

محمد جوکی در کتابخانه انجمن آسیایی سلونتی انگلساتان   شاهنامه. نسخه خوی، مصور و ماهّا از 8
 .(313: 9831)کمیسیون ملی یونسکو در ایران،  ق کتابت شده است383موجود است که احتمالاً در 

فاردا رارچم را   »ل هفتم هجرت به وقوع ریوست. در این جن  ریامبر )ب( فرمود: . جن  خیبر در سا9
دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند و رسول نیز او را دوست دارناد  به دست کسی می

 (.9/83: 9393)یسقلانی، « و قلعه خیبر را خداوند به دست او فت  خواهد کرد
م 9383ق/331متار اسات کاه احتماالاً در    ساانتی  *  83.8 . به گفته بلر، ایان نساخه باه ابعااد    10

(؛ این نساخه  9/13: 9831برداری کرده است )بلر و ام، بخش هروی آن را کتابت و از آن نسخهملک
 شود.در کتابخانه ملی راریس نگهداری می

 (.913و  919، 33، 38: 9833اند )فر این تصاویر را در کتابشان آورده. خانم شایسته11
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 (.988: 9833ق گفته است )قمی، 131ق و سال وفات را 333. قمی سال تولد را 12 
ق( و هارات  131اا 183ق(، بغاداد ) 183اا 188الدین اوغلی تکلّو حاکم قازوین ) . محمدخان شرف13
 ق( بوده است.133ا138)

14. Dimand murice sven 

15. Blair Shela s. 

 (.918و  911: 9831است ) . بلر این تصاویر را در کتابش آورده16

 (.9)قلم: « ن وَ القَْلَمِ وَ ما یسْوُرُونَ. »17
 (.3)یلق: « الَّای یَلَّمَ بِالقَْلَمِ. »18

 (.333: 9831راینده، « )کندیزید الحقّ ورحا؛ خم نیکو وروح حق را افزون می الخمّ الحسن. »19
 (.111: 9899اد، )میردام« الخمّ فانّه من مفاتی  الرّزق بحسن یلیکم. »20
 . ا ر یرفانی امیر حسینی از شیعیان غور.21

 . ا ر یرفانی امیر حسینی از شیعیان غور.22
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فهرست نسخ خوای فارسای   (، 9833الدین، موجانی، سید یلی و موسایف، شاه نیاز )ارون بایف، یظام
المللای  ، تهران: دفتر موالعات سیاسی و باین کندشناسی ابوریحان بیرونی تاشگنجینه انستیتوی شرق

 ) بخش اول(.9، ج9مرکز موالعات آسیای مرکزی و قفقاز، چ
، ترجمه یحیی آرین رور،سایروس  ادبیات فارسی بر مبنای ت لیف استوری(، 9831استوری،چارلز آمبروز)
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 چکیده
اساسای و پربساامد در مطالعاات حادی ی      از مباحا   حادی  شایعه   اعتبار و خاستگاه، اصالت

چناد ماورد توجاه     باه دلایلای   «غلو»و  «تقیه»موضوع ، میان که در این خاورشناسان است
ایشان قرار گرفته است؛ بررسی و مطالعه تاریخی جامعه اولیه شیعه و تأکید بار وجاود ما ثر و    

تردیادافکنی در اعتباار روایاات    . اسات  از این دلایل مهم، گسترده این دو عنصر در آن زمان
ه ایان  و منحصر ساختن شیعه ب تأکید بر وجود متهمان به عدم وثاقت در روایات شیعی، شیعه

از نتاایج مهام تحقیقاات     )ع( اهمیت جلوه دادن جایگاه مقدس ائماه بی دو مسئله و نیز کم یا
 در نظر نگرفتن موضع صریح و شادید ائماه  ، اختصای دادن پدیده غلو به شیعه. ایشان است

علماای امامیاه در    ع( و) هاای ائماه  راهکارتوجهی به بی، )ع( و علمای امامیه در برابر غالیان
تاوجهی  بای ، تقیهانحصار جریان غالب و کلی مکتوبات روایی شیعه به ، ایوایات تقیهکشو ر

ع( و نیز محادثان  ) ائمه اصحابسیره  توجه نکردن به روش و، به تقیه در دیگر فرِق اسلامی
از  ایای و توریاه ای و نیز عدم تفکیاک میاان روایاات تقیاه    در مواجهه با روایات تقیهامامیه 

 هاای تلاش دارد دیدگاهرو  نوشتار پیشِ. است که بر مطالعات اینان وارد استنقدهای مهمی 
 .تحلیل و ارزیابی کند و مهم خاورشناسان درباره غلو و تقیه در میراث حدی ی امامیه را بکاود
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 اشاره
یث در اصول، تاریخ و فقه شایعه، همچاون قارآن،    اند که حدخاورشناسان بر این یقیده

ترین شاکل ادبیاات شایعی باه شامار      دارای بالاترین اهمیت است و بدون شک قدیمی
(. آنان ت کید دارند کاه ادبیاات حادیثی شایعه بایش از هار       Kohlberg, 2013: 165رود )می

اید و زنادگی،  ادبیات دیگری بر تمام زوایای زندگی شیعه، از آدار و رسوم گرفته تا یق
 گاردد،  ت  یرگاار بوده و اگرچه ادبیات اصلی حدیثی شایعه باه دوره متقادم آناان برمای     

  1(.Kohlberg, 1983: 304هاای بعادی نیاز اداماه یافات )     ایان تالا  و کوشاش در نسال    
ت کید خاورشناسان بر این جایگاه و اهمیت حدیث شیعه بایاث شاد تاا باا رویکاردی      

یث در بین شایعیان و خاساتگاه ظهاور و رشاد آن توجاه      هدفمند به اصل و اساس حد
 کنند.

دهاد کاه موراوع    نشاان مای   2موالعه آ ار رژوهشی خاورشناسان در حادیث شایعه  
اصالت، ایتبار و خاستگاه حادیث شایعه از مباحاث مهام ماورد توجاه ایشاان اسات.         

باه   ای به نام حدیث شیعی، همچون حدیث سنی،اندیشمندان غربی در برخورد با مقوله
اند ایتباار آنهاا را بررسای کنناد. در     داشته و تلا  کرده منبنِ صدور روایات توجه ویژه

شاود؛ چراکاه باه    به فراوانی در آ ار ایشان دیده مای « غلو»و « تقیه»این میان، دو مبحث 
متفااوت از  ، «غلاو »و مسائله  « تقیاه »ایتقاد بسیاری، حدیث شیعه به دلیل وجود ینصار  

اناد کاه در   هر دو موروع از مباحث مهمای . (221: 8902ک: معارف، ر.) حدیث سنی است
نوشتار حارر بر آن است تاا ایان    ؛ از این روشوندرژوهانِ غربی دیده میموالعات شیعه

مسائل را، که هر دو به ایتبار روایات شیعی نظر دارند و در رسیدن به نتیجه در نزد یک 
در ایتبار روایات شیعه و ت کید بر وجود محقق غربی، در مخرجی مشترک )تردیدافکنی 

متهمان به یدم و اقت در روایات( قرار دارند، بررسی کند و به این ررسش راساخ دهاد   
های مهم خاورشناسان درباره غلو و تقیه در میرا  حدیثی امامیه چه باوده و  دیدگاه»که 

 «.شوند؟چگونه تحلیل و ارزیابی می
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 3میراث روایی شیعه خاورشناسان و پدیده غلو در. 1
ای که در تاریخ شیعه حضاور و ظهاوری   تنها همچون ردیدهگری نهموروع غلو و غالی

های ویرانگر آن در مکتوبااتِ ریشاینیان رراکناده اسات،     شگرف داشته و مت سفانه آموزه
بلکه به ینوان مورویی زنده و آسیبی فزاینده در گساتره جامعاه دینای شایعه شایساته      

. این مسئله بیش از همه باا تااریخ متقادم    (87: 8937بخش، )جهانش است بررسی و رژوه
گیری مبانی یقیدتی آن ریوند دارد و درگیری مباحثش با مسائل رجاالی و  شیعه و شکل

و انتشاار یقایاد ایشاان     5این ردیده در ری ظهور جریاان واقفاه   4سندی مشهودتر است.
العاتشان بیشتر بر تاریخ اساتوار شاده و   رژوه، که موبستری ساخت تا خاورنگارانِ شیعه

اند، به این سوی رو بکشند و در موالعات در ری یافتن نقاب یوف مهم و تاریخی شیعه
حاادیثی شاایعه، مباااحثی را طاارح کننااد کااه البتااه خااالی از اشااکالات محتااوایی و     

 های ناقص و احیاناً باطل نیست.گیرینتیجه

 . تنیدگی شیعه در غلو1ـ1

اند که شیعه از ینصری به نام غلو جدارایر نیسات؛ باه ایان    اسان بر این یقیدهبرخی خاورشن
گیاری و نشار یقایاد    معنا که با نگاه به مسائل یقیدتی و کلامی شیعه و تاریخ تشاین، شاکل  

هاای فعاال در جامعاه مادیون     ای میان شیعه و دیگار گاروه  شیعی را در سایه کشمکش فرقه
 .Marshal G. Sاناد. هاجساون )  باوده « غالیاان »آن یناصار   دانند کاه یکای از  یناصری چند می

Hodgsonکلُبارگ   تشاین قوااران خاود، در فصالی از    رژوه ریشرو و ماورد توجاه هام   (، شیعه
(Kohlberg, 2003 با ینوان ،)«معتقد است کاه تشاین   « بندی تشین در قرون اولیهچگونگی فرقه

رشد به اصولاح تشین غالیاناه ااا و    گیری واا شکل« غلو»حاصل تکوین و تلفیق دو ینصر 
تاری  دهی به مفهوم معتدلهای کلامی امام صادق )ع( و اصحابش در شکلاا اندیشه«  نص»

( معتقاد اسات کاه ا ار     Robert Gleaveاز تشین درباره نقش و جوهره امامت اا است. گلیاو ) 
امل تماام آناانی   هاجسون بدون تردید بر وجود جریان اصلی شیعه اذیان دارد؛ این جریان ش

است که امام صادق )ع( را به امامت قبول داشتند که البته بعدها مشتمل بر دو گاروه امامیاه و   
 . (229ر222: 8932)گلیو، اسماییلیه و نیز گروه کوچکی به اسم زیدیه شد 
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 . نقش غالیان در انتقال مفاهیم بنیادی2ـ1

به شکل یام و ت  یرگاار در تااریخ  گروهی ت کید دارند که از مسائل مهم در تاریخ شیعه 
حدیث به شکل خاب، نقش جریان غلات در انتقال مفاهیم ایتقادی ا روایی است کاه   

هاای  به سبا خلأهای موجود در یصر معصومان )ع( فرصات یافتناد برخای از آماوزه    
های شیعه، و بعدها در میارا  مکتاوبش، داخال    غیراسلامی را در فرهن  یامه و آموزه

اکلی معتقد است که غالیاان، در روشاش محاد ، اقادامات جعلای و تزویاری       سازند. ب
(. وی با اشاره باه ردیاده تکثار فِارق     Buckley, 1997: 309فراوانی در نقل حدیث داشتند )

داناد و نتیجاه   گیری و رشد غلو مهم میشیعی، ت  یر مسئله غیبت امام منتظر را در شکل
اند که در یصار اماماان )ع( شاکل گرفتناد و     یهای شیعگیرد که غلات جزء آن فرقهمی

(. Ibid: 309-310شناسی، رجالی ا حدیثی و تاریخی موالعاه شاوند )  باید از سه منظر فرقه
او با بررسی منابن رجالی، همچون کشی و نجاشی، درباره راویان غالی گزار  و تحلیل 

« اصاولاح غالات  »کاه  ارائه داده و رمن ارائه نظریات رجالیان اهل سنت، نتیجه گرفته 
قون غلو بیشتر یاک یناوان   در منابن متقدم شیعه کمتر به کار رفته است. در نظر وی، به

بساا  شاده و چاه  آمده که احتمالاً برای شماتت مخالفان استفاده مای آور به شمار مینن 
هایی باوده کاه مسایحیان، یهودیاان و کفاار بارای       اساس و شبیه استفاده رایج از واژهبی

؛ نیرز ر.ک: براکلی،   Ibid: 305, 311اناد ) بردهها و افراد مخالف به کار میانداختن گروه دست

 . (832ر811: 8911
کند که باید غلات را بخشی از تلا  یقلانی کل شیعه بارای تا مین   باکلی ت کید می

هااای ایمانشااان دانساات و بساایاری از آرای آنااان در آن زمااان، چنانکااه متاا خران  رایااه
(. وی باه ایان منظاور از    Buckley, 1997: 318رفته است )د، افراطی به شمار نمیرندارنمی

اند، ولی در برد که مناظرات امام صادق )ع( با منصور یباسی را نقل کردهروایانی نام می
شاود. ایان در   اند و از آنان به بدی یاد میشمرده شده« غلات»های ملل و نحل از کتار

از این اَسناد، راویانی هستند که از نگاه محد ان شیعه مو قناد  حالی است که در بسیاری 
کنند. رمن اینکاه بعیاد اسات    نقل روایت می« غالی»و اغلا به صورت مستقیم از یک 

تمام این راویان مو ق، بعدها به صورت ساختگی در این اَسناد وارد شده باشند؛ چراکاه  
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ن اَسناد از راویان غالات و راعیف   ای صورت گرفته باشد، باید ایسازیاگر چنین راک
دهد که معاصرانشاان  هم راک شده باشند. بنابراین ظاهر وجود غلات در اَسناد نشان می

کند کاه  اند. وی این نظریه را هم ارائه میاحتمالاً بسیاری از روایات آنان را رایرفته بوده
هاایی جنجاالی باا    هشود که نوشتن رسالمتهم ساختن افرادی به غلو به زمانی مربوب می

دهد که واژه غلات و انتقادی که درباره آنان آغاز شد و نشان می الرد یلی الغلاتینوان 
شاده  های خاب اطلاق مای در ری داشته، فقم در بازنگری درباره برخی از افراد وگروه

 .(271ر839: 8911نیز ر.ک: باکلی، ؛ Ibid: 315-325است )
هاور غالات در جامعاه یاک تالا  یقلانای       خلاصه سخنِ باکلی این اسات کاه ظ  

سراسری و یام بود تا یقاید شیعی گستر  یابد که البته امامان )ع( از همان ابتادا باا آن   
هاا، در کتاا رجاالی و ملال و     ها و شماتتکردند؛ اما این انتقادها، مخالفتمخالفت می

ای منفای تلقای   هرسد در ابتدا واژه غلو و غاالی واژ نحل رسین ظهور یافت و به نظر می
شده است. از این رو بسیاری از این افاراد در روایاات حتای صاحی  شایعی دیاده       نمی
کند و باا  ( نیز از آنانی است که بر این نظر ت کید میMeir M. Bar-Asherشوند. برَاَشرِ )می

 (. Bar-Asher, 1999: 13گاارد )بازگویی سخنی از امیرمعزی، بر آن صحه می

 ان در الهیات و کلام امامیه. نقش غالی3ـ1

اناد؛  برخی معتقدند غالیان در ایجاد منازیات کلامی در میان متکلمان شیعه نقش داشاته 
گیری مکتوبات شیعی رن  و باوی شادیدتری   های نخستین شکلاین مباحث در دوران

اند. برَاشَرِ در بحث خاود دربااره یلام غیاا منتساا باه اماماان نشاان داده کاه          گرفته
(. وی معتقد است کسانی این یلم را Ibidیقیدتی در این مسئله نیز بروز کرد ) کشمکش
دادناد و دیگرانای اصارار داشاتند یلمای کاه اماماان از آن        ترین حد تنازل مای  به رایین

برخوردارند، حتی از یلمی که خداوند به فرشتگان و ریامبران خود موهبت کرده، بیشاتر  
 (. Ibid: 14است )

در این باره، به اختصار، کشمکش ایتقاادی باین شایعه اماامی در      مدرسی طباطبایی
گیاری  دوران بین دو غیبت را توصیف کرده و نشان داده که شیعیان امامی، از آغاز شکل
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به ینوان یک فرقه دینی، دو گرایش متضاد داشتند؛ در یک سو شاگردان ائمه )ع( بودناد  
دند اا به این معنا که اماماان فاقاد   کرکه از مورعی نزدیک به مورن سنی طرفداری می

 :Modarressi, 1993های فوق بشری هستند و چیزی بیش از یلمای ابرار نیساتند ) ویژگی

هاای  انگاران مشهورند؛ چراکه معتقد به توانایییعنی کوته« مقصره»(. این شاگردان به 29
ا سانیان، قائال باه    محدود برای امامان هستند. با همه اینها، حتی مقصره نیز در تماایز با  

چون و چرا از امامان )ع( بودند و به آنان به چشم تنها مرجن دینای  ولایت و اطایت بی
(. در سوی دیگر شاگردانی بودند کاه  Ibid: 29 ffکردند )و مسائل روزمره زندگی نگاه می

شدند. این گاروه شاامل فرقاه مفوراه     ، شناخته می«غلات»تر آن ، یا مرسوم«مرتفعه»به 
شد که به تفویض اا یعنی تفویض قدرت الهی به ریاامبر خادا )ب( و ائماه )ع( در    می

دهاد کاه   (. مدرسی نشان مای Ibid: 21-22امر خلق این دنیا و خلایقش اا ایتقاد داشتند )
اصوکاک در بین امامیه، که تا زمان غیبت صغرا جریان داشت، راس از غیبات کبارا نیاز     

 (. Ibid: 40 ffادامه یافت )
راویاان حادیث   »در ا ر دیگر خود به گروه سومی نیز اشاره دارد که بسایاری از  وی 
کند که افزون بر دو رویکرد مفوراه و  گیرند. او تصری  میدر زمره آنان قرار می« شیعه
که بیشترِ افاراد   در میانه این دو نظریه و گرایش، گروه سومی نیز وجود داشتو  مقصره

بار اسااس ایان    . کردناد راویان حدیث از آن ریروی می یادی جامعه شیعه و بسیاری از
هایی والا هستند که به طور ویژه مشمول فیض و برکات و نظار   ع( انسان) ائمه، گرایش

ولای ناه باه    ، های یادی فرق دارندبا انسان، اند و به همین دلیل از نظر ذاتیینایت الهی
ع( ) تقد بود که ائماه اطهاار  این گرایش مع. گفتندهای غلوآمیز که مفوره میآن صورت

منشا  برکاات و   ، ترین آناان باه رروردگارناد   ترین افراد بشر و نزدیکاز آن نظر که راک
 اماا ناه باه آن معناا کاه در کارهاای خداوناد،        ، واسوه بسیاری از فیورات حق هساتند 

مدرسی . (12ر18: 8902)مدرسی،  مانند خلق و رزق و حیات و ممات، تصرف داشته باشند
اینجا با ارائه شواهد تاریخی و مستندات روایی در ری ا بات ایان فررایه اسات کاه     در 

در کشااکش  ، چاون صافات اماماان و مهادویت    ، مبانی اساسی اندیشاه شایعیان اماامی   
های غالیان و مقصران تغییر یافته و آنچه امروز با ینوان کلام رسمی شایعه اماامی   بحث
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، 20: 8938)گرامری،   لیان شیعه شکل گرفته اسات بیشتر تحت ت  یر اندیشه غا، شهرت دارد

 . (8پانوشت 
بارده ایان اسات کاه کالام و یقایاد       نقوه اشتراک سخن مدرسی و خاورشناسانِ نام

در بستر وجودی غلات و کشامکش آناان باا دیگار یقایاد      ، ویژه مسئله غیبتبه، شیعه
تغییارات   کام ررداختاه شاد و   دسات ، اگر نگوییم سااخته شاد  ، ساری در جامعه شیعی

باه وجاود   ، نقوه افتراق نیز آن است که مدرسی بر خلاف خاورشناساان . بسیاری یافت
جریان معتدل و میانه( اشاره دارد که بیشتر افاراد یاادی جامعاه شایعه و     ) جریان سومی

وی بر ایان بااور اسات کاه نسالی از      . کردندبسیاری از راویان حدیث از آن ریروی می
روایات معتدل، در مقابله با یقاید غالیانه، یقاید شایعه را از   محد ان دقیق موفق شدند با

غلو و مسائل غیریادی دور نگه دارند؛ آنان تشین امامی را بر خم ایتادال حفاظ کردناد    
 (. تا)ر.ک: انصاری، بی

 یابی غلو در مکتوبات اولیه شیعه. مصداق4ـ1

هاای تااریخی ا متنای      در تحلیل های صورت گرفتههای اخیر برخی از رژوهشدر سال
اناد؛ از جملاه   خود، بازتار این جریان در مکتوبات اولیه حدیثی شیعه را موارح کارده  

(. 2015و  Asatryan, Mushegh( )2012( و آسااتریان ) Turner Cp( )2006های تورنر )کوشش
باه  ، ع() باه جاا ماناده از دوران صاادقین    ، تورنر و آساتریان با تمرکز بر حدیث مفضل

وگوهاای  آسااتریان باا دقات در گفات    . اندهای موجود در این دوران توجه کردهجریان
 وی کاه  . روهاا را شارح داده اسات   مفوراه و میاناه  ، تقابل بین غلات، مفضل با غلات

هاای  های دوران اولیاه شایعه و تقابال گاروه    ظاهراً به مسائل و مباحث مرتبم با جریان
یمار  نوشتاری حدیثی از مفضل بان ، یگر خوددر مقاله د 6مند است،مختلف بسیار یلاقه

 گاری در  کاه بار وجاود جریاان غلاو و غاالی      را بررسای کارده    ارشباح وارظلاه به نام 
ع( اسات و افارادی چاون    ) جامعه اشارات جدی دارد و ظاهراً منتسا به اماام صاادق  

یریه ناام  در ترا  نص یمر از امام،( آن را به روایت مُفضل بنLouis Massignonماسینیون )
 اند.  برده
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کند که در قرن دوم هجری در یراق، شااهد اخاتلاف یقیادتی و    آساتریان ت کید می
ایدئولوژیکی درباره ماهیت و وجود امام هستیم. گروهی وی را رهبر صااحا داناش و   

کنناد و گااهی وی   دانند و گروهی دیگر به وی اوصاف الهی منتسا مییالم جامعه می
دهنااده امااور خداونااد در زمااین کننااده و ترتیاااگاااه هماهناا  را جانشااین خداونااد و

شوند. اگرچه اماماان اغلاا چناین    نامیده می« غلات»خوانند؛ گروه دوم در اصولاح می
رایرفتند، ریروانشان در ایان گاروه بسایار بودناد و برخای نیاز در میاان        ادیایی را نمی

ره در قارن ساوم باه    مخالفان ایشان، مقصره، حضور داشتند. کشامکش غالات و مقصا   
ریروزی مقصره انجامید و در قرن چهارم گروهی از غلات باه ناام نُصایریه باه رهباری      

ق( یاراق را باه مقصاد ساوریه تارک کردناد و در آنجاا        133نُصیر )م بعد از محمد بن
 مرکزیت یافتند.  

های دانشمندان در بازشناسی یقایاد و مکتوباات باه جاا     آساتریان با توجه به تلا 
کند که آنچه تا کنون محققان مختلاف  ه از غلات در مناطق مختلف جهان، ت کید میماند

( و بیهااوم 1111(، امیرمعاازی )Heinz Halm( )9131(، هااالم )9113همچااون باااکلی ) 
(Tamima Bayhom-Daou( )1118ارائه کرده )   اند، مسائلی همچون آ ار رجاالی، تاراجم و

اند و کمتر به انتشار میرا  حدیثی به جا داشتهشناخت باورها و یقاید غلات را مد نظر 
البتاه  »کناد کاه   (. وی ت کیاد مای  Asatryan, 2015: 2-3مانده از آناان توجاه شاده اسات )    

« هایی هم در این باره صورت گرفته تا ایان میارا  بازشناسای و منتشار شاوند     کوشش
(Ibid: 3-4 ،)«  ترجماه انگلیسای    با وجود این درصددم رمن ارائه ترجمه انتقاادی و نیاز

محیوی کاه ایان کتاار در آن باه نگاار  درآماده را تحلیال و        ارشباح وارظله، کتار 
کند یناصر گونااگونی از تعاالیم غالات را در دوره    (. وی تلا  میIbid: 4« )تصویر کنم

 ریدایش این یصر و نیز در یصر کشمکش آنان با رقبا به تصویر بکشد. 

 . تحلیل و ارزیابی5ـ1

ه به آنچه از مجمویه نظرات خاورنگاران درباره غلو در میارا  حادیثی شایعه گفتاه     با توج
 شوند:  ها، نکاتی به اختصار طرح میشد، به منظور ارائه تصویری ارزیابانه از دیدگاه
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 . تردیدافکنی در روایات شیعی، رهاورد خاورشناسان1ـ5ـ1

ات شیعه و حکم به برسااخته  ایتبارسازی روایاز رهاوردهای موالعات خاورشناسان، بی
بودن یا ابوال بخش قابل توجهی از آنها است؛ برای نمونه، کلبرگ معتقد است کاه اگار   

شد، به ایان معناا باود کاه وی در     در سندی از روایات شیعی، به یک راوی ایتماد نمی
های وقف، غلاو یاا   یقیده خود انحراف داشت؛ از این رو بیشتر روات به یکی از جریان

(. خاورشناسان با ابراز اینکه در اساناد روایای   Kohlberg, 1983: 301شدند )متهم می نصا
شود و حتی در بین این افراد کسانی هساتند کاه   شیعه موارد متهم به غلو بسیار دیده می

و نیاز منحصار سااختن     )ر.ک: نظرات باکلی در برای( اند مورد ایتماد محد ان شیعه نیز بوده
ایتباار و جایگااه   اناد حادیث شایعه را بای    ی شبیه غلو، تلا  کارده هایشیعه در جریان

هاا از میارا  امامیاه    اهمیت جلاوه دهناد. ایان نتاایج و ارزیاابی     مقدس ائمه )ع( را بی
 ترین خوای روشی است که گریبان آنان را گرفته است.  مهم

مایی مشی اصلی خود را با راهنشیعه در طول تاریخ خود، همواره تلا  کرده تا خم
گاه موابق با یقاید انحرافی غالیان یمل نکرده اسات. موران   امامان )ع( برگزیند و هیچ

گری و غالیاان نشاان از آن   جدی و صری  ائمه )ع( و یلمای بزرگ شیعه در برابر غالی
اناد و  دارد که ایشان تا چه حد به نقل روایات از اشخاب  قاه و مومائن ت کیاد داشاته    

اند. همچنین باید توجاه داشات   ه از ناسره به این نکته توجه کردههمواره در ارزیابی سر
که موروع غلو، برخلاف باور خاورشناسان، مختص به شیعه نیست و حتای برخای باه    

 کنیم.های شیعه معتقدند؛ در ادامه ادله این سخن را مورح میتمایز غالیان از گروه

 . موضع ائمه )ع( در برابر غالیان2ـ5ـ1

میزان تا  یر غالات   ، شناسی استاحادیث غالیان از معضلات حدیث اگرچه تشخیص
 از یک ساو ائماه   قدری نبوده که کلیت آن را دچار تردید کند؛ زیرابر حدیث شیعه به

کردند و از ساوی دیگار، رایش از    ع(، به شدت با آن مبارزه می) ویژه صادقینع(، به)
ای گرفتاه باود. بیشاتر    شاده یات شکل تثب این جریان بسیاری از مکتوبات روایی شیعه

ایناان  . به وجود آمدناد ، ع() در دوران صادقین، غلات شیعه در نیمه قرن دوم هجری
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ع( را جعل و با ابزارهای گوناگون وارد منابن حادیثی  ) احادیث غلوگونه در حق ائمه
همچناان آ اار و   ، رغم تلا  امامان برای مقابله مستمر باا ایان گاروه   به. شیعه کردند

 : 8901)صرفری،   شاود یات جعلی این غلات در مصادر و جوامان روایای دیاده مای    روا

 .فصل چهارم(
دهد که این دو امام هیچ جریانی را به اندازه این جریاان  ع( نشان می) سیره صادقین
که اجمالاً گواه نقش قاطن این گروه در مسیر تخریا یقایاد اسالامی    نقد و رد نکردند

هاای ایشاان   ع( در برابار غالات و فعالیات   ) صاادقین . (829ر883: 8938)محمدزاده،  است
دادند. آنان به معرفی سیمای غلات و ررهیاز دادن شایعیان از   اقدامات صریحی انجام می
صاراحت غالات   ، بهای از روایاتهمچنین موابق راره. کردندمجالست با آنان توصیه می
ن یقاید غالات را تکاایا و یقایاد    ایشا. کردنداظهار میرا را نفرین و برائت از ایشان 

هایشان از غالیان را بیاان  خواستند که شنیدهکردند و از شیعیان میشیعیان را تصحی  می
 باالاخره اینکاه صاادقین   . ساختندکنند و انحرافات و اشکالات یقاید غلات را برملا می

ا همتاای  آناان ر ، خواندند و در روایات خودغلات را جمایتی فاسق و منحرف می ع()
   7.کردندکفار و مشرکان توصیف می، مجوس، نصارا، یهود

امامان ریش از ایشان نیز با شادیدترین وجاه غلاو را ماردود     ، ع() یلاوه بر صادقین
ره( حدود صاد روایات از   ) یلامه مجلسی. انددانسته و غالیان را نکوهش و تکفیر کرده

ایان مسائله نشاان    . ، باب نفی الغلرو( 21: 8279)مجلسی،  باره نقل کرده استآنان را در این 
محصاول   ع( وجاود داشاته و شایعه   ) دهد که ردیده غلو حتی قبل از جریان صادقینمی

 .  جریان غلو و نص در زمان ایشان نبوده است

 . موضع متکلمان شیعه در برابر غالیان3ـ5ـ1

ه غالات را  با اختصاب دادن مباحث مستقل به نفی غلو و تفویض و تشبی یلمای امامیه
، اناد؛ بارای نموناه   آنان را کافر و مشرک دانسته و از آناان تباری جساته   ، نکوهش کرده

کند ع( را رد می) نوبخت نظریه غلات مبنی بر الوهیت امیرالمؤمنینابواسحاق ابراهیم بن
ع( با معجزاتای کاه داشاتند    ) و معتقد است نه خداوند جسم است و نه موسی و ییسی
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ره( نیاز موارح   ) . شبیه این یقیده را یلامه حلای (292: 8913)ربانی،  نددارای الوهیت بود
ره( از قول شیخ طوسی )ره( بر ایان بااور اسات کاه     ) صدوق . شیخ(290)همان:  کندمی

هماه  ، حروریاه ، قدریاه ، مجوس، نصارا، غلات و مفوره کافران به خدا و بدتر از یهود
ره( نیز غلات را ) شیخ مفید. (30: 8282دوق، )ص اندکنندههای گمراهگااران و گروهبدیت

ع( دساتور باه کشاتن و آتاش زدن     ) که یلی داندمتظاهران به اسلام و کافر و گمراه می
ره( ) یلاماه مجلسای  . (898: 8282)مفیرد،   اندآنان داده و دیگر امامان آنان را کافر رنداشته

سته و برای ا بات نظر خود را موجا خروج از دین دان باورهای غلمباور به هرکدام از 
وی ت کیاد دارد کاه اگار در جاایی     . آیات و روایات استناد کارده اسات  ، به دلایل یقلی

بدانیم که از ، باید به ت ویل ببریم و اگر قابلیت ت ویل نداشت، خلاف این قضیه دیده شد
 .، باب نفی الغلو(21: 8279)مجلسی،  های غلات استدروغ

 به شیعه. عدم اختصاص غلو 4ـ5ـ1

به آن معنا نیست که در دیگر فرق و ادیاان  ، اگرچه غلو از اختصاصات شیعه برشمرده شده
غلو وجود نداشته است. در تقریباً تمام آ ار خاورشناسان در مواجهه با جریاان غلاو، فقام    

اناد. حقیقات آن   شود و برخی نیز آن را از اختصاصاات شایعه برشامرده   شیعه بررسی می
ع( و فرزندانش غلو کرده و آنان را ) لات اسم کسانی است که درباره یلینویاً غ است که

هاای اهال   به الوهیت یا نبوت ستوده باشند؛ از این رو اگر چناین انحرافای در میاان فرقاه    
حلولیه و فرقای از تصاوف کاه باه     ، حلمانیه، فارسیه، حلاجیه، روشنیه، مثل یزیدیه) سنت

یاا حتای در میاان دیگار      (2/8708: 8939)ر.ک: خمینی، یقاید حلول قائلند و غلات روندیه( 
؛ نیرز ر.ک:  808نسرا::  کناد:  ع( نهی می) که خداوند متعال از غلو درباره مسی همچنان)ادیان 

در تااریخ  . مرسوم نیست که آنان را از غلات به شمار آورند، دیده شود (00و  01، 02مائرده:  
الوهیت خلفای یباسی، همچون منصاور، بااور    اند که بههایی وجود داشتهحتی فرقه اسلام
 . (23: 8928)اشعری،  به غلات یباسیه شهرت دارند و اندداشته

به خوا شیعه را به ساه  مقالات الإسلامیین برخی همچون اشعری در ، از سوی دیگر
روافض و زیدیه تقسیم کرده و به تبن او، سایر اربار کتا ملل و نحل نیز ، دسته غلات
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؛ در نتیجااه از غااالی بااودن (8702ررر2/8708: 8939)خمینرری،  اناادم را رایرفتااههمااین تقساای
در حالی که بسیاری بر این باورند که غلات از فرق شایعه باه   ، اندغیرشیعیان غافل شده

اند که به خداوندی امامان شایعه یاا حلاول روح    غلات کسانی در واقن 8.آیندشمار نمی
. تعریف غلو نیز گاشتن از حد و خارج (818: 8922 )مشرکور،  خدایی در آنان باور داشتند

، مروج الااها به بیان مسعودی در . (982: 8918)ربانی، دانسته شده است  شدن از ایتدال
، ع() ب( یاا ائماه  ) برای فرِقی است که در حق حضرت رسول اسم یام غلات یا غالیه

این به آن معنا است که اگر  9.اندع(، غلو کرده و به ایشان مقام الوهیت داده) ویژه یلیبه
افرادی در حق ریامبران یا اولیای الهی خود از حاد  ، نه فقم شیعه، ایدر هر دین یا فرقه
 .  شوندغالی دانسته می، تجاوز کرده باشند

 ها و اتهامات ناروا. توجه به برداشت5ـ5ـ1

رهاا دربااره   توجهی به اصل غلو و حقیقت آن و در نظر نگرفتن حقیقت برخی از باوبی
ائمه )ع(، همچون معصوم بودن آنان، داشتن کرامت و ایجاز و یالم بودن به امور غیبای  

های ناروا باه شایعه نسابت داده    به اذن الهی، بایث شده تا برخی از اتهامات و برداشت
گونه امور به غلو در حق ائمه )ع( تعبیر شود. در حالی کاه ائماه )ع( از چناین    شده، این
اند و دادن مقام الوهیت و ربوبیت و نیز ریاامبری باه ایشاان رنادار بااطلی      بریاتهاماتی 

است. هرگز ش ن یک انسان داشتن مقامات الهی نیست و رس از رسول خدا )ب( هایچ  
نبی دیگری نیامده و نخواهد آمد. این ایتقاد تماام اماماان، یلماا و شایعیان اسات و در      

 . (228ر290: 8913 )ر.ک: ربانی،کتا کلامی ا بات شده است 

 خاورشناسان و تقیه در میراث حدیثی شیعه. 2

برخای از   10تقیه است.، های افتراق حدیث شیعه و سنیدر کنار غلو، یکی دیگر از محل
اماماان شایعه در باین یااران      اناد؛ باه ایان معناا کاه     روایات در شرایم تقیه صادر شاده 

ان را به دقت و مراقبت بازنویسی کردند و شاگردان نیز آنموالبی را یرره می خصوصی
. این روایات (221: 8902)معرارف،  اند و به دور از چشم دیگران به طبقات بعد منتقل کرده
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اما در حقیقت مولبی ، خوان با جو غالا سنی و حاکمان وقت بودهدر جمنِ یمومی هم
یسات، ولای   ای نسبت به کل روایات زیااد ن تعداد احادیث تقیه. دیگر را بیان کرده است

معلوم نبودن آنها بایث شده تا در روایات بسیاری تردید شود. در حقیقت اگار روایتای   
ای باشد یا حتی احتمال تقیه در آن باشد، قابل احتجاج نیست؛ زیرا برای بیان حکام  تقیه

واقعی صادر نشده است. برخی قائلند که این یعنی سقوب همه یا بسیاری از احادیث در 
. دیگر آسیا تقیه، زیاد بودن آن اسات؛ برخای از   (28: 8932)مسرعودی،  تقیه سایه احتمال 

اند و یلما روایات دال بر جواز اجتهاد و ت سیس مبانی و اصول فقه را حمل بر تقیه کرده
به جای حل اخبار متعار، و به کارگیری مرجحات سندی و متنی، یک سویه فقام باه   

دیگار  11اناد. ای رنداشتهاریان حاکم، روایت را تقیهخوانی با فتاوای مفتیان و قدلیل ناهم
ای از روایاات شایعه اسات.    ریامدِ صدور حدیث در شرایم تقیه، وجود تعار، در راره

دسترسی نداشتن به فتوا و نظر واقعی امام یکی از مشکلات شیعیان باوده کاه حتای در    
 . (212: 8900)مسعودی، زمان خود ائمه نیز وجود داشته است 

هایی ، به ینوان یک اصل یقیدتی و از مباحث چالشی و جدلی شیعه، با آسیا«تقیه»
ای دانساتن آنهاا، دساتاویز دیگاری     گری در تقیاه ایتبار دیدن روایات و افراطیچون بی

هویات نشاان دادن   است تا برخی خاورشناسان در ادامه برنامه خود در سااختگی و بای  
 یعه به آن چن  بزنند.روایات امامیه و در نتیجه تخریا چهره ش

 . دستاویزی در برابر مخالفان1ـ2

( با ایتقااد باه اینکاه تقیاه شاخصاه      Kohlberg, 1975: 395-402ای مفصل )کلبرگ در مقاله
گونی میان نگاه ایتقاادی  انسجامی و ناهماصلی تشین است، درصدد ارائه تصویری از بی

فان امامیه، تقیه بارای توجیاه برخای    و رفتار یملی شیعه است. به باور وی، از نگاه مخال
بودن کند که برگزیدن تقیه به دلیل فشارها، کمها ینوان شده است. وی ت کید میواقعیت

جمعیت شیعیان و برای مخفی کردن معارف یمیق از دسترس نااهلان شیعه و سنی بوده 
است. کلبرگ با بررسی نظرات یلمای شیعه اا چون شایخ مفیاد، شایخ صادوق، شایخ      
طوسی، یلامه صفار، شهید اول، کاشف الغواء و یبدالجلیل قزوینی اا تلا  کرده نشان 
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دهد که این موروع مورد اختلاف یلماا باوده و در طاول تااریخ و بار اسااس شارایم        
 (.Ibidگوناگون اجتمایی و سیاسی، نگاه به تقیه تغییر کرده است )

تماادی شایعه باه صاحابه،     ایرغام بای  کند که باه همو در نوشتاری دیگر تصری  می
یابناد. دلیال آن   هایی وجود دارد که صحابه در رجال سند روایات شیعی ظهور مینمونه

. تقیه در جایی که لازم بود برای رایر  یک سخن، به جای 9نیز دو مسئله بوده است: 
. زمانی که در آ ار جادلی شایعی، از   1آوردن نام امام، از نام یک صحابی استفاده شود و 

 12(.Kohlberg, 1983: 300شد )ک صحابی ردشیعی روایاتی به نفن شیعه نقل میی

 تر از جعل. مشکل جدی2ـ2

کناد. وی بار   گلیو در تبیین موروع تقیه در روایات شیعی به موروع دیگری اشاره مای 
تر از جعل، خودِ روایاات شایعه اسات؛ زیارا باه ظااهر       این باور است که مشکل جدی

کند که ایان  سند، اما بازنماینده افکار واقعی ائمه نیستند. او تصری  میرواقعی به نظر می
آیاا  »است که بایث شده این سؤال مورح شود کاه  « تقیه»موروع مرتبم با یملی به نام 

«. کنند، تقیه در آن زمان رایج باوده اسات؟  ای که مؤلفان شیعه بعدی ادیا میبه آن اندازه
 گوید: یهمو سدس در راسخ به ررسش خود م

اگر چنین چیزی رایج بوده باشد، بازسازی نظرات ائمه درباره مسائل کلامای و  
فقهی اگر غیرممکن نباشد، با مشکل جدی مواجه خواهد شد. اگر ائمه به تقیاه  

گاه نخواهد دانست که امام در روایتی خاب نظار  کردند، خواننده هیچیمل می
 . (223ر221: 8932)گلیو،  ا  را بیان کرده یا تقیه نموده استواقعی

 . میراث سانسورشده امامیه3ـ2

سانساور  »اباراهیم، مبحثای را باا یناوان     برَاَشرِ رمن مباحث خود درباره تفسیر یلی بن
های مختلاف  آورد و معتقد است که با بررسی نسخهمی« تفسیر قمیموالا ردسنی در 

ای از ایان  وارد هایچ نشاانه  خوریم که در اغلا ما این تفسیر، به برخی از حافیات برمی
اناد را  ، جایی که کلماات حااف شاده   چینسانسور نیست، اگرچه بعضی اوقات با نقوه

شاود. وی  اشاره مای « للِروایة تتمة»دهند و در برخی موارد، به حاف با یبارت نشان می
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ه بر این باور است که این تغییرات درباره آیاتی صورت گرفته که تفسیر آنها به سه خلیف
گاردد. ایان   نخست، یایشه و دشمنان شیعه همچون امویان و یباسیان و دیگاران برمای  

سانسورها را مصح  بر اساس تقیه انجام داده است؛ چون ایان یاک ماتن شایعی دارای     
های افراطی ردسنی درباره مسائل مهم سنی است. از این رو مصاححان شایعی   دیدگاه
هاای دیارین سانی و شایعه را     ماتن تانش  اند در جاهایی که ممکن اسات ایان   کوشیده

 (. Bar-Asher, 1999: 40برانگیزد، سنیان را خشمگین نسازند )

 . رمزنگاری در جامعه شیعی4ـ2

کناد و  بَراَشِر همچنین به استفاده از کدها و رمزهای خاصی در جامعه شیعی اشاره می
ای بود که در یهای دینهای محرمانه و گروهمعتقد است که این ویژگیِ معمول محفل

گرا کردند. استفاده از چنین فنونی گاهی از یک دیدگاه نخبهحاشیه اجتماع فعالیت می
گیرد که معتقد است اسرار دینی باید از توده مردم رنهاان شاود و امتیااز    سرچشمه می

گیرد؛ به منحصر به فرد برگزیدگان باشد و گاه از یک ررورت وجودی سرچشمه می
محابای یقایدی کاه  های دینی و آیینی شاید از اظهار آشکارا و بییتیبارت دیگر، اقل

رساد کاه در میاان    قبولند، احساس خور کنند. به نظر می برای اکثریت حاکم غیرقابل
در وهله نخست به جهت تارس از اکثریات حااکم    « زبان رمزی»شیعیان امامی کاربرد 

تاریخ خود زیر سلوه اهل سانت  بوده است. در حقیقت، شیعه امامیه که در تمام طول 
کرد تا از فنون ماندگاری، هم در زندگی روزانه و هم در زماانی  رشد کرد، ایجار می

ساخت، استفاده کند. یلمای امامیه نیااز داشاتند تاا    که اصول دینی خود را مکتور می
ی کوشیدند تا بیاان مقاصاد حقیقا   ای بسیار دقیق را دنبال کنند. آنان از یک سو میلایه

خود را هر زمان کاه امکاان دارد، از دسات ندهناد و از ساوی دیگار، بایاد مومائن         
انگیزد. ایان یکای از   شان را برنمیشدند که اظهار چنین یقایدی خشم رقیبانِ سنیمی

هاایی از ایان رمزهاا در    (. او با آوردن نمونهIbid: 114های بارز اصل تقیه است )جلوه
داناد کاه   نخست اشاره دارند، فر، اساسی را این مای تفاسیر امامی، که به سه خلیفه 

های رمزی اا که بخشی از تربیت دینی و اخلاقی او هستند اا ای با این واژههر شیعه
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آشنا است و زبان رمزی دربردارنده یبارات تحقیرآمیازی اسات کاه متوجاه دشامنان      
امیاه و  بنیویژه سه خلیفه نخست، دو همسر محمد )ب( )حفصه و یایشه(، شیعه، به

 . )همان(یباس است بنی

 . تحلیل و ارزیابی5ـ2

 کنیم.به منظور ارائه تصویری ارزیابانه، نکاتی را به اختصار طرح می

 . تردیدافکنی در روایات شیعی، رهاورد خاورشناسان1ـ5ـ2

بایش از  ، مانند مبحث غلو، نتیجه مباحث خاورشناسان در موروع تقیه در حدیث شیعه
در حقیقات، موراعی کاه    . یاباد ایتبارسازی روایات بروز مای دافکنی و بیهمه در تردی
به این معنا است که شیعه از این ابزار اساتفاده  ، کُلبرگ در قبال تقیه برگزیده برای نمونه

ای را تحمیال  توانست سخن خود را در جامعه مستحکم یا یقیاده تا هر جا که نمی کرد
باه  ، سانی( ) حابی یا فرد مورد و وق در نزد رقیابا ذکر یک صو  به آن روی آورد، کند

رمن اینکه شیعه چون در اقلیت و همواره مورد خشم . سخن خود ایتبار سندی بخشد
بوده است، برای حفظ جاان و  ، یعنی سنی( و حکام، که دشمن شیعه بودند) طبقه غالا
این بحاث در  . تکرده اسای به نام تقیه استفاده میاز زبان رمزی و کدگونه، یقیده خود

 . (223ر221: 8932)گلیو، سخن گلیو به تصری  آمده است 
ای از ساوی  بازساازی روایاات تقیاه   ، ای که از دید خاورشناسان مغفاول ماناده  نکته

ایشاان  ، که در ادامه از آن سخن خواهیم گفت. در حقیقات  امامان و یلمای شیعی است
به تلا  محد ان و اماماان  و اند گریستهیکسره به دیده تردید ن، در برخورد با این مسئله

اند؛ از ایان رو تردیادافکنی یماومی در    برای درک درست حقیقت سخن توجهی نکرده
از نتاایج تحقیقاات   ، ایتبار خوانادن آنهاا  ع(، اگر نگوییم بی) متون رسیده از دوران ائمه
 خاورشناسان بوده است.
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 . معنا و کاربرد درست تقیه2ـ5ـ2

آید که تقیه را یموماً باه معناای رنهاان کاردن     های خاورشناسان برمیاز مجموع دیدگاه
کااری و خدیاه   دشامنان دانساته و برخای آن را فریاا     ایتقادات دینی و تظاهر به دین

: 8932گلیو، ؛ Bar-Asher, 1999: 40؛ Kohlberg, 1983: 300؛ Kohlberg, 1975: 395 )ر.ک:اند نامیده

آوریام  ا و کاربرد درست تقیه در لسان اهل بیت )ع( را می. در اینجا از یک سو معن(221
تا متاکر شویم که دیدگاه خاورشناسان به چه میزان به این معنا و کاربرد نزدیک است و 
از سوی دیگر، بولان این نظر که این رو  خدیه و نیرن  شیعیان بوده است را مورح 

 کنیم.می
شود کاه تقیاه را ایشاان باه شایعه      بات میا  ع( درباره تقیه) از مجموع روایات ائمه

تاریخ شیعه گواه است که آناان هماواره از   . (221ر220: 8913)ر.ک: ربانی، اند سفار  کرده
ویاژه در دوره خلفاای یباسای و اماوی. ایان      باه ، اناد جانا حکومت تحت فشار بوده

کردناد  ع( تلا  مای ) از این رو ائمهاست؛  ع( شدیدتر بوده) ورعیت در دوره صادقین
. از کیاان و موجودیات شایعه و تعاالیم ناار آن محافظات کنناد       ، با ابتکار ایان شایوه  

غیرمنصفانه است اگر وجود تقیه در شیعه را ییا بشماریم. اگار باه دیاده انصااف باه      
کاربرد این شایوه هوشامندانه را بهتارین رو  ممکان در آن     ، حقایق تاریخی نگاه کنیم

تنهاا خاود تماام جواناا احتیااب را      وران حیاتشاان ناه  ایشان در د. زمان خواهیم یافت
شایعه   کردند تا با احتیاب زندگی کنند وبلکه به شیعیان نیز توصیه می، کردندمرایات می

 13.یباس آشکار نسازندبودن خود را بر یامه و دستگاه حکومتی بنی
 یلاوه بر این باید توجه داشت که تقیه اصلی  انوی است و غر، یماده آن حفاظ  
جان، شرف و مال و نیز حفظ دین و شریعت است که حتی در برخی موارد واجا نیاز  

اند؛ برای نمونه، اماام خمینای )ره(   نامیده« مستثنیات تقیه»گونه موارد را خواهد شد. این
اناد  ( بر این نکته ت کیاد کارده  رساله تقیهو شیخ انصاری )در  (801ر800صفحه  الرسائل)در 

 . (22ر88: 8939عفری، )برای تفصیل ر.ک: ج
بر این اساس، خاورشناسان بدون توجه به معنا، کاربرد دقیق و انواع و شرایم تقیاه،  
به وجود آن در بین شیعیان اشاره کارده و از ایان رو تماام روایاات را باا دیاده تردیاد        
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اند. رمن اینکه با توری  مختصری که در بالا ذکر شد، مشخص است که ایان  نگریسته
یه و نیرن  و رو  غالا شیعیان )برای فریا و نیرن ( نباوده اسات، بلکاه    شیوه خد

کرد، امروز شیعه تنها به دستور هوشمندانه امام خود این راه را برگزید که اگر چنین نمی
 شد میرا  راستین اسلام را یافت و خواند.نمی

 . اختصاص نداشتن تقیه به شیعه3ـ5ـ2

توجه کافی به وجود تقیه در میان دیگر فرِق اسالامی  نداشتن ، نقد دیگر به خاورشناسان
است. خاورشناسان تقیه را مخاتص جامعاه شایعی دانساته و فقام باه تحلیال یلال و         

تقیه از حیث ماهیت، اقسام و ملاک مشروییت و راهکارها . اندریامدهای آن توجه داشته
مینه هیچ اختلافای  اسلامی است و در این ز یکی از مورویات اتفاقی در بین تمام فرِق

شاود کاه آن را از   بین آنان نیست. ررورت اساتفاده از تقیاه در یاک فرقاه دلیال نمای      
 . (202ر201: 8932)ر.ک: اعرابی، ایتقادات خاب آن فرقه برشماریم 

تقیه یک اصل یقلی است. سیره یقلا بر ایان اساتوار باوده کاه از      اولاً توری  آنکه
البتاه در مصاادیق و ماوارد اهام و مهام      . اندکردهخور دشمن را برطرف می، طریق تقیه
در حکم  گونه اختلافاتاما این؛ هایی میان مکاتا و مااها مختلف وجود دارداختلاف

برخای از آیاات قارآن کاریم       انیااً . (222ر229: 8913)ر.ک: ربانی،  کلی تقیه ت  یری ندارند
و  13یماران:  نناد؛ مانناد آل  کروشنی بر تقیه، به ینوان یک قایده شریی، دلالات مای  به

. مراغی در تفسیر آیه اول، با اساتناد باه قاول یلماای اسالام، جاواز تقیاه را        913نحل: 
ساوره نحال نیاز محاد ان و      913. دربااره آیاه   (9/890ترا:  )مراغی، بیاستنباب کرده است 

 :8903)ر.ک: طبرسری،   مفسران سنی و شیعه قائلند که درباره یمار یاسر ناازل شاده اسات   

 . (2/221: 8283کثیر، ؛ ابن2/290: 8270؛ زمخشری، 2/911

 ایعلمای شیعه برای بازیابی روایات تقیه . راهکارهای ائمه )ع( و4ـ5ـ2

تاوجهی باه   بای ، نقد دیگاری کاه بایاد در ایان حاوزه باه خاورشناساان وارد سااخت        
ای و قیاه کشف روایاات ت  برای هایی است که یلمای امامیه و محد ان بنام شیعیحلراه
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 بدون توجه به خانواده آن حدیث و دیادن روایاات مشاابه    ررهیز از رایر  یک روایت
اند. محد ان امامیه کشف روشمند و درست روایات تقیه و بیرون کشیدن آنهاا  ارائه کرده

 ائماه ، برای نمونه. اندای دانستههای روایات تقیهحل مقابله با آسیارا راه از دل روایات
مخالفت با اقوال و ماااها مخاالفِ مااها اهال     ، خورد با روایات متعار،ع( در بر)

 . (8/22: 8923)ر.ک: کلینی، اند ع( را از مرجحات دانسته) بیت
در حقیقت، تقیه برای کشفِ جهتِ صدور یک روایت در زمانی است که دو یا چند 

اساناد آنهاا   که کااملاً باا یکادیگر متعارراند و بار       روایت درست و متقن داشته باشیم
های ارائه شده برای حل احادیث متعاار، نیاز   حلراه از این رو؛ ای وارد نیستخدشه

شایخ طوسای    این تلا  را به جان خریده و افرادی چون محد ان شیعی14.از این نویند
( و یلامه حلی )با ت لیف کتار الخلافو  تهایا ارحکامهایی همچون )با ت لیف کتار
ایشاان بسایاری از روایاات    . اندهای خود را در این باره بیان کردهحلراه (تاکره الفقهاء
گاه به شکل یک جریان غالاا  اند و معتقدند که تقیه هیچای را شناسایی کردهفقهی تقیه

 . (21ر20: 8932)ر.ک: مسعودی،  و گسترده بر حوزه یلمی شیعی چیره نگشته است
، مسالم محماد بان  ، ب، مانند زرارهبیشتر روایات فقهی فقم از طریق چند راوی خا

که شیعه روایات و حتی مراسایل آناان    یُمیر و دیگر اصحار اجماع، رسیده استابیابن
مسلماً این افراد با آگاهی کامل از شرایم تقیاه و راه شاناخت روایاات    . داندرا معتبر می

مابهم و  اناد و اگار ماورد    توان تشخیص احکاام واقعای و غیرواقعای را داشاته    ، ایتقیه
کردند تا احتمال تقیاه را  به راحتی به امام مراجعه و روایت را یرره می، مشکوکی بوده

 . )ر.ک: همان( منتفی سازند یا یلت تقیه را جویا شوند
بار  ، ای بازشناساد اگر شخصی نتواند حکم واقعی را از حکام تقیاه   نکته دیگر اینکه

کند. همچنین چناین نیسات   د یمل میشده، با اجتهااساس دیگر قواید معلوم و رایرفته
ع( دچاار  ) انساان در فهام مااها ائماه     ، وگرنهکه تقیه در همه معارف راه داشته باشد

 ؛ یعنای بلکه  اانوی اسات  ، تقیه اصلی اولی نیست، چنانکه گفته شد. شودسرگردانی می
ده اصل اول در استفاده نکردن از این قایده است و فقم در موارد محدودی امکان اساتفا 

 از آن است، بنابراین به شناخت دقیق محل اجرای آن نیازمندیم.
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 . جدا نکردن تقیه از توریه5ـ5ـ2

، توجه نداشتن خاورشناسان به برخی موراویات نزدیاک و شابیه باه تقیاه     ، نکته دیگر
تاری باا   توریه ارتباب معنایی بیشتر و مناساا . است« توریه»و « اکراه»، «مصلحت»مانند 

اساس روایاات، در صاورت امکاان و لازوم، مانناد اصالاح ذات الباین،        بحث دارد. بر 
 . (20: نامه 8937)ر.ک: سیدرضی، تواند توریه کند شخص می

ای برای آسیا دیادن روایاات اسات. در معناای     توریه در مرحله صدور نیز زمینه
. داشاتن حکام واقعای   توریه گفته شده: رنهان داشاتن حقیقات و در راس رارده نگاه     

ساخنی بار   ، گوید و باه ظرافات  اما دروغ نیز نمی؛ کندننده حقیقت را بیان نمیکتوریه
بیند و گااه حتای آن را   ظاهر آن را با یقیده خود مخالف نمی آورد که شنوندهزبان می

 ع( نیز گاه برای کمتر به کار بردن تقیه) معصومان. رنداردهماهن  و موافق با خود می
در مقالاه تقیاه    کسانی چون کلبارگ . (18ر23: 8932ی، )مسعود جستنداز توریه سود می

ولی ظاهراً تفکیکی میان تقیه و توریاه، کاه دو   ، اندای داشتهخود به این موروع اشاره
در بیشاتر موالعاات خاورشناساان در ایان      رمن اینکه. اندقائل نشده، ینوان مستقلند

های حدیثی آنان در این باره ندرت به کار رفته که  از نواقص کارینوان توریه به، باره
 . رودبه شمار می

 گیرینتیجه
. از مباحث مهم و اساسی خاورشناسان درباره حدیث شیعه، توجه به اصالت، ایتبار و 9

خاستگاه آن است. در این باره دو مبحث تقیه و غلو به شکل قابل توجهی در موالعاات  
افکنی در ایتباار روایاات شایعه و    نمایناد. تردیاد  تنیده میایشان خودنمایی کرده، درهم

از موارد برجساته در موالعاات   ، ت کید بر وجود متهمان به یدم و اقت در روایات شیعی
 .  خاورشناسان در هر دو مسئله است

گاااری ساندی روایاات    نتیجه یملی بحث از غلات بیش از هماه دربااره ارز   . 1
هند که چگوناه خاورشناساان در   دشده در این باره نشان مییابد. نظرات مورحظهور می
هایی شابیه غلاو، بارای    ها دچار خوا شده و با منحصر کردن شیعه در جریانگیرینتیجه
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اهمیت جلوه دادن جایگاه مقدس ائماه )ع( از  ایتباری روایات شیعی از یک سو و بیبی
 اند.  سوی دیگر تلا  کرده

قدری غلات در حدیث شیعه به میزان ت  یر توان گفت که اولاًدر نقد آرای ایشان می
غلو از اختصاصات شایعه نیسات و شاواهد     نبوده که کلیت آن را دچار تردید کند.  انیاً

، افازون بار ایان   . بسیاری بر وجود غلو و غالیان در میان دیگر فرِق و ادیان دلالت دارند
راالایش  ؛ بناابراین در  انر  کرده  ع( و یلما به شدت غلات را نکوهش و تکفیر می) ائمه

های طعن یاک راوی یاا   روایات، وجود یناصر غلو در سند یا متن یک روایت از ملاک
 .  بوده است رد روایت

تقیه، مانند غلو، دستاویزی است تا برخی برای زیار ساؤال باردن اساناد و متاون      . 8
هویت خوانادن اصاول و مباانی شایعه باه آن اساتناد کنناد.        روایی شیعه و در نتیجه بی

اناد  دشمنان دانسته ن تقیه را غالباً رنهان کردن ایتقادات دینی و تظاهر به دینخاورشناسا
ع( و یلمای امامیاه  ) ایشان به راهکارهای ائمه. اندو خدیه خوانده و برخی آن را فریا

تقیه را شاخصه اصلی شیعه  اند و در یو،ای کمتر توجه کردهکشف روایات تقیه برای
آنان همچناین اساتفاده   . اندعی را بیانگر نظر اصلی امام ندانستهروایات شی قلمداد کرده و

اند که به هیچ یناوان باا آنچاه    از تقیه را یک جریان غالا و کلی در روایات شیعی دیده
رامن  . خاوان نیسات  هام ، ع( و محد ان امامیه وجود دارد) در رو  و سیره یاران ائمه

قلا نیز بر ت یید این شیوه در هنگام لازوم  آنکه تقیه مورد ت یید قرآن کریم است و سیره ی
رود و در دیگار  های خاب تشین به شمار نمیافزون بر اینها، تقیه از ویژگی. ت کید دارد

ای از توجهی به توریه و تفکیاک نکاردن روایاات تقیاه    بی. فرِق اسلامی نیز وجود دارد
 است.های تحقیقات خاورشناسان در این بحث از جمله آسیا، ایتوریه

 هانوشتپی
 

 
 
 

اسات،   ()ب اولین منبن وحیانی نازل شده بر نبای گرامای اسالام    که به قرآن، شیعه بیش از روایات .1
 ()ب تا آنجا که رسول خدا. توجه کرده و حدیث را راهنمای فهم و درک آیات الهی قرار داده است

تاا:  حنبال، بای  احماد بان  ؛ 11/333: 9318؛ مجلسی، 9/113: 9831کلینی، ) در حدیث مشهور  قلین
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ناراایر و  دو  قال جادایی  ، ایان دو را  (9تا: ؛ برای اطلاع از متواتر بودن آن ر.ک: میرحامد، بی9/839
ع( ) مایاه بسایاری از روایاات قرآنای اسات و ائماه      درون، از سوی دیگر. یر، ذکر کرده استهم

دهد که تا چه اندازه از آیات شان میاند؛ برای نمونه، نگاهی کوتاه نآبشخور یلم خود را قرآن خوانده
 داند. دار این کتار میاستفاده شده و امام خویش را وام البلاغهنهجدر  قرآن کریم

 .9813نیا و راد، های خاورشناسان در حدیث شیعه ر.ک: حسنبرای دیدن فهرست تلا  .2
، ای دیگار ست و برای دلالت بر فرقها« شیعه امامیه»منظور ، شودنام برده می« شیعه». امروزه هرگاه از 3

؛ نیز برای اقوال سنی ر.ک: قسم الکلام فای  183ا9/183 :9833نیازمند قرینه است )ر.ک: شهرستانی، 
 (. 939ا931: 9393مجمن البحو  الإسلامیة، 

هایی با موروع غلو و برخی از مبانی و اصاول شایعی، مناابن کااربردی و     . درباره ارتباب بین رژوهش4
ری در دست است. درنگی در این یناوین نشان از آن دارد که غلورژوهی ابزاری شاده تاا باه    درخو

جایگاه امام )ع( در شیعه و یلم و یصمت ایشان خدشه وارد سازند؛ برای نموناه، آقاای میلانای در    
به برخی از شبهات موجود در این باره راسخ داده اسات.  ، (9819)ستیزی غلورژوهی یا امامتکتار 
، یفیفای ) ساتیزی غلورژوهی ابازار شایعه  ( و 9811بخش، )جهان سه گفتار در غلورژوهیاجعه به مر

 ( نیز خالی از لوف نخواهد بود. 9819
؛ 339،   393: 9831؛ شایخ طوسای،   991: 9839؛ ناوبختی،  31: 9839. درباره واقفه ر.ک: اشعری، 5

 . 113ا1/113: 9833؛ صابری، 191ا199: 9833منتظرالقائم، 
 . توان این حقیقت را درک کردبرده شده وی میهای ناماز نوشته .6
های مرتبم با جعل حادیث و باالاخره شایوه رفتاار     فعالیت، یقاید، ها. بهترین مرجن در معرفی چهره7

که چکیده مباحث ایان دو در ایان موراوع را     است رجال نجاشیو رجال کشی ، ع( با ایشان) ائمه
؛ 9811بخاش،  ؛ جهاان 9833نیز ر.ک: صفری، ؛ ببینید 918ا991، 91 :9819، توانید در محمدزادهمی

 . 9831؛ کلینی، 9811؛ انصاری، 9833اسفندیاری، 
اسماییلیه و ، واقفیه، ناووسیه، فوحیه، کیسانیه، شود: زیدیهگانه اصلی تقسیم میشیعه به اصناف هفت .8

( )ب شیعیان در زمان رسول خدا. (999ا9/91 :9393، الجزائری) غلات از فِرق شیعه نیستند؛ امامیه
: 9313ناژاد،  جدیدی) به شیعه معروف شدند، به شیعه یلی و رس از ایشان با ایتقاد به امامت ایشان

33) . 
 . 183ا189: 9831؛ ربانی، 9819. برای تفصیل ر.ک: محمدزاده، 9
(؛ اما در تشین از 9813ک: ایرابی، های اسلامی است )ر.. برخی معتقدند تقیه از اشتراکات تمام فرقه10

اصول شمرده شده است؛ از این رو به یلت اوراع خاب حاکم بر جامعه شیعی در طول تاریخ به آن 
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 (. 9833اند )ر.ک: اخلاقی، اهمیت زیادی داده

 . 33ا31: 9811. برای تفصیل ر.ک: مسعودی، 11
 (.Kohlberg, 1984)ر.ک: وی مقاله قابل توجهی نیز درباره صحابه دارد  .12
شود؛ از جملاه مفضال   در مواردی در کتا رجالی گاه از یک راوی به دو گونه کاملاً متضاد یاد می. 13

 (. 913: 9831، أیین )ر.ک: کشییمر و زرارة بنبن
های ت ویال و  شیخ طوسی و شیوه»، 18، ب18،  یلوم حدیثهایی از این دست ر.ک: برای مثال .14

 «.ا ارحکامتهایجمن بین أخبار در 
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 یدر نگاه عرفان یدشناختیاز بُعد توح یحق تعال یتصمد
 )ع(یامام عل

 *8یروح اله جعفر
 **منشیرضا اله

 [23/78/8931: یرشپذ یخ؛ تار70/82/8930 :یافتدر یختار] 

 چکیده
برخی از بیانات امیرم منان حضرت علی )ع( به چگونگی وجودی خداوند، که در عرفان  در

شاود و از هار گوناه    یاد می« حق مطلق»و « حقیقت مطلق وجود»اسلامی از او با عنوان 
فانی از بح  جامع نقلی . از آنجا که کتب عرتقید و محدودیتی منزه است، اشاره شده است

حاق  « توحیاد صامدی  »ا استدلالی برآمده از نطاق و فحوای بیانات ویژه حضرت در باب 
 در توحیدشاناختی  بعُد از تعالی مسئله چگونگی وجودی حق اند، پژوهش حاضرتعالی خالی

رساد. باا   را با رویکرد اسنادی و به روش توصیفی ا تحلیلی برمی (ع)علی امام عرفانی نگاه
توان گفت که حضرت حق که مباد  هساتی اسات، دارای    های پژوهش، میتوجه به یافته

ای که هیچ مکاان و مکاانتی و هایچ    و حضوری مطلق است؛ به گونه« وجودی صمدی»
ای از مراتب از حضور او تهی نیست و حقیقت وجاودی او تماام هساتی را فراگرفتاه     مرتبه

 .دارد و قوِام هستی به او است« میهمعیت قیو»است. خدا با همه اشیا و اشخای 
 

  صمديت، توحید صمدی، معیت قیومیه، امام علی )ع(، وحدت وجود ها:کلیدواژه

                                                                 
 nekoo1006@gmail.com( مسئول یسنده)نو ییرفان اسلام یآموخته دکترو دانش رژوهشگر* 

  elahimanesh@urd.ac.ir و مااها یاندانشگاه اد ینیامام خم یهایشهگروه یرفان و اند یاراستاد **
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 مقدمه
در کتا یرفانی قدیم و جدید، شیعی و غیر شیعی، چگونگی وجود حق تعاالی از بُعاد   
 توحیدشناختی از دیدگاه نار و خالصِ صاحا ولایت الهی، حضارت امیرمؤمناان اماام   

ای به یلی )ع(، مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در کتا یرفانی شیعی نیز اگر اشاره
آن شده از بار آوردن مؤید بوده و نگاه ژرف حضرت در بیانااتی متعادد تبیاین نشاده     

شود تا این موراوع باه طاور شافاف، جاامن و      است؛ از این رو در این مقاله تلا  می
نوااق، سایاق و فحاوای بیاناات یارفاناه      »ین است کاه  یمیق تبیین شود. سؤال تحقیق ا

حضرت امیرالمؤمنین)ع( چه ترسیم و توصیفی از حقیقت وجودی حق تعالی ارائه کرده 
شود کاه وجاود، باه    با توصیف و تحلیل بیانات حضرت، این نتیجه حاصل می«. است؟

ی دارد معنای حقیقی کلمه، صرفاً همان وجود صمدی حق سبحان است که استقلال ذاتا 
 گیرد.و باقی، هر چه هست، فقم ظهور او است و نام وجود به خود نمی

 «  صمد»معناشناسی واژه 
واژه صمد به معنای آقاا  »نویسد: می مفردات، راغا در «صمد»در مورد معناشناسی واژه 

اند: واژه صامد  روند و برخی نیز گفتهو بزرگی است که برا  انجام امور به سو  او می
)راغر،،  خلئای وجاودی(   )بای «   چیز  است که تهی و تو خالی نبوده، رر باشدبه معنا

ساید   »از ساوره توحیاد فرمودناد:    « صامد ». امام جواد)ع( نیاز در معناای   (8/232: 8282
)کلینری،  « کنند و محتاج اویناد مصمود  الیه: او بزرگی است که موجودات به او رجوع می

 «طور مولق  منتهای هر چیزی به رروردگار تاو اسات   به»]؛ این بیان با آیه: (8/913: 8901
)احادی المعنای(، یعنای     ذات تعبیر احتمالاً بیانی از بساطت ( توابق دارد. این31)نجم: 

 .(9/220: 8279)مجلسی،  همان یدم ترکیا وجودی حق تعالی، است
 امام اسخشد، ر در سوره اخلاب، خواسته «صمد» نیز تفسیر واژه )ع( حسین از امام

که مراد  تفسیر صمد است در واقن« نه زاده و نه زاییده شده است»بعدی  آیه بود که این
وجاودی رباوبی اسات     از آیه، نفی هر امر یاررای و دگرگاونی و کاساتی از سااحت    

 . (38: 8910)صدوق، 



 33/  )ع(یمام علا یدر نگاه عرفان یدشناختیاز بعُد توح یحق تعال تیصمد

 امام یلی)ع(در این باره فرموده است:  
 یاوند نه اسم است و نه جسم، نه مانناد بدین گونه است که خد« صمد»ت ویل واژه 

، نه محلای  یدارد و نه حدود یدارد و نه شبیهی، نه صورت دارد و نه تمثال، نه حد
دارد و نه مکانی، نه چگونگی دارد و نه کجا بودنی، نه اینجا است و نه آنجا، ناه رار   

اسات   سکون یو مملو است و نه تهی و خالی، نه ایستاده است و نه نشسته، نه دارا
و نه حرکت، نه ظلمانی و تاریک است و نه نورانی و روشن، نه روحانی است و ناه  

از خداوند تهی و خاالی نیسات، و هایچ مکاانی      یینفسانی، و در یین حال هیچ جا
رن  است و نه بر دل انسانی خواور یافتاه    یظرفیت و گنجایش او را ندارد، نه دارا
 .(9/297: 8279)مجلسی، راک او منتفی است و نه بو دارد؛ همه این اوصاف، از ذات 

از گساتردگی و جامعیات وجاودی    « صامد »دهد که واژه این بیان حضرت نشان می
 سازد.برخوردار است که صفات متعلق به مخلوق را از مقام ذات راک خداوند منتفی می

، ناظر به مقام وجود منبسام  «صمد»در اصولاح یرفانی، تعبیر حضرت درباره ت ویل 
ترین مرتبه وجود منبسم، مرتبه احدیت، یعنی مقام جمان  ا لا بشرب قسمی است. یالیی

گونه کثرتی، نه مفهومی و نه مصداقی، در آن راه نادارد. البتاه یرفاا    الجمن است که هیچ
دانناد و از نظار آناان حقیقات و ذات وجاود،      تمام حقیقت وجود را وجود منبسم نمی

مه قیدها و حتی مولق از خود قید اطالاق و تنزیاه   لابشرب مقسمی است که مولق از ه
. بنابراین صمدیت حق تعالی به اصاولاح  (193ر2/192، 8902)جوادی آملی، از تقیدها است 

 خورد.یرفانی، در مقام وجود منبسم رقم می
، تاورر باودن و جاوف نداشاتن     «صامد »معنای معروف در لساان یرفاا بارای اسام     

در هماین   شارح اصاول کاافی   ر که مرحوم صدرا در طوخلئی وجودی( است. همان)بی
 نویسد:موروع با اشاره به بیان مرحوم کلینی می

 اسم صمد در قرآن و حادیث وارد شاده و در لغات باه دو معناا آماده اسات:        
شود. و هنگامی کاه  . بزرگواری که به او رجوع می1. چیزی که جوف ندارد؛ 9

فهمد که هر یاک از دو  موحد میصمد برای خداوند به طور مولق آورده شود، 
 .(2/978: 8919)صدرا،  معنا در حق خداوند به احدیت او اشاره دارد
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 علی)ع( امام عرفانی نگاه در تعالی حق صمدیت لوازم توحیدی
« توحیاد واحادی  »و « توحیاد احادی  »صمدیت حق تعالی، به لحاظ توحیدی، مساتلزم  

کرانای و  تواند باا بای  ت وجودی نمییافتگی و یدم بساطاست؛ چراکه از سویی، ترکیا
شاود، ساازگار باشاد، راس     خلئی وجودی، که از آن به صمدیت حق تعالی تعبیر میبی

احدیت خداوند و بساطت وجودی او لازمه توحیدی صمدیت او است. از سوی دیگر، 
یاافتگی نداشاته باشاد و مرکّاا نباشاد، تعددراایر و       تا چیزی در وجود خاود ترکیاا  

یاافتگی باا صامدیت وجاودی ساازگار نیسات،       خواهد بود و چون ترکیاا تکثربردار ن
یگانگی و تعددناراایری حاق تعاالی لازماه توحیادی صامدیت وجاودی او        ، واحدیت

 خواهد بود.
اجماال  ابتدا روایتی از حضرت امیر)ع( درباره انواع وحدت را به، برای شرح مقصود

، به صورت «توحید واحدی»و  «توحید احدی»دهیم، سدس درباره هر یک از توری  می
کنیم و بعد از آن، تبیین یرفانی توحیاد صامدی ااا کاه باه طاوری       جداگانه، بحث می

هاای وجاودی توحیاد    کند اا و نیز تبیاین مؤلفاه  لویف، وحدت وجود را نیز ا بات می
 کنیم.صمدی حق تعالی را ارائه می

معناهای مورد قباول دربااره   را بیان و « واحد»انواع معانی ، در حدیثی (امیرمؤمنان)ع
ماردی بیاباانی از    در جما  جمال  ، اند. بنا باه حادیث مزباور   خداوند را معین فرموده
حاالا  »یاران حضرت معتر، شدند کاه  «. آیا خداوند واحد است؟»حضرت سؤال کرد: 

اجازه »فرمودند: ( امیرمؤمنان)ع«. که یلی در حال جن  است چه جای این سؤال است؟
 سدس فرمودند:  «. بر سر همین امور است، کند که جن  ما نیز در حقیقتدهید او سؤال 

است بر چهار گوناه اسات   « واحد»ای مرد ایرابی، همانا اینکه گفته شود خداوند 
ای کاه  که دو گونه از آن ناصحی  و دو گونه دیگر درست است. اماا آن دو گوناه  

« واحاد »د خداوناد    یکی اینکه گفته شاو 9اطلاق آن بر خداوند صحی  نیست: ]
است و مقصود از آن یکی بودن به یدد باشد. این اطلاق درست نیست؛ چون هر 

گیرد. باه هماین   آن چیزی که برای آن، دومی در کار نباشد، درون ایداد قرار نمی
شوندگان به سومی سه تا ) الث  لا ه( را کاافر شامرده   جهت است که قرآن، قائل



 878/  )ع(یامام عل یدر نگاه عرفان یدشناختیاز بعُد توح یحق تعال تیصمد

است و منظور این باشد که ماثلاً  « واحد»خداوند    دیگر اینکه گفته شود1است. ]
ای گوید فلان فرد یکی از مردم است. این اطلاق نیز باطل اسات؛ چراکاه   گوینده

تر از آن اسات  شبیه دانستنِ خدا به مخلوق است، در حالی که رروردگار ما بزرگ
داوند که برای او مانندی باشد. اما آن دو گونه از وحدت که اطلاق آن در مورد خ

اسات و در  « واحاد »  یکی اینکه گفتاه شاود خداوناد    8صحی  و درست است: ]
میان اشیا )مخلوقات( شبیهی بارای او نیسات. ایان اطالاق درسات اسات؛ زیارا        

  دیگر اینکه کسی بگوید خداوند تباارک و تعاالی   3رروردگار همین گونه است. ]
ل و نه در وهام، قابال   است؛ یعنی خداوند نه در بیرون، نه در یق« احدی المعنی»

هیچ گونه تقسیم و تجزیه نیست. این اطلاق نیز درست است؛ زیرا رروردگاار ماا   
 (.19: 8931)صدوق، همین گونه است 

. یکای  1. یکی بودنِ یددی؛ 9دارای چهار معنا است: « واحد»بر اساس این حدیث، 
ناراایری.  نای تجزیه. یکی بودن به مع3مانندی و . یکی بودن به معنای بی8بودنِ نویی؛ 

 در مورد خداوند، دو معنای اول ناصحی  و دو معنای دیگر صحیحند.
هاا  شود که قابل تکثر و تعدد است؛ هرچند کثرتبه واحدی گفته می« واحد یددی»

رود کاه  برای چیازی باه کاار مای    « یک»یدد  شباهتی با یکدیگر نداشته باشند. بنابراین
درباره خداوند به کار برده  داشته باشد. این نوع از واحدسه و بیشتر شدن را ، قابلیت دو

تعاالی تعاددبردار نیسات. در باار نفای وحادت       شود؛ چون ساحت ذات راک حقنمی
یددی از خداوند، بیانات متعدد دیگری نیاز از اماام یلای)ع( وارد شاده اسات؛ مانناد:       

« است، نه به معنای شماره یگانه»، (817البلاغه: خطبه)نهج« خداوند یگانه است، نه به یدد»
 .(07: 8931)صدوق، « یگانه است، نه به شماره»و ( 821)همان: خطبه

شود که تعدد بداایرد و باا افاراد دیگار شاباهت      به واحدی اطلاق می« واحد نویی»
فرارس،  )ابرن راایری در کاار اسات    تعددرایری و مشابهت، داشته باشد. در وحدت نویی

با یکادیگر مشاترکند و وحادت     افراد انسانی در انسان بودن، ؛ برای نمونه(1/207: 8272
توان خداوناد را واحاد ناویی دانسات؛ چاون مساتلزم       نمی نویی دارند. به همین دلیل

( هر جا حضارات ائماه )ع  ، شود. به همین لحاظمشابهت خداوند با دیگر موجودات می
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« نه همانند دیگر اشایا »د: انبلافاصله افزوده، «او شیء است»اند: در مورد خداوند فرموده
 .(870: 8931)صدوق، 

رس از ناصحی  دانستن اطلاق وحدت یددی و وحدت نویی بر حق  (امیرمؤمنان)ع
را صاحی  دانساته اسات. یکای از دو معناای      « واحاد »اطلاق دو معنای دیگر از ، تعالی

ناای  نارایر بودن است که در واقان باه مع  جزء نداشتن و تجزیه، صحی  مربوب به واحد
راایری از ذات مقادس خداوناد اسات؛ یعنای هرگوناه       نفی هر گونه تقسایم و تجزیاه  

یقلی و وهمی اا درباره حق تعالی منتفی اسات:  ، رایری اا ایم از تقسیم بیرونیتقسیم
خداوند نه به داشتن اجازا  »و  (18البلاغه: خطبه)نهج« جزء جزء شدن در خداوند راه ندارد»

شود و نه به اینکه چیزی از بیرون بر او یاار، شاود یاا    و جوارح و ایضا توصیف می
از دیادگاه   . بناابراین (812)همان: خطبره « بگویند غیر از دیگران است یا بعض بعض است

 است.« توحید احدی خداوند»دومین معنای مقبول برای واحد ناظر به ، حضرت
خادا  »رایر: نایبارت است از واحد به معنای شباهت یکی دیگر از دو معنای درست

، . از نگاه اماام (19: 8931)صدوق، « ای است که در اشیای یالم مانندی برایش نیستیگانه
 است.« توحید واحدی خداوند»این معنای مقبول ناظر به 

 علی)ع( امام نگاه از تعالی حق احدی الف( توحید

ز منظور از توحید احدی این است که وجود حق تعالی بسایم محاض و منازه و مبارا ا    
یافتگی است. در سخنان متعددی از امام یلی )ع( توحید احادی  داشتن هر گونه ترکیا

 بیان شده است.
یعنای بسایم و   « ناراایر تقسایم »و « یکدارچاه »یکی از معانی واحد در زباان یربای،   

: 8282منظرور،  )ابن« الواحد هو الای لایتجزأُ و لا یثنی و لا یقبل الانقسام»غیرمرکا است: 

کنناد و  استفاده می« بسیم»متکلمان و فلاسفه برای اشاره به چنین چیزی از لفظ . (9/218
 .(8/291: 8929ای، )الهی قمشهنامند خداوند را به این لحاظ بسیم الحقیقه می

خوبی یمق نگاه یقلی و یرفانی حضارت یلای )ع(   بخش رایانی روایت صدوق، به
 ر اینکه گفته شود خادای یاز و جال   و دیگ»کند: منعکس می« توحید احدی»را در بار 
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احدی المعنی است؛ یعنی نه در خارج و ناه در یقال و ناه در وهام قابال هایچ گوناه        
)صردوق،  « انقسامی نیست. این هم صحی  است؛ چون رروردگار ماا هماین طاور اسات    

 .(1: 8279؛ همو، 8/2: 8922؛ همو، 19: 8931
ارفین آن را قابال اطالاق بار    طبق این بیان، یکی از دو معنای وحادت کاه اماام العا    

خداوند دانسته، وحدت به معنای بساطتِ ذات حق است که حضارت از آن باا یباارت    
، یعنی نفی هر گونه ترکیا وجودی از خداوند، یاد کرده اسات. بناا بار    «احدی المعنی»

این بیان، خداوند نه از اجزای بیرونی ترکیا شده است و نه از اجزای درونی؛ به تعبیار  
 رایر نیست.، خداوند نه در وجود و نه در یقل و نه در وهم، تجزیهحضرت

در روایتی از امام جواد)ع(، برهان مربوب به توحید احدی در باار نفای ترکیاا از    
خداوند چنین بیان شده است. مردی از حضرت در مورد اسما و صفات خداوناد ساؤال   

 فرمایند:  کنند و میکند و حضرت در جوار، وجوهی را بیان میمی
 باشاد کاه همیشاه   وسیله اسما ذکر گردد همان خداوند قادیم مای  ... و آن که به

چاه مقصاود از آنهاا    هساتند و آن  اسما و صافات، مخلاوق   وجود داشته است و
ریوساته باودن، او را   هام باشد همان خداوندی است که جزء جزء بودن و بهمی

ریوستگی است هملاف و بهنشاید. هر آن چیز  که دارای جزء است دارای اخت
توان گفات: خداوناد   تواند خداوند یگانه یکتا باشد(. بنابراین نمی)رس آن نمی

ریوستگی است؛ که خداوند نه کم است و ناه زیااد، بلکاه او بااتاه     همدارای به
رایر است، در حالی که باشد، چون هر آن چیزی که یکتا نباشد، تجزیهقدیم می

باشد و در مورد او کمی و زیااد  متصاور   رایر نمیجزیهخداوند یکتا است و ت
رایر باشد و کم و زیااد  دربااره او   گردد. هر آن چیزی که به ذاتش تجزیهنمی

: 8921)کلینری،  متصور شود، آن مخلوقی است که دلالت بر خالق خاویش دارد  

8/810). 

افتن خداوند باا  آید، در نگاه امام)ع( ترکیا یچنانکه از محتوای روایت به دست می
قدیم ذاتی بودن و مخلوق نبودنِ او منافاات دارد. اگار فرماایش حضارت باه صاورت       

 مقدمات روشن درآید، تقریر آن چنین خواهد بود:
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الف( چیزی که مرکّا و دارای جزء )چه بیرونی، چه وهمی و چه یقلی( باشاد، در  
 وجود یافتن به اجزای خویش نیاز خواهد داشت؛

 نیازمند باشد، از ممکنات است و حدو  در ذات خواهد داشت؛ر( هر چیزی که 
 ج( هر چیزی که از ممکنات و حاد  باشد، آفریده )مخلوق( است؛

 د( خداوند آفریده )مخلوق( نیست؛
 نتیجه: خداوند از اجزا ترکیا نیافته است )توحید احدی حق تعالی(.

داس خداوناد  سا »در حادیث  « الاحاد »همچنین توصیف آن حضرت از خداوند باه  
کرانِ تنها را سزاست که "لامن شیء" اسات و موجاودات را از   یگانه یکتای )الاحد( بی
، بیانگر توحید احدی خداوند اسات. واژه  (8/923: 8223)کلینى، « "لامن شیء" ردید آورد

در حدیث بر نفی هر گونه جزء دلالت دارد. این واژه در حقیقات، دلالات دارد   « الاحد»
د صرِف وجود و حقیقت وجود است که ترکیا و جزء داشتن در آن راه که ذات خداون

؛ از این رو یکتا اسات. باه ایان ترتیاا، احادیت ذات      (8/3: 8929)حسینى همدانى، ندارد 
شود که وحادت حقیقای یاین ذات خداوناد     خداوندی بدیهی خواهد بود و روشن می
 است؛ یعنی خداوند یین وحدت است.

فرماید که آنها نه در ابتدای قیقت و هویت مخلوقات میحضرت همچنین در بیان ح
اند که خود را ایجاد کنند یا مانن ایجاد خود شاوند و ناه در   خلقت از خود قدرتی داشته

گیارد  توانند از فنای خود جلوگیری کنند. حضرت در رایان نتیجاه مای  رایان آفرینش می
ایی که بازگشت همه امور باه  رس هیچ چیز جز خدای واحد قهار نخواهد بود، خد»که: 

 .(812البلاغه: خطبه)نهج« سوی او است
خداوندی است که ناظر به ایان آیاه:   « احدیت»یبارت حضرت در نتیجه، بیانگر 

گویند:  از در آن روز ندا آید:  امروز حکومت و ملک از آنِ کیست؟ ]در راسخ می»]
حد قهار الهی در قیامت خبار  ، از حاکمیت اسم وا(82)غافر: « آنِ خداوند واحد قهار

کشااند. ایان ظهاورِ    دهد؛ ظهوری که تمام تعینات خلقی را به فنا و استهلاک میمی
: 8919)صردرا،  فنایی و استهلاکی بیانگر احدیت و بساطت وجودی حق تعالی اسات  

. به یبارت دیگر، وقتی جنباه خلقای موجاودات باه طاور کامال فناا شاود،         (9/821
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ت، سلوانیت و غلبه وجودی و ناوری حاق تعاالی نمایاان     واحدیت، قهاریت، سوو
 خواهد شد.

کاه  « قهاار »را تفسیر کرده اسات. واژه  « واحد»کلمه « قهار»صفت « الواحد القهار»در 
کند صفت کبریایی برای واحد )حق تعالی( است، احد  الاات بودن خداوند را بیان می

دت، قااهر و محایم بار هماه     ؛ یعنای خاود حقیقاتِ وحا    (9/830: 8929)حسینى همدانى، 
موجودات است. به یبارتی، واحد حقیقی و بسیم یلی الاطلاق بر ماسوا اشراف و قهار  

به بسیم باودن، غلباه وجاودی     و غلبه و احاطه دارد. بنابراین واژه قهار واحد حقیقی را
تعبیار شاده   « قیومیات »بر همه موجودات و محیم بودن بر آن تفسیر کرده که از آن باه  

 .است
به طور اساسی، تبیین احدیت وجودی خداوند به این صورت است که یدم بساطت 

رایری وجودی، با احتمال زیادت و نقصان همراه است و لازمه احتماال  وجودی و تعین
زیادت و نقصان، داشتن حد و محدود بودن اسات کاه باا نامحادود و نامتنااهی باودن       

ینکه وجود خداوند احدی است، به این خداوند )صمدیت حق تعالی( سازگاری ندارد. ا
معنا است که هیچ گونه تقید و تعین در ذات او راه ندارد، یعنای ناه تقیادات و تعیناات     

رایرد و نه تقیدات و تعینات خارجی. از ایان رو یاک بخاش از توحیاد حاق      ذهنی می
اسات؛  « توحیاد احادی  »تعالی مربوب به بساطت و اطلاق ذات خداوند است که همان 

ی ذات خداوند بسیم است و هیچ تقید و تعینی اا نه تعینات خارجی و ناه تعیناات   یعن
داخلی اا در ذات الهی راه ندارد. بناا بار ایان وجاود خداوناد وجاود احادی اسات و         
وحدت حقیقی و بساطت و اطلاق ذاتی دارد که به آن توحید احدی حق تعاالی اطالاق   

 شود.می

 علی)ع( ماما نگاه از تعالی حق واحدی ب( توحید

توحید واحدی به معنای نفی شبیه و نظیر و نفی تکثر و تعدد از سااحت ذات خداوناد   
متعال است. این همان معنای اول از دو معنای صحیحی است که امام یلی)ع( اطلاق آن 

 بر حق تعالی را ت یید فرمودند.  
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دل ایان  مانناد اسات. معاا   نظیر و بیدر زبان یرر، شخص بی« واحد»یکی از معانی 
فالان شاخص واحادِ زماانش اسات، یعنای       »معنا در زبان فارسی یکتا و یگاناه اسات:   

واحد در ذات خود منفرد است، در »و  (9/212: 8282منظور، )ابن« همانندی برای او نیست
 .(9/9)همان: « همانندیمثالی و بیبی
دت در و تعددنارایری حق تعالی که یکی از دو معنای قابل اطالاق وحا  « واحدیت»

راس اینکاه   »... مورد خداوند است و در کلام امیرمؤمنان نقل شد اا آنجا که فرمودناد:  
صاحی  اسات؛   ، کسی بگوید خدا واحد است و در اشیای یالم ماننادی بارایش نیسات   

ماننادی و  اا باه صاراحت باه بای     (19: 8931)صدوق، « چون رروردگار همین طور است
بندگان اشاره دارد. بنا بر ایان بیاان، خداوناد باا     یگانگی خداوند و شباهت نداشتنش به 

نظر به اطلاقی که در ذات و صفت دارد، مثل و مانندی در میان ممکنات، ایم از انساان  
 و غیر انسان، ندارد.

هایی بر توحید واحدی حق تعالی وجود دارد؛ از جمله برهانی که باا یناوان   استدلال
ین استدلال ت کید دارد که که تعادد خداوناد   شود. امعدودیت و محدودیت از آن یاد می

مستلزم محدود بودن او است و از آنجا کاه لازماه محادود باودن خداوناد، حادو  او       
است، تعدد درباره خداوند منتفی است. برخی از اهل تحقیق نیاز ایان اساتدلال را ذیال     

و کسی که او را »... اند که فرموده است: آورده البلاغهنهجبخشی از خوبه امیرمؤمنان در 
محدود کند، وی را به شمار  آورده است و کسای کاه او را باه شامار  آورد، ازلای      

 .(812البلاغه: خطبه)نهج«. بودن او را ابوال کرده است
کاه تقریار آن    (2/13: 8919)صردرا،  صدرالمت لهین بیانی در مورد استدلال مزباور دارد  

 چنین است:
د باشد، به ناچار باید دارای ماهیتی )هر چناد  الف( در صورتی که واجا دارای تعد

 های مفرو، مشترک است؛بسیم( باشد که در بین مصداق
های متعدد موجود شود، از آنجا ر( هر ماهیت مشترکی چنانچه بخواهد در صورت

های خود نسبتی برابر دارد، به ناچار باید امری دیگار نیاز باشاد تاا باه آن      که با مصداق
 تعین دهد؛
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 عدد بودنِ واجا مستلزم نیازمند بودنِ آن به امری دیگر خواهد بود؛ج( مت
 د( هر چیزی که نیازمند به دیگری باشد، ذاتش مسبوق به یدم است؛

 تواند ازلی و قدیم باشد؛  ها( چنین موجود نیازمندی نمی
 و( خداوند ازلی و قدیم است؛

یاد واحادی حاق    نتیجه: خداوند تعددبردار و واحد به وحدت یاددی نیسات )توح  
 تعالی(.

ای است که در اشیای یالم خدا یگانه»اند: بیانی دیگر از حضرت امیر )ع( که فرموده
، ناظر به این معنا است که ناه وحادت چیازی    (19: 8931)صدوق، « مانندی برایش نیست

شبیه وحدت او است و نه وحدت او به وحادت چیازی شاباهت دارد و وحادانیت او     
؛ یعنی خداوناد  (1/073: 8281)عروسى الحویزى، سمایی و حقیقی است وحدانیت معنایی، م

در ذات و صفت اطلاق دارد و از محدودیت مظاهر منزه است و همانند ممکنات نیست 
 تا فقم در ظاهر و اسم، نه در حقیقت، واحد و قابل ا نین بودن باشد.

، خداوناد را باا   آن حضرت در روایتی که بر نفی شریک و مثال از خداوناد دلالات دارد   
کرانِ تنها را سازا اسات   سداس خداوندِ یگانه )الواحد( یکتای بی»خواند: می« الواحد»وصف 

. بناا  (8/923: 8223)کلینرى،  « که "لامن شیء" است و موجودات را از "لامن شیء" ردید آورد
ها  خلقی است، تعددرایر نیست، دومای و  بر این توصیف، وحدت خداوند غیر از وحدت

؛ (8/1: 8929)حسرینى همردانى،   می ندارد و به این جهت از لحاظ واحد بودن مما لی نادارد  سو
تعالی صِارف  چون صرِف وجود تعددرایر نیست، بلکه وجود حقیقیِ محض است. ذات حق

شاود؛ بارای نموناه،    از او متصاور نمای   وجود، محض وجود و حقیقت وجود است که اتامّ 
رایر باشد، بلکاه مصاادیقِ   ، محال است تعددرایر و کثرتانسان به لحاظ حقیقت انسان بودن

انسان است که سبا کثرت و تعادد انساان شاده اسات. ذات خداوناد نیاز یگاناه اسات و         
 رایرد.بردار نیست و ظهورات او است که تعدد و تکثر میکثرت

توان چنین خلاصه کرد کاه تعادد داشاتن و یگاناه     واحدیت وجودی خداوند را می
، مستلزم تحدید او تا حد وجود دوم خواهد بود که باا نامحادود و نامتنااهی    نبودن خدا

محدود به هیچ شا نی از  ، بودن )صمدیت( او ناسازگار است، در حالی که خداوند متعال
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یاباد. اتصااف او باه وحادت و کثارت      شئون نیست و هیچ حد و مرزی در او راه نمای 
که وحدتی است که در آن باه  وحدت یددی نیست، بل محال است. وحدت خدا یددی

تکرر و ترکیاا نیسات؛ یعنای وجاود و     ، تکثر، مثل، هیچ وجه مجالی برای فر،  انی
شود تا بتاوان بیارون از   حقیقت خدای تعالی طوری است که محدود به هیچ حدی نمی

 فرد دومی برایش تصور کرد. ، آن حد

 تبیین عرفانی توحید صمدی حق تعالی  
توری  دادیام،  « صمد»شناسی وجه به اسم صمد که در بحث واژهدر یرفان اسلامی، با ت

« وحادت وجاود  »شود، بلکه وجود حضرت حق  ابت می« احدیت»و « واحدیت»تنها نه
رسد؛ زیرا چنانکه ذکر شد، یکی از معاانی و لاوازم صامد، رُار باودن و      نیز به ا بات می

ار بایاد جاوف را باه    جوف نداشتن است. با توجه به اینکه خداوند جسم نیسات، ناچا  
معنای نقص وجودی معنا کرد. بر اساس این معناا، خداوناد وجاودی اسات کاه در آن      
نقص و جای خالی وجود ندارد. هر سه مورد واحدیت، احدیت و وحدت وجود ملازم 

 همین معنای یدم نقص وجودی در مورد خداوندند.
طاور  ست: هماندر مورد حق تعالی از طریق صمدیت چنین ا« وحدت وجود»تبیین 

که اگر بر بساطت وجودی )احدیت( و یگانگی )واحدیت( حق تعالی خللی وارد شاود  
به معنای بروز نقص و مورن خالی در وجود او است، اگر موجود مستقل دیگاری نیاز   
در کنار وجود خداوند در نظر گرفته شود، به آن معنا است که مرتباه و مکاانتی وجاود    

اشد؛ یعنی خداوند همه وجود و حقیقت را رر نکرده اسات و  دارد که از خداوند خالی ب
در نتیجه خداوند موجودی متناهی و محدود خواهد بود. بنابراین لازمه صامدیت یادم   
تناهی و لازمه یدم تناهی، یکتایی و یگانگی وجاود )احادیت و واحادیت( و وحادت     

توحیاد  »باه   حقیقی وجود است. بعضی از اهال معرفات ایان بیاان و دیادگاه را تعبیار      
 نویسد:  زاده آملی در بیان توحید صمدی میاند. یلامه حسنکرده« صمدی

وجود اصل است و مساوق حق است و حق غیر متنااهی اسات یعنای اجاوف     
نیست و صمد است؛ یعنی وجاود، حقیقاتِ واحاد باه وحادت شخصای ذاتِ       
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مظاهر است و بسیم الحقیقة کل الاشیاء است کاه کثارات مقهورناد و وحادت     
قاهر... وحدت در یین کثرت و کثرت در یاین وحادت. وحادت او وحادتی     

و « الله الصامد »است که صمد است و صمد رُر است و رُر جز یکی نتواند باود:  
زاده آملری،  )حسرن « قل هوالله احد»بسیم الحقیقة جز یکی نیست که احد است: 

8912 :8/97). 

ص از ذات حضارت حاق   بنابراین صمدیت حق تعالی از سویی موجا سالا نقاای  
است و از سویی دیگر، ظهور آن موجا سلا وجود اساتقلالی از تعیناات و ظهاورات    

شود؛ یعنی صمدیت حق تعاالی  خداوند است و موجا فنای اییانِ اشیا در ذات حق می
کنناده توحیاد ذاتای خداوناد )احادیت و واحادیت( و وحادت        به طوری لویف ا بات

کمّل اولیای الهی و محققاان یرفاا باه آن ایتقااد     شخصی وجود به آن صورتی است که 
دهد که همه هستی رُار و مملاو از خادا    دارند. به بیان دیگر، صمدیت خداوند نشان می

است و همه هستی از آن حیث که هستی است، یین حق است و وجود، تنها او است و 
 ماسوا، هرچه هست، ظهور او است.  

 ع()علی امام نگاه از یتعال های وجودی توحید صمدی حقمؤلفه
های وجودی که از نگاه حضرت، توحیاد صامدانی و تحقاق    درباره مؤلفه در این بخش

 کنیم.زنند بحث میصمدیت وجودی حق تعالی را رقم می

 تعالی حق وجودی حدیالف( بی

حدی وجودی حق تعالی همان منزه بودن او از هرگونه مرز وجودی است کاه بارای   بی
خداونادی کاه بارای اولیات او     »ن به این بیان حضرت استدلال کرد که: تواا بات آن می

 .(8/922: 8223)کلینى، « مبدئی نیست و برای آخریت او حد و نهایتی نیست
وجه استدلال به کلام حضرت چنین است که حدود و نهایات از یوار، اجساام و  

اوناد سابحان   چون زمان و حرکت، هستند، در حالی کاه خد  ،از یوار، لواحقِ اجسام
. (889، 2/882: 8919)صردرا،  جسم و جسمانی نیست و منزه از هار حاد و نهاایتی اسات     
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گوناه نیسات کاه    شاود، ایان  همچنین هرچند نهایت و حد و غایت از خداوند سلا می
توصیف شود؛ چراکه لا نهایه نیز همچون نهایاه، از خاواب   « لا نهایه»ذات او به وصف 

«. لا اسام لاه و لا رسام   »شاود:  هیچ چیزی توصایف نمای  کمّیات است. رس ذات او به 
شود او ازلی است، مراد این نیست که مدت وجاود او زماان دارد و   هنگامی که گفته می

نهایت است؛ چون او منزه از زمان است و اولیت و آخریات او  زمان آن غیر منقون و بی
 زمانی نیست، بلکه او ازلی و ابدی و سرمدی است.  

ل بر نامحدود و لایتناهی بودن خدای تعالی، همچنین در روایتی از اماام  برای استدلا
 ررا)ع( آمده است:

ابتدای یبادت خداوند، شناخت او و زیربنای شناخت خداوند، توحید او اسات  
و نظام توحید او به منتفای دانساتنِ محادودیت از سااحت وجاودی او اسات؛       

دود اسات، مخلاوق اسات؛ و    دهند که همانا آنچه محها گواهی میچراکه یقل
 ،دهد که بارای او خاالقی وجاود دارد کاه خاود     آنچه مخلوق است گواهی می

مخلوق نیست و حدو  در مورد او ممتنن است اا یعنی وجود او ازلای اسات   
اا بنا بر این خداوند را یبادت نکرده است آن کاه ذات او را توصایف کناد، و    

( برسد او را به توحید نشناخته است هر که بخواهد به کنه او )کنه ذات خداوند
 .(219: 8289)مفید، 

در این حدیث، امام)ع( نظام توحید را نفی محدودیت از خداوند تبارک و تعاالی، و  
الوجود محدود به حد و مارزی  داند. رس اگر واجامخلوقیت را مستلزم محدودیت می

ون هار موجاودی کاه    باشد، باید آفریده و مخلوقِ خالقی غیر از خاود باوده باشاد؛ چا    
تواند بیرون از آن حادود باشاد و از   محدود باشد، دارای حدود و مرزهایی است و نمی

ای وجود دارد که حدود کنندهآنچه بیرون از حدود  است، بهره بگیرد. بنابراین محدود
. خلاصه اساتدلال  (12: 8912)جوادی آملی، کند و مرزهای ویژه آن را معین و مشخص می

 ن است:حدیث چنی
 ای است؛الف( هر چه دارای محدودیت باشد، دارای محدودکننده

 ر( هرچه دارای محدودکننده باشد، از ممکنات و آفریده است؛  
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 ج( خداوند متعال آفریده و مخلوق نیست؛
 حدی وجودی حق تعالی(.نتیجه: بنابراین خداوند سبحان محدود نیست )بی

شاود )لا یشامَل   شمول هایچ حاد  نمای   خداوند م»از یبارت حضرت امیر )ع( که 
شاود و باا شاماره و یادد باه حساار       خداوند مشمول هیچ حد  نمی» بیاندر « بحد(
سازند و آلات و ابزار به همانناد خاود اشااره    خود را محدود می تآید، بلکه ادوادرنمی
و یابیم که تماام موجاودات، حاد و صافات و آ اار      درمی (812: خطبهالبلاغهنهج)« کنندمی

خواصی مخصوب به خود دارند که در دیگر  نیست. برای مثال، در انسان که یکای از  
این موجودات است، روح نسبت به ایضا منحصر به یک خاصیت معاین نیسات و حاد    

هاا و اماور   محدود  ندارد؛ از این رو در همه جا  جسم وجود دارد و تماام خاصایت  
ضرت حق تعالی موجود  محدود و دارای کند. بنابراین اگر حایضا  دیگر را اداره می

خواب منحصر و محدود به خود و جدا از سایر موجاودات باود و بینونات و جادایی     
کامل با موجودات داشت، چوور ممکن بود خاواب هماه موجاودات را باه او نسابت      

بسایم الحقیقاة   »اناد:  دهیم و او چگونه بر همه مخلوقات قیومیت داشت که حکما گفته
. اگر موجود  دارا  اسم یا صفت مشخص محدود نباشد، خود آن موجاود  «کل الاشیاء

. باا ایان حاال، بسایار  از     (12: 8909زاده آملری،  )حسرن نیز هرگز محادود نخواهاد باود    
خصوب کلام امیر مؤمنان )ع( را که صاری  در  این همه آیات و احادیث، به ،ظاهربینان

ود حاق نامحادود اسات، قائال باه      گویند وجبینند و اگرچه میوحدت وجود است، می
شوند، در حالی که اگر وحدت وجود صاحی  نباشاد، بایاد    وحدت شخصی وجود نمی

 حق تعالی محدود باشد )همو(. 

 ب( حضور فراگیر وجودی حق تعالی

منظور از حضور فراگیر وجودی خداوند، بسم و سریان وجودی او است که تعبیاری از  
   حضرت امیر ناظر بر این معنا است:

زدنای، از خداوناد خاالی نیسات. او هساتی      ای به مقدار چشم بارهم هیچ نقوه
مولقی است که حارر در همه جا است بادون اینکاه حاد و مارزی وجاودی      
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ای از او خاالی  داشته باشد، غایا از دیده است بدون اینکه مفقود باشد و نقوه
 .(87: 8279)صدوق، باشد 

ارک و تعالی نامتناهی اسات، باه هایچ    بر اساس فرمایش حضرت، وجود خداوند تب
حدی محدود نیست و حضور وجودی فراگیری دارد. از آنجا که نور وجاودی او تماام   
ماسوا را روشن کرده است، حتی فر، چیزی که حضور خداوند برایش لحااظ نشاود،   

رایر نیست. رس خداوند سبحان، به وحادت و بسااطت وجاودی خاود، در هار      امکان
و او در هار کجاا کاه    »ی دارد؛ چنانکه در این آیه آماده اسات:   موجودی حضور وجود

. هر چیزی قائم به وجاود او و حارار نازد او اسات و او     (2)حدید: « باشید با شما است
غایا از چیزی نیست، بلکه بر هر چیزی محیم است. همچناین باه جهات بسااطت و     

ن او و نیز تماایزی  وحدت حقیقی ذات خداوند سبحان، تغایر و تفارقی بین ظاهر و باط
بین حضور و غیار او در خلق وجود ندارد. با توجه به این توری  و تبیین، حضاور او  
در خلق به لحاظ وجودی است، نه از نوع حارری که محدود به حد باشاد و غیاار او   
به لحاظ یلو ذاتی است، نه از نوع غایا مفقودی که به طور کلی مفقود در خلق باشاد؛  

 ور و غیار خداوند توأمان است:به یبارتی، حض
 بایدای میور نه همه اوست، دیده  تو دیده نداری که ببینی او را

 (9/277: 8919)صدرا، 

لای باودن تماام    ( و نیز اصل اَو93)ق: « تریمیکو ما از رگ گردن به انسان نزد»آیه 
خاود آناان    تار و سازاوارتر ااا از   الشیء بر هر شیء )ریامبر، بر مؤمنان اَولی اا نزدیاک 

 . (9/217: 8919)صدرا، است( به همین معنا اشاره دارند 
کند که هیچ شایئی،  در حقیقت، بیان می« ای از خداوند خالی نیستهیچ نقوه»تعبیر 

؛ یعنی هر چه ساوای  (2/288)همران:  ای از او خالی نیست هیچ مکانی و هیچ زمانی لحظه
عاالی و منازه از ممازجات و    ، متاوناد ای از او خاالی نیسات. البتاه خد   او است، لحظاه 

مصاحبت با اشیا است، بلکه با اشیا )ماسوا( معیت وجودی دارد، منتهاا ناه باه صاورت     
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معیت یک شیء با شیء دیگر؛ چون او شیئی است لا کالاشیاء. بنابراین خداوند با خلاق  
 )ماسوا( معیتی قیومی و احاطی دارد. 

گر اینکه ابتادا خداوناد را قبال از آن و    هرگز چیزی را ندیدم م»در بیان حضرت که 
نیز مقصود این است که نظار   (8/23: 8221)فیض کاشانی، « بعد از آن و با آن و در آن دیدم

افکندن حضرت به هر چیزی، مت  ر از ارتباب با مقام غیبای و شاهود اسارار و حقاایقی     
ر حقیقت، ادراکاات  . د(2/972: 8929)حسینى همدانی، الهی است که وی را فرا گرفته است 

حضرت، به یکسِ افراد یااد ، رشاحه و ررتاو  از معلوماات موهاوبی و احاطاه باه        
 ملکوت اشیا و محصول نورانیتی است که قلا حضرت را فرا گرفته است.  

بنا بر این فرمایش حضرت، در نگاه یرفانی امام )ع(، در دیدن خلق ابتدا حق تعاالی  
گیارد  ی به دیدن خلق و ماسوا انتقال صورت میشود، سدس از رؤیت حق تعالرؤیت می
کنند، سدس ؛ یعنی اولیای خاب الهی، ابتدا حق را به خلق شهود می(882: 8279)میرداماد، 

بینند. در نتیجه، او است که ظاهر و وجه مولق برای هار چیازی اسات و او    خلق را می
تی تهای از حضاور   است که شروع، بقا و نهایت تمام ماسوا است و هیچ مکاان و مکاان  

 فراگیر وجودی او نیست.

 خلئی وجودی حق تعالی بی( ج

تهی نبودن و منزه بودن او از جاوف و خالأ در   خلئی وجودی خداوند به معنای میانبی
سداس خداونادِ یگاناه یکتاای    »در بیان حضرت که « الصمد»وجود است؛ چنانکه کلمه 

ء" اسات و موجاودات را از "لامان    کرانِ )الصمد( تنها را سزا است کاه "لامان شای   بی
، بر نفی محدودیت و مرتباه از سااحت خداوناد    (8/923: 8223)کلینى، « شیء" ردید آورد

. با این تبیین که هر موجاودِ محادود باه حاد و مرتباه، نقصای       (8/80)همان: دلالت دارد 
وجودی دارد و چون خداوند محدود به حدی نیست، از هر گونه نقص وجاودی، خالأ   

کران است و به لحااظ وجاودی،   تهی بودن منزه است، وجود  ررُ و بیو میان وجودی
 در هستی جایی برای غیر باقی نگااشته است.
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تر اینکه چون صمدیت منزه بودن از هر گونه نقاص و خالأ   استنباب و برداشت مهم
نیاز است، از فحوای بیان حضارت مبنای   وجودی است و وجود نیز صرفاً همان ذات بی

یابیم که به طور کلای، وجاود، یعنای    اختصاب صمدیت وجودی به حق تعالی درمیبر 
داشتن ذات مستقل، برای ماسوا منتفی است؛ ماسوای حاق تعاالی ناام وجاود باه خاود       

گیرد، بلکه ظهوراتِ وجود است. این همان بنیاد نظریه وحادت وجاود باه معناای     نمی
 صحی  کلمه است.  

فاره وجودی و احاطه حقیقی به همه موجودات، بنا بر صمدیت وجودی خداوند، ا
و ذات وجاودی  ( 8/09: 8929)حسرینى همردانى،   اختصاب به ساحت خداوند سبحان دارد 

 دهمه مخلوقات، چیزی جز صرف افتقار و نیاز به ساحت آفریدگار نیسات. تنهاا وجاو   
خود خداوند است که وحدت حقیقی و ازلای و ابادی دارد، هایچ کثرتای باه حقیقات       

 یابد و حتی اوصاف او نیز یین ذات او هستند.د او راه نمیوجو
در بحث توحید صمدی حق تعالی، بیانات متعددی از حضارت در زمیناه احادیت،    
واحدیت و صمدیت وجودی خداوند را تبیین، بررسی و تحلیل کردیم که کااملاً نشاان   

نه در ساعه؛   دهند حق تعالی وجودی است که حد ندارد، نه در شدت، نه در قوت ومی
زیرا حد از هر حیثی نشانه نقص است و حق سبحان از هر نقصی منزه، بنفس ذاته غنی 

همانا خداوند به محادود باودن   »و از جمین جهات کامل است. امام سجاد)ع( فرمودند: 
شود، رروردگار ما برتر از آن است که حتی وصف شود. چگونه او با محدود وصف نمی

و نیاز   (8/822: 8223)کلینرى،  « ی که بر او حد و نهاایتی نیسات  بودن وصف شود، در حال
؛ همین طاور  (20)صحیفه، دعای« تو آنی که حد و مرزی ندار  تا محدود شو »فرمودند: 

)صردوق،  « نظام توحید خداوند نفای حاد و حادود از او اسات    » امام ررا )ع( فرمودند: 

8279 :88). 
مکنات است؛ چراکه هماه ممکناات   بنابراین وجود حق تعالی صمدی و بر خلاف م

توانناد محادوده و دایاره    محدودند، یعنی در حصار حدها و مرزها قرار دارند، فقم مای 
توانند بیرون روند و بیرون از آن حدود مرزی مربوب به خود را رر کنند، از آن دایره نمی
د شکل که محدود به حدود سه رلن خوو مرزها وجودی ندارند. همچون کاغای مثلث
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است و بیرون از محدوده آن سه رلن وجودی ندارد. به این ترتیا، هر چه از ممکناات  
و مخلوق باشد دارای هویت وجدانی ا فقدانی است، فقم در محادوده مرزهاای خاود     
تحقق وجودی دارد و بیرون از آن محدوده تحقق وجاودی نادارد؛ ایان هماان هویات      

« هر محدودی آفریاده )مخلاوق( اسات   »وجودی ا یدمی است. امام ررا )ع( فرمودند:  
)صردوق،  « ای( استهر چه محدود است، متناهی به حدی )محدوده»و ( 219: 8289)مفید، 

به یکاس مساتوی آن   « هر محدودی مخلوق است». بنابراین چنانچه قضیه (8/221: 8901
هار مخلاوقی متنااهی باه حادی      »شود: تغییر کند، چنین می« هر مخلوقی محدود است»

هیچ غیر مخلوقی اا که البته جز خدا هایچ غیار   »شود: و یکس نقیض آن نیز می« است
بر این اساس، حق تعاالی نامحادود اسات،    «. مخلوقی نیست اا محدود و متناهی نیست

در حصار حدود و مرزها نیست، هویت وجاودی ا یادمی نادارد و باه فرماوده اماام         
)کلینرى،  « ف از او دور شاده اسات  ابعاد و ارلاع از او نفی و حادود و اطارا  »صادق)ع(: 

8223 :8/882) . 
بنابراین هویت حق سبحان بتمامه وجودی و صمدی و وجاود  از یادم و ناداری    

او موجود است، نه از یدم )از یدم به وجود نیامده »اند: مبرا است. امام ررا )ع( فرموده
نیساتی تقادم دارد   هاا و وجاودِ او بار    هستی او بر زمان»، (212، 211: 8289)مفیرد،  است( 
. حضرت امیار )ع( نیاز   (8/972: 8901)صدوق، « او موجود است نه بعد از یدم»و « )همان(
باشنده است، نه از ردیده )وجود  نیاز  به غیر ندارد( و موجود اسات ناه   »اند: فرموده

 .(8: خطبهالبلاغهنهج)« از نیستی )وجود  مسبوق به یدم نیست(

 گیرینتیجه
های راژوهش، صامدیت حاق تعاالی باه لحااظ توحیادی        تحلیل یافته بنا بر توصیف و

را « وحدت وجاود »است و به طوری لویف « توحید واحدی»و « توحید احدی»مستلزم 
کند. لازمه یدم بساطت وجودی خداوند احتمال زیادت و نقصان وجاودی  نیز ا بات می

نیااز اساات کااه مسااتلزم محاادود بااودن او اساات. لازمااه بساااطت وجااودی خداونااد   
تعددنارااایری، تکثرنارااایری و واحاادیت او اساات؛ چااون تااا چیاازی در وجااود خااود 
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یافتگی نداشته باشد و مرکا نباشد، تعددرایر و تکثربردار نخواهد بود. همچناین  ترکیا
حتی اگر موجود مستقل دیگری در کنار وجود خداوند در نظر گرفته شود، باه آن معناا   

د که از خداوند خالی باشد و خداوند هماه وجاود   شواست که مرتبه و مکانتی یافت می
و حقیقت را رر نکرده و محدود است. این امور با نامتناهی باودن و صامدیت خداوناد    

 ناسازگار است.  
حدی وجودی، حضور فراگیر وجودی های وجودی صمدیت حق تعالی بیاز مؤلفه

ای دارد محدودکنناده به این تقریر که هر چه محدود باشد،  .خلئی وجودی او استو بی
ای داشته باشد، ممکن و مخلوق است؛ اما خدای تعاالی مخلاوق   و هر چه محدودکننده

حد است. همچنین چون وجود خداوند به هیچ حادی محادود نیسات،    نیست، رس بی
رایر نیسات.  حتی فر، چیزی که حضور وجودی خداوند در آن لحاظ نشود نیز امکان

به حد و مرتبه دارای نقص وجاودی اسات و چاون حاق     افزون بر این، موجودِ محدود 
تهی بودن منازه و وجاود    تعالی وجودی است که حد ندارد، از هر گونه نقص و میان

کران است. بنابراین به لحاظ توحیدشناختی صمدی، خداوند متعال به سبا خلأ و بیبی
هساتی  کرانی وجودی و وحدت حقیقی که دارد، باه لحااظ وجاودی، در    بساطت و بی

جایی برای غیر باقی نگااشته و تنها او وجود است و باقی، هار چاه هسات، ظهاور او     
 شود.اطلاق می« صمدیت حق تعالی»است؛ به این حقیقت وجودی 
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 منابع
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 وسیله میراث صوفیانه و پیوند تصوف و تشیعتباهی اخلاق عربی به
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 چکیده
های متعادد  محمد عابد الجابری، فیلسول پرآوازه مراکش، با تألیفات بسیار خود در حوزه

هایی از جهان غرب به بخشتوجهی در جهان عرب و علوم انسانی توانست جایگاه قابل
دست آورد. وی معتقد بود جهان عرب از قرون طلایی ابتدایی خود بسیار فاصله گرفتاه  

ور اسات؛ از ایان رو باا بررسای     های اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی غوطاه و در بحران
صوفیانه و اسلامی خالص و عربی خاالص نتیجاه    گانه ایرانی و یونانی وهای پنجمیراث
های جهان عرب ریشه در تفکرات میراث ایرانای )اردشایر(   ماندگیه تمام عقبگرفت ک

های دو مذهب ساختگی تشیع و تصول، به مانند دو تیغه قیچی، دارد که در قالب آموزه
اخلاق عربی را به تباهی کشاندند. در این مقالاه پاس از گازارشِ اجماالی از ادعاهاای      

اشتن زهاد صاوفیان در دنیااگریزی مانویاان و     جابری درباره تصول اا از جمله ریشه د
پیوند میان تصول و تشیع و ریشه داشتن ولایت صوفیانه در ولایت و امامات شایعی و   
تأثیر میراث ایرانی در احوال و مقامات صوفیه و چگونگی تأثیر آنها در اخلاق عربی ااا  

  کنیم.این ادعاها را بررسی و نقد می
 

  یانهصوف يتزهد، ولا يرانی،ا یراثم یع،تصوف و تش ی،رمحمد عابد جاب ها:کلیدواژه

                                                                 
  islaminasab@hotmail.com( مسئول یسنده)نوالسلام  یهلعلوم یلدانشگاه باقرا یفلسفه اسلام یدکتر یدانشجو* 
 soori@isca.ac.ir یگروه فلسفه رژوهشگاه یلوم و فرهن  اسلام یاراستاد **

 s.m.akbrian@isca.ac.ir یگروه فلسفه رژوهشگاه یلوم و فرهن  اسلام یاراستاد ***
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 مقدمه
هاا باا بحاران فرهنگای و     رس از حمله نارلئون به مصر و سقوب امدراتوری یثمانی، یارر 

اقتصادی مواجه شدند و افتخارات ریشین خود را بار بااد رفتاه دیدناد. از دو قارن رایش،       
ده بودند و در میان متفکرانشاان ایان   های فرهنگی و اقتصادی خود ری برها به بحرانیرر

چرا تمدن اسلامی با آن دوره طلایی افول کرد و تمدن غربی باا  »سؤال مورح شده بود که 
اندیشمندان نوگرای جهاان  «. آن دوران سیاه و تاریک قرون وسوایی درخشیدن آغاز کرد؟

زیاد ساعی   هشام شرابی، محمد ارکون و نصر حاماد ابو  1یرر، مانند محمد یابد جابری،
کردند چگونگی تشکیل تمدن اسلامی در قارن دوم هجاری را باا نگااهی انتقاادی ماورد       
رژوهش قرار دهند. به یبارت دیگر، آنان در نظر داشتند با قرائتای ناو از میارا  یربای ا       

ور اسات، برهانناد و در مسایر    هاایی کاه در آنهاا غوطاه    اسلامی، جهان اسلام را از بحران
های ریشین ریموده بودناد و باا   ها در سالدرست همان مسیری که غربی ای قرار دهند؛تازه

هاای  های دیرین خود و اصلاح اشکالات آنها توانساته بودناد باه ریشارفت    واکاوی سنت
 های فکری و اجتمایی و سیاسی و اقتصادی دست یازند.توجهی در زمینهقابل

ی رس از تحلیل مفصل یکی از اجزای مهم رروژه جابری نقد میرا  گاشته است. و
گانه موجود در فرهن  یربی )ایرانی، صوفیانه، یونانی، اسلامی خاالص،  های رنجمیرا 

یربی خالص( و اشاره به فلسفه حاکم بر جهان یرر، مشکل اخلاقی جوامن اسلامی را 
. (297: 2778)جرابری،  کند های اردشیر )شاه ایران( بر آنها مورح میدر حاکم بودن اندیشه

هاای ارزشای و اخلاقای در جوامان     ها و انحوااب ماندگیمعتقد است که تمام یقا وی
اسلامی ریشه در تفکرات اردشیر دارند و اگر خوایی از حاکمان یرر سار بزناد نبایاد    
آنها را نکوهش کرد، بلکه باید به دنبال جسد اردشیر بود و بر آن لگد زد. جابری آخرین 

ها، ایاران و  ها، مسلمانیرر»برد: این چنین به رایان میرا  العقل ارخلاقی العربیسوور 
اند. به نظر من یلاتش آن  دیگر کشورهای اسلامی هنوز بدان نهضت مولور دست نزده

 .)همان(« انداست که آنان هنوز در درون خویش ردرشان اردشیر را را دفن نکرده
سالامی کاردن   سخن کوتاه اینکه جابری معتقد اسات میارا  ایرانای توانسات باا ا     

های کسرایی، مانند زهد و دنیاگریزی مانویان، اخلاق اطایت و استبداد و اخالاق  ارز 
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فنا که در ماها ساختگی تصوف تجلی ریادا کارد و ریوناد میاان آن و مااها تشاین       
اخلاق یربی را به تباهی ببرد؛ از این رو تنها راه نجات اخالاق یربای از انحوااب ایان     

های مشرق یربی، مانند تشین و تصوف، جدا شاود و  ایدئولوژی ها واست که از معرفت
 به مغرر یربی و سلف صال  بازگردد. 

 . ادعاهای عابد جابری1
های ماورد بحاث در چهاار    ها و آموزهدر نوشتار حارر، ابتدا ادیاهای جابری در حوزه

خت قسمت طرح و در ادامه یکایک آنها نقد و خواهای معرفتای و تااریخی او در شانا   
 شود.های تصوف و ارتباب آن با ماها تشین و میرا  ایرانی بیان میآموزه

 . زهد صوفیان، رونوشت دنیاگریزی مانویان1ـ1

 :داندهای نظری و یملی تصوف را در قبل از اسلام میجابری ریشه جنبه
]جنبه یملی )زهد و دنیاگریزی( آن  مورعی منفای در قباال زنادگی اسات و     

ر تمدن رارسی، یوناانی ا رومای و مسایحیت معاروف باود و        ریش از اسلام د
اگرچه جزئی از میرا  صاوفیانه اسات، کال میارا  صاوفیانه در آن خلاصاه       

خصوب در جاناا یملای، موراعی    شود. تصوف در هر مکان و زمانی، بهمی
گاه به موراعی اجتماایی   فردی در قبال زندگی است که جز در اخلاق فنا هیچ

 . (223: 2778بری، )جاشود تبدیل نمی

میرا  صوفی رارسی در نیمه یصر اموی از راه کوفاه و بصاره وارد اسالام شاد. در     
های منفی زهاد  ایران مانویان با سلاح دین بر رد حکومت کسری شوریدند و با ارز 

هاای  و دوری از دنیا به حرکت خود لعاابی دینای بخشایدند. دولات اماوی نیاز ارز       
هایی استبداد را لباس دین روشاند و آن را برای مقابله با قیامکسرایی و اخلاق اطایت و 

به کار برد که درست مانند مانویان ایران، سلاح دین را باه کاار گرفتاه و باا امویاان باه       
 .(292ر298)همان: مبارزه برخاسته بودند 
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ه و امیه در شهرهای کوفا یلی در مقابله با بنییملکرد توابین بعد از کشته شدن حسین بن
بصره ناشی از ت  یر رهبانیت مسیحی بود. آنان مفرداتی چاون گریاه، بهشات، جهانم، توباه،      
ررهیز از ازدواج و خوددار  از تکثیر نسل را ابزار حرکت سیاسی خود قارار دادناد. حبیاا    

گااران تصاوف، شخصایتی ایرانای و از تااجران بازرگ بصاره و ماتهم باه         یجمی، از بنیان
کرد که اهل دنیا و تااجران در  رفت و مجلسی بررا میمسجد بصره می رباخواری بود. وی به

شدند. مجلس او در کنار مجلس حسن بصری بود که مردم را باه زهاد دیاوت    آن جمن می
کرد. حسن بصری در قبال بخشش اموال، بهشت را برای حبیا یجمی رمانت کارد کاه   می

گرفات؛  « القوا الغاو  »که لقا  سرآغاز تحولی گسترده در او شد و کار  به جایی رسید
شاد و ماردم نیاز او را مساتجار الادیوه      جز در حالات روزه، زکات، ذکر و نماز دیده نمی

ای از اشخاصی است که  روت و منزلت اجتمایی خاویش را رهاا   خواندند. حبیا نمونهمی
ز آناان  ند تا به جایگاهی برتر دست یابند؛ رس هار کادام ا  دشد و به دروغ صوفی میردنکمی

شاتافت و خاود را   کرد، به توشه آخارت مای  چون در دنیا به توشه درخوری دست ریدا نمی
. در واقان ایرانیاان باا تصاوف در رای زهاد       (299: 2778)جرابری،  کرد وقف دستیابی به آن می

دادناد.  نبودند، بلکه زهد نزد آنان زهد سیاسی جمعی بود که برای مقاصد خویش نشاان مای  
یلماا در ماورد فارال جاوانمرد     »کند کاه  به خوبی بیان می کلیله و دمنهتی از نظر ما را یبار

شود و غیر از این دو مکان، شایسته او نیسات: یاا باا    اند که وی جز در دو جا دیده نمیگفته
تاوان اباراهیم   هاای دیگار مای   ؛ از نموناه «رادشاهان در حال اکرام یا با رارسایان در حال زهد

ق وفات کرد. بسایاری از مورخاان و   939شخصیتی خراسانی که در سال  ادهم را مثال زد؛بن
دانند که از مال و  اروت شخصای   مؤلفان صوفیه، مانند قشیری، وی را اولین زاهد حقیقی می
؛ باه یباارت دیگار زهاد     )همان(و منزلت اجتمایی دست کشید و به زهد و تصوف رو آورد 

ی به خدا، بلکاه بار رایاه سیاسات و مقاومات منفای       ایرانیان نه بر رایه دوری از دنیا و نزدیک
استوار شده بود. در ایران قبل از اسلام زهد وجود داشت و گروهی از زهاد در جنا  ایاران   

ها )قادسیه( در سداه ایران حضور داشتند. زهد آنان زهدی سیاسای اجتماایی باود و    با یرر
هاای آراساته و   فه حریار و لبااس  واقعاً در ری زهد نبودند؛ چراکه بسیاری از بزرگاان متصاو  

 .(292)همان: روشیدند های رشمین و خشن میگاه بر آنها جامهکردند، آنبها بر تن میگران
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 . پیوند تصوف و تشیع2ـ1

دهاد کاه ردیاده زهاد     گونه تصوف و تشین را به یکدیگر ریوند مای جابری در ادامه این
در جامعه یربای بعاد از    سریتآن هم برای نفوذ به فرهن  یربی نیازمند زمینه بود که 

هایی که میان گانه جمل، صفین، خوارج، جن های سهقیام بر رد یثمان ریدا شد. جن 
بااران مکاه و   فرزندان صحابه بعد از مرگ معاویه به وقوع ریوست و نیاز حاد اه سان    

د و یلی از یواملی بود که رمیر دینی مردم را در بحرانی یمیق فرو بار کشتن حسین بن
هاای  هاای دنیاوی و  اروت   ها کناره بگیرند و باا تارک لاات   بایث شد که مردم از فتنه

شخصی به اماکن دینی چون مکه و مدینه هجوم آورند و ملتزم زهاد و یباادت شاوند.    
های قدیمی مسیحی، یهودی، مانوی، زرتشتی و مزدکی کوفه آن زمان محلی بود که دین
یلی را به کوفه دیوت کردناد و  رهبر خود حسین بن را در خود گرد آورده بود. کوفیان

شدت رشیمان شادند و  کار دانستند و بهتنهایش گااشتند و چون کشته شد، خود را گناه
. آنان در جانا دیگر به (290رر 292)همان: در رایان با ینوان توابین خود را به کشتن دادند 

هاا دیدناد و   زبیار مصایبت  بان  طالا، از جانا حجَّاج و مُصعَاابییلت یاری یلی بن
ناچار مقاومت منفی را به جای مقاومت ایجابی انتخار کردناد و زهاد، گریاه، نمااز،     به

گوناه زهاد و   (؛ ایان 383روزه و ترس از یاار آخرت را ریشه خود سااختند )هماان:   
هاای شایعی آغاازی بارای ورود     تشین در کوفه با یکدیگر درآمیختند. شکست انقالار 

ه زهد صوفیانه بود که در میرا  صوفیانه فارسی و هرمسای ریشاه داشات و    انقلابیون ب
روشیدند به صوفیه شهرت یافتند. نخستین کسانی که باه صاوفی   چون لباسی رشمین می

ق( 191ق(، یبادک صاوفی )م  113حیان صوفی )ممعروف شدند، سه تن بودند: جابر بن
(. هر سه آنان باه فرهنا    383یصر آنان بود )همان: و ابوهاشم صوفی خراسانی که هم

هرمسی کیمیا، یلوم سرّی، قول به وحدت، حلول و مانند اینها معروف بودند. اماا کلماه   
ق آشکار و بر افرادی اطلاق شد که تقریباً شیعه و از ماااها  911صوفیه در حدود سال 

 .(222)همان: متصوفه بودند که در کوفه ظاهر شدند 
ق( مؤسس جریان دیگاری  991ا19ه حسن بصری )تمام مورخان متصوفه معتقدند ک

هاای  در زهد بود که بر رایه میارا  اسالامی خاالص شاکل گرفتاه باود و تماام فرقاه        
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غیرشیعی، از جمله معتزله و اشایره، با قبول اساتادی و مرجعیات حسان بصاری بارای      
دانناد و تصوفشاان تصاوف سانی نامیاده      صوفیان، خود را منتسا به حسن بصری مای 

شود و تمام افعال و یبااداتی کاه صاوفیان    بنابراین آنچه تصوف سنی نامیده میشود. می
ادیای انتسار آنها به حسن بصری را دارند در قرن چهارم و هنگاامی آشاکار شاد کاه     

ای اجتمایی تبدیل شد کاه دارای  های شخصی به ردیدهتصوف از حالت فردی و تجربه
ان بود. در اداماه تشاکیلات متصاوفه باه     های باطنی آنتشکیلاتی برای ساماندهی حالت

ریمان با شیعیان تبدیل شد. خلاصه اینکه تصوف و تشین باا  نیروی سیاسی مستقل یا هم
هاای آن باه یصار اماوی و حسان بصاری       یکدیگر ریوندی برقرار سااختند کاه ریشاه   

 .(227ر293)همان: گردد برمی

 . ولایت صوفیانه، رونوشت امامت شیعه3ـ1

کند و معتقاد اسات اخالاق فناای در     ره برخی از مقامات صوفیان بحث میجابری دربا
رسد، که رادشااهی  خدا تنها در حد تئوری است و از حیث واقعی و یملی به ولایت می

معنوی است. رادشاهی معنوی صوفیه همان رادشاهی مادی است؛ چراکاه هار کاس بار     
وفیان اولیاای خاود را باه    ها نیز حکومت خواهد کارد. صا  ها حکومت کند، بر بدنجان

ها به آنان نظار و توجاه کارده    دانستند که خدای متعال در همه زمانمنزله رادشاهانی می
است. صوفیان این اولیا و رادشاهان را قوا نامیدناد؛ قواا و قوبیات هماان خلافات      
یظمای خدا در یالم وجود به صورتی کامل و مفصل است. این مفااهیم نتیجاه تکامال    

، بلکه یین آنها در نازد ایرانیاان موجاود باود و حبیاا یجمای و اباراهیم        تصوف نبود
هاای  ادهم آنها را وارد فرهن  یربی کردند. این نیز مظهار دیگاری از حضاور ارز    بن

 .(292)همان: کسرایی در فرهن  یربی است 
زند و معتقد است جابری سدس از قوا و خلافت یظما به ولایت صوفیانه نقا می

؛ 212: 2778)جرابری،  ای ولایت و امامت شیعی بنا نهاده شده و در آن ریشه دارد که بر مبن

. تفاوت ولایت صوفیانه با ولایت شیعی در این است کاه اماام شایعیان    (921: 2773همو، 
زمان هم فقیه و رهبر سیاسی است و هم رهبر روحانی؛ اما ولی صوفی مقام رهباری  هم
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در ابتدا ارتباطی بین وی و فقه و سیاست نبود، بعدها روحانی را بر یهده دارد و اگرچه 
ترین تفاوت ولایت صاوفیانه باا ولایات    صوفیه به زیامت سیاسی نیز روی آوردند. مهم

بیت نیست، بلکه مقیاد باه نساا    تنها مقید به اهلشیعی این است که ولایت صوفیانه نه
هاای  ی هماان ارز  . ولایات صاوفیانه یاا یرفاان صاوف     (921: 2773)جرابری،  هم نیست 

کسرایی است که تشین بر آن جامه اسلامی روشاند و به خدمت گرفات. یرفاان صاوفی    
توانست به نام تصوف یا تصوف سنی در یالم اسلامی امدراتاوری روحای را جاایگزین    
دولت سنی کند. خود دولت شیعی نیاز امدراتاوری روحای باود؛ از ایان رو نیاازی باه        

 .(211: 2778)جابری، نت نداشت امدراتوری روحی مانند اهل س

 . مقامات و احوال صوفیان4ـ1

ناویی  کند بهجابری در مرحله بعد، بحث مقامات و احوال صوفیان را مورح و تلا  می
آنها را با میارا  رارسای مارتبم ساازد. ت لیفاات صاوفیه سایر و سالوک را مجاهاده و          

یابی واژه مقام جابری در ریشه .(228)همان: نامند ریارت، به معنای مخالفت با نفس، می
معتقد است که اندیشه مقام قبل از اسالام در میارا  صاوفی هرمسای وجاود داشاته و       

است که برای اولین بار مفهوم مقامات باه  « درجه»اللفظی آن در زبان یربی ترجمه تحت
کناد باه   درجه ترجمه شد. به هر حال، مقامات صفاتی اخلاقی هستند که مرید تلا  می

. در فلسفه دینی هرمسی، یدد مقامات به هفات و گااه باه    (222)همان: ها متصف شود آن
گانه معتقد است که یبارتند از: توباه، صابر،   رسد. ابوطالا مکی به مقامات نُهدوازده می

شکر، رجا، خوف، زهد، توکل، ررا و محبت؛ البته اندیشاه مریاد و مقاماات ریشاه در     
به سه مقام دارد: الف( توبه به یلات تارس از یقاار؛ ر(    . تو(222ر221)همان: هند دارد 

اِنابه برای طلا  وار؛ ج( بازگشت برای ریایت امر. توباه مقاام یماوم مؤمناان اسات،      
اِنابه مقام اولیا و مقربان و بازگشت مقام انبیا و رسولان. معنای اخیر از توبه دارای اصال  

ستین ارتباب دارد و راهای بارای   هرمسی و مسیحی است که با اندیشه سقوب و گناه نخ
 . (221)همان: رهایی از گناه آدم ریامبر است 
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جابری سدس با بیان احوال تصوف مانند لوای ، طوالن، تجلی، ذوق، ساکران، صااح،   
غیبت و حضور، محبت و ررا، مقام ررا را با جبر و محبت را با رهاشدگی از تکاالیف  

در شرح محبت قائل به سقوب  فتوحات مکیهدر یربی داند؛ چنانکه ابنشریی مرتبم می
. اندیشه رهاشدگی از تکاالیف شاریی دارای   (218ر209)همان: تکالیف شریی شده است 

یربی آن را بر اسااس  اصلی هرمسی است که صوفیان و اسماییلیان به آن معتقدند و ابن
خاود را  داند. این کلام نشانه آن است که وی فلسافه دینای هرمسای    قرآن و حدیث می
 .(212)همان: ا  از نصوب دینی اسلامی قرار داده است رایه فهم باطنی

جابری در رایان اصول اساسی تصوف را در تصوف فارسای و تصاوف هرمسای در    
هاای کسارایی،   های اساسی در اخالاق هماان ارز   داند. ارز اسکندریه و انواکیه می

مبتنی بر تارس از آخارت و تارک    یعنی اطایت، است که در یلاقه شیخ به مرید، توکل 
 .(210)همان: شود تدبیر در امور دنیایی خلاصه می

 . بررسی دلایل جابری2
دهناده ناآگااهی   بررسی یکایک ادیاهای جابری در بار میرا  ایرانی و صاوفیانه نشاان  

های تصوف است. ادیاهای بدون دلیل و رعف منابن مورد اساتناد  وی از ایران و آموزه
مندان وی با نگاهی آکناده از شاک و تردیاد باه     شده که بسیاری از یلاقه جابری بایث

خصوب در حاوزه مباانی   های مختلف فکری و ایتقادی، بهت لیفات و آرای او در حوزه
در واقان ناآگااهی    2شیعی و ایرانی و تصوف، بنگرند و باه جمان منتقادانش بدیوندناد.    

یاث شاده کاه وی بارهاا و بسایار از      جابری از تفکر اسلامی و منابن تشین و تصوف با
 مقاالات الاسالامینِ  های سلفی و اشاعری اساتفاده کناد، از جملاه     منابن سنی با گرایش

شهرساتانی،   نهایه الاقادام فای یلام الکالامِ    ق یبدالقاهر بغدادی، الفرَق بین الفرِاشعری، 
 یمیه.تابن الفتاوینیشابوری و  المسائل فی الخلاف بین البصریین و البغدادیینِ
 گوید:ا  معترف است و میجابری خود به اندک بودن منابن موالعاتی

روشن است که من فقم به زباان یربای تسالم دارم و بارای مثاال باا زباان و        
دانید ایرانیان از قارن رانجم   فرهن  فارسی کاملاً بیگانه هستم... در حالی که می
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اناد. بناابراین   اشاته هجری به بعد، میرا  اسلامی خاود را باه زباان فارسای نگ    
ناآشنایی من با زبان و فرهن  اسلامی ایرانی و غیراسلامی )ریش از اسلام( مانن 

شوم. به یبارت دیگر، مسئله در اینجا « نقد یقل اسلامی»شود که وارد بحث می
 . (927: 8338)جابری، گردد ریش از هر چیز، به میزان توانایی و امکاناتم بازمی

د است که در زمینه تاریخ تشین، گرایش روایات اهل سنت این مونتگمری وات معتق
. هاانری  (20: 8907)مرونتگمری وات،  است که همه چیز را در تاریکی و ابهام نگاه دارناد   

  گوید:کربن نیز در ت یید این نظریه می
اند و موالعاتی که تاکنون مستشرقان اطلایات یلمی که از اسلام به دست آورده

اناد و تماسای کاه باا رجاال یلمای اسالام        اسالامی انجاام داده   در کتا و آ ار
اند، همه آنها در محیم تسنن بوده و از انظار و یقاید یلمای اهل سنت و گرفته

 .(2: 8927)طباطبایی،ت لیفات و آ ار آنها تجاوز نکرده است 

یکی از نقدهای مهم و وارد بر تماام ادیاهاای جاابری در زمیناه تشاین، تصاوف و       
ایرانی این است که وی سعی کارده ریشاه هار ارز  مغاایر باا اخالاق کاه در         میرا 

فرهن  یربی وجود دارد را در میرا  ایرانی بجوید؛ زیرا جابری قائل به دوقوبی باودن  
گرایی خود، جهان اسالام را باه   جهان اسلام بوده است. به یبارت دیگر، وی بر رایه قوم

با هر ارز  و یلم و دانشمند و کتابی که در  مشرق یربی و مغرر یربی تقسیم کرده و
مشرق یربی دیده، به مقابله و مبارزه برخاساته اسات. از ایان رو، تفکار یقلانای را باه       
مغرر یربی هدیه کرده و اگر در آن نشانی از غیریقلانی بودن مشااهده شاود، آن را در   

ینکاه جاابری   بیرون از سرزمین یرر و بیشتر در میرا  رارسی جسته اسات. خلاصاه ا  
کناد و  تمام میرا  فکری قدیم ایرانیان، هندویان، یونان )به جاز ارساوو( را انکاار مای    

اند فرهنا  یربای را بیالایناد و تفکار     اند و توانستهمعتقد است که تمام اینها غیریقلانی
 گوید:یقلانی یربی را به تباهی برند. جابری در این مورد می

سینا اا هماان شخصای کاه گفاتم     وند که ابنآرزو دارم کشف کنند و متوجه ش
رشد بین او و خود  تفکیک و جدایی قائل شد ااا از خااور دور )مشارق    ابن
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سینا، رازی رزشک غنوصی و غزالی یربی( و بخارا و کشورهای یجم است. ابن
به مشرق یربی تعلق دارند؛ این مشرق یربای از مغارر یربای، کاه از گساتره      

 .(278: 8337)حنفی، شود، دور است امل میمحیم تا خلیج فارس را ش

گرایاناه وی  در نتیجه برخی از منتقدان جابری، مانند یحیی محمد، با نقد تفکار قاوم  
 گویند:  می

بندی میرا  یربی به مشرق و مغرر را بدایریم، بااز هام   حتی اگر بتوانیم تقسیم
ریرو تفکار فلسافی    خلدون را مانند دیگرانحزم و شاطبی و ابنتوان امثال ابننمی

اناد.  طور کلی باا فلسافه و فلاسافه بیگاناه    ارسوویی به شمار آورد؛ چراکه اینها به
ا  آشاکارا  خلدون در مقدمهو ابن گیردشاطبی راهکارهای فلاسفه را به انتقاد می

داناد کاه   بر فلاسفه تازیده، فلسفه را باطل دانسته، ردیدآوردندگانش را افرادی می
گرایای  های متناقض جز بر رایه قاوم اند. آیا جمن این گرایشه شدهبه تباهی کشید

توجیه دیگری دارد؟ و همین اسات کاه بایاث شاده اسات او از نگااهی یاام و        
 .(32: 8918)دغیر، گرا، که لازمه هر تحقیقی است، محروم بماند شمول

 یلاوه بر یحیی محمد نویسندگانی مانند یبادالوهار الماؤدر، منصاف یبادالحق و    
های جابری معتر، شده و تعصا وی بر رد فلاسفه شرقی را سالم حمیش به دیدگاه

 .(822رر828: 8339)حرب، اند مردود شمرده

 . زهد صوفیان رونوشت دنیاگریزی مانویان1ـ2

شود که از دیدگاه وی، زهد و دنیاگریزی مااموم  با بررسی ت لیفات جابری مشخص می
که نشانی از آن در فرهن  یربی نباوده و ارزشای    و مورعی منفی در قبال زندگی است

وارداتی است. زهد از یک سو ریشه در میرا  صوفی رارسی و مانویاان داشات کاه در    
و از سوی دیگر  (298: 2778)جابری، نیمه یصر اموی از راه کوفه و بصره وارد اسلام شد 
که نوع مسیحی آن  (223: 2778)جابری، ریشه در تمدن یونانی ا رومی و مسیحیت داشت  
 .(299: 2778)جابری، در قالا رهبانیت در یملکرد توابین بروز کرد 
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داند که باا بررسای   جابری در حالی ریشه زهد صوفیان را بیشتر در میرا  ایرانی می
هاای یوناان   اسلام و آیین باودا و حتای حکمات   ادیان الهی چون مسیحیت، یهودیت و 
تاوان  روشنی مای ، به(Capleston: 1966: 463-75)وطین باستان، مانند حکمت اسکندرانی افل

اصلی آنها است و منحصر به میارا  ایرانای    هایدریافت که زهد و دنیاگریزی از آموزه
نیست. به یبارت دیگر، زهد و تصوف از ابادایات مسالمانان نیسات و در میاان اقاوام      

ز وجود داشته اسات. ریشاه   ها، نیها و بوداییریشین، مثل مسیحیان و مانویان و برهمایی
داشتن در تاریخ نیز ناشی از ت  یری است که دین فوری بار انساان دارد و آدمای را باه     

. در میاان  (839ر2/832: 8280)طباطبایی، دهد سوی زهد و از آنجا به معرفت نفس سوق می
 :8280)طباطبرایی،  مسلمانان نیز یرفان و تصوف، در یهد خلفا و در لباس زهد ظاهر شاد  

1/218). 
های مهمی که بایث شده جابری در تحلیل تااریخی خاود باه    در واقن یکی از یلت

تر گاشت که جابری به اندک باودن  خوا رود، غفلت از منابن اصیل اسلامی است. ریش
 . (927: 8338)جابری، منابن موالعاتی خویش ایتراف کرده است 

ده، بلکاه در ماواردی نشاان داده    تنها به قرآن مراجعه نکرهای خود نهوی در تحلیل 
است که با این کتار آشنایی کافی نیز ندارد. بارای مثاال، وی آدمِ ابوالبشار را از جانس     

، در حالی که در آیات بسیاری بر خاکی بودن سرشت (223: 2778)جابری، داند ملائکه می
مراجعاه   . اگر جاابری باه قارآن و سانت    (82؛ اعراف: 21و  22)حجر: آدم ت کید شده است 

شد که در اسلام نیز زهد وجود داشاته اسات و قارآن و سانت بار آن      کرد متوجه میمی
ایْلَمُاوا أَنَّمَاا الحَْیااه    »کناد:  دلالت دارند. خدای متعال دنیا را بازیچه و فریبنده معرفی می
واَروْلادِ کَمَثَالِ غَیاثأ أیَجَْااَ     الدُّنْیا لَعِا  وَلهَْو  وَزِینَه وتَفََاخرُ  بَینَکُمْ وتََکَا رُ  فِای ارمْاواَلِ  

الْکفَُّارَ نبَاَتهُُ ُ مَّ یهیِجُ فتَرَاَهُ مصُفْرًَّا  اُمَّ یکاُونُ حوُاَماًا؛ بدانیاد زنادگی دنیاا تنهاا بااز  و         
طلبی در اماوال و فرزنادان   فخرفروشی در میان شما و افزون ررستی وسرگرمی و تجمل

بارد، سادس خشاک    ان را در شگفتی فرو میاست، همانند بارانی که محصولش کشاورز
و  (27)حدیرد:  « شودبینی، سدس تبدیل به کاه میا  که آن را زردرن  میشود به گونهمی

مَانْ کاَانَ یرِیادُ حَارْ َ     » :کناد در برخی آیات بر زهد و دل نبستن به متاع دنیا ت کید مای 
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رَْ  الدُّنیْا نؤُتْاِهِ منِهْاَا ومَاَا لاَهُ فاِی الآخاِرَه ماِنْ        الآخرَِه نَزِدْ لَهُ فِی حَرْ ِهِ وَمَنْ کَانَ یرِیدُ حَ
دهایم و بار   نَصِیاأ؛ کسی که زرایت آخرت را بخواهد، به کشت او برکت و افزایش می

دهیم، اماا  افزاییم و کسی که فقم کشت دنیا را بولبد، کمی از آن به او میمحصولش می
و اصحار ایشاان   دگانی رسول خدا )ب(. زن(27)شروری:  « ا  ندارددر آخرت هیچ بهره

نیز گواه دیگری بر وجود زهد و دنیاگریزی در اسلام اسات. اماام یلای )ع( در وصاف     
 فرماید:زندگانی ریامبر می

نبی اکرم دنیا را کوچک و در چشم دیگران آن را ناچیز جلاوه داد. آن را خاوار   
ود. و آن را بارا   مقادار معرفای فرما   شمرد و در نزد دیگران )نیز( خوار و بای 

ناچیز بودنش به دیگران بخشید. رس از دل و جان به دنیا رشت کارد، و یااد آن   
ها  دنیا از چشام او دور نگهداشاته   داشت زینترا در دلش میراند. دوست می

شود تا از آن لباس فاخر  تهیه نسازد یا اقامت و مانادن در دنیاا را آرزو نکناد    
 .(873، خطبه البلاغهنهج)

کردناد.  صُفّه نیز زاهدان و فقیرانی بودند که در صُافّه مساجدالنبی زنادگی مای     اهل
ای از تیمیه، از مخالفان بزرگ صوفیه، به اصحار صُفّه اشاره و سلوک آناان را نموناه  ابن

. وجود نام صاحابیان بزرگای چاون    (02ر8/92: 8282تیمیه، )ابنکند زهد راستین معرفی می
: 8322)هجرویری،  ل ریاحی، یمار یاسر و مقداد در میان زاهادان  سلمان فارسی، ابوذر، بلا

دهنده ریشه داشتن زهد در سنت ریامبر )ب( است. صاحابیان زاهاد در یهاد    نشان (31
ریامبر )ب( ساختار اجتمایی منسجمی نداشتند؛ اما به تصری  منابن صاوفیان، نموناه و   

روناد.  بعادی باه شامار مای    جمعی و تشکیلاتی صاوفیان  های دستهآغازی برای یبادت
خواناد و  مستملی بخاری زهد و دنیاگریزی صوفیان را تبعیت از زهد اصحار صُفهّ مای 

: 8921)براخرزی،  داناد  الدین سهروردی نیز ریشه خانقاه را در اصاحار صُافّه مای   شهار

2/820). 
. (012: 8901)بروش،  زهد در دین مسیحیت نیز خود را در قالاا رهبانیات نشاان داد    

وَ رَهْباَنِیه ابْتدَیَُوهَا مَا کتَبْناَهاَا یلََایهِمْ إِلَّاا    »ن کریم نیز بر این مسئله ت کید کرده است: قرآ
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نْهُمْ ابْتِغَ آقآءَ رِروَْانِ اللَّهِ فَمَا ریََوْهاَ حَقَّ ریِاَیتِهاَ فَاتَیناَ الَّاِینَ آمنُواْ مِنْهُمْ أَجْارَهُمْ وَکثِیار  مِّا   
یایی که از ریش خود درآوردند، ما آن را بر آنان مقارّر نکارده باودیم،    و ترک دن فَاسِقُونَ؛

گونه که باید حاق آن  مگر )آنکه( به قصد جلا خشنود  خداوند )انجام دهند(، ولی آن
 را مرایات نکردند. رس به کسانی از آنان کاه ایماان آورده بودناد راادا  دادیام؛ ولای      

 .(20دید: )ح« بسیار  از آنان فاسق و نافرمان بودند
های مختلف آن این امر شااین باود، فرقاه    در یهودیت نیز اگرچه در نزد اقوام و فرقه
دادند. ایان فرقاه مقاارن قارن دوم قبال از      اسنیان به رهبانیت و زهد اهمیت بیشتری می

میلاد ظهور کرد. آنان در بیشتر نقاب فلسوین ساکن بودند، شریعت مکتور و شفاهی را 
گوناه زنادگی   کردناد و راهاا  کردناد، همسار اختیاار نمای    ت مای در کمال دقت ریایا 

کردند و معتقاد بودناد کاه    . بیشتر آنان کشاورزی می(2/298: 8921)دورانت، گاراندند می
باید از فساد جهان و اهل آن دوری کرد و با مشغول شدن به زهد و دنیاگریزی، یبادت، 

آوری طلا و نقره را بر خود حارام  جمنانزوا، روزه و نماز به انتظار مسیحا نشست. آنان 
هاای متعلاق باه    کردناد و در خاناه  کرده بودند، از تملک خانه و زماین خاودداری مای   

 .(927: 8911)شاله، جمایتشان سکونت داشتند 
شناساان، مانناد آساین    شناسان و یرفاان در مورد حکمت اسکندرانی نیز برخی شرق
و یرفاان مسایحی و فلسافه نوافلاطاونی     رالاسیوس، معتقدند که تصوف ریشه در زهد 

 . (31: 8321)پایسیوس، اسکندریه دارد 
نتیجه آنکه بهتر بود جابری به جای اینکه ریشه زهد صوفیان و شایعیان کوفاه را در   
تمدن رارسی بجوید، در قرآن و سنت ریامبر، یهودیت، مسیحیت و یونان باستان به دنبال 

 گشت.آن می

 ع. پیوند تصوف و تشی2ـ2

و  سای شاد  ردر قسمت قبل ادیای جابری مبنی بر ریشه داشتن زهد در تمدن رارسی بر
شاود. جاابری   اکنون ادیای وی درباره ارتباب تصوف و تشین بر رایه زهاد بررسای مای   

داناد کاه از   ریشه زهد و دنیاگریزی برخی از شیعیان و صوفیان را در تمدن رارسی مای 
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و یامال ریوناد تشاین و     (298: 2778)جرابری،  شاد  طریق بصره و کوفه وارد جهان اسلام 
 . (227: 2778)جابری، رود تصوف به شمار می

 درباره ارتباب تصوف و تشین سه دیدگاه کلی وجود دارد: 
)شریبی،  و کامال مصاوفی شایبی     (2: 8921)آملری،  الف( برخی مانند سید حیدر آملی 

هاای  توبیاق تعاالیم و آماوزه    دانناد و بارای  تشین را منش  ریدایش تصوف می (29: 8323
های شیعی سعی وافری دارند؛ برای مثال سید حیدر آملی معتقاد اسات   تصوف بر آموزه

که تصوف با تشین یکی است، هر دو م خا و ریشه واحد دارناد و مرجان هار دو اماام     
 .(2: 8921)آملی، یلی)ع( است 

آن دو را انکاار  دانناد و ارتبااب   ر( گروهی تشین و تصوف را از یکدیگر جادا مای  
. از جمله دلایل قول باه ارتبااب نداشاتن، مخالفات     : کل کتاب(8901)ر.ک: حسنی، کنند می

هاا متعاددی در رد ارتبااب تصاوف و     صری  اندیشمندان شیعی با تصوف است. کتاار 
نوشاته هاشام معاروف حسانی      بین التصوف و التشینتشین ت لیف شده است؛ از جمله 

( کاه آرای برخای اندیشامندان طرفادار ریشاه      صوف و تشینت)ترجمه فارسی با ینوان 
هاای  داشتن تصوف در تشین، مانند کامل مصوفی شیبی، را نقد و انوباق نداشتن آماوزه 

 .)همان(تصوف و تشین را ا بات کرده است 
اند که تصوف در دل جریانات فکری تشین تغییار ماهیات داده   ج( گروهی نیز مدیی

دی با آرای اهل بیات )ع( طراحای کارده اسات. در دوران     و اصول نظری و یملی متضا
حیات ائمه اطهار )ع(، از امام اول تا امام هشتم، تشین و تصوف تا حدودی باا یکادیگر   

صاحیفه  و  البلاغهنهجمانده از امامان شیعه، از جمله جاارتباب داشتند و آ ار و احادیث به
بنای شروح و تفاسایر  اند که سن بیهای یرفانی ناحاوی نوشته اصول کافی، سجادیه و

های بعد قرار گرفتند و متصوفه از آنها به ینوان منابن فکری خاویش بهاره   یرفانی دوره
هایی وجود بردند. البته باید خاطرنشان کرد که اگرچه در بعضی تعابیر و تعالیم مشابهت

ولاحات هاای مااکور باا اصا    دارد، اصولاحات و یبارات به کارگرفتاه شاده در کتاار   
 صوفیه تفاوت دارد.

 



 899/  عیتصوف و تش وندیو پ انهیصوف راثیم لهیوسبه یاخلاق عرب یتباه

وجاو در مناابن تصاوف    دیدگاه سوم با واقعیات بیشاتری منوباق اسات. باا جسات      
شود که وجود زهد قوی در قرن اول هجری سبا ظهاور جماایتی باا ناام     مشخص می

صوفی شد. آنان با سوء برداشت از زنادگی اختصاصای ریاامبر اکارم )ب( و برخای از      
سابا مبالغاه در تارک گناهاان و مکروهاات و نیاز باه         صحابه، مانند اصحار صُفّه، به

واسوه بیمی که از یقار و یاار اخروی داشتند و به دلیل غلو در انجام برخای تعاالیم   
ریامبر اکرم )ب(، مانند توکل و ذکر، و اهمال در برخی مسائل دینی دیگر سابا تحاول   

ق( معتقاد  991) ؛ برای نمونه، حسن بصاری (81ر80: 8932)سوری، زهد به تصوف شدند 
« یک مثقال ورع و ررهیزکاری سالم]تر  از هزار مثقال نماز و روزه و طایات اسات  »بود 

 . (91: 8938)عطار نیشابوری، 
گوناه کاه   تا اواخر قرن دوم هجری خبری از اصولاح صوفی در میان نباود و هماان  

مچناین  . ه(222: 2778)جرابری،  ق ظاهر شاد  911گوید، صوفیه در حدود سال جابری می
ق( و فُضَایلِ  933ق(، داوود طاایی ) 939در اقوال متصوفه قرن دوم، مانند ابراهیم ادهم )

هاا باشاد، دیاده    ق( سخنی کاه متا  ر از مسایحیت و دیگار ادیاان و آیاین      933یِیا، )
توان صوفیان نخستین را زاهدانی دنیاگریز دانسات کاه در حاین    شود؛ از این رو مینمی

انداختناد.  اجرای برخی تعالیمِ زاهدانه اسلامی به ساختی مای   مسلمان بودن، خود را در
های التقااطی  تقریباً از ابتدای قرن سوم بود که صوفیه با تشین زاویه ریدا کرد و از یرفان

 تر از اسلام ت  یر رایرفتند؛ از جملههای بسیار قدیمیکهن و جریان
بودا باود و تنهاا در بلاخ صاد     . بودا؛ در زمان ساسانیان، شرق ایران تحت نفوذ آیین 9

رود، صومعه بودایی وجود داشت. زندگی ابراهیمِ ادهم که از صوفیان نخستین به شمار می
باادون شااک آیااین بااودا »نشااان از تاا  یر تفکاارات بااودایی در زناادگی وی دارد؛ چراکااه 

ای در یقایاد و آدار ماردم ایان حادود بااقی      توانست قبل از آنکه ت  یر فابل ملاحظهنمی
بگاارد از بین برود و البته در تصوف و زهد و یرفان مسلمانان این نواحی نیاز ایان تا  یر    

تارین تا  یر   . مهام (83: 8910کوب، )زرین« بایست نامحسوس، اما قابل ملاحظه بوده باشدمی
های خاب صوفیان است که در آن نفس خود را تحقیر آیین بودا بر تصوف همان ریارت

 گرفتند.حرکات خاصی از نوع سماع را در ریارت خود به کار می کردند و اوراد ومی
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نشاینی، احتماالاً باه تقلیاد از     های تصوف، از جمله چله. یهودیت؛ برخی از آموزه1
از کسانی کاه یمار   »دین یهودیت است. برخی از بزرگان تصوف، مانند شمس تبریزی، 

هاای  نشاینی فرسا چلاه ی توانهاها صرف ورد و ذکر کرده، با ریارتخود را در خانقاه
. او یلات آن را نباود   (28: 8911)مختاری، « کندآورند، سخت انتقاد میطولانی به جای می

آخر بنگر »گرداند: کند و اصل آن را به یهودیت برمینشینی در دین اسلام معرفی میچله
« ن لیلهکه آن چله و آن ذکر هیچ متابعت محمد هست؟ آری موسی را اشارت بود، أربعی

 .(8/212: 8911)تبریزی، 
. مسیحیت؛ اولین خانقاه متصوفه را حاکمان مسیحی در فلسوین سااختند. جاامی،   8

 گوید:از بزرگان صوفیه، در این باره می
اول خانقاهی که برای صوفیان بنا کردند آن است که به رمله شام کردناد و سابا   

ر راه دو تن را دید از این طایفه آن بود که روزی امیری ترسا به شکار رفته بود، د
که فراهم رسیدند. دست در آغو  یکدیگر کردند و هم آنجاا بنشساتند و آنچاه    

گاه برفتند. امیار ترساا را معاملاه و    داشتند از خوردنی ریش نهادند و بخوردند، آن
آن کاه  »الفت ایشان با یکدیگر خو  آمد. یکی از ایشان را بخواند و ررسید کاه:  

« از کجا بود؟»گفت: «. هیچ چیز»گفت: « ترا چه بود؟»گفت: «. ندانم: »گفت« بود؟
« رس این الفت چه بود که شما را با یکادیگر باود؟  »آن امیر گفت: «. ندانم»گفت: 

شما را جایی هست کاه آنجاا   »گفت: «. که این ما را طریقت است»درویش گفت: 
م تا باا یکادیگر آنجاا    من برای شما جایی بساز»گفت: «. نی»گفت: « فراهم آیید؟
 .(20: 8901)جامی، ؛ رس آن خانقاه به رمله بساخت «فراهم آیید

تنها در ساخت نخستین مرکز یبادت، بلکه در برخی از یناصار خاود نیاز    تصوف نه
توان به رهبانیت و دنیاگریزی صاوفیان اشااره کارد.    وامدار مسیحیت است؛ از جمله می

مبالغه در ارتبااب باین مسایحیت و تصاوف را      کور، اگرچه هرگونهبرخی، چون زرین
النهرین دانند، معتقدند که تصوف اسلامی در ایران و مناطقی چون سوریه و بینناروا می

و مصر از همان اوایل با مسیحیت در ارتباب و تماس بوده و ممکن نیست بار یکادیگر   
 .(83: 8910کوب، )زرینت  یر نگااشته باشند 
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های شرقی قبل از مسی  است که در گنوسی همان یرفان. ماها گنوسی؛ ماها 3
)همران:  « تمام آن با یقاید و تعالیم صاوفیه قرابات داشات   »فرما بود و یونان و روم حکم

 توان به این موارد اشاره کرد:؛ از جمله یقاید گنوسی که به تصوف راه یافت می(27
راه نجاات رهاایی روح    اا تضاد یمیق بین ماده و روح و بین نور و ظلمت که تنهاا 

 ؛استانسان رهایی از زندان ماده 
اا دنیا ینصری شر است و ورای آن دنیای دیگری است کاه باا رهاا شادن از دنیاا      

 توان به نجات ابدی رسید؛می
 توان به نجات فردی رسید؛اا با ریارت و معرفت می

م منجای یاا   اا ایتقاد به دو دنیای ظلمت و نور که نجاات از دنیاای ماادی باا تعلای     
 .(27)همان: اجرای یبادات و اذکار خاب میسر است 

 هاای هنادو بار یقایاد و     هاای بارهمن  های هندو؛ جابری به ت  یر آموزه. برهمن3
 گویاد کاه کراماات صاوفیانه     کند و به نقل از شهرساتانی مای  رفتار صوفیان اشاره می
ی دشاوار در تلاشاند   هاا های هندو وجود دارد. آنان با ریارات در میان برخی برهمن

 وهم و اندیشاه خاود را از مادیاات و محسوساات یاالم دنیاایی دور کنناد تاا یاالم          
)جرابری،  روحانی برایشان تجلی یابد و از غیا خبر دهند و باران را از بار  بازدارند 

2778 :291). 
ورود این تعالیم انحرافی بود که منجر به جدایی تصوف از اندیشه اصیل شیعی شاد  

رگان آنان به صورتی آرام زاویه خود با ائماه )ع( را گساتر  دادناد و بارای خاود      و بز
طریقه، سلوک و ماها خاصی قائل شدند. برخی از آناان ریاامبر )ب( و ماردم یصار     
بعثت را چنان نشان دادند که گویی آن حضرت درویشی بوده که در خانقااهی در مکاه   

داد. تصویری که اینان از قارآن و  های دیگر درس تصوف مینشست و برای درویشمی
اناد، تحریاف یمادی در تعلیماات     شخصیت ریامبر )ب( و امام یلی )ع( یرره کارده 

های آن داشت. ریامبر اسالام  بلکه ریشه در نگر  یکسویه به دین و آموزه ،اسلامی نبود
ای ابااذر، گروهای در آخرالزماان    »فرمایاد:  )ب( در مامت صوفیان خوار به اباذر می

کنناد باا روشایدن    روشند و گماان مای  آیند که در تابستان و زمستان لباس رشمینه میمی
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ز دیگران برتری دارند؛ ایناان ماورد لعان و نفارین فرشاتگان آسامان و       برلباس رشمی ا
 .(1/91: 8273؛ عاملی، 193: 8282)طوسی،  «زمینند

رفتن ولایتعهادی  امام ررا)ع( نیز در برابر صوفیه موارن مشابهی داشتند. رس از رای
گروهی از صوفیان به حضرت امام ررا )ع( ایترا، کردند کاه چگوناه ادیاای    »م مون 
مند است. امام در راسخ لبااس  های مادی فراوانی بهرهکند، در حالی که از نعمتزهد می

نو و زیبای خود را کنار زد و با نشان دادن لباس مندرس در زیر آن فرمود: لباس رویای  
: 8912؛ کلینری،  2/23: 8271جمهرور،  ابری )ابرن  3«است و لباس زیارین بارای خادا   برای مردم 

 ؛ به این ترتیا به آنان فهماند که بسیاری از کارهای آنان از روی ریا است.(07ر1/21
شیخ حر یاملی معتقد است شیعه امامیه و همه طایفه ا نایشاریه بار بوالان مااها     

اناد و  لام )ب( تا زمان حارر، اجمااع داشاته  تصوف و رد بر صوفیه، از زمان ریامبر اس
اناد  همواره شیعیان اهل بیت به تبعیت از امامان معصوم خود در ری انکار صاوفیه باوده  

هاای بسایاری را در رد ایان فرقاه و     . یلاوه بر آن، یلمای شیعه کتار(22: 8277)عاملی، 
تقادم شایعه نیاز در رد    . بسایاری از یلماای م  (19)همران:  اند ا بات کفر آنان ت لیف کرده

الاردّ  و  الرد یلی الحلاجیاه و الردّ یلی الصوفیه های متعددی چون بزرگان صوفیه رساله
توان از جملاه آنهاا شایخ مفیاد و شایخ صادوق و ساید        اند که مینگاشته یلی الجنیدیه

ت ها به دسا یک از این کتار؛ البته هیچ، بخش معرفی کتاب(8289آقا، )آلمرتضی را نام برد 
شاده بار تصاوف باه چااپ      های نگاشاته ای با ینوان معرفی ردیهما نرسیده است. مقاله
. در رایاان  (881رر 873: 8919)خوشنویس، ردیه نام برده شده است  938رسیده که در آن از 

کتار آمده است که بسیاری از آنها به طور کامال باه رد    911نیز نام  تنبیه الغافلینکتار 
چند به ایان مسائله اشااره شاده      در برخی نیز تحت یناوینی تصوف اختصاب دارند و

 .(872: 8289آقا، )آل است
دهاد،  یکی دیگر از نکاتی که جدایی و ارتباب نداشتن تصوف و تشین را نشاان مای  

تنها تصاوف باا تشاین ارتبااب نداشاته      سنی بودن بزرگان صوفیه است. به همین دلیل نه
اند و شنی ایتقاد خود به خلفای راشد را ایلام کردهرواست، بلکه صوفیان در آ ارشان به

 اند.حتی برخی از کتا قدیمی صوفیه خلفای راشد را ائمه صوفیه نامیده
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ق 911یکی دیگر از خواهای جابری این است که ظهور صاوفیه را در حادود ساال    
و  شد که تقریبااً شایعه  داند و معتقد است که صوفی در آن وقت بر افرادی اطلاق میمی

. با بررسای ساوابق   (222: 2778)جابری، از مااها متصوفه بودند که در کوفه ظاهر شدند 
شود که این ادیا درست نیست، بلکه قریا به اتفاق آناان،  صوفیان نخستین مشخص می

، ابوهاشام کاوفی، جنیاد بغادادی، منصاور حالاج،       (227ر293)همان: مانند حسن بصری 
بسوامی، و یوار نیشابوری سنی بودند. در واقن سانی  ابوحلمان دمشقی، مولوی، بایزید 

الدین رازی بارای مریاد و   شد؛ چنانکه شیخ نجمبودن بزرگان صوفیه یک اصل تلقی می
کند که دومین شرب حتمی شیخ، داشتن ایتقاد اهال سانت و   شرب را ذکر می 11مرشد 

وفیان آن را که تمام ص کشف المحجور،. (890: 8982)رازی، جمایت )سنی بودن( است 
قبول دارند، بابی در ذکر ائمه صوفیه از صاحابه و تابعاان و تَبَانِ تابعاان دارد کاه در آن      

اسات و خلیفاه دوم را مقادم     خلیفه اول را اولین شیخ و مقدم اربار مشااهدت دانساته  
و سرهن  اهل ایمان و صعلوک جمن اهل احساان   (01: 8322)هجویری، اربار مجاهدت 

 .(18)همان: 
اناد،  سنت زهد و یرفان ائمه را ملاک سلوک قارار داده رچه برخی از صوفیان اهلاگ

گاناه در  اند و حضرت یلی )ع( و خلفای ساه ولایت را در امام معصوم منحصر ندانسته
 :شودنزد آنان یکسان تلقی می

 مر خواه از یلی استاواه از نسل یاخ        ی استام آن ولای قائاس امام حرا
 ش رواه ریاشستام ناان و هاام نهااه         جودی وی است ای راهمهدی و ها

 (183ر2/182: 8901)مولوی، 

 . ولایت صوفیانه، رونوشت امامت شیعه3ـ2

جابری معتقد است متصوفه اولیای خود، که قواا ناام دارناد، را باه منزلاه رادشااهانی       
کارده اسات. یاین ایان      ها به آناان نظار و توجاه   دانند که خدای متعال در همه زمانمی

ادهم، که هار دو ایرانای   مفاهیم در نزد ایرانیان موجود بود و حبیا یجمی و ابراهیم بن
. به ایتقاد او، ولایت صوفیانه (292: 2778)جابری، بودند، آنها را وارد فرهن  یربی کردند 
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؛ 212: 2778)جرابری،  نیز بر رایه ولایت و امامت شیعی بنا نهاده شده و در آن ریشاه دارد  

 .(921: 2773همو، 
ای اسات کاه   در نزد صوفیه، قوا و خلافت یظماا باه منزلاه نقواه مرکازی دایاره      

رس ولایت مولقه است قوا یالم و هر کس متصال  »موجودات یالم در آن قرار دارند: 
. در واقن قوا در نزد خدا مکانتی ویژه (823: 8922)گنابادی، « گویندشده به آن، قوا می

تار از  آنجا که برخی، مانند ذوالنون مصری، اطایات مریاد از اساتاد را واجاا     داشت تا
 .(21: 8910)نیکلسون، اند اطایتش از خدا دانسته

در ادیای جابری این اشکال وجود دارد کاه صارف هماننادی دو آماوزه در برخای      
که شود که یکی منش  دیگری باشد و در نتیجه هر دو ساختگی باشند، بلاصول دلیل نمی

بینیم، ممکن اسات آماوزه   گونه که در ولایت صوفیانه و ولایت و امامت شیعی میهمان
اصلی صحی  و آموزه فریی خوا باشاد. یالاوه بار آن، باا بررسای ولایات صاوفیانه و        

شویم که اولاً ولایت صوفیانه همان ولایت و امامات در  نیکی متوجه میولایت شیعی به
ای بشری است؛ چند دلیل بر این ادیا وجود دارد: شواهد نزد شیعیان نیست، بلکه آموزه

هاای بنیاادین میاان ایان دو     متعدد تاریخی مبنی بر شیعی نبودن بزرگان صوفیه؛ تفااوت 
 آموزه؛ ا بات ولایت و امامت شیعی از طریق قرآن و سنت.

د. کار تر موالبی آوردیم که سنی بودن بزرگان متصوفه را  ابت مای در مورد دلیل اول ریش
 توان به موارد زیر اشاره کرد:های بنیادین میان این دو آموزه، میدر خصوب تفاوت
بندی راه را برای ورود افاراد یاادی باه    این تقسیم بندی ولایت خاصه:الف( تقسیم

اللهیه در هر یصر دو شعبه دارد، یکی به طور کلیه سلسله ولایت»حریم ولایت باز کرد. 
اند،  انی به طور جزئیت که آن را ولایات جزئیاه   لقه الهیه نامیدهکه آن را ولایت کلیه مو

« نامناد اند؛ به یبارت اخری، اول را ولایت شمسیه الهیه و  انی را ولایت قمریه مینامیده
. برخی نیز ولایت را به کلیاه شمسایه و جزئیاه قمریاه تقسایم      (0ر2: 8937)حسینی ذهبی، 

نورشان، مانند خورشید، ذاتی اسات؛ اماا ولایات    اند. اولی مختص افرادی است که کرده
قمریه این گونه نیست و نور اولیای دارنده ولایت قمریه یرری اسات و همچاون مااه    

 .(82ر89: 8900)تابنده، گیرند نورشان را از خورشید می
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رؤساای خاود را در یار، ولایات      ،صوفیان با تعمایم ولایات  ب( تعمیم ولایت: 
بیت، مقامی شبیه یصامت قائال شادند.    برای آنان همچون اهل مولقه الهیه قرار دادند و

ولایت جزئیه اقتباسی است از مشکات صاحا ولایت کلیه شمسیه در هر یصار، مثال   »
 .(3: 8937)حسینی ذهبی، « قمر از شمس فی کل الزمان
امام زمان )ع( تنها چهار نایاِ خاب داشت و رس از یلای  ج( نیابت از امام زمان: 

ری که خبر درگاشت او را در رمن توقیعی بیان فرمود، نیابت خاصاه باه   محمد سمبن
اتمام رسید؛ اما صوفیه با مورح کردن ولایت قمریه درصدد اساتمرار نیابات اماام زماان     
برای خود بودند، البته نه در یر، نوار اربعه، بلکه به صورت نمایندگان نوار اربعاه.  

 نویسد:شاه  انی، مینوریلی معروف به از این رو افرادی چون ملایلی گنابادی،
نایا یام در زبان اهل یرفان آن مُجازی است که در تمام اماور مُجیاز نایاا و    

یاا   ام ذون باشد و نایا خاب آن است که در شغلی معین اجازه یابد، مثل فتاو 
جمایت یا جمعه یا اخا حقوق یا قضاوت یا دستگیری یا ادییاه و نحاو ذلاک    

 .(222: 8922)گنابادی، 

کوتاه سخن اینکه اگرچه طبق ادیای جابری ولایات صاوفیانه رونوشات ولایات و     
ای باه وحیاانی   گونه خدشهتواند هیچامامت تشین است، این ادیا بر فر، صحت، نمی
 بودن و اصالت ولایت و امامت تشین وارد سازد.

 . مقامات و احوال صوفیان4ـ2

کناد کاه رابواه مریاد و شایخ      ان اشاره میجابری در هنگام بیان مقامات و احوال صوفی
: 2778)جابری، شود وچرای شیخ خلاصه میچون)مراد( در تبعیت مولق مرید و سلوه بی

)همران:  های کسرایی بر رابواه شایخ و مریاد اسات     و ناشی از ت  یر و سلوه ارز ( 223

اهیم رابوه شایخ  اند. اگر بخوهای شیعی نیز آنها را اسلامی کرده و رایرفتهکه گروه (212
و مرید را در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوییم که این رابوه، اخلاق فنا اسات، فناای   

 گوید:الدین سهروردی می. شیخ شهار(212)همان: مرید در شیخ 
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صحبت و متا در باه آدار وی   مرید صادق اگر تحت حکم شیخ درآمده و هم
که از چاراغ دیگار روشانایی     شود، از باطن شیخ به باطن مرید اا مانند چراغی

کند... ایان  کند و کلام شیخ باطن مرید را بارور میگیرد اا حالی سرایت میمی
 .(212)همان: یعنی حلول شیخ در مرید که مانند حلول رروردگار در شیخ است 

تار دارد؛  نقد ادیاهای جابری درباره مقامات و احوال صوفیان نیاز به نوشتاری مفصل
ر این مقاله فقام ادیاای وارداتای باودن رابواه مریاد و ماراد و تا  ر  از         از این رو، د

 کنیم.های کسرایی را بررسی میارز 
های منفی صوفیه، از جمله رابواه  جابری در ادیاهای خود مبنی بر اینکه تمام ارز 

گرایانه بوده است. حتای  مرید و مراد، ریشه در میرا  ایرانی دارند، تحت ت  یر تفکر قوم
های غیریربای دارد،  گر بدایریم که اخلاق استبداد و اطایت از سلوان، ریشه در میرا ا

 توان فقم این افراد را یامل اصلی این نفوذ معرفی کرد؛نمی
اناد و ایان   چرا که آنها افرادی با خصوصیات فکری مخصوب به خود باوده 

یری اخلاق گها در شکلتوانند یامل انتشار گسترده آن ارز گروه اندک نمی
یربی باشند. آنان غالباً به ادارات حکومتی و قادرت مارتبم باوده، بیشاتر از     

 هاای خااب حکومات    آنکه تفکر یموم را منعکس کنناد، تفکارات و ارز   
 کردند... و اکثر آنان در یرصه ادر دارای نقشای بسایار انادک    را منعکس می

)بشرری،  اناد  تهگیری یقل اخلاقی یربی در طی قرون و ایصار داشا در شکل

2771 :882). 

خوای دیگر جابری این است که نتوانسته به منش  استبداد فرهن  یربی رای ببارد و   
چون ندیده است حقیقت، ره افسانه زده است. او منش  اخلاق اطایات و اساتبداد را در   

و مکتوبات خاویش توانسات در اواخار یصار      کلیله و دمنهمقفن ایرانی جسته که با ابن
خوبی ایفا کند، در حالی که کافی بود با مرور اوایل یصر یباسی، این نقش را به اموی و

نیکی متوجه شود که ریشه استبداد یربی در یملکرد و نقش بعضای از  ماجرای سقیفه به
اصحار در ساکت و همراه کردن بقیه اهل مدینه بوده است. خلافات ماورو ی یکای از    
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رس از رحلت ریامبر ایظم آغاز شد و خلفای بعادی   نتایج ناگوار استبداد سیاسی بود که
 و امویان و یباسیان نیز بااشتیاق این راه را ریمودند.  

خوای دیگر جابری این است که اخلاق اطایتِ موجود در رابواه شایخ و مریاد را    
درستی درک نکرده و آن را همان اخلاق اطایت میرا  رارسی دانسته است، در حالی به

 شود:و مرید یمدتاً از دو امر ناشی میکه رابوه شیخ 
الف( اطایت همان رابوه شاگرد با استاد و متربی با مربی است کاه در آدار صاوفیه   

 یکی از شرایم رایرفته شدن شاگرد دانسته شده است.
ر( تصوف ساختارهایی اجتمایی تعبدی را بنا کرده است کاه در کاارکرد خاویش    

باب بدون اطایت ضو این دقت و ان( 881ر880: 2771 )بشری،نیازمند دقت و انضباب است 
ممکن نیست. چنانکه هر دینی برای یبادت نیازمند ساختار و تشکیلات است، صاوفیان  
نیز برای ساختاربخشی به یبادت و تربیت متربی اندیشه اطایت را یک اصل دانساتند و  

لاوه بار آن، در تماام   آن را در تمام مراحل یبادت و منازل سیر الای الله رواج دادناد. یا   
مراحل تحصیلی مناطق گوناگون، اطایت اساتاد از شااگرد در یاادگیری یلام بادیهی و      

 داند.شده است و هیچ کس منش  آن را در میرا  رارسی نمیرایرفته

 گیرینتیجه
هاای تصاوف باا    خوای جابری در نقد تصوف ایان اسات کاه انادک مشاابهتِ آماوزه      

یرانی را دلیلی کافی و موجه برای انکاار تصاوف دانساته    های اهای تشین و ارز آموزه
رو هیچ توجهی به منابن اولیه سلف خویش نکارده و مغرراانه در تصاوف    است؛ ازاین

شاد  کرد، متوجاه مای  سنت میجابری اگر نگاهی گارا به منابن اهل تشکیک کرده است.
ت اساکندرانی  که زهد و دنیاگریزی در اسلام، مسیحیت، یهودیت، آیاین باودا و حکما   

 وجود داشته است و منحصر در آیین مانوی ایران نیست. 
در مورد ریوند تشین و تصوف نیز اگرچه شاهد برخی ارتباطات اولیه میاان بزرگاان   
تصوف و شیعیان هستیم، به مرور زمان این ارتباب کمتار شاده تاا باه جاایی کاه تماام        

هاای تشاین و تصاوف،    از آموزهاند. اگرچه برخی سنت داشتهبزرگان صوفیه ماها اهل
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باطال دانساتن ولایات صاوفیانه      امت، تا حدودی به همدیگر نزدیکند،مانند ولایت و ام
دلیلی بر انکار ولایت شیعی نیست؛ چرا که ولایت و امامت شیعی ریشه در وحای دارد  

 کنند.  و ادله فراوان آن را ا بات می
ساتبداد و سالوه هساتیم. چناین     در روابم مرید و شیخ فقم در برخی موارد شاهد ا

نیکای  های دیگر نیز وجود داشته است؛ چنانکه رفتار خلفای اسالام باه  ای در آیینرابوه
   دهنده استبداد و خودرأیی است.نشان

 هانوشتپی
 

 
 
 

م(، متفکر و استاد فلسفه دانشکده ادبیات رباب و صاحا آ ار 1191ا9183. دکتر محمد یابد جابری )1
تکاوین   دیگر تکمیل شاده اسات:  یناوین فریی  است که با نقد العقل العربیترین ا ر او دد. مهممتع

العقل م(، 9133)ساختار یقل یربی، بنُیة العقل العربی م(، 9133گیری یقل یربی، )شکل العقل العربی
العقل ارخلاقی العربی: دراسة تحلیلیة نقدیة لقیم فای  م(، 9111)یقل سیاسی یربی،  السیاسی العربی
 م(.1119ها در فرهن  یربی، بررسی تحلیلی ا نقدی ارز )یقل اخلاقی یربی: الثقافة العربیة 

محمد ا  التیار التغریبی العلمانی العربی و دراسه فکر الامام الصادق. برای نمونه، زهیر غزاوی در کتار 2
؛ خلیال  نقد الجابری للعقل العربی و سمعه البستمولوجیا؛ طراد حماده در کتار یابد الجابری نموذجا
العقل فی الاسلام: بحث فلسفی فی حدود الشراکة بین العقال العلمای والعقال    ار احمد خلیل در کت

 .الترا  و النهضه فی ایمال محمد یابد الجابری، جمعی از نویسندگان )طارق بشری( در الدین
، مالا احماد   حدیقة الشیعهبرای آشنایی بیشتر با روایات ائمه )ع( در مامت و نکوهش صوفیه ر.ک:  .3

، رسالة الا نی یشریة فی الارد یلای الصاوفیة   ق(، 118روف به مقدس اردبیلی )متوفای، محمد، معبن
 محمد بن حسن حر یاملی.
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 منابع

 .4ق(، تصحی  صبحی صال ، بیروت: دار الکتار المصری، چ1425) البلاغهنهج
، تنبیه الغافلین و ایقاظ الرّاقادین  به رمیمهفضائ  الصوفیه )ق(، 4131محمدجعفر )آقا، محمدیلی بنآل

 آقا محمدیلی آل آقا(، قم: انصاریان.نوشته آقا محمود بن
، تهران: چاپ هنری کربن و یثمان اساماییل  جامن الاسرار و منبن الانوار (، 1368آملی، سید حیدر )

 یحیی.
، قم: ایاران، دار ساید الشاهداء    یوالی اللئالی العزیزیه، ق(1405یلی )جمهور احسایی، محمد بنابیابن

 .1للنشر، چ
، به کوشش محمد رشاید رراا، بیاروت: لجناه     المسائل و الرسائل مجمویهق(، 1412تیمیه، احمد )ابن

 الترا  العربی.
 ، به کوشش ایرج افشار، تهران.الاحبار اوراد (، 1345باخرزی، یحیی )

، بیاروت: مرکاز   الترا  و النهضه فی أیماال محماد یاباد الجاابری    (، م2005بشری، طارق )زیر نظر( )
 .2الدراسات الوحده العربیه، چ

 ، ترجمه یبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهن  اسلامی.جهان ماهبی (، 1378بو ، ریچارد )
مکتباه  ، ترجمه یبادالرحمن بادوی، قااهره:    یربی حیاته و ماهبهابنم(، 1965رالاسیوس، میگل آسین )
 الآنجلو المصریه.

 .2، تهران: انتشارات حقیقت، چخورشید تابنده (، 1377تابنده، یلی )
، تصاحی  محمادیلی موحاد، تهاران:     مقاالات شامس تبریازی   (، 1385الدین محماد ) تبریزی، شمس

 .3خوارزمی، چ
ثقافاه العربیاه،   بنیه العقل العربی: دراسه تحلیلیه نقدیاه لانظم القایم فای ال    (، 2009جابری، محمد یابد )

 .9بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه، چ
، العقل ارخلاقی العربی: دراسه تحلیلیه نقدیه لنظم القیم فی الثقافه العربیهم(، 2001جابری، محمد یابد )

 .1بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه، چ
تصحی  محمود یابادی،  ، نفحات الانس من حضرات القدس (، 9833جامی، نورالدین یبدالرحمان )
  تهران: انتشارات اطلایات.

 ، الدارالبیضاء: المرکز الثقافی العربی.نقد النص(، 1993حرر، یلی )
، ترجمه ساید محمدصاادق یاارف، آساتان قادس،      تصوف و تشین (، 1375حسنی، هاشم معروف )
 دانشگاه امام ررا)ع(
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، بناد مر یاه  لوجود به رمیمه قنوتیاه ده تحفه ا (، 1390الدین )حسینی ذهبی، مجدالاشراف سیدجلال
 ها و مرکز اسناد آستان قدس رروی.ها، موزهمشهد: سازمان کتابخانه

 ، دارتوبقال.محمد یابد الجابری؛ حوار المشرق و المغررم(، 1990حنفی، حسن )
، 15دوره ، آیناه راژوهش  ، «شاده بار تصاوف   های نگاشاته معرفی ردیه» (، 1383، حمید )خوشنویس
 .118ا109، صفحه 85شماره 

، ترجماه  «اونگاهی انتقادی به محمد یابدجابری، بازخوانی طارح فکاری   » (، 1381دغیر، نورالدین )
 .96(، مرداد و شهریور، ب 59و  58)ریاری  11ا10، شماره ماه دیناحمد موسی، کتار 

 ، تهران: یصر ایمان.تاریخ تمدن (، 1368دورانت، ویل )
اللهای،  ، تصحی  حسین حسینی نعمات مرصاد العباد من المبدء إلی المعاد (، 1312الدین )رازی، نجم

 تهران: موبعه مجلس.
 .186، شماره ماهنامه هنر و مردم، «تصوف و ایران باستانی» (، 1357یبدالحسین )کور، زرین

ناماه دکتاری   ، رایاان تصویر امامان شیعه در متون زهاد و تصاوف نخساتین    (، 1392سوری، محمد )
 دانشگاه قم، دانشکده الاهیات. 

 ، ترجمه دکتر محبی، تهران.تاریخ مختصر ادیان بزرگ (، 1355شاله، فیلیسین )
 .2، مصر، چالصله بین التصوف و التشینم(، 1969شیبی، کامل مصوفی )

 ، تهران، الست.ظهور شیعه(، 1360طباطبایی، سید محمدحسین )
 ، قم: دفتار انتشاارات اسالامی جامعاه    المیزان فی تفسیر القرآنق(، 1417طباطبایی، سید محمدحسین )
 .مدرسین حوزه یلمیه قم

 ، قم: دار الثقافه.ارمالی، ق(1414حسن )طوسی، محمد بن
 .1، قم: مؤسسه آل البیت یلیهم السلام، چوسائل الشیعهق(، 1409حسن حر )یاملی، محمد بن
تصحی  ساید مهادی   ، رساله الا نی یشریه فی الرد یلی الصوفیهق(، 1400حسن حر )یاملی، محمد بن
 قم: دارالکتا العلمیه.لاجوردی، 

، تصحی  محمد استعلامی، تهران: انتشارات زوار، تاکره ارولیاء (، 9819یوار نیشابوری، فریدالدین )
 .23چ

 .5، قم: دارالکتا الاسلامیه، ج الفروع من الکافیق(، 9833اسحاق )کلینی، ابوجعفر یعقور بن
 .2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چصالحیه (، 1346گنابادی، ملایلی )

http://jap.isca.ac.ir/issue_188_212_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+15%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+85%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1383.html
http://jap.isca.ac.ir/issue_188_212_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+15%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+85%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1383.html
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)دربااره زنادگی و اندیشاه شامس تبریازی(، تهاران:        ورشیدمشهورتر از خ(، 1385مختاری، حسین )
 ورجاوند.
، باه کوشاش توفیاق سابحانی، تهاران: انتشاارات       مثنوی معنوی (، 1378الدین محمد )مولوی، جلال
 روزنه.

 ، ترجمه ابوالفضل یزتی، قم: یلمی ا فرهنگی.فلسفه و کلام اسلامی(، 1370مونتگمری وات، ویلیام )
، ترجماه محمادباقر معاین، تهاران: انتشاارات      ریدایش و سیر تصوف (، 1357ین )نیکلسون، رنِالد ال

 توس.
، تصحی  والنتین ژوکوفسکی، لنینگاراد: موبعاه دار   المحجور کشف(، م1926)هُجویری غزنوی، یلی 
 المعلومات شوروی.
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 سنایی الحقیقه حدیقةفضایل و مناقب علی )ع( در 

 8*یخدابخش اسدالله
 **یبهنام فتح

 ***یمحرم ینرام
 [89/82/8930: یرشپذ یخ؛ تار21/70/8930: یافتدر یختار] 

 چکیده
های بزرگ اسلامی است که همواره شیعه و سانی باه جایگااه    علی )ع( از شخصیت تردیدبی

است کاه در ارائاه فضاایل و مناقابِ      اند. سنایی از شاعران مسلمانیوالای وی اعترال کرده
دینی، اخلاقی و عرفانی آن حضرت سنگ تمام گذاشته است که از اعتقاد راسخ وی به علای  

سنایی جزو اولین شاعرانی است که از شعر خود برای تارویج  توان گفت )ع( حکایت دارد. می
های علای )ع( کاه در آیاات، احادیا  و     ها و فضیلتکند. ویژگیمباح  اعتقادی استفاده می
، علای  الحقیقاه  ةحديقرلای اشعار وی نمایان است. طبق اشعار اشارات تاریخی آمده، در لابه

جویاد. آن  د در راه خادا باه خداوناد تقارب مای     هایی نظیر عبادت، توحید و جهاا )ع( با م لفه
حضرت به دلیل آراستگی به فضایلی نظیر جود و بخشش، قناعت، شجاعت، علام، اعتادال و   
دوری از رذائلی مانند طمع و خشم، هم در دوران زمامداری و هام غیار آن، بهتارین الگاوی     

واساطه  ده اسات، باه  شود. اگرچه سنایی علی )ع( را پس از سه خلیفه ساتو اخلاق معرفی می
العاده و برجسته، اکرام و احتارام آن  های خارقخویشاوندی با خاندان نبوت و نیز برخی ویژگی

تر دانسته و توانسته پیوندی ملموس بین راه علی )ع( و راه نبوت ایجاد کناد،  حضرت را واجب
وز قیامت، بارای  تواند نمونه و الگوی یک انسان کامل، هم در دنیا و هم در ربه طوری که می

ها باشد. نهایت اینکه سنایی علی )ع( را امامی دینی، مرادی عرفانی و مسلمانان و سایر انسان
  انگیز برای خود و دیگران معرفی کرده است.سخنوری اعجاب

 
  سنايی حديقة الحقیقهفضايل، امامت، جانشینی پیامبر اکرم )ص(،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
رسی، شایران و نویسندگان آزاده بسیاری، چه شیعه و چاه سانی،   در طول تاریخ زبان فا

اناد. یکای از ایان    یلی )ع( را ستوده و به اوصاف و فضاایل آن حضارت اشااره کارده    
: 8923)صرفا،  کنند نظران او را سنی و برخی شیعه معرفی میشایران که برخی از صاحا

های آن حضرت را تاوأم  تها و فضیل، سنایی غزنوی است که بسیاری از ویژگی(2/113
ذکر کرده  حدیقة الحقیقه،ویژه لای آ ار خود، بهسنجی، فصاحت و بلاغت در لابهبا نکته

دارد؛  حدیقاه اشعاری در دیاوان و مثناوی    است. سنایی در ستایش امیرمؤمنان یلی )ع(
 فرایند کلام سنایی درباره مولا یلی )ع( و اوصاف گونااگون او در ایان بااره باه طاور     »

. در مثناوی  (19: 8903)حسرینی کرازرونی،   « بیت مشاهود اسات   39رراکنده در دیوانش در 
بیت )بر اساس تصحی   931)بر اساس تصحی  مریم حسینی( تا  981نیز حدود  حدیقه

 مدرس رروی( در ستایش امام یلی )ع( وجود دارد.
ای یواار و  های مهم یرفانی به زبان فارسی است که راهنمسنایی از منظومه حدیقه 

باوده اسات؛ اماا     مثناوی معناوی  و  الویار منوقهایی همچون مولوی در سرودن منظومه
و مهجور ماندنش شاده اسات.    حدیقهتوجهی به ها بایث کمیواملی نظیر اختلال نسخه

تهیه کرده بوده  حدیقهطبق قرائن، سنایی برای منظورهای جداگانه دو تحریر مختلف از 
هزار بیت داشته اسات. در نساخه   ر بیت و حداکثر بیش از دههزاکم حدود رنجکه دست
ویژه یلی )ع( و امام حسین )ع(، را مختصر بیاان  تر، سنایی مدح ائمه اطهار )ع(، بهکوتاه
رسد سنایی در اواخر یمر خود، حوصاله ساتیز و درگیاری باا افاراد      کند؛ به نظر میمی

( و خاندانش در یمق جان خود، متعصا را نداشته و با وجود جای دادن یشق یلی )ع
از تفصیل ساتایش آن حضارت خاودداری کارده اسات. در تحقیاق حارار از تحریار         

بیات( نیاز    99311اا که نسخه مدرس رروی )دارای حدود  حدیقهتر سنایی از مفصل
بر اساس آن تهیه شده اا بیشتر استفاده شده است. این تحریر که اشاعار  در ساتایش   

یر دیگر است، گرایش سنایی باه امامات و جانشاینی آن حضارت     یلی )ع( بیش از تحر
 دهد.رس از ریامبر اکرم )ب( را نشان می
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در دوره سنایی، ماها شیعه ا نایشری در کنار مااها دیگر، نظیر اشعری، حنفی و 
رشد بوده است. بخشی از معتقداتی که وی در آ ار اسماییلی از مااها قدرتمند و روبه

کند، بر اساس ماها شیعه است؛ البتاه  و گاهی دیوان، بیان می دیقهحخصوب خود، به
ویاژه  های ماهبی آنان بر شیعه، باه گیریوی در این دوره که دوره غلبه اشایره و سخت

 .(827: 8922)سنایی، اسماییلیه، است، به شیعه یلی )ع( بودن متهم بوده است 
نایی بر اساس آیات، احادیاث و  که س را در ادامه برخی از صفات و فضایل یلی )ع(

 کنیم.آورده را بررسی می حدیقة الحقیقهوقاین تاریخی در 

 . اوصاف اعتقادی1

 عبودیت .1ـ1

ویژه یلی )ع(، همت مردان خدا، به هبها است، وجهاز آنجا که بندگی خدا گوهری گران
 به امر سجود و جود بود، نه دنیا و مافیها:

 وداز سجود و جود نبااار او جاد          کواود نباه وجاباش سُغامتاه
 (212: 8910)سنایی، 

در یبادتِ یاشقانه و بسیار یمیقِ یلی )ع( همین باس کاه بارای جراحای و بیارون      
 شدند تا به نمازِ صدق مشغول شود:کشیدن تیر از بدن آن حضرت، منتظر می

 کار ...اری رار         یافت زخمی قوی در آنااایدر کااااد میر حاادر احُُ
 یاااز آیااش باام خویاه کادق در نماز آیی         با هماااچون تو با ص
 نیاااام کااار خاته کاای رخاد سلام کنی         نیستادق صاصور تو بی

 (828ر827)همان: 

اخالاب را اصال    (8/23: 8287)آمردی،  « الاخلابُ ملاکُ العبااده »موجا یلی )ع( به
بیند. سانایی در تفسایر   به طوری که در این یبادت جز حق را نمیداند؛ بنای یبادت می

و در بیان اخلاب یبادت و نمااز   (1: 8907)فروزانفر، « لاصَلوةَ إلا بحضور القلاِ»حدیث 
 گوید:صادقانه یلی )ع( می
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 راراادر کااان راه حیاارد ایااام  دار        اان سخن از آن بیایاد دار ای
 و واغو اهاان تااشی چنیااالوهِ تَراه          ور نباالصی اااد الرر فافایبُ
 ا  به رأی العین می بینیااونین          که هااارست در کااانش راآنچن

 (31: 8910)سنایی، 

 رستیدهااراااادیده نااااا  نااده          تااادیماااری از آن ستااذات ب
 (217)همان: 

های زندگی مظهار کامال   )ع( در تمام یرصه توان گفت که حضرت یلیبنابراین می
توان او را اولین . همچنین می(30: 8938محمدی، محمدی، سلطان)سلطانیبودیت الهی است 

)سریاحی،  المثال شاده اسات    یابد دنیا دانست که یبادتش زبانزد یام و خااب و رارر  

 .(892: 8938نیا، منصوری

 تسلیم قلبی .2ـ1

در برابر حق تعاالی، دیان اسالام و نبای اکارم )ب( را باه        سنایی تسلیم قلبیِ یلی )ع(
گونه که ابراهیم )ع( از روی تسلیم، کند و معتقد است همانتسلیم ابراهیم )ع( تشبیه می

ردر را فدا کارد )از او بیازاری جسات( و رسار  اساماییل )ع( را باه قربانگااه بارد،         
ر اکرم )ب( ایمان نیااورد ااا انقوااع    امیرالمؤمنین )ع( نیز از ردر اا که به قولی به ریامب

گزید و با سرارای وجود به ریامبر )ب( توسل و توصل جست. یلای )ع( حسانین )ع(   
 را نیز در راه خدا فدا کرد: 

 م ردر هم رسر، چو ابراهیم ...اسلیم          هاادا کرده از ره تااااآن ف
 ربال به شاارع را وکیااسلیم را خلیل به شرب          درگه شاحکم ت

 (221: 8910)سنایی، 

 ن یکسرااز دیااه بشنیده رماابر          همن و فرمانااامصوفی را موی 
 (223)همان: 
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وَ لقاد کُناا مان    »ابیات بالا همچنین ممکن است اشاره باشد به این کالام یلای )ع(:   
ذلک إلا إیماناً و تسالیماً   اللهِ )ب( نقتُلُ آباءَنا و أبناءنا و إخوانَنا و أیمامنا، مایزیدنارسول

: 8902)شرری: رضری،   « اللقمِ و صبراً یلی مضض ارلم و جدِاً فی جهِادِ العدوو مُضیاً یلی

که کشتن یا فدا کردن خویشاوندان در رکار ریامبر )ب( را موجا افزایش ایماان،   (22
 داند.تسلیم قلبی، استقامت، صبر و کوشش در جهاد می

 کشف قرآن .3ـ1

ع( از حدود ده سالگی در محضر ریامبر اکرم )ب( با قرآن کریم آشنا شاد و آن را  یلی )
فرا گرفت و تا رایان یمر ریامبر )ب(، در رأس کاتبان وحی قرار داشت. بنابراین طبیعی 
است که معانی باطنی و ت ویل آن را بداند و با کشف اسرار کلام الهی، به یلم و معرفت 

 ت ریدا کند:مربوب به دنیا و آخرت دس
 ده حاصلاهان ورا شام دو جاود به دل          یلاده بارّ قرآن بخوانااس

 (220: 8910)سنایی، 

 د ت ویلاضی دهاارح آن مرتاات محکم تنزیل           شان اساااراه دی
 (293)همان: 

 ت اوااق اماناای حاام وحاات او          مهباااق رزاناال راز حاااقاب
  ویلاشنده تااانش چاااان جااده تنزیل          جااشنس نفسش کااانف

 (221)همان: 

 لا ویااانه تاااخجاااازن گنااال          خااامه تنزیانشاااا نقاااکات
 (223)همان: 

یروس قرآن چون یلی )ع( را یاشق و تشنه آیاات زلال آن دیاد، خاود را در برابار     
های کتاار  تا بتواند از یلوم و زیباییگر و مکشوف کرد دیدگان بصیر آن حضرت جلوه

 مند شود: الهی بهره
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 لوه کرد در ریششاویشتن جاااد درویشش          خاو دیارآن چاالفظ ق
 (217)همان: 

هاا  های راک از آلودگیداند که فقم در برابر دلباید گفت سنایی قرآن را یروسی می
شمارد کاه  مندی از آن میدر به بهرهدارد؛ همچنین او فقم کسی را قانقارِ خود را برمی

 چشم دلش بینا باشد:  
 د از غوغااکه دارالملک ایمان را، مجرد بین  دازد     اراناگه باار آنارتِ قرآن، نقاروسِ حضای

 یجا نبود گر از قرآن، نصیبت نیست جز نقشی      که از خورشید جز گرمی، نیابد چشمِ نابینا
  (12: 8917)سنایی، 

 اللهاد فی سبیلجه .4ـ1
در منوق دین، جن  و جهاد دارای ماهیتی دفایی، ایماانی و انساانی اسات و در زمیناه     

؛ 829، 23؛ توبره:  02رر 02؛ نسرا::  282)بقرره:  جهاد در راه خدا آیاتی در قرآن وارد شده است 

که برخی از آنها مؤمنان را مولقاً دیوت به جهاد و برخی نیز جن   (27ر93؛ حج: 2محمد: 
کنند. در اهمیت و ارز  جهاد همین بس که یلای )ع(  ا به دفاع و دفن تجاوز مقید میر

آن را دری از درهای بهشت دانسته که خداوند آن را باه روی دوساتان برگزیاده خاود     
گشوده است؛ به طوری که هار کاه آن را واگااارد و ناخوشاایند داناد، خداوناد جاماه        

 . (20: 8902)شری: رضی، خواری بر تن او بدوشاند 
داند که با توجاه باه داشاتن    یلی )ع( را مجاهدی می حدیقة الحقیقهصاحا مثنوی 

شرایم جهاد )شجایت، فداکاری، قدرت جسمی و روحی( شایساتگی سرررساتی دیان    
اسلام را رس از نبی اکرم )ب( به دست آورد، با مخالفان دیان باا شمشایرِ فرساتاده از     

های خود چاه کفر و نفاق را رر کرد و مسالمانان را  یبهشت )ذوالفقار( جنگید، با دلاور
لا فتی الا یلای لا سایف الا   »ای که جبرئیل امین گونهاز رراکندگی و تفرق نجات داد، به

 را در حق آن حضرت بیان کرد:« ذوالفقار
 ولارد رسادو سدان را باول          درِ دیاوی بتاکند شاابر باادرِ خی
 د داشتاگاه دانان هم نانباشت         چاه دیون توانست چاه کفر ااچ

 (218: 8910)سنایی، 
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 نااک دفیاار خاردی او را به زیاه جستی مخالفت در دین          کار کاه
 (223)همان: 

 ک تیغااه یاالام را هماارده اسامیغ          کن بیازبر دیاه دو تیغ آن هاب
 ر جهان ...اچو تیاغ هماکرده یک تی  غ او به ذوالفقار و زبان        اابه دو تی

 (222)همان: 

 لقینار ورا تااارده مااتی کااین          لافاال امادره جبرئیااد از ساآم
 زدای ...ود شرکاااده بافرستااهشت خدای          ببه از اقاری کاذوالف
 ن برون ز نهفتادین آر دیافت          که بارتضی را گااصوفی داد مام

 (220: )همان

 دهاااااه دارناگااان را ناااده          درِ دیاارآرنااال باافر گااااز در ک
 (222)همان: 

 . رفع فتنه و بدعت5ـ1
، باه  (11: 8902)شری: رضری،  یلی )ع( رمن افتخار به اینکه چشم فتنه را کور کرده است 

را دشامن   گاااران دوری گزینناد و آناان   کناد کاه از بادیت   جمایت شیعه خود توصیه می
. سنایی با بلاغت و شایوایی خاصای   (278: 8271)حسینی مرعشی، های ریامبر )ب( بدانند سنت

هایی نظیر خوارج و انحرافات دینی و ماهبی مانند ایتقاد باه حلاول را   موروع سرکوبی فتنه
 داند:گری و رونق گرفتن سنت ریامبر اکرم )ب( میکند و آن را موجا جلوهمورح می
 ت بشسته ز آر سناناغ زبان          روی سنات زده به تیاایرِ بدااس

 (221: 8910)سنایی، 

 ی بر او طریق حلولای گشتااام او مسلول          نفادی حسااهرکه دی
 (220)همان: 

 بوسش  و ظفر زمینارده فتااده گو  فتنه از کوسش          کااکر ش
 (222)همان: 
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دن دروازه یلم آن حضرت را مایه به  مر رسیدن سنایی در جایی دیگر نیز گشوده ش
 داند:سنت نبوی )ب( و قهراً مانن ظهور و بروز هر گونه فتنه و بدیت می

 راار بامباات ریااد سناادهاایدر در          ناالم حااا بنگشاد یااات
 (212)همان: 

 طلبی. شهادت6ـ1

ید، آن را موجااا وقتاای یلاای )ع( خباار شااهادت خااود را از ریااامبر اکاارم )ب( شاان  
هاای مکتاا نباوی    ؛ زیرا بر اساس آماوزه (812: 8902)شری: رضی، گزاری دانست سداس

 آمده است:   حدیقة الحقیقه)ب( مشتاق دیدار حق تعالی بود. در مقدمه 
... سید کائنات )ب( یلی )ع( را این کیمیاگری تعلیم کرد که یا یلی، إحارب  

ر این مقام نفس را فدای روح کنناد و  الموتِ توها لک الحیوه. یزیزان د یلی
فتمناوا الماوت إن کناتم    »از وجود دل سرد کنند و با خود این منادی کنند کاه:  

 . (28ر27، 8910)سنایی، « صادقین

 این بیت است: حدیقهطلبی یلی )ع( در نمونه دیگری از شهادت
 ه ملجم بودگفتم ای حیدر میی از ساغر شیران بخور          گفت فت  ما ز فت  زاد

 (820: 8917)سنایی،  

طلبی آن حضرت همین بس که چاون در اُحُاد شاهید نشاد، غصاه      در روح شهادت
تار از اناس کاودک باه ساینه      و خود را به مرگ ما نوس ( 812: 8902)شری: رضی، خورد 

 .(89)همان: مادر  دانست 

 . آشنایی با سرّ توحید7ـ1

حادود   البلاغاه نهاج اسات؛ ماثلاً در    خداشناسی از مورویات مهم در سخنان یلی )ع(
های حق تعالی باه گوناه متناوع و    چهل نوبت از الهیات، مبدأ آفرینش، صفات و ویژگی

. سنایی به تفکر و ت مل در آ اار صانن و   (23: 8912)مطهری، آمیز سخن رفته است ایجار



 855/  ییسنا قهیالحق قةی)ع( در حد یو مناقب عل لیفضا

اقان  حکمت الهی و درک و فهم یمیق یلی )ع( از توحید که ملهم از قرآن کریم و در و
 کند:  تفسیری از آن است، چنین اشاره می

 ناازیز او روشااان یاادر این گلشن          ریش جااد اناارّ توحیااس
 (218: 8910)سنایی، 

 غ و دستش بوداد اسلام تیااود          ساان هستش بجد ار  توحیاف
 (217)همان: 

 . اوصاف برجسته2

 . جود و بخشش1ـ2

انماا ولایکم الله و رساوله    »)ع( اسات و آیااتی نظیار     سخاوت از فضایل حضرت یلای 
کاه مرباوب   ( 11)مائده: « والاین آمنوا الاین یُقیمون الصلاه و یؤتونَ الزکوه و هم راکعونَ

کند که در میان صاحابه، کسای   به صدقه آن حضرت به هنگام رکوع است، مشخص می
 سخاوتمندتر از ایشان نبوده است:

 وع و سجود جود او کردارد          در رکاک عود یود اواام و قاادر قی
 و، ستد با نازاجا یالک آناار در راز          ماداد باام اینجا باااتاخ

 (219: 8910 یی،)سنا

)همران:  نیاز آماده اسات     حدیقاة الحقیقاه  این ایثارِ آن حضرت در جاای دیگاری از   

 .(821ر820
در شا ن آن  ( 22رر 1نسران:  )اآیاه  از مصادیق جود و بخشاش یلای )ع(، نازول هفاده     

اند که خانواده آن حضرت سه شا متوالی افوار خود را به ترتیاا  حضرت است. آورده
: 8908)امینری،  به مسکین، یتیم و اسیری بخشیدند و هر سه شاا، باا آر افواار کردناد     

وَ یُوعماون الوعاام یلای    »فرماید: . خداوند در خصوب این بخشش یلی )ع( می(2/21
نظیار یلای )ع( هام در    سنایی به این انفااق بای   .(1)انسران:  « و یتیماً و اسیراًحبه مسکیناً 
 کند:و هم در دیوان خود، با بیانی زیبا و دلنشین اشاره می حدیقة الحقیقه
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 فاورت هلَ أتی وُرا تشریاف          سای سائلی به یک دو رغیااز ر
 (217: 8917)سنایی، 

 گشاداها بشت و قلعهاافران کاک   رار       اادر کاه شمشیر حیااگرچ
 رستادادای نفاات خاده آیااق او          هفاداد در حاا نان ناه تاتا س

 (282)همان: 

 . نسبت داشتن با پیامبر اکرم )ص(2ـ2

تردیاد  ترین نسا آن است که آدمی خود را به رسول خدا )ب( منتسا کند؛ بیشریف
ت. به بااور سانایی، حضارت مصاوفی     ترین شخص به آن حضرت اسیلی )ع( نزدیک

روشان  )ب( از دامادیِ یلی )ع( و حضرت فاطمه )س( نیز از ازدواج با یلی )ع( چشم
قدری به نبای اکارم )ب( مقارر باود کاه باه مقاام        و شاد بودند. همچنین یلی )ع( به

 محَرمیت و رازداری ایشان رسیده بود:
 ت وی شویششاد زهرا چو گش         روشن از رویشمصوفی چشم 

 (221: 8910)سنایی، 

 درااایار  حاامبااار          رازدار ریاباغمایااادای راااارازدار خ
 (223)همان: 

سنایی در بیتی برای بیان اوج ارادت یلی )ع( باه نبای اکارم )ب( و دوساتی آناان،      
 داند:  هدف از حضور یلی )ع( در دنیای دنی را خدمت به ریامبر اکرم )ب( می

 مایاونااارگاه دیاادرین کااول خدای          انادمت رسااادر ره خ
 (218)همان: 

یلی )ع( از همان کودکی تحت ررور  و تربیت ریامبر ایظم )ب( قارار گرفات و   
شاگرد من، تو آنهاا کاه مان    »فرمودند: همین بس که ریامبر اکرم )ب( به یلی )ب( می

)شرری: رضری،   « ی؛ ولی تو ریامبر نیساتی بینبینم، میشنوی و آنها که من میشنوم، میمی
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)اربلری،  « یافته من اسات یافته خدا هستم و یلی )ع( تربیتمن تربیت»و ( 229رر 222: 8902

 . سنایی در ابیات زیر این اشارات را آورده است:(8/12: 8918
 احا خبر ااک صاارد نزدیاای ردر           بااگام کودکاه به هناان

 ان آورداار زبااااوره آر بااااان آورد          قار دهاگشت بار اناامهت
 ردادر کاان حیااهی در دهااگویش را تر کرد          آنارانگشت خااس
 اخناان نااااشتش از بارانگااردی و یلم و حفظ سخن          سام داد

 (212ر218: 8910)سنایی، 

 . جانشینی پیامبر اکرم )ص(3ـ2

رم )ب( امارت و امامات را مسالّم از آنِ اماام یلای )ع (     هایی که رس از نبی اکاز نص
داند، حدیث غدیر است. ریامبر اکرم )ب( روز غدیر خُم، رس از بازگشات از حجاة   می

مَن کُنتُ مولاهُ فعلی مولاه، اللهم والِ مَن والاه و یادِ »الوداع مردم را جمن کرد و فرمود: 
و به ایان طریاق امامات     (3/ 8: 8908امینی، )« مَن یاداه وانصر مَن نصره واخال من خاله

یلی )ع( را بعد از خود به نص ایلام کرد. سنایی بارها با استدلال به همین خبر، بر حق 
 کند:مسلّم یلی )ع( در جانشینی ریامبر اکرم )ب( ت کید می

 «ن والاهاوالِ مَ»داوند ااای خافته مصوفی به اله          کااهر او گااب
 (223: 8910)سنایی، 

 ه امیرار وُرا بارع مارده در شاوفی به روز غدیر          کاا مصاانای
 (220)همان: 

 . راسخ بودن در علم4ـ2

)کلینری  طبق فرموده امام صادق )ع(، یلی )ع( و امامانِ رس از او راساخ در یلام هساتند    

راساخ در  دوستان، حضارت یلای )ع( را   . سنایی همنوا با یزدان(103ر8/101: 8913رازی، 
 گوید:داند و مییلم می

 دوست          داند الراسخون فی العلم اوستدشمن است و یزدانهرکه تن
 (223: 8910)سنایی، 
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به ایتقاد شیعه، راسخ در یلم معصوم اسات؛ اماا غالاا اشاایره و معتزلاه بار ایان        
یلام  ایتقادند که هر کس دین و شریعت را بشناسد و یفیف و صادق باشاد، راساخ در   

 .(822: 8907)کلینی رازی، است 

 . داشتن منزلتِ هارون 5ـ2

« یا یلی أنت مِنی بمنزله هارون مِن موسی الا انه لانبای بعادی  »به موجا حدیث نبوی 
برای ریامبر اکرم )ب( به منزلاه هاارون بارای     ، یلی )ع((2/8237: 8331)مسلم نیشرابوری،  

 کند:مضمون را چنین بیان میحضرت موسی )ع ( بود. سنایی در ابیاتی این 
 انشاان مصوفی جاامره جاازدانش         هااارد یاارتضایی که کام

 ردشان دو         هر دو یک روح و کالبدشان دواهر دو یک قبله و خ
 وسی و هاروناو مارادر چادو ب  ردون       اگ و راو اختادو رونده چ

 (12: 8912)سنایی، 

 رن  از درون و برونون         هر دو یکوسی یلی ورا هاراو مااو چ
 (831: 8910)سنایی، 

 داند.  بنابراین سنایی راه امام معصوم را ادامه و تداوم راهِ ریامبر اکرم )ب( می

 . اعجاز6ـ2

 کند:سنایی یلی )ع( را همچون ریامبر اکرم )ب( محل نزول وحی معرفی می
 زدان راارّ یاوده ساام او بحراان را          ماعبه جاوده کاحرم او بامُ

 (221)همان:  

آمده است که خداوند دو بار برای یلی )ع( رد شامس کارد؛    شواهد النبوّهدر کتار 
یکی در یهد رسول خدا )ب( و به دیای ایشان برای نماز خواندنِ یلی )ع( که به دلیل 
از  نزول وحی و تکیه ریامبر اکرم )ب( بر یلی )ع( صورت گرفت و دیگاری هام راس   

. سنایی به این امر (228رر 227: 8298)جامی، وفات نبی اکرم )ب(، به دیای خود یلی )ع( 
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انگیز که دلیل دیگری بر افضل بودن حضرت یلی )ع( بر دیگاران  العاده و شگفتخارق
 است، در بیت زیر اشاره کرده است:  

 ازار  را، زِ گشتن باه چاداشتماز          اوت ناش ز فاوّت حسرتاق
 (218: 8910سنایی، )

 . شجاعت 7ـ2

خوابیدن در بستر ریامبر اکرم )ب( در شا هجرت و فتوحات متعدد مربوب به غزواتی 
اناد کاه   هاایی نظیرِ اُحدُ، بدر، خندق و خیبر باه دسات حضارت یلای )ع( از فاداکاری     

ای که اگر حضارت در یکای از   گونهکنند؛ بههای وی را حکایت میشجایت و دلاوری
)طباطبرایی،  گرفتناد  این حضور نداشت، اسلام و اسلامیان در معر، خور قرار میاین وق

ای کاه  گوناه داناد؛ باه  ترین مردم میترین و شجاع. سنایی یلی )ع( را از قوی(20: 8919
ربایاد و  کند و فخر از آنان میهنگام نبرد، سرهای شجایان را همچون نوک قلم، قلم می

 د:گیرآرام و خوار از آنان می
 ودهااد بنماانقهاخیزی باارست         ودهارباخر باار از آل صاافخ
 ل زیر و زبرارده در مغز یقااک         ر  ااره و ینتاوار و آرام مااخ

 (221: 8910)سنایی، 

 گفتا مردؤال، ارد خصمش ساک رد          ادر فاود رشت حیاااز زره ب
 ون دهد رشت کشته به باشدااچ         دااشااا زره باود روی بااا بات

 (822)همان: 

 حرماان او مااز جاای رماوز ر   حکم        اای او ماف رزم رادر ص
 ر اوج زحلازن بغات او تیادس  کن ز روز ازل         ااشتازور او ب

 (18)همان: 

کناد. شاایر در   سنایی گاهی دو صفتِ کمالی را در وجود شریف یلی )ع( جمن می
، آن حضرت را هام در یلام و داناش و هام در     حدیقة الحقیقهبیت زیر از مصراع دوم 

 کند:شجایت و دلیری در حد کمال معرفی می
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 دید مرد او بودادیث و حاود          در حازگرد او بار  تیارف چااش
 (221)همان: 

 شجایت و سخاوت را توأم دارد: کند که یلی )ع (در جایی دیگر نیز بیان می
 در هماجایت اناا سخاوت شایقد دین به تیغ و قلم          برده در اک

 (18)همان: 

کند که شجایت حضرت یلی )ع( در خدمت هاوی  سنایی به این نکته نیز اشاره می
و هوس و نفس او نیست، بلکه در خدمت ایمان آن حضرت و در راه یاری دین و حق 

 است.  

 . علم8ـ2

ن ریاامبر اکارم )ب(، یلام و آگااهی اسات؛      هاای برازناده جانشای   از اوصاف و ویژگی
کس را جز نبی اکرم )ب( و امامان معصوم، یارای رسایدن باه افکاار    ای که هیچگونهبه

. ساانایی (8/922: 8901)مکرارم شریرازی،   بلناد و اوج معرفات و اسارار وجااود وی نباشاد     
أناا  »همچون بیشتر مسلمانان، یلی )ع( را به دلایلی، نظیر حادیث مشاهور نباوی )ب(    

، ایلامِ  (831: 8908آشوب، شهر)ابن« العلم و یلی بابهُا فَمن أراد العلمَ فلی تها مِن بابهامدینة 
 کند:صحابه و چشمه جوشان یلم معرفی می

 یاالیش ولاابی یاادا را نالی          او خاار یاالوم و بادینه یاااو م
 (831: 8910)سنایی، 

 لمدار ام یالم و هام درِ یااه     خوانده در دین و ملک مختار      
 (221)همان: 

 بوده چون محرم و یرر محروم           ه صخره کردی مومایلم او را ک
 دهاان دیااه ز مستماااه ره باااده          چاجوشیاادرو بالم اناحر یااب

 (12ر18)همان: 
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ررای،   حنیاف )شاریف  سنایی رمن اشاره به نامه یلی )ع( به کارگزار ، سهل بن
 داند:(، منش  تمام یلوم یلی )ع( را سرانگشت مصوفی )ب( می833ا833: 9831

 ستی کردهاگشت مصوفار اناست          سکی لفظ کو ادا کردهاهر ی
 (218: 8910)سنایی، 

یلم من از یلم ریامبر است و یلام ریاامبر از یلام    »آن گلفشان گلستان تفرید گفت: 
 .(902تا: )بقلی شیرازی، بی« حق است جبرئیل و یلم جبرئیل از یلم

 . حِلم9ـ2

)سریوطی،  « ماجُمنَ شیء  إلی شیئأ افضلُ مِن یلمأ الی حلمأ»موجا حدیث نبوی سنایی به

بهای یلام و حلام در   تر از ملازمت دو گوهر گران، هیچ ملازمتی را فارل(2/239: 8278
ه قرینِ گوهر نفیس حلم باشد شمارد کداند و یلمی را معتبر و باارز  میدل آدمی نمی

داناد و وجاه   . وی در ابیاتی یلی )ع( را جامن آن دو فضیلت می(982ر981: 8910)سنایی، 
نام )یلی( و کنیه ایشان )ابوترار( را همان دو گوهر ارزشمند یلم و حلم در وجاود آن  

 کند:حضرت معرفی می
 لم او بودادخدای یارع را کانمای حلم او بود          شار  را رهاچ

 (19: 8912)سنایی، 

 لم و بوترار از حلمالی از یالم          یات یارده در ولایاام او کان
 (12ر18: 8912 یی،)سنا

 . تقسیم بهشت و جهنم11ـ2

آورند... کلیدهای بهشت ای یلی، چون روز قیامت شود، تو را سوار بر مرکبی از نور می
گاه تمام ریشینیان و رسینیان بر یک رهنا بار  د؛ آنرا به تو بدهند و بر تخت کرامت بنشانن

دهی که شایعیانت را باه بهشات و دشامنانت را باه      گِرد تو جمن شوند و تو دستور می
کننده بهشت و دوز  هستی. رستگار شاد آن کاه ولایات    دوز  ببرند؛ چراکه تو قسمت
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اماین خادا و    تو را رایرفت و زیان کرد آن که دشمن تو شد. ای یلای، تاو در آن روز،  
 .(207: 8922)صدوق، حجت آشکار الهی هستی 

سنایی رمن اشاره به سخن فوق از نبی اکرم )ب(، یلی )ع( را واردکننده دوساتان  
 داند:به بهشت و واردکننده دشمنان به جهنم می

 ر و دار          حلم و خشمش قسیم جنت و نارال منبار و کینش دلیامه
 (219: 8910)سنایی، 

است که این بیت، با مبنای قرآنی و حدیثی، بر یاری و دستگیریِ دوساتان در   بدیهی
 دنیا و نیز شفایتِ آنان در آخرت از سویِ آن حضرت دلالت دارد.

 . قدرت و توانایی11ـ2

شوند اگر صفت توانایی و قدرت به ویژگی یلم و دانشِ فردی رمیمه شود، موجا می
گونه کاه طباق آیاه    موفق و کامیار شود. همان در رهبری و هدایت مردم که صاحبشان

داری سوره مبارکه یوسف، قرآن کریم دو صفت حفیظ و یلیم را برای خزاناه  33شریفه 
. سانایی یالاوه بار    (812/ 2: 8932)محردثی،  شامارد  حضرت یوسف )ع( در مصار برمای  

دهاد تاا   فضیلتِ یلم و دانش، صفت مهم قدرت جسمی را نیز به یلی )ع( نسابت مای  
شایستگی او را برای جانشینی ریامبر اکرم )ب( و اداره امور و رهبری امت ایالام کناد؛   
بر همین اساس، سنایی لوف یلای )ع( را لواف ریاامبر )ب( و زور و تواناایی وی را     

 خواند:همان زور و توان شیر خشمگین نر می
 رارزه نار شاود شیاف او باایُن          راف ریغمباود لوااف او باالو

 (220: 8910)سنایی، 

 . فصاحت و بلاغت 12ـ2

تردیدی نیست که سخنان یلی )ع( نمونه فصاحت و بلاغت است. بسیاری از شاارحان  
الحدید معتزلی، جورج جرداق، جااحظ،  ابیشناسان، نظیر شریف رری، ابنالبلاغهنهجو 

)ع( را الدین یبدالحمید و شیخ محماد یباده، ساخنان یلای     محمد غزالی، محمد محیی



 829/  ییسنا قهیالحق قةی)ع( در حد یو مناقب عل لیفضا

)مکارم شیرازی، اند ها دانستهها و زیباییجامن جمین فصاحت و بلاغت، بلکه فوق بلاغت

داناد.  . سنایی دل یلی )ع( را یاالَم معاانی و لفاظ او را آر حیاات مای     (90ر8/23: 8901
کناد، باه   همچنین خامه او را زمزمِ لوف و نامه او را در حکم کعبه اهل فضل معرفی می

 ز قیامت، فصاحت و بلاغت به آن امام ختم است:طوری که تا رو
 دیث دُر سفتیان زان حامستم  به فصاحت چو او سخن گفتی         

 (220: 8910)سنایی، 

 ودای باادگانااظ او آر زنالف    ود       اااعانی باااالم مااادل او ی
 (211)همان: 

 تاه اوسامال ناه اهل فضاکعب  زم لوف آر خامه او است         ازم
 م ریوستاسمم لؤلؤ ز یک نق و یار شد با دست          اه او چاخام

 (218)همان: 

 ت رااامان قیااهر داماار گااار  عل و دُر کرامت را         ارده از لاک
 دَرج در یک سخن دو دُرج گهر  نر         ال هاان اهاهر جاکرده از ب

 (221)همان: 

 . اوصاف اخلاقی3

 ری. امانتدا1ـ3

« واَلاین هُام رمَاانتهم و یهادهم رایاونَ    »و « قد أفل َ المُؤمنونَ»بر اساس دو آیه شریفه 
کنناد، رساتگارند.   های خود را ریایات مای  ها و ریمان، مؤمنانی که امانت(1و  8)مؤمنون: 

سنایی ویژگی امانتداری و نیز ریایت یهد و ریمان یلی )ع( را از زبان اماام حسان )ع(   
 است: چنین آورده
 هانان جای امیاادرم مرتضار ان          ای امان زمان مصوفاد ماج

 (222: 8910)سنایی، 
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 زیستی. قناعت و ساده2ـ3

کارد؛ ولای وقتای باه     زیستی ریشه میگرفت، سادههر امامی که حکومت را در دست می
را  زیستی و گاه نیز رو  متوسمبرد، گاهی راه و رو  سادهدور از حکومت به سر می

. از منظر سنایی، یلای )ع( از اینکاه   (222: 8912)عبدوس، اشرتهاردی،  گزید در زندگی برمی
مبادا دچار حرب و طمن شود و در راه کساا ماال بیشاتر گاام باردارد، باه قنایات و        

 آورد:زیستی روی میساده
 ود          ترس بر حرب و جهد مانن بوداانن باوت قار قلیلی ز قااب

 (212: 8910)سنایی، 

 . دوری از آز و طمع3ـ3

یلی )ع(، چه هنگامی که در رأس حکومت بود و چه زمانی که از آن کناره گرفته باود،  
أکثرُ مَصارعِ العقولِ تحاتَ  »فرمود: کرد. او میهای طمن و تکبر کاملاً دوری میاز رذیلت

لش تحت ت  یر بارق  داد یقگاه اجازه نمیو هیچ (931: 8902)شری: رضی، « برُوقِ الموَامنِ
حرب و طمن قرار گیرد. سنایی به شکلی هنرمندانه و مؤ ر آز و کبر را در حکم آتشای  

داند که یلی )ع( خود را از آسیا و بلای آنها محفوظ نگه داشات. همچناین معتقاد    می
کرد که هم آز را از بین ببرد و هم باا  است که ایمان و یقین قلبی آن حضرت ایجار می

 :کفر بستیزد
 ونه آتش راار کرد آن دو گابر ناخو  را          سیارد آز و کااادور ک

 (11: 8912)سنایی، 

   یکسان بودشیاچون نه از خشم بود، از ایمان بود          آز و کافرک
 (17)همان: 

 . فرو خوردن خشم4ـ3

: 8938)نراقری،  شوند حلم و فرو خوردن خشم رد غضبند و مانن از ظهور آ ار غضا می

« والکاظمینَ الغایظَ والعاافینَ یانِ النااسِ واللهُ یحُاا المحُسانینَ      ». طبق آیه شریفه (221
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رساد.  ، کسی که خشمش را فرو بخورد، به رادا  بزرگ یزت الهای مای  (892عمران: )آل
خوریم که بر فضیلت کظم غیظ، گاشات و یفاو یلای    به ابیاتی برمی حدیقة الحقیقهدر 

دهند که آن حضرت رد با دشمنان دین دلالت دارند و نشان می)ع( در یین قدرت در نب
گوناه  کشت؛ هماان در میدان جن  و جهاد، کسی را به سبا خشم و کینه شخصی نمی

جوار گفتن امیرالمؤمنین که سابا  »که این موروع در دفتر اول مثنوی معنوی با ینوان 
ماکور اسات. حضارت   ( 222رر 2/227: 8909)شهیدی، ...« افکندن شمشیر از دست چه بود 

 برد: خشم، حلم و مهر  را به امر خدا و ریامبر اکرم )ب( در جایگاه خود به کار می
 رنکشیدارمان حسام باه فااز باارگز از خشم هیچ سر نبرید          جاه

 (221: 8910)سنایی، 

 ود غدیرادیر باالمش غاااحر یاود منیر          بار بامش منیااغ خشاتی
 د او به دشمنان دندان          تن  شد بر یدو جهان چو دهان ...چون نمو

 کرد  اچ کار ناوری ایااه دستاز بام با رای خویش یار نکرد          جاخش
 (219)همان: 

اناداخت و فرماان   ها، نظیر صفین، جن  را به ت خیر مای یلی )ع( در برخی از جن 
ای از دشمنان هادایت  وسامان یابد و یدهکرد تا کار با مااکره و صل  سرنبرد صادر نمی

. ایان درایات و موران    (2/89: 8901الحدیرد،  ابری )ابنیابند و به سوی آن حضرت بشتابند 
نظیار اماام یلای )ع( اسات.     جویانه زاییده شجایت بای دوستانه و صل طلبانه، انسانحق

 کند:های یلوی چنین اشاره میهای شجایت و ارز سنایی به این جلوه
 مردی خشمبردی به رایتال و بازو  از او ندیده به چشم          دسد

 (222: 8910)سنایی، 

بنادد و از  گونه که یلی )ع( در جن  جمل در یین قدرت، حلم را به کار مای همان
 گارد:مخالفان و منافقان درمی

 یفو کرد از یدو خلاف و جدل   ست روز جمل        الم را کار باح
 (212)همان: 
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 روی. اعتدال و میانه5ـ3

و کالک جَعَلناکُم امُهً وَسواً لِتَکونوا شاُهداءَ یلای النااسِ و یکاونَ     »بر اساس آیه شریفه 
روی از فرهنا  و اوصااف شایعه    ، ایتادال و میاناه  (829)بقرره:  « الرسولُ یلایکم شَاهیداً  

امی که شود. امام یلی )ع( با یمق فهم و درک ژرف از یلم دین، حتی هنگمحسور می
گاه باه خشاونت و زور متوسال نشاد و هماواره      در رأس هرم قدرت قرار داشت، هیچ

روی یلای )ع(  روی و ایتدال را سرلوحه امور خود قرار داد. سنایی ایتادال و میاناه  میانه
 کشد:در بررا داشتن دین و شریعت الهی را چنین به نظم می
 تن  دید و یلم فرا  با کسی یلم دین نگفت اسُتا           زان که دل

 رّ شرع نگفتاس دازهااز به انالان را به آشکار و نهفت          جااسائ
 (218: 8910)سنایی، 

آید که آن حضرت با ریایتِ ایتدال در تبلیغ دین و توحیاد، در  از ابیات سنایی برمی
افراد کنادرو   آمدند و همسوی او باز می ای بود که هم افراد تندرو بهگاه میانهحکم تکیه
 ریوستند.به ایشان می

 . چهره عرفانی علی )ع(4

 . اهمیت شب1ـ4

شا برای یارفان معنای متفاوتی دارد. شا مورنِ سیر، مقام انس، مناجاات، مساامره و   
. به باور یارفان، قیاام در شاا و انجاام ایماال یباادی و      (217: 8222)بقلی،  معراج است

الی همچون خواندن قرآن، شکم را خالی نگااه داشاتن،   همراه ایمگریه و زاری شبانه، به
)عطرار،   دهناد گانه دل را تشاکیل مای  نشینی با نیکان داروی رنجتضرع در سحرگاه و هم

ب( منقول است که چشمی که از ترس خدا بگرید و باه دور  ) . از نبی اکرم(198: 8912
: 8930)متقری هنردی،    داری کند، در روز قیامت گریان نخواهاد باود  زندهاز محرمات شا

بینایم. سانایی در ابیااتی    گاهی چهره یرفانیِ یلی )ع( را مای  حدیقة الحقیقه. در (2/101
اا در راسخ به شخص کاهلی کاه   را سخنانی از آن حضرت مبنی بر برتری شا بر روز

 کند:گونه بیان میبویی از اسرار شا نبرده بود اا را این
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 ابش روزااه که تاش راز بااتد        سوز  ان را در این ره جانایاشق
 زلااااده در مناااماند ریااابش در دل          درنااه دارد ره تااهر ک
 ه نیز یقل تو بازاو مانی ناانی که یشق گوید راز          نه تاادر جه

 (873ر871: 8910)سنایی، 

 . زهدورزی علی )ع(2ـ4

رود. سانایی باا توجاه باه زهاد و      ار مای شمدوری گزیدن از دنیا از فضایل یلی )ع( به
 گوید:تعلقی یلی )ع( به دنیا با وجود روی آوردنِ دنیا به آن حضرت، میبی

 ود آن اسد که رن  خلوق          کردی او را در این کهن صندوقااو نب
 ظر ااشق ناای و یااقل زالاار  ریری و خاک رهگار           یاچ

 دیاارسناامال خاارای جادی           وز بناابیامال باااهر کاااو ز ب
 کبیریاهار تاالاق و چااه طااده بر گنده ریری و میری          ساخوان
 دافریباار  ناارد را زرد و سااودک از زرد و سر  نشکیبد          ماک

 (212)همان: 

 ااور مازا و درخاو سایستی تانا          ناا ای ریاریاگری را فاادی
 ماااوال شاایز در جااشوم نااما          ناوی دوال شان سامگرم انن

 (212)همان: 

ریر کبود چاادر را ااا و آن دنیاا     گندهکسی که این »خود نیز گوید:  مکاتیاوی در 
. (882: 8922)سرنایی،  ...« طلاق رااک بار گوشاه چاادر بساته باشاد       است اا حیدروار سه

 اشاره دارد:  البلاغهنهجدر یلی )ع( طلاقه کردن دنیا به این فرمایش حضرت سه
ای؟ مبادا کاه  ام شدهای یا شیفتهای دنیا، از من دور شو؛ با خودنمایی فرا راه من آمده

تو در دل من جای گیری. هرگز؛ جز مرا بفریا، مرا به تو چه نیازی است؟ مان تاو   
 .(902: 8902)شری: رضی، ام و بازگشتی در آن نیست را سه بار طلاق گفته

میلای یلای   تراشی مال و  اروت، بای  رمن اشاره به دشمن حدیقة الحقیقهسنایی در 
 گوید:)ع( به دنیا و مال و منال مادی را چنین بازمی
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 ویش ناکردهاصم خالق را خارده          خادره و باهر باز از بارگاه
 (221: 8910)سنایی، 

چون حیدر کااملاً تارک   خورد که در روزگار او کسی نیست که همشایر ت سف می 
 داند:  مداری آن حضرت میداری و دیندنیا گوید. او دلیل آن را دین

 طلاقاق          دهد این گنده ریر را سهان آفادریایست انادری ناحی
 رد او نرسندان به گَااند          در ره دیان حیدران اگرچه بسادر جه

 (207)همان: 

 رسیدن به حقیقت .3ـ4

اسات؛   از افرادی است که به یمق حقیقت رسیده و به روح یقین متصل شاده  یلی )ع(
ناشادنی  گوناه افاراد ناامتغیر و نساخ    چون یلم از باطن به ایشان روی آورده و یلم این

، همین (8/807: 8918)اربلی، « لو کشف الغواء ماازددتُ یقیناً»است. سنایی رمن اشاره به 
 آورده است: حقیقهحدیقة المعانی را در ابیاتی از 

 زار یر  گِلشادهارف صاش          شاحر دلادهزار بادف صااص
 رده حرفاده ز رارون آمااین برهنه شده ز زحمت ظرف          وان ب

 سلّم بودار وُرا مام« و کشُِفال»ود          اکرم باده ماد شادان حاتا ب
 (223: 8910)سنایی، 

 . ستایش خلفا و امهات المؤمنین5
نایی درباره خلفا و امهات المؤمنین نیز نظر مسایدی دارد کاه گویاای احتارام وی باه     س

خلفای ریش از یلی )ع( است. آیا این احترام با وجود هاواداری خالصاانه از یلای )ع(،    
ناشی از اقتضای روزگار سنایی است؟ اگرچه این امر انتسار قوعی سنایی باه تشاین را   

تارین  تارین و فارال  است که سنایی امام یلی )ع( را یالمسازد، مسلّم اندکی دشوار می
داناد. در اداماه برخای از    فرد، جزو اهل بیت ریامبر )ب( و نیز برگزیده خدا و نبی مای 

 آوریم.های سنایی درباره سه خلیفه نخست را میمدح
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 . ستایش ابوبکر1ـ5

ا  با او )باا اشااره   جهتیهایی وفاداری ابوبکر به ریامبر اکرم )ب( و یکسنایی در بیت
سوره توبه(، صداقت، دلسوزی، آزادی وی از مرگ و نیاز انفااق چهال هازار      31به آیه 

را موارح کارده    (88)حدیرد:  « من ذاالاای یُقار، الله  »دینار در راه خدا )با اشاره به آیه 
 است:

 غاراای الااانی ا نین اذ هما فااار           ارای سرور مونس و یااادر س
 چون نبی مشفق و چو کعبه یتیقدیق          اان صان صادق و ز جاز زبا
 م من ذاالای شنیده به گو           زده در ریش حکم خانه فرو احک
 ار ازار دیناال هاار           داده وی چاااه ایثاه گاااکی دفعاادر ی

 (297: 8910)سنایی، 

 . ستایش عمر2ـ5

گاو و  العقل، معادنِ یادل، حاق   زینت ایمان، صادق  سنایی در ابیاتی یمر را کانِ اسلام،
 کند:  شیوان معرفی می طلا و طردکنندهحق

 ودان ایمان بود         صدق او یقل و یدل را کان بالام و زیاان اساک
 فتناانش در گااق زبااایا حاش در خفتن         ناق رواناد حاشاه
 ه اوااناالاح خاااه او سااایااه او         سااانااو در زمااای دیاااز ر

 (291)همان: 

 وی او ابلیسارده ز کاوچ کاتلبیس          ک شدست شسته ز حضرت
 (292)همان: 

 . ستایش عثمان3ـ5

 سنایی در ابیات زیر به ایمان، حیا و انفاق یثمان اشاره کرده است:
 ن الایمانات این کالحیاء مایین ایمان که بود جز یثمان؟          حج

 ش یسُرت رااال جیادت از ماد از خلق جشن یشرت را          یمد
 (228)همان: 
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 . ستایش اُمهات مؤمنین4ـ5

آناان را ماادران مسالمانان    سنایی در اشعاری رمن یادکرد زنان ریامبر اکرم )ب(، همه 
 داند:می

 رادر اواود بااه بااا باال ماار او          خاواهااایشه به بود ز خاای
 ود  اراو زینا و دویم زینا          آن که او را خزیمه به احفص

 هاانادو خاه بااد آراستااحانه          که شاود و ریاونه باااز میمااب
 اندان ویرانات خااه ازو گشاچون فتادی به دخت بوسفیان          ک
 داودناا بماادران ااملگی ماااین همه جفت مصوفی بودند          ج

 (228)همان: 

 گیرینتیجه
رارورده ریاامبر اکارم    ، حضرت یلی )ع(، این دسات حدیقة الحقیقهطبق افکار سنایی در 

است؛ به این معنا که هم مرد جهاد و مبارزه برای بهتار زیساتن    )ب(، انسانی دو بُعدی
اسات ااا چنانکاه ریوسااته در میادان ریکاار باا دشاامنان و منافقاان و صاحنه تعلاایم و         

دامان و در  دار، رااک تحقیق است اا و هم مردی است متقی، امانت های یلمی ومباحثه
 ریِ استقرار یدالت، اندیشه بزرگ و یشق به بشریت.

های مختلاف را باا انصااف و    ها و ماهاهای بزرگ و برجسته مکتااگر شخصیت
ها و فضایل حضارت  های آنان را بشناسیم، یظمتها و کمالدقت بررسی کنیم و برتری

هاا و کماالاتِ آن حضارت،    شود و رمن دریافت برتریدر ذهنمان تدایی مییلی )ع( 
توان گفت که امام یلای )ع(  می«. آنچه خوبان همه دارند، تو تنها داری»کنیم که اقرار می

مظَهر و مظُهر حقیقتِ ماها، چشمه روشن یبادت، نشانه ایلای خشاوع و فروتنای و   
هر کس به آن حضرت و خاندانش یشاق   یشق و محبت به حق تعالی است. از این رو

بورزد و از دشمنانش بیزاری جوید، بهشت برین و نیز بهشت ررایت الهی را به دسات  
 آورد.می

ماناد و  از آنجا که سنایی یک یارف است، از ارائه چهره یرفانی یلی )ع( غافل نمی
ن آن با استفاده از نگر  یمیق و هناریِ خاود، باا طارح برتاری شاا بار روز از زباا        
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حضرت، اشاره به زندگی زهدآمیز ایشان با وجود توانایی بر مرفاه زیساتن و نیاز بیاان     
اتصال آن حضرت به روح یقین توانسته است چهره یرفانی، فضایل و هنرهاای یرفاانی   

 و ماورای ظاهر یلی )ع( را نشان دهد.
( سنایی با توجه به اوصاف و مناقاا دینای، اخلاقای و یرفاانی کاه بارای یلای )ع       

ای کاه آن حضارت   گونهبرشمرده، یک مرید، ریرو و دوستدار حقیقی یلی )ع( است، به
را، برخلافِ مخالفان و منافقان، با دلایل یقلی و نقلی جانشین راستین نبای اکارم )ب(   

کناد تماام   زند. همچنین سعی مای های نبوت و امامت را به هم ریوند میداند و حلقهمی
از امام یلی )ع( رس از نبی اکارم )ب( تشاویق کناد تاا باه      مخاطبانش را برای ریروی 

 ریروی و ت سی از یلی )ع( به سعادت دنیوی و اُخروی نائل شوند.  
ستاید، از نظر انتساار آن  با وجود اینکه سنایی یلی )ع( را رس از سه خلیفه اول می

ته، العااده و برجسا  حضرت به نبی اکرم )ب( و نیز به واسوه داشتن خصوصیات خارق
 داند.تر از خلفای قبل میتر و شایستههای ایشان را واجاستایش و ذکر منقبت
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 چکیده
های نو و کیفای در بررسای متاون اسات و باه جاای       نظریه تحلیل گفتمان انتقادی از روش

ایان نظریاه،    گوید. بر پایاه چیستی توصیو گفتمان، از چگونگی و چرایی تولید آن سخن می
تعاملی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلای و بار    متن رابطه ن متن و زمینهمیا
تئوری فرکلال، سعی دارد چگونگی تعامل گفتمان علوی باا گفتماان خاوارج را در ساه      پایه

سطح توصیو، تفسیر و تبیین بررسی کند. امام علی )ع( به منظور اقنااع مخاطباان، نخسات    
کنند تا مانع تغییار ایادئولوژی یااران    رفت از سلطه قدرتِ حاکم را بیان میسرانجامِ تلخِ برون

بینی خوارج را آشکار و از تقابل با ایدئولوژی قادرت  خود شوند و در گام بعد، باطل بودن جهان
سازند. دستاورد ایان نوشاتار، تبیاین تقابال ایادئولوژی اماام باا        مسلط بر جامعه منصرل می

ها، اثرپاذیری گفتماان علاوی از رخادادهای سیاسای و اجتمااعی       طبهایدئولوژی خوارج در خ
 .  جامعه و تأثیر گفتمان علوی بر گفتمان خوارج است
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 مقدمه. 1
خوارج گروهی افراطی و تندرو بودند که در جریان نبارد صافین از ساداه اسالام جادا      

و با انتقاد از گفتمان مسلم بر جامعه، الگوهای فکری مغایر باا گفتماان یلاوی را     شدند
وگاو  خوارج، ابتدا سیاست مدارا و گفت مورح کردند. یلی)ع( برای خامو  کردن فتنه

لاوح را بیادار و از خاونریزی    هاای خفتاه و افکاار سااده    را در ریش گرفتند تا وجادان 
شود. به گفتمان امام با خوارج مربوب می البلاغهنهججلوگیری کنند. حدود رنج خوبه از 

دهد که گفتمان یلوی بار روشان   ها نشان میشناختی خوبهشناختی و روانواکاوی زبان
کردن ذهن خوارج و ا بات باطل بودن ایدئولوژی آنان استوار است تا با اقناع مخاطباان،  

ی ایان منظاور از سااخت    وحدت جامعه را که دچار تزلزل شده، انساجام بخشاند. بارا   
 گیرند.  می واژگان و جملاتی با بار معنایی گوناگون )مثل توبیخی و ارشادی( بهره

، 83شناختی رانج خوباه )  این مقاله قصد دارد با رو  توصیفی ا تحلیلی، جنبه زبان 
کاه باا خاوارج ارتبااب دارناد را بررسای و فراتار از         البلاغهنهج( 913، 911، 911، 33

قادرت و   آن روز مسالمانان و رابواه   سیاسی حاکم بر جامعهزبانی، فضای های صورت
ایدئولوژی را تبیین کند. مبنای ا ر، تئوری تحلیل گفتمان انتقادی فارکلاف اسات؛ زیارا    

کاود و متن را جزئای  فرکلاف بافت متن و موقعیتی دخیل در گفتمان را با هم می نظریه
 بیند.بریده از ادیا و اجتماع نمی

 . بیان مسئله1ـ1

 دهد.ررداز روی میرخدادهای بیرونی است که در جهان گفته ای زاییدههر متن یا گفته
زندگی ادیا از جمله یوامل بیرونی است که آگاهانه یا ناآگاهانه ت  یر خاود را  

های ادبی مرگ نویسانده  گاارد. گرچه امروز برخی نظریهبر آ ار او بر جای می
در واقن متن و جهان خاارج باا یکادیگر روابام ارگانیاک و       ،کنندرا مورح می
 . (83: 8910)ابومحبوب، مستقیم دارند 

( تاا  یر و تاا  ر محاایم Critical Discourse Analysisنظریااه تحلیاال گفتمااان انتقااادی )
گیاری معناا و   چگونگی تبلور و شکل»کاود، ررداز از هم و بر هم را میاجتمایی و گفته
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ماتن( واحادهای زباانی،     انی را در ارتباب با یوامل درون زبانی )زمینهریام واحدهای زب
محیم بلافصل زبانی مربوطه و نیز کل نظام زبانی و یوامل برون زبانی )زمینه اجتمایی، 

و درصادد اسات باا رویکارد      (1: 8903)فررکلاف،  « کناد فرهنگی و موقعیتی( بررسی می
محیم اجتمایی و ت  یر این محیم بار رو  و   شناسی، چگونگی ریوند آ ار ادیبان بازبان

 اسلور آنان را تحلیل کند.
هاای ناو در بررسای ماتن و     تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف از جملاه نظریاه   نظریه

. توصایف: تحلیال   9های رنهان در رس بافت متنی است و سه ساو  دارد:  کشف ناگفته
. تفسیر: در این ساو ، تفسایر   1؛ شناختی متن )نحو، ساخت واژه، معناشناسی و...(زبان

متن بر مبنای آنچه در سو  توصیف گفته شاده و باا در نظار گارفتن بافات ماوقعیتی،       
. سو  تبیاین کاه در آن   8شود و مفاهیم کاربردشناسی زبان و یوامل بینامتنی بررسی می

شاناختی، تااریخی، گفتماان ایادئولوژی و     چرایی تولید متن در ارتباب با یوامل جامعاه 
 . (83: 8912زاده، گل)آقاشود قدرت و دانش فرهنگی اجتمایی توری  داده می

 . سؤالات پژوهش2ـ1

های ماورد تحلیال چگوناه    های واژگانی و بافت متنی گفتمان یلوی در خوبه. ویژگی9
 است؟

. تقابل ایدئولوژی غالا گفتمان یلوی با ایادئولوژی مغلاور خاوارج چگوناه در     1
 ه است؟  واژگان بازتولید شد

. چگونه گفتمان موفق شده است بستر فکری افکار مخاطبان را به نقد بکشاند و با 8
 اقناع آنان، زمینه تغییر ایدئولوژی آنان را فراهم کند؟

 تحقیق . پیشینه3ـ1

هاای صاورت گرفتاه در ماورد     از راژوهش  به دلیل مجال انادک باه ذکار چناد نموناه     
  :کنیماب دارند بسنده میکه با موروع مقاله ارتب البلاغهنهج
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بررسای گفتماان   »( در مقالاه  9813اکبر محسانی و نورالادین راروین )   . دکتر یلی9
ماوردی توصایف    ناورمن فارکلاف )موالعاه    بار اسااس نظریاه    البلاغاه نهجانتقادی در 
هاای  های امام درباره کوفیان را بررسی کرده و سبک خوباه ، تعامل زبانی خوبه«کوفیان(
 اند.  به بستر اجتمایی و فکری مردم آن زمان کوفه ریوند دادهامام را 

اماام   تحلیال گفتماان انتقاادی ناماه    »( در 9813. یلی صفایی و بهاروز سالوانی )  1
گیری امام از امکانات زبانی را بر اساس گرامار هالیادی، از ساه    بهره« یلی)ع( به معاویه

گیرند که امام از کنند و نتیجه میمیمنظر فرانقش اندیشگانی، میان فردی و متنی بررسی 
 بخشی به گفتمان یلوی سود برده است. امکانات زبان برای مشروییت

حضارت   ناماه  تحلیل گفتمان انتقادی ترجمه»نامه ارشد ( در رایان9813نیا ). یویه کامیابی8
ان در بافات  های گفتمان یلوی را بازتار ایدئولوژیکی این گفتما ویژگی« به مالک اشتر یلی)ع(

 داند.  کند و جملات و واژگان را حاوی ریام ایدئولوژیک میمتنی معرفی می

هاای  تحلیال گفتماان انتقاادی خوباه    »دکتری  ( در رساله9813الله جعفری ). روح3
اسالامی تاا رایاان یصار یباسای       سیاسی با تکیه بر رویکرد فرکلاف، موردرژوهی دوره

امیه، یباسیان داند. هر سه جریان سیاسی )بنیم با هم می، ایدئولوژی و زبان را مرتب«اول
برد اهداف سیاسای خاود از هژماونی واژگاان و جمالات اساتفاده       بیت( در ریشو اهل
جویناد. در هار   کنند و از واژگان به ینوان حاملان قدرت و ایدئولوژی خود سود میمی

ساتقیم و دیاالوگ فعاال    م سه جریان سیاسی، میان بافت متنی و بافات ماوقعیتی رابواه   
 برقرار است.  
خاوارج را بار رایاه     موروع این مقاله که گفتمان یلوی در تقابل با فتنه ،نگارندگان

کند را مورویی تئوری نورمن فرکلاف در سه سو  توصیف، تفسیر و تبیین بررسی می
 دانند.  تازه می

 . تحلیل گفتمان انتقادی4ـ1

باه یناوان رو    »شناسی انتقادی دارد. ایان داناش   انتحلیل گفتمان انتقادی ریشه در زب
تحقیق کیفی به تراوشاات فکاری انساان در یصار رساامدرن و معناادهی رویادادها و        
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 راردازد و آن را  های زبانی در تعامل اجتماایی و بیناافردی مای   ها در قالا ساختکنش
 . (2: 8937زاده، گرل )آقا« کناد زبان و گفتمان معناسازی و بازتعریف مای  در ارتباب دوسویه

 ( و تحلیاال گفتااار Text analysisدر تحلیاال گفتمااان مااواردی فراتاار از تحلیاال نوشااتار )
(Speech analysisبررسی می ) ؛ زیرا زباان و اماور اجتماایی باا هام      (11تا: ای، بی)ایلهشود

 تار دربااره  مداراناه کنند. تحلیال گفتماان باه شاکلی جامعاه     ارتباب دیالکتیک برقرار می
هاای  کند تاا ماتن  یار و بسیاری از یوامل اجتمایی و فرهنگی بحث میررداز، گفتهگفته

خواهاد  مات را شفاف سازد. تحلیل گفتمان انتقادی به این معنا انتقاادی اسات کاه مای    
نقش کردارهای گفتمانی در حفظ و بقای جهان اجتمایی، از جملاه آن دساته از روابام    

. (12رر 29: 8938)محسرنی،  درت نابرابرناد، را آشاکار کناد    اجتمایی که توأم با مناسبات قا 
خوان را به متن، یوامل اجتمایی، فرهنگی و سیاسی تحلیلگر گفتمان بر آن است که متن

شادگی  دخیل در تولید متن حساس کند و ایدئولوژی موجود در متن را از حالت طبیعی
 های معنایی حاکم را متزلزل سازد. بیرون آورد و نظام

لیال گفتماان انتقاادی    هاای تح رو  مفهوم قدرت، ایدئولوژی و تاریخ در هماه سه 
شاود و سااختارهای   شود؛ چون هر گفتمانی به شکل تاریخی تولید و تفسیر میدیده می
شاوند، صاورتی   یابند، تثبیت میهای قدرت مشروییت میهای گروهایدئولوژی استیلا با
کنند. بنابراین ت  یرات قدرت و ایدئولوژی در تولید معنا یابند و طبیعی جلوه میخنثا می

معناا  ». فرکلاف ایادئولوژی را  (870ر30: 8913)ساسانی، شود روشیده و بدیهی انگاشته می
(، باه ایان صاورت کاه هار قادرتی       Fairclough, 1995: 14داناد ) مای « در خدمت قادرت 

بیناد. در بااور فارکلاف، امکاان دارد     ایدئولوژی خود را بر ایدئولوژی رقیا غالا مای 
ندکی از منش  اجتماع و منافن خاصی که به وجودشاان  ایدئولوژی و ایمال ایدئولوژیک ا

هاای  اند، بگسلند و در نتیجه به جای آنکاه برخاساته از مناافن طبقاات یاا گاروه      آورده
. اهاداف  (91: 8903)فررکلاف،  کنناد  اجتمایی دانسته شوند، به صورت یقل سلیم جلاوه  

هاا و تا  یرات   عاین هاا، آشاکار کاردن ت   انتقادی به معنای غیر طبیعی کاردن ایادئولوژی  
. چنین اهدافی (20ر22)همان: ماند اجتمایی گفتمان است که از دید مشارکان آن رنهان می

شاوند، مناسابات   در تحلیل گفتمان موجا تغییرات اجتمایی و فرهنگی در جامعاه مای  



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 081

ریزند و زمینه را برای افول یک ایدئولوژی و ظهور ایدئولوژی دیگار  قدرت را به هم می
 سازند.  یفراهم م

 ها. تحلیل گفتمان انتقادی خطبه2

 . سطح توصیف1ـ2

در نظریاه فاارکلاف، اولاین سااو  از تحلیال گفتمااان انتقاادی، سااو  توصایف اساات      
(Fairclough, 1989: 109    تحلیلگر گفتماان در ساو  توصایف از زوایاای .)    مختلاف و باا

شاناختی  حلیال زباان  شناسی ماتن را ت شناسی، یلوم سیاسی و زبانترکیا مفاهیم جامعه
)پاشرازانوس، جعفرری،   کاود آیی واژگان را میکند و رابوه صورت، معنا، دستور و باهممی

رسد که شرایم سیاسی و اجتمایی جامعه و گفتمان بار هام   و به این باور می (27: 8932
ویاه  ؛ بناابراین مجم (22: 8913)یورگنسن، فیلیپس، رایرند گاارند و از هم ت  یر میت  یر می
های مربوب به واژگاان و  هایی خاب از میان گزینههای صوری یک متن، انتخارویژگی

 . (820: 8903)فرکلاف، کند دستورند که متن از آنها استفاده می

 ها. تحلیل واژگانی خطبه1ـ1ـ2

 سر، گمراهالف( بدون دلیل، دشمنی توأم با سرپیچی، سبک

 شود.ار میدر گفتمان هر واژه با اهدافی خاب انتخ
های سازنده نه ایجاد الگوهایی از صاداها، بلکاه هماهنا  سااختن     هدف واژه

یقل اسات.   از ریش انگاشته شان به شیوهدهیها و سازمانواژه« هایدلالتگری»
این مسئله به این خاطر است که فرایند ساخت ادبی، فرایندی است که طای آن  

ای که یک معنا یاا تجرباه را   زبانیهای ای درونی از روابم در صورتمجمویه
 .(00: 8932)ابوادی،، شود کنند، آشکار میمنتقل می

گزینند که بار اقنایی بیشتری داشاته  وگو با خوارج واژگانی را برمیامیر)ع( در گفت
باشند و موجا هدایت و تغییر ایدئولوژی مخاطبان شوند. باه ایان منظاور، ایادئولوژی     
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« یلَیَ غیَارِ بیَناَةأ ماِنْ رَبِّکامْ، ولََا ساُلوْاَنأ مبُاِینأ مَعکَامْ       »کنند: خوارج را چنین ترسیم می
)انریس و همکراران،   « الحجة الوارحة/ دلیال آشاکار  »به معنای « بینه. »(92: خطبه البلاغهنهج)

است و  (8/272: 8271منظور، )ابن» الایضاح والوروح/ آشکار و روشن بودن»و  (17: 8902
. (232: 8902)انریس و همکراران:   « الملک و الاوالی/ رادشااه و فرماانروا   »ی به معنا« سلوان»
بیانگر انحاراف فاردی و   « غیر بینه من ربکم ولا سلوان مبین معکم» آیی ساخت واژههم

انگیزی خود ندارند، بلکاه از خارد   تنها دلیلی قرآنی بر فتنهاجتمایی مخاطبان است که نه
 فردی و جمعی نیز محرومند.

وگوی امام)ع( با خوارج، واژگانی با باار منفای اسات.    مشهود در گفت واژه ساخت
کناد.  چنین رویکردی خشم، غضاا و انادوه ایشاان از رفتاار مخاطباان را آشاکار مای       

إنتبااذُ  »و  (111: 8911)بسرتانی،  کسی از روی دشمنی و کینه است  به معنای ترک« مُناباَة»
. (1/838: 8919)فراهیردی،  دن دو گروه از هم برای نبرد به معنای دور ش« الفریقَینِ لِلحررِ

و  (92: خطبره البلاغره نهج)« فَ َبَیتُمْ یَلَی إِباَءَ المخُالِفینَ المُناباِینَ»کاربست این واژه در سازه 
و متصل شدن رامیر مخاطاا )کام( باه فعال و      « أبیتم»کنشی  شروع این سازه با واژه
و منابا، بیانگر شدت انحاراف و سارریچی تاوأم باا      به مخالف« إباء»ارافه شدن مصدر 

ها در فضای اجتماع، امام نیز در بازتولیاد ماتن از   دشمنی است. با شدت یافتن مخالفت
 برند.  واژگانی با بسامد بالا بهره می

اسمیه از جمله فعلیه بیشتر است. صاورت حصاری و نباودِ اداتِ     بار ت کیدی جمله
باه   (92: خطبره البلاغره نهرج )« عاَشِارُ أَخِفَّااءُ الْهاَامِّ، سُافَهاَءُ ارَحْالامَِ     أنْاتُمْ مَ »ت کید در جمله 

ساری و  بخشد و کژفهمی، سبکگو با مارقین مفهوم یقینی میوگوی مستقیم سخنگفت
وگو، آن هم در حضور مخاطباان و در آن  کند. این سبک گفتگمراهی آنان را تثبیت می

شیدن مخاطبان، دیوت به تفکر قبل از اقدام کورکورانه شرایم بحرانی، برای به چالش ک
سری کنایه از ناابخردی اسات و   گیری خوارج است. سبکو نیز بیان اندوه امام از جبهه
آمیازِ اقادام   بارای بیاان مبالغاه   « أَخِفَّاءُ الهَْامِّ، سفَُهاَءُ ارَحْالامَِ »کاربست صورت کنایی در 

 کند.  اصل آنان را آشکار میحجاهلانه مخاطبان است و تکاروی بی
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 ب( غیر قابل اعتماد، بدترین مردم، سرنوشت شوم

ماَ أنَتْمُْ بوََ یِقةَأ یعلْقَُ بهِاَ، ولَاَ زوَاَفرَِ یزٍِّیعتْصَمَُ إلِیَهاَ، لبَئِسْ حشَُّاا ُ نَاارِ الحَْاررِْ    »در یبارت  
باه  « قُ به  قِةًَ و أنا وا قِ  به، و هو موَ وق  بهوَ قِتُ بفِلانأ أ ِ»از « وَ یقةَ»، (822)همان: خطبه« أنَتْمُْ

« زاوفار »و  (210: 8911؛ بسرتانی،  1/272: 8919)فراهیردی،  اسات  « شخص قابل ایتمااد »معنای 
. حارف  (27/8212: 8271منظرور،  )ابرن « گروه مردم، قوم و قبیله شخص»جمن زافره به معنای 

. آمادن  (292رر 8/297: 2770)سامرایی، کند ی میبه همراه باء زائده، نفی را ت کید« ما»ساز منفی
ایتماادی هساتند.   نشانگر این است که خوارج محور بی« ما»بلافاصله رس از « أنتم»رمیر 
مفارد مااکر    به صورت مجهول و نیاز در صایغه  « یعلقَُ و یعتصَمَُ»های آیی ساخت فعلهم

ت که مخاطبان ساخنان  غایا به جای صورت معلوم در صیغه متلکم وحده، بیانگر این اس
لبَِائسْ  »تنها برای حضرت، بلکه برای هیچ کسی یاریگر نیساتند. اماام در ساازه    امام)ع(، نه

افاروزان  با اسلور ذم و ساختار ت کیدی، خوارج را بدترین جن « حشَُّا ُ ناَرِ الحْرَرِْ أنَتْمُْ
و ذمای و   هاای ت کیادی  کند. کااربرد ساازه  خواند و به صورت مخصوب نکوهش میمی

دهد کاه اماام ایان فرازهاا را تحات      مخصوب قرار گرفتن خوارج در این سازه، نشان می
 اند.  ت  یر رخدادهای بیرونی، ریش از جن  نهروان و برای جلوگیری از نبرد ایراد فرموده

«  ُامَّ أَنْاتُمْ شِاراَرُ النَّااسِ    »معرفه بودن هار دو جازء جملاه و حصارآفرینی در ساازه      
کناد کاه از شادت انادوه و     ، خوارج را بدترین مردمان قلمداد مای (822: خطبهغهالبلانهج)

رساد کاه   دهد. اندوه امام از جمود فکری مخاطبان به حدی میررداز خبر میخشم گفته
لَقدَْ لَقِیتُ مِنْکمْ برَْحاً یومْااً أُناَادِیکمْ وَیومْااً أُناَاجِیکمْ، فَالاَ      »فرمایند: در قالبی ت کیدی می

-این جملاه در واژه   (822)همان: خطبه « رارُ صدِْقأ یِندَْ النِّداَءِ ولَاَ إِخْواَنُ  ِقَةأ یِندَْ النَّجاَءِأحْ

هااا ارمارُ   »و  (99: 8903)معلوف، دهد معنای آزردگی می« برََحاً»یابد؛ مرکزیت می« برحا»
به هماین   (9/282: 8919 )فراهیدی،« تر استأَبرَحُ یَلَی من ذاکَ؛ این کار برایم از آن سخت
دهاد.  گفتار از رنجش حضرت خبار مای  معنا است. ارتباب واژگانی و آوایی در این راره

کنایه از این است که مولای متقیاان باه اقتضاای    « یومْاً أنَُادِیکمْ وَیومْاً أنَُاجِیکمْ»گفتار راره
ارج و وگاو ااا یماومی باا هماه خاو      حال مخاطبان و در دو زماان متفااوت، دو گفات   

 اند.  خصوصی با بزرگان خوارج اا داشته
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أمَا إِنَّکمْ سَتلَْقَوْنَ بَعْدِی ذلُاًّ شَامِلاً، وَسَیفاً قاَطِعااً، وَ أَ َارَةً یتَّخِااُهاَ الظَّاالِمونَ     »در فقره 
انگاری و نابودی مخاطبان را ها بار معنایی فرودست، واژه(11: خطبه البلاغهنهج)« فِیکمْ سُنَّةً

در آغاز جملاه اسامیه، خبار قارار گارفتن فعال       « أنَّ»رند. در این جمله ت کید کلام با دا
ت کید در ابتدای آن، اسناد در اسناد و تکرار مساندالیه باه دلیال انکاار     « س»و « ستلقون»

توان گفات  کند. میمخاطبان است و تندی لحن در بیان سرانجام شوم رقیا را اقتضا می
گیاری از حضارت و   نابودی خاوارج در صاورت کنااره   « تلَْقَوْنَ بَعْدِیإِنَّکمْ سَ»منظور از 

 بیراهه رفتن حتی در زمان خود امام است.  

 «شما»و « من»ج( رسول خدا، ضمایر 

رس از بیان ماجرای حکمیات در نبارد صافین، بارای ایجااد تقابال        911امام در خوبه 
فلََقدَْ کنَّا مَانَ  »کنند: ازگو میزمان رسول خدا)ب( را ب گفتاری و کرداری، شرایم جامعه

رسَُولِ اللهِ صلی الله یلیه وآله ، وَإِنَّ الْقَتْلَ لَیدُورُ بَینَ الاْباءِ واَلاْبْنَااءِ واِلاْخاواَنِ واَلْقرَاَبَااتِ،    
یَلَای   صَبرْاًلِلامْرِْ، وَ ماًتَسْلِییَلَی الحَْقِّ، وَ إِیمَاناً، ومَُضِیاًفَمَا نَزْدَادُ یَلَی کلِّ مُصِیبَةأ وشَِدَّةأ إلِاَّ 

شاناختی در  شاناختی و زیباایی  . این رویکارد روان (827: خطبهالبلاغهنهج)« مَضَضِ الجْرِاَحِ
شاود. سااختار   وگو موجا تقویت گفتمان مسلم و تضعیف گفتماان خاوارج مای   گفت

ا را در تقابال باا   در یین حال که همراهی با رساول خاد  « لَقدَْ کنَّا مَنَ رسَُولِ اللهِ»ت کیدی 
شاود.  هاای خفتاه مای   دهد، موجا هوشیاری و بیداری وجدانسرریچی از امام قرار می

باه فضاای اجتماایی    « وَإِنَّ الْقَتْلَ لَیدُورُ بَینَ الاْباءِ واَلاْبْناَءِ واِلاْخواَنِ واَلْقرَاَبَااتِ »گفتار راره
هاای  کناد کاه آزماون   شاره مای جاهلیت و اوایل اسلام و ریدایش ایدئولوژی برتر ا دوره

داد؛ ولای باا هار آزماونی، ایماان      بزرگی را ریش روی ریروان ایدئولوژی جدید قرار می
 ای، حضارت باا مشااهده   یکدارچاه  شد. در مقابل چنین جامعاه مسلمانان نیز تقویت می
نَنَا فِی الاْسْلامَِ یَلَای مَاا   وَلکنَّا إِنَّمَا أَصْبحَْنَا نقَُاتِلُ إِخْواَ»فرمایند: فضای نابسامان جامعه می

ایمان، صابر،  »آیی واژگان . باهم)همان(« الزَّیغِ واَلایِْوِجَاجِ، واَلشُّبْهَةِ وَالتَّ ْوِیلِدَخَلَ فِیهِ مِنَ 
در راس  « نااک و ت ویال  انحاراف، کاژی، اماور شابهه    »در برابر « ریروی از حق و تسلیم

 کند.)ع( را آشکار میزمان یلی صورت کلام، چند قوبی بودن جامعه
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ها، اول شخص مفارد )من/أناا/تُ/ی( و دوم شاخص    بیشتر رمایر موجود در خوبه
دهناد. اماام از طریاق    جمن )شما/انتم/کم/و( هستند و از تقابل دو گروه مخالف خبر می

فَا َقِیمُوا  »و سیاق اماری در   (92)همان: خطبه « أنا نایر لکم»در « أنا»شروع سخن با رمیر 
«  ْنِکمْ، وَالزْمُوا طَرِیقَتَکمْ، ویََضُّوا یلََی الجْهَِادِ بِنَواَجاِِکمْ، ولَاَ تَلْتفَِتُوا إِلی نَایِقأ نَعَاقَ یَلی شَ

کنناد. از دیگار   ، از مورعی برتر، مخاطبان فرودست خود را ارشاد مای (827 )همان: خطبه
و  (92مران: خطبره   )ه« قد کنات نهیاتکم  »سو، اتصال واژگانی رمایر متکلم و مخاطا در 

، به نویی بیانگر غفلت جمعی مخاطبان در یاین حضاور و   (827)همان: خطبه « قلت لکم»
رویدادها، نزدیکی متکلم به مخاطبان، حضور انفرادی یلی)ع( در مقابال جمان    مشاهده

ناشناسی مخاطبان اسات؛ شایساته باود جایگااه و     زدگی متکلم از حقخوارج و شگفت
 . (13: 2770)السامرائی، اسند و رفتار خود را اصلاح کنند مرتبت متکلم را بشن

قد طوحت بکم الدار و احتبلکم المقدار ... فا بیتم  »رمایر مخاطا در یباراتی مانند 
: خطبره  البلاغره نهج)« یلی إباء المخالفین المناباین... انتم معاشر أخفاء الهام سفهاء ارحلام

خاردی و ریامادِ آن خاواری،    ناد کاژروی، کام   های ناخوشاایند ماارقین، مان  ویژگی (92
ولَاَ »دهند. در مقابل، رمیر متکلم در رفت از راه حق را نشان میسرنوشت شوم و برون

)همان: خطبره  « ولَاَ خَتَلْتُکمْ یَنْ أمَرِْکمْ، ولَاَ لبَّسْتُهُ یَلَیکمْ» (92)همان: خطبه « أَرَدْتُ لَکمْ ررُاًّ

 بلدی و هدایت است.  ، راهنماد حاکمیت، خیرخواهی (822

 د( تضاد و ترادف

)مخترارعمر،  های تدایی معانی در ذهن مخاطا، کاربست واژگان متضاد است یکی از راه

کشاد و موجاا   ؛ زیرا دوگانگی فضای حاکم بار جامعاه را باه تصاویر مای     (273: 8331
حَتَّای  »گفتاار  شاود؛ بارای نموناه در رااره    گستر  زاویه دید، فهم و اقناع مخاطا مای 

باا تصاویر دو   « رأی و هاوی » دو واژه (،92: خطبره  البلاغره نهرج )« هَواَکمْإِلَیْ  رَأْییصرَفَْتُ 
را در برابار نادرساتی گفتماان     جریان مخالف، گفتمان یلوی برخاسته از خرد و اندیشه

 حَاقٍّ کلِمَاةُ  »دهد. یلی)ع( در فرازهایی مانند رقیا برخاسته از هوی و احساس قرار می
هاااَ أمَْار    »)همان(، « فَاجرِأوَیسْترَاَحَ مِنْ  برٌَّ حَتَّی یسْترَِی َ»، (27)همان: خطبه « باَطِل رَادُ بهَِا ی
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« أُجِیاَ أَرَلَّ، وَإِنْ ترُکِ ذَلَّ... إِنْ  وَأَوَّلُهُ رَحْمَة ، وَآخرُِهُ ندَاَمَة ، بَاطِنُهُ یدُْواَن ، وَظاَهرُِهُ إِیمَان 
: البلاغره نهرج )« البرَاءةِ وَالسُّقْمِسُیوفُکمْ یَلَی یَواَتِقِکمْ تَضَعُونهََا مَوَارِنَ »و ( 782)همان: خطبه 

لوحی و تزلزل باور یاران خاود در برابار مکار و نیرنا  ساداه دشامن،       ساده( 822خطبه 
بصیرتی و در ری آن تشاخیص نادادن حاق از باطال و     دوگانگی جامعه، ظاهربینی و بی

گیاری در گفتاار   دهناد. ایان جهات   مت در دید خوارج را نشان مای تساوی ظلم و رح
لاوحی و  انتقادی حضرت نگرانی ایشان را از سارانجام دسیساه و مکار امویاان و سااده     

آمیاز و  وجاه جنباه مساالمت   هاا باه هایچ   گفتماان »آفریند؛ زیارا  ظاهربینی مارقین بازمی
ادم باا یکادیگر سار بارآورده،     جویانه ندارند، بلکه از دل تضادها، برخوردها و تصآشتی

ها و یبارات در نوشاتار یاا   یابند؛ به همین دلیل، هر نوع کاربرد واژهبسم و گستر  می
 . (882: 8917دانل، )مک« گفتار دارای بُعد سیاسی است
و ( 827: خطبره  البلاغره نهرج )« حِیلَةً وغَِیلَةً وَمَکاراً وَخَدِیعَاةً  »ترادف واژگان در جملات 

)همان( برای ت کید معناا، ا باات   « الزَّیغِ واَلایِْوِجَاجِ، واَلشُّبْهَةِ وَالتَّ ْوِیلِ»یی در تقارر معنا
آیای  مکر و نیرن  سداه معاویه در نبرد صفین و انحراف خوارج از مسیر حق است. رای 

لاوحی، کاژروی و   ها بیاانگر خشام اماام از سااده    ترادف و تقارر واژگان در این سازه
است که با وجود هشدارهای مکرر امام، به جای آنکه خود را ماامت  خردی خوارج کم

 دانستند.  کنند، امام را مقصر می

 هـ( استعاره

ای دارد. استعاری واژگان جایگااه ویاژه   در تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بررسی جنبه
استعاره مکنیاه و  ( 92)همان: خطبه « قدَْ طَوَّحَتْ بِکمُ الدَّارُ، وَاحْتَبَلَکمُ الْمِقدَْارُ»گفتار در راره
و تشبیه آن به شخص تبهکار، ظااهرگرایی ماارقین را   « المقدار»و « الدار»بخشی در جان

بیاانگر  « ال»مهم در اینجا معرفه آمدن هر دو واژه است. تعریف باه   کند. نکتهترسیم می
نیرن  دشامن  نکره بودن ریشین و معرفه بودن رسین است که نشان می دهد اگر مکر و 

در آغاز امر برای خوارج مبهم باود، اکناون راس از گاشات زماان، بایاد راه را از چااه        
أَنْتُمْ شرَِارُ النَّاسِ، وَمَنْ رَمَی بِاهِ الشَّایوَانُ مرَاَمِیاهُ، وَرَارَرَ بِاهِ      » تشخیص دهند. در سازه
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طبان از حق است که بیانگر شدت انحراف مخا« رمی»در  استعاره (822)همان: خطبه « تِیهَهُ
یاابی بارای خاوارج    با وجود ظاهر شدن نتایج حکمیت و ا بات مکر دشمن، هنوز حاق 

دانست؛ حضرت شخصی از دشامن  « الشیوان» شود استعاره در واژهنماید. میدشوار می
را که موجا گمراهی سداهیان یلی)ع( شده به شیوان تشبیه و راس از حااف مشابه و    

از لوازم مشبه )رمی( اشاره کرده است. این شیوان چناان مکاری    به، به یکیآوردن مشبه
لوح از قرارگاه نخستین خود به جایی که مد نظر شیوان باود،  به کار بست که افراد ساده

 ررت شدند.  

 و( تشبیه

 خوارج به مخالفانی که در جبهه (92)همان: خطبه« فَ َبَیتُمْ یَلَی إِباَءَ المخالفین»گفتار در راره
شوند. ساختار تشبیهی مفعول مولقی و مصدری، کنشی باودن  ابل قرار دارند تشبیه میمق

کناد. در  مخالفت و اقدام زبانی و فعلی مخاطبان در مخالفت با حضارت را تادایی مای   
، (822ن: خطبره  )هما« فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیوَانِ، کماَ أَنَّ الشَّاذَّةَ مِنَ الْغَنَمِ لِلاِّئْاِ»یبارت 

امام )ع( رراکندگی مخاطبان را به رراکندگی گوسفندانی تشبیه کرده که جز نصیا گارگ  
شدن سرانجامی ندارند. این بیان بیش از هار چیاز، جامعاه مانحم و متزلازل آن روز را      

 شود. دهد که دوست از دشمن تشخیص داده نمینشان می

 های مختلف افعال و جملاتز( گونه

اناد را نشاان   ها واکاوی شاده ر تعداد و انواع افعال و جملاتی که در این خوبهنمودار زی
 دهد:  می

 

 فعلیه اسمیه شرطی مجهول معلوم نهی امر مضارع ماضی جمله

 12 29 87 82 18 8 82 23 22 تعداد
 

تساوی حدودی افعال ماری و مضارع نشانگر تساوی و تقابال وراعیت گاشاته و    
وینده و متناسا با اقناع مخاطا است. افعال مضاارع در بیشاتر   حال مخاطبان در ذهن گ
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اند. کاربرد فعل مضاارع در  موارد برای بیان شکست ایدئولوژی رقیا به کار گرفته شده
هاا و  اندیشای ، تداوم و استمرار مبارزه باا کاج  (827)همان: خطبه« أَصْبحَْنَا نقَُاتِلُإِنَّمَا »سازه 

سازد. معنای تجدد و استمرار در فعل مضارع بیانگر ایان  ت ویلات نادرست را مورح می
های تازه جلاوه و جامعاه را   است که موارد فوق نیز در هر زمان و هر مکانی به صورت

)وإَنَِّمَرا ینططقرقع عنَطرهل الراجَرالع؛ همران:      کنند. در چنین مواردی همچنان مردان خادایی  تهدید می

در سایه قرار گیرد، باطل باه جاای حاق خواهاد      هستند که اگر راهبری آنان (822خطبه 
 نشست. 

شاان بیشاتر   کنند که بار ت کیدیامام)ع( ایدئولوژی خود را با جملات اسمیه بیان می
وَخَیرُ النَّااسِ فای حاَالاً الَّانمَمُ     »رسانند، مانند از جمله فعلیه است و  بوت و دوام را می

القْاُرْآنُ إنَِّماَا هاُوَ خاَمٌّ مَساْتوُر  ... ولَاَ باُدَّ لاَهُ ماِنْ          وهااَ»، (822خطبره  )همان: ...« الاْوْسَمُ 
. شامار  )همران( « إِنِّی لَلْمحُِقُّ الَّاِی یتَّبَنُ، وَإِنَّ الْکتَاارَ لَمَعِای  »، (822)همان: خطبه « ترَْجُمَانأ

مناد  جملات فعلیه تقریباً دو برابر جملات اسمیه است. جملات فعلیه یالاوه بار زماان   
. امام)ع( با استفاده فراوان از (19: 2771)عکاشه، کنند ن، بر رویایی و حرکت دلالت میبود

های متنوع و اشتباهات مکرر خاوارج در جریاان حکمیات و اقنااع     جملات فعلیه کنش
 کند.  آنان برای بازگشت به مسیر حق را تصویر می

 . تحلیل دستوری2ـ1ـ2

 الف( مجهول و معلوم بودن جملات

هاا زودتار   دهی قوای دیداری ما به شکلی است کاه برجساتگی  سازمان»گوید: یتیلور م
سازی افعال در سااختار مجهاول، کانش را    . برجسته(223: 8919)گلفام، « شونددریافت می

نادرت و فقام در جاهاایی    سازد. در گفتار یلوی، فعل مجهاول باه  تر از کنشگر میمهم
افن و جلاوگیری از جنا  باه کنایاه ساخن      ررداز بارای حفاظ منا   کارکرد دارد که گفته

آیناد؛ زیارا از ساوی قادرت و     های معلوم با فایل مشخص میگوید. در مقابل، فعلمی
 . (21: 2771)عکاشه، شوند ایدئولوژی حاکم بر جامعه حمایت می
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بیاان   ، ذکار فایال بارای تعظایم و    (27: خطبه البلاغهنهج)« ویَبلَِّغُ اللهُ فیِهاَ الاجْلََ» در سازه
بیایاد، تصاور   « یبلََّغُ فیها ارجالُ »مرکزیت آن در ایدئولوژی است؛ چراکه اگر فعل مجهول 

شود که رساندن به موید مقرر امری ممکن و در توان همگاان اسات، در صاورتی کاه     می
بهِِ الفَْایءُ،   یجمْنَُوَ»منظور این است که این کار تنها در دست خدا است. در جملاتی مانند 

باِهِ للِضَّاعیِفِ ماِنَ القْاَویِ، حتََّای یساْترَیِ َ باَرٌّ،         یؤخَْااُ بهِِ العْدَوُُّ، وتََ مْنَُ بهِِ السُّبلُُ، وَ تلَُیقاَوَ
« بِ کَظاَمهِاَلاَ تؤُخْدَُ وَ»، (827)همان: خطبه « یتَّبنَُإنِِّی للَمْحُقُِّ الَّایِ »، )همان(« منِْ فاَجرِأ یستْرَاَحَوَ

افعال مجهاول   (822)همان: خطبه « به العدَوُُّ یقاتلَُ»و « الحْکَماَنِحکُمَ فإَنِمََّا »، (822)همان: خطبه
نشانگر تعلق غر، به کنش به جای کنشگر، خالی شدن میدان از یااران اماام و در مقابال    

گفتارهاا از ایان رو   کارزار است. مجهول بودن افعال در ایان رااره   جولان دشمن در صحنه
کدگاااری   توان یک رخداد را با توجه به نحاوه فهوم انوباق ذهنی، میاست که بر اساس م
ساازی در  های مختلف دریافت کرد. شیوه بیان یک رخداد به ناوع مفهاوم  ذهن به صورت

تواناد  ؛ از این رو مجهول باودن جمالات مای   (1: 8911)گلفام، شود ذهن گوینده مربوب می
ا باه کانش ساازنده، باه جاای کانش مخارر،        مخاطبان را از کلام امام قانن کند و آناان ر 

، (822: خطبه البلاغهنهج)« ؟أتُیِتمُْبکِم؟ْ ومَنِْ أیَنَ  یتاَهُفَ یَنَ »گفتار رهنمون شود. چنانکه در راره
مجهول بودن فعل موجا سارزنش ماارقین شاده و باا هشادار غیار مساتقیم، ساوگیری         

 .ناراست، غفلت و شخصیت انفعالی آنان را نقد کرده است

 ب( استفهام

خبار اسات، اماا    منظور از استفهام آگاهی یافتن از مورویی است که گویناده از آن بای  
هاایی را بارای جلاا توجاه     ریام ساؤال  ها خالی از طلبند؛ زیرا فرستندهبعضی از سؤال»

. خاوارج  (919: 2772)الشرهری،  « کندمخاطا بر یک موروع مشخص از سخن مورح می
حضرت با رایر  حکمیت از دین خارج شاده اسات. امیار بیاان      بر این باور بودند که

شان آگاه کنند، با اساتفهام انکااری، رقیاا را باه     برای اینکه خوارج را از اشتباه ایتقادی
« اللهِ أَشاْهدَُ یَلَای نَفْسِای بِاالْکفْرِ؟    أَبَعدَْ إِیماَنی باِللهِ وَجهَِادِی مَنَ رَساُولِ »کشند: چالش می

. روشن است که هدف امام از ررسش فاوق، انکاار بااور خاوارج و     (11خطبه : البلاغهنهج)
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اند. حضرت با یادآوری تنبیه آنان به خوایی است که در ذهن ررورده و به آن یمل کرده
أَلَمْ تَقُولُوا یِندَْ رَفْعِهِمُ الْمَصَاحِفَ ا حِیلَاةً    »فرمایند: جن  صفین و ماجرای حکمیت می

وَخَدِیعَةً ا: إِخْوانُنَا وَأَهْلُ دیَْوتَِنَا، اسْتقََالُونَا واَسْترََاحُوا إِلی کتاَرِ اللهِ سُبحْاَنَهُ،  وغَِیلَةً وَمَکراً 
. قصد امام از این بیان، اقرارگیاری  (827)همان: خطبه« فَالرَّأْی القَْبُولُ مِنْهُمْ وَالتَّنفِْیسُ یَنْهُمْ؟

قتی به اشتباه خاود رای ببارد، راه بازگشاتش     کرده است؛ چراکه انسان وگماز مارقین راه
 شود.هموارتر می

 ج( تکرار

: 2782)حلروه،  تکرار واژگان در متن، ساختار متن را محکم، جاناا دلالای آن را تقویات    

: 2773)محمرد،  کناد  تر مای تر و سرینرا آسان ، مضمون اصلی متن را بارزتر و فهم آن(27

شود و خواننده با مشاهده واژگاان  روع متن میگری بیشتر موتکرار موجا جلوه (.871
 بارد. جادول زیار نتیجاه    تکراری در بافت کلی متن، به منظور نویسنده یا گوینده ری می

 دهد.  را نشان می911بررسی تکرار واژگانی در خوبه 
 

 هذا ردّ رجال رسول حق قرآن کتب الله حکم مشتقات  

 2 9 2 9 2 9 2 2 0 تکرار
 

خ یلی)ع( به خوارج درباره چرایای قباول حکمیات اسات. واژگاان      راس 911 خوبه
 کنناد. واژه تکراری در این خوبه ریام اصلی و ایدئولوژی گفتمان امام)ع( را آشاکار مای  

إِنَّا لَامْ نحَُکامِ   »مخالف به صورت معرفه آمده است. یکی در جمله  در دو سازه« الرجال»
شاناختند، باه   کمین جریان جن  صفین را میدهد حضرت حاست که نشان می« الرِّجاَلَ

دانساتند. ماورد دوم در   آنان ایتماد نداشتند و حکم لشکر اسالام را نمایناده خاود نمای    
وهاااَ  »کنناد:  جایی است که حضرت لزوم وجود رهبر در جامعه اسلامی را گوشزد مای 

در ایان ساازه امیرمؤمناان از    «. یَنْاهُ الرِّجَاالُ   الْقُرْآنُ ... ولَاَ بدَُّ لَهُ مِنْ ترَْجُمَانأ، وَإِنَّمَا ینوِْقُ
گویند که برایشان آشنا هستند؛ اما در این ساازه، بارخلاف ساازه قبال،     کسانی سخن می
 شاان در جامعاه  شود و راهباری اند که قرآن بدون آنان فهمیده و اجرا نمیالرجال کسانی
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ا نباودن قارآن از ایان    دهناده جاد  نشاان « إنّما»اسلامی ررورت دارد. حصر موجود در 
 راهبران است.

نشانگر محوریت و مرکزیت مفهوم  911 در خوبه« حکم» تکرار بیشتر مشتقات واژه
باه صاورت فعال    « حکام »این واژه و مشتقات آن در گفتار یلوی است. مشاتقات واژه  

اند. کاربرد صورت اسمی و مصادری  بار( به کار رفته9بار( و اسمی )3ماری و مضارع )
های فعلای  در کنار صورت« ؟التَّحْکیمِلِمَ جَعلَْتَ بَینَک وَبَینَهُمْ أَجَلاً فِی » ر آخر سازهآن د

أَنْ الْقُارْآنَ و... وَلَمَّاا دیَاَناَا الْقاَوْمُ إِلَای       حَکمْناَا الرِّجاَلَ، وَإِنَّمَا  لَمْ نحَُکمِإنَِّا »های در سازه
فرَِیقَ الْمُتَوَلِّی یَنْ کتاَرِ اللهِ، وقاَلَ اللهُ سُابحْاَنَهُ: فَارَدُّهُ إِلَای اللهِ    بَینَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَکنِ الْ نحَُکمَ

بِالصِّادْقِ فِای کتَاارِ اللهِ،     حُکامَ بِکتَابِهِ، وَرَدُّهُ إِلَی الرَّسُولِ أَنْ نَ ْخاَُ بسُنَّتِهِ؛ فَاإِذاَ   أَنْ نحَْکمَ
 (822: خطبره البلاغره نهرج )« بسُنَّةِ رَسُولِهِ فَانحَْنُ أَولْاَهُامْ بِاهِ    حُکمَفَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ، وَإِنْ 

 موجا تمرکز گفتار بر حکمیت و انسجام متنی کلام شده است.
کتاار و  »اسات. اگار   « کتار»از دیگر موارد انسجام متنی در این خوبه، تکرار واژه 

« حکام »تکارار مشاتقات   را با هم در نظر بگیریم، شمار تکرار این واژه باا شامار   « قرآن
برابر است و این یعنی حکمیت زاییده دسیسه و تزویر دشمن در زدن قارآن بار نیازه و    

تفااوت  « هااا » در کناار اسام اشااره   « القرآن»لوحی یاران بوده است. کاربست واژه ساده
کند؛ اماا در  جایگاهی و مفهومی قرآن در نگاه امام با قرآن در اندیشه رقیا را آشکار می

گیرد تاا  بهره می« ال»به صورت مضاف به الله و معرفه به « کتار»انه و انجام گفتار، از می
به مخاطبان بفهماند که قرآن که کتار خدا است و بایاد رراای خادا محاور حکمیات      

 فریبی شده است.  یوام باشد، وسیله

 . سطح تفسیر2ـ2

 . بافت موقعیتی1ـ2ـ2

یاب امام با خوارج، نبرد صفین، مکر یمرو بن هایموقعیتی خوبهیوف در بافت  نقوه
هاای مختلاف از یاک    تحاول تقابال برداشات    ها است، یعنای نقواه  و بر نیزه زدن قرآن

رارداز  وگاو، گفتاه  ایدئولوژی که در رس آن، ماجرای حکمیت اتفاق افتاد. در کل گفات 



 838/  نورمن فرکلاف یالبلاغه بر اساس تئوردر نهج یگفتمان انتقاد لیتحل

اند کسانیوگو مستقیم است. مخاطبان یار رودرروی هم قرار دارند و شکل گفتوگفته
هاا،  یاب و بر نیزه زدن قارآن کاری یمرو بنکه در جریان جن  صفین به هنگام فریا

مقابل سداه امام قارار  « لاحکم إلا لله»فریا ظاهر امر را خوردند و با شعار ایدئولوژیکی 
هجاری در مکاانی باه ناام صافین در منوقاه        83ها در ماه صفر سال گرفتند. این خوبه

قارآن و   خوارج درصدد بود با نگر  صرف باه روساته   اند. گفتمانشدهایراد « حروراء»
برداشت نادرست از آن، ایدئولوژی ناراسات و ساوحی خاود را باه جاای ایادئولوژی       

شود کاه حکومات   فر، گفتمان مخاطبان از این ناشی میراستین یلوی قرار دهد. ریش
فتمان یلاوی در تقابال باا    فقم از آن خدا است و گفتمان یلوی مشروییت ندارد؛ اما گ

گیرد، طاوری کاه یقال    گفتمان رقیا و درست بر اساس موازین شرع مقدس شکل می
های رایرد. امیر بیان با گااشتن انگشت بر نکتهسلیم و نیز باور متعارف جامعه آن را می

وغَِیلَةً وَمَکراً وَخَدِیعَةً أَلَمْ تَقُولُوا یِندَْ رَفْعِهِمُ الْمَصَاحِفَ ا حِیلَةً  »کور گفتمان رقیا، مانند 
ا: إِخْوانُنَا وَأَهْلُ دیَْوتَِنَا، اسْتقََالُونَا واَسْترََاحُوا إِلی کتاَرِ اللهِ سُبحْاَنَهُ و قلُْتُ لَکمْ: هاااَ أمَْار    

 ، گفتمان و ایدئولوژی خوارج را باه (827: خطبهالبلاغهنهج)« ظاَهرُِهُ إِیمَان ، وَبَاطِنُهُ یدُْواَن ...
 دارد. وگو نگه میکشاند و آنان را در جریان گفتچالش می

 . بینامتنیت2ـ2ـ2

، باا ماتن   (28: 8918)کریسرتوا،  « سازی متن دیگر بودههر متنی درصدد جار و دگرگون»
مثابه یک کل اسارارآمیز  تواند بهکند. یک متن نمیریش و رس از خود دیالوگ برقرار می

 ,Worton and Stillو همچون یک سیستم بسته یمل کند )و خودبسنده وجود داشته باشد 

(. تحلیل گفتمان بدون در نظر گرفتن بینامتنیت باه نتیجاه نخواهاد رساید؛ زیارا      1 :1990
هاای ریشاین را باه    گفتماان  هایی کاه مجمویاه  فر،ریش مشارکان هر گفتمان بر رایه»

. امام)ع( باا برقاراری   (227: 8903)فرکلاف، « کنندگفتمان کنونی ریوند داده است، یمل می
شاوند و  ها و آیات قرآن، موجا رویندگی و برجستگی گفتمان مای بینامتنیت میان خوبه

ها امام گیریآفرینند. در ادامه به چند مورد از وامانگیز  لازم را برای اقناع مخاطبان می
 کنیم.  از قرآن اشاره می
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از  (92: خطبره  البلاغره نهرج )« کمْ ولَاَ سُلوَْانأ مُبِینأ مَعَکامْ یَلَی غَیرِ بَینَةأ مِنْ رَبِّ»گفتار راره
 (82)محمد: « أَفَمَنْ کانَ یَلَی بَینَةأ مِنْ رَبِّهِ کمَنْ زُینَ لَهُ سُوءُ یَملَِهِ واَتَّبَعُوا أَهْواَءَهُمْ» هایآیه
وام گرفته شده است. امیرمؤمنان باا   (29غافر/«)وَلَقدَْ أَرْسلَْنَا مُوسَی بِآیاتِنَا وسَُلوَْانأ مُبِینأ»و 

ای ت  یررایری از آیات ماکور رمن اشاره به خردمندانه نبودن اقدام خوارج، ایادئولوژی 
خدایی و اجماع خردمندان برخوردار باشد. ساوگیری   داند که از رشتوانهرا قابل قبول می

« م أن تُصابحِوا صَاریَی  أنا نَاایر  لَکُا  »اشتباه مارقین موجا شده است که گفتار یلوی با 
 آغاز شود. 

أمَاَا إنَِّکامْ ساَتلَقْوَْنَ بَعاْدِی ذلُاًّ شاَامِلًا، وسَاَیفاً قاَطِعااً، وأََ اَرَةً         »گفتاار  امام)ع( در راره
إِنَّ الَّااِینَ اتَّخَااُوا   » با ا رراایری از آیاه   (11 : خطبهالبلاغهنهج) « یتَّخاُِهاَالظَّالِمونَ فِیکمْ سُنَّةً

)اعرراف:  « جْلَ سَیناَلُهُمْ غَضَا  مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّة  فِی الحَْیاةِ الدُّنْیا وَکاَلِک نجَْزِی الْمُفْتَارِینَ الْعِ

بصیرتی یاران دیاروز و دشامنان اماروز خاود را باه تصاویر       ، فریا خوردن و بی(812
ساامری،  رفت از مسیر حق در نتیجه سحر و جاادوی  کشند. یاران موسی)ع( با برونمی

ای را ررستیدند. در رخداد صافین و مااجرای قارآن بار     نبی خدا را رها کردند و گوساله
اسرائیل موسای را بارای مادتی    شود، با این تفاوت که بنینیزه نهادن نیز تاریخ تکرار می

نزد خود نداشتند و به بیراهه رفتند؛ اما یاران یلی)ع( در حضور رهبار الهای و مردمای،    
یاب شدند. ریامد هر دو رویداد نابودی تمام ریاروان باطال در دو   یمرو بنمکر  فریفته

 زمان متفاوت از تاریخ در ا ر دور شدن از رهبر الهی است.  
حقیقت را بیابناد، زمانادهی مناساا اسات.      کردگانگمشیوه برای اینکه راه بهترین 

 (822: خطبره  البلاغهنهج)« نَةِ أمَرَْ هاِهِ الامَّْةِوَلَعَلَّ اللهَ أَنْ یصلِْ َ فِی هاِهِ الْهدُْ»یلی)ع( یبارت 
در برابار   (8)طرلاق:  « و لَعَلَّ اللَّهَ یحْادِ ُ بَعْادَ ذَلِاک أمَْاراً    »را با ت  یررایری از آیه قرآنی 

فرمایند؛ زیرا هدایت مخاطباان و جلاوگیری   های مخاطبان بیان میها و کنجکاویررسش
 ن یلوی است.  ترین هدف گفتمااز خونریزی مهم

: البلاغره نهج)« لَبئِْس حُشَّا ُ نَارِ الحْرَْرِ أَنْتُمْ؛ أُفٍّ لَکمْ»گفتار در راره« أُفٍّ لَکمْ»یبارت 

ها در کنار تعجاا، مبالغاه و   بیانگر بُعد یاطفی گفتمان یلوی است. اسم فعل (822خطبه 
تر از فعال  بسیار خلاصه« فا». اسم فعل (90/2: 2770)سامرائی، ت کید را نیز در خود دارند 
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گیارد. اماام)ع( باا ایان     مخاطا جای می تر در سینهتر و سریناست و راحت« أتَضجََّرُ»
( 20)انبیرا::  « أُفٍّ لَکمْ وَلِمَا تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفلََا تَعْقلُِونَ»سبک بیان و با اقتباس از آیه 

 کنند.  اد میفکری و تندروی مخاطبان انتقاز رریشان
های مهم خوارج، تشخیص ندادن حق از باطل و افاراب و تفاریم باود.    از خوارفت

وتَخَْلوُِونَ مَانْ أَذْنَااَ بِمَانْ لَامْ     »یلی)ع( برای اقناع مخاطبان، با برقراری بینامنتیت میان 
« . وَمُابْغِض  مفُْارِب ...  سَیهلِْک فِی صِنفَْانِ: محُِاٌّ مفُْارِب .. »َو  (822 : خطبره البلاغهنهج)« یاْنِاْ

، (872)توبره:  « وَآخرَُونَ ایْترََفُوا باُِنُوبِهِمْ خَلوَُوا یَملًَا صَالحًِا وَآخَارَ سَایئًا  »)همان( با آیات 
ا الَّاِینَ إِذاَ أَنفَْقُاو »و  (887)اسرا:: « وَلَا تجَْهرَْ بِصلََاتِک وَلَا تخَُافِتْ بهَِا وَابْتَغِ بَینَ ذَلِک سَبِیلًا»

، که رویکرد ارشادی دارند، داناش  (20)فرقان:  «لَمْ یسرِْفُوا وَلَمْ یقْترُُوا وکَانَ بَینَ ذَلکِ قَواَمًا
تارین راه  آنان، راست و با انتقاد به سوگیری کشانندای خوارج را به چالش میزمینهریش

 کنند.را راه میانه معرفی می

 . سطح تبیین3ـ2

شود. ن گفتمان با سیاست، بافت اجتمایی و قدرت بررسی میمیا در مرحله تبیین، رابوه
گفتماان  »هدف اصلی در این سو  از تحلیل گفتمان راسخ باه ایان ررساش اسات کاه      

حارر در ری حفظ ورعیت سیاسی موجود و تقویت ساختارهای قدرت است یا در ری 
موجاا  « کم إلا للهلا ح»(. گفتمان خوارج با ایدئولوژی Fairclogh, 1989: 166« )تغییر آن؟

چندصدایی در جامعه اسلامی شد و گفتماان یلاوی بارای از باین باردن چندصادایی،       
رفت افاراد از  رویکرد توبیخی و ارشادی به خود گرفت تا مانن تغییر ایدئولوژی و برون

 قدرت حاکم شود.  حیوه
است داند که در تلا  فرکلاف گفتمان را کنشی اجتمایی در برابر قدرت حاکم می 

قدرت و ایدئولوژی حاکم بر جامعه را تغییر دهد؛ اما گفتمان یلوی بارخلاف آنچاه در   
تئوری فرکلاف آمده، در تلا  است مخاطبان را در مسیر ایدئولوژی و قدرت حاکم بر 
جامعه نگه دارد و جلوی تقابل آنان باا گفتماان حااکم بار جامعاه را بگیارد. در تبیاین        

 شوند.  ، ایدئولوژی و هژمونی تحلیل میگفتمان مفاهیمی مانند قدرت



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 001

 . ایدئولوژی و قدرت1ـ3ـ2

سو یا در تقابال  های گفتمان انتقادی هستند؛ زیرا گفتمان، هممایهایدئولوژی و قدرت بن
شده در تحلیل شود. یکی از اصول رایرفتهبینی قدرت حاکم بر جامعه آفریده میبا جهان

ای (. هار ساازه  Vandijk, 2001: 353گفتماان اسات )   گفتمان انتقادی، کارکرد ایدئولوژیک
دهاد و ایادئولوژی و قادرت سیاسای     بینی حاکم بر گفتمان را نشان میبخشی از جهان

کند. هدف گفتمان یلوی تقویت ایادئولوژی و  حاکم بر جامعه را تقویت یا تضعیف می
 قدرت حاکم بر جامعه و ابوال و خنثاسازی ایدئولوژی رقیا نوظهور است.

کنش بیانی گفتمان امام یلی )ع( تلاشی برای بازگشت به مفاهیم ارزشمند قرآنای و  
زمان ریامبر اکرم )ب( و نیز دگرگون کردن محور تفکرات مخاطباان   بستر فکری جامعه

اسلامی در زمان رسول خادا)ب(، مانناد    های جامعهانگاری داشتهاست. امیر)ع( با ریش
اللهِ )ب( وَإِنَّ الْقَتْلَ لَیدُورُ بَینَ الاْباءِ واَلاْبْناَءِ واِلاْخواَنِ واَلْقرَاَباَتِ، فَماَ  فلََقدَْ کنَّا مَنَ رسَُولِ»

نَزْدَادُ یَلَی کلِّ مُصِیبَةأ وشَِدَّةأ إلِاَّ إِیمَاناً، وَمُضِیاً یلََی الحَْاقِّ، وتََسْالِیماً لِلامْْارِ، وَصَابرْاً یَلَای      
کشد و آنان را باه  ، باورهای مخاطبان را به نقد می(827: خطبه لاغهالبنهج)« مَضَضِ الجْرِاَحِ

هاای چندگاناه،   بینای کناد تاا دریابناد کاه در ساایه جهاان      گفتمان مسلم حسااس مای  
اسلامی با زمان رسول خادا)ب( تفااوت چشامگیری     رایری مردم از رهبر جامعهفرمان

وَلکنَّا إِنَّمَا أَصْابحَْناَ  »رمایند: فآن روز می یافته است. حضرت در مورد چندصدایی جامعه
« نقَُاتِلُ إِخْواَنَنَا فِی الاْسْلامَِ یَلَی مَا دَخَلَ فِیهِ مِنَ الزَّیاغِ واَلایِْوِجاَاجِ، واَلشُّابْهَةِ وَالتَّ ْوِیالِ...    

سازند که جز ایدئولوژی اسالام ناار، دیگار رویکردهاا مسایرهای      و آشکار می )همران( 
 لباس اسلام بدوشند و در مواقن نیاز، قرآن بر نیزه کنند. اند، هرچندانحرافی

ا  با خود محور ایدئولوژی نیست، بلکه همراهیخودیدر گفتمان یلوی شخص به
قرآن و سنت رسول خدا او را به ینوان حاکم جامعه اسالامی، محاور ایادئولوژی قارار     

لَلْمحُِقُّ الَّااِی یتَّبَانُ، وَإِنَّ الْکتَاارَ    إِنِّی »فرمایند: دهد. برای این منظور امام با ت کید میمی
فَرَدُّهُ إِلَی اللهِ أَنْ نحَْکمَ بِکتَابِهِ، وَرَدُّهُ »و  (827: خطبه البلاغهنهج)« لَمَعِی، مَا فَارقَْتُهُ ماُْ صحَِبْتُهُ

، فَنحَْنُ أَحقَُّ النَّااسِ بِاهِ، وَإِنْ   إِلَی الرَّسُولِ أَنْ نَ ْخاَُ بسُنَّتِهِ؛ فَإِذاَ حُکمَ باِلصِّدْقِ فِی کتاَرِ اللهِ
 .(822)همان: خطبه« حُکمَ بسُنَّةِ رَسُولِهِ فَنَحْنُ أَولْاَهُمْ بِهِ
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 . هژمونی2ـ3ـ2

از اهداف تحلیل گفتمان انتقاادی، بررسای چگاونگی اساتفاده قادرت از گفتاار و        یکی
(. هژمونی روشای  Van dijk, 2001: 354نوشتار برای راهبری و کنترل اذهان دیگران است )

انادک. در تئاوری فارکلاف، یکای از ماوارد مهام در        است برای اقناع مخاطا با هزینه
سو  تبیین، بررسی هژمونی در گفتمان است. با کاربسات هژماونی باه جاای اقادامات      

رساند و تبلیغااتی هادایت    های مخاطاهای ررهزینه، اذهان با رو نظامی و دیگر شیوه
های ایمال قدرت و هژمونی در گاشاته و حاال، ساخنرانی    از این رو شوند. یکی می

. گفتماان یلاوی بارای کام کاردن      (0: 8323)شریخو،  برای اقناع شانوندگان باوده اسات    
رردازی و سخنرانی بهره های مالی و جانی اقناع مخاطبان، از هر فرصتی برای گفتههزینه
لوحاان،  یاب و فریفته شدن سادهبن گیرد. امام )ع( در نبرد صفین رس از مکر یمرومی

دشمن شده بودند، استفهام هماراه راساخ را باا     وگو با کسانی که گرفتار دسیسهدر گفت
وَأمََّا قَوْلُکمْ: لِامَ جَعلَْاتَ بَینَاک وَبَیانَهُمْ أَجَالاً فِای       »بار اقنایی و توجیهی به کار گرفتند: 

ینَ الجَْاهِلُ، وَیتَثَبَّتَ الْعَالِمُ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ یصْالِ َ فِای هااِهِ    التَّحْکیمِ؟ فَإِنَّمَا فَعلَْتُ ذلِک لِیتَبَ
 .(822: خطبهالبلاغهنهج)« الْهدُْنَةِ أمَرَْ هاِهِ الامَّْةِ

امام)ع( برای ایمال هژمونی جهت تقویت قدرت حاکم و ایجاد انگیز ، افازون بار   
، (13)نسرا::  « مْ فِی شَیءأ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَالرَّساُولِ فَإِنْ تَنَازیَْتُ»کاربست مفاهیم قرآنی مانند 
شاوم و ناخوشاایند مخاطباان خبار      گیرناد کاه از آیناده   از واژگان و جملاتی بهره مای 

دهند. این سبک گفتاری از یک ساو موجاا تارس و نگرانای مخاطباان و نومیادی       می
شان، آناان  باطل بودن ایدئولوژیشود و از دیگر سو، با تثبیت خوارج از یملکردشان می

أمََا إِنَّکمْ سَاتلَْقَوْنَ بَعْادِی ذلُاًّ شاَامِلاً،    »کند: را به بازگشت به ایدئولوژی حاکم ترغیا می
 .(11: خطبه البلاغهنهج)« وَسَیفاً قاَطِعاً، وَأَ رََةًیتَّخاُِهاَالظَّالِمونَ فِیکمْ سُنَّةً

 گیری. نتیجه3
لوژیک گفتمان یلوی با خوارج بر رایه تئوری فرکلاف زوایاای  های ایدئوتحلیل ساخت

شناختی در سو  توصیف، باا ورود  کند؛ زیرا یلاوه بر تحلیل زبانرنهان آن را آشکار می
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به سو  تفسیر و تبیین، ارتباب متن با محایم اجتماایی، فرهنگای و سیاسای کاویاده و      
مختلف گفتمان یلوی با خوارج شود. تحلیل سووح هدف نویسنده یا گوینده آشکار می

 نشان داد که: 
. امیرمؤمنان )ع( در گفتمان خویش برای جلوگیری از رراکندگی و حفظ انسجام و 9

 اند.  بردههای مختلف واژگانی و دستوری بهره وحدت جامعه از صورت
. مرکزیت راهبردی گفتمان یلوی بر ماجرای حکمیت، رس از قارآن بار سار نیازه     1
شود. ایشان با تشری  ایادئولوژی راساتین اسالام    معاویه در نبرد صفین بنا میسداه  زدن

دین اسلام، باه دنباال ابواال ایادئولوژی      نار، در کنار ارشاد اذهان به راسداشت شالوده
انحرافی و نوظهور خوارج هستند و برای این منظور از هر شیوه و راهکاری جهت اقناع 

 یرند.  مخاطبان بهره می
های واقعی خوارج را در فضای اجتماایی  ام )ع( با کاربرد انواع واژگان، ویژگی. ام8

اناد؛ از جملاه:   آن روز مسلمانان به بهترین شکل آشکار کارده  و سیاسی حاکم بر جامعه
 بصیرتی.خردی و بیگرایی، کمطلبی، ظاهرلوحی، منفعتساده
توری گونااگون در  . کاربست واژگاان متضااد و متارادف و نیاز سااختارهای دسا      3

شاناختی، چنادقوبی باودن جامعاه و تقابال      هاای زباان  گفتمان یلوی، در کنار ویژگای 
 شود.دهد و موجا گستر  دید مخاطا در تحلیل مسائل میها را نشان میایدئولوژی

های . امام یلی)ع( با یادآوری حقایق زمان رسول خدا )ب( و برانگیختن طرحواره3
ی با آیات قرآن، تلا  دارند موجا دگرگونی باورها و ایدئولوژی ذهنی در ریوند بینامتن

گفتمان رقیا شوند. این نوع سوگیری موجاا ابواال ایادئولوژی انحرافای خاوارج و      
 شود.تثبیت ایدئولوژی یلوی می

آن گفتمان انتقاادی، در تقابال باا قادرت حااکم،       . برخلاف نظریه فرکلاف که در3
لوژی حاکم بار جامعاه دارد، گفتماان یلاوی باه منظاور       سعی در تغییر گفتمان و ایدئو

شاود و در تقابال باا گفتماان     حمایت از قدرت و ایدئولوژی حاکم بر جامعه تولید مای 
 زدایی از ایدئولوژی حاکم است.  گیرد که در شرف طبیعیرقیا قرار می
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 عیسی اشعریمحمد بنمبدأشناسی از دیدگاه احمد بن
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 [71/79/8931: یرشپذ یخ؛ تار81/71/8930: یافتدر یختار] 

 دهچکی
عیسی اشعری از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هاادی )ع( و از راویاان   محمد بناحمد بن

رود. تمام فقها و علماای رجاال دربااره وثاقات     بزرگ شیعه در قرن سوم هجری به شمار می
ایشان اتفاق نظر دارند. او احادی  مختلفی را دربااره مبد شناسای نقال کارده اسات. در ایان       

شده است با مطالعه و بررسی این روایات، آرای کلامی وی دربااره مبد شناسای   تحقیق سعی 
در این مقاله بیان شده است که عالم حادث است و خدا خالقِ آن اسات. انساان    به دست آید.

شناسد و در عالم ذرّ به ربوبیت او اقرار کرده است. برخی از صافات ثباوتی و   فطرتاً خدا را می
ه و تصریح شده است که خالقیت، رازقیت، ربوبیت، مالکیت، فاعلیت و سلبی خدا برشمرده شد

هدایت مخصوی خداوند است و هیچ چیزی شبیه خدا نیسات؛ ناه در ذات و ناه در صافات،     
بلکه خدا این اسماء الحسنی را خود برای خویش اختیار کرده است. انسان مجبور نیسات، اماا   

د؛ یعنی در محدوده اراده و قضا و قدر الهی اختیار توانایی و استطاعت مطلق و مستقل نیز ندار
 دارد.  
 

  عیسی، مبدأشناسی، توحیدمحمد بناحمد بن ها:کلیدواژه

                                                                 
 Sashafiei@muq.ac.ir مسئول( یسنده)نو واحد قم یحقوق، دانشگاه آزاد اسلام یگروه فقه و مبان یاراستاد   *
  e.qasemi@urd.ac.ir و مااها یاندانشگاه اد موالعات توبیقی مااها اسلامی یتردانش آموخته دک **
 jafarzadeh2160@gmail.com قم یثدانشگاه قرآن و حد یهکلام امام یدکتر یدانشجو ***
 samen.reza@gmail.com قم یثدانشگاه قرآن و حد یهکلام امام یدکتر یدانشجو ****
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 مقدمه
در رویکردی نسبتاً فراگیر، نقل روایت از سوی راوی شیعی بیانگر آن اسات کاه صادور آن    

کرد و اگر هام بناا   یداند؛ در غیر این صورت آن را نقل نمروایت از معصوم)ع( را قوعی می
کارد.  کرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در درساتی آن تردیاد مای   بر ررورتی آن را نقل می

همچنین از آنجا که از نظر شیعه، قول معصوم )ع( حجت است، باید به مضمون روایات ااا   
 د:فرمایکه به صدور آن از معصوم)ع( اطمینان دارد اا نیز معتقد باشد. امام باقر)ع( می

ترین اصحابم نزد من کسی است که هرگاه بشنود که حادیثی  بدترین و مبغو،
را به ما نسبت دهند و از ما روایت کنند، آن را ندایرد و بد  آید و انکار ورزد 

داند شااید آن  و هر که را که به آن معتقد باشد تکفیر کند در صورتی که او نمی
و او به سبا انکاار  از ولایات   حدیث از ما صادر شده و به ما منسور باشد 

 .(9/121: 8223)کلینی، ما خارج شود 

دانساتند و بار ایان    معتقد به مضمون حادیث مای   بنابراین اصحار ناقل حدیث را 
کردند. اختلاف یااران اماام بااقر )ع( در گساتره یلام غیاا اماام و        اساس تکفیر  می

ای بس محدود را باور داشتند بر گروه رقیا نیز بر همین گیری گروهی که گسترهخرده
 .(8/218)همان: مبنا بوده است 

های از سویی دیگر در بسیاری از موارد، یامل اصلی تضعیف راویان شیعی در کتار
رجالی و فهرست، اتهام به غلو است. در واقن، یک دانشمند رجاالی روایاات راویاان را    

دهد و در صورتی که از نظر او، روایات مشاتمل بار مفااهیم    مورد نقد محتوایی قرار می
گااری این اصل کند. گویا در این ارز ز باشد، راوی را به اتهام غلو تضعیف میغلوآمی

نزد تمام دانشمندان رجالی مورد اتفاق بوده که روایات یک راوی بیانگر یقیده او است؛ 
معناا اسات. شااهد ایان     زیرا در غیر این صورت، تضعیف راوی و اتهام او به غلاو بای  

برناد:  رجالی در رد اتهام به غلو یک راوی به کار میسخن، تعبیری است که دانشمندان 
، یعنای مجمویاه احادیاث او یااری از     (39: 8922 غضرائری، )ابن« حدیثه نقی لا فساد فیه»

 منزله منزه بودن معتقدات آن راوی است.  هرگونه اِشکال است. این جمله به
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دهناده راایر  صادور و    توان گفت که نقل روایات ایتقادی نشانبر این اساس می
مضمون روایت از سوی راوی است؛ بنابراین در این تحقیق سعی شده است باا موالعاه   

هاا و نظارات ایتقاادی وی    ییسی، اندیشهمحمد بنبررسی روایات ایتقادی احمد بن و
 درباره مبدأشناسی ارائه شود.

 عیسی اشعریمحمد بن. احمد بن1
ییسی اشعری از اصحار امام ررا، امام جواد و اماام هاادی )ع(   محمد بناحمد بن
رود. و از راویان بزرگ شیعه در قرن سوم هجری باه شامار مای    (12: 8270)نجاشی، 

او »گویناد:  درباره او مای  (12: 8270)نجاشی، و نجاشی  (27تا: )طوسی، بیشیخ طوسی 
بزرگ اهل قم و چهره سرشناس و فقیه و دانشمند بلامنازع آنان و رئیس شاهر قام   

«. کارد بود و به نمایندگی از مردم شهر، سلوان و حاکم سیاسی قام را ملاقاات مای   
بابویره،  )ابرن کناد  شیخ صدوق نیز از او با ینوان فردی دارای فضل و جلالت یاد مای 

توان گفت که تمام فقها و یلمای رجال درباره و اقت ایشان . در نتیجه می(8/9: 8931
: 8913)مامقرانی،  ارد اتفاق نظر دارند و کمترین شک و تردیدی در این باره وجود ناد 

8/38). 
ییسی نیز مانند سایر راویان و محد ان قم معتقد بود که برای فهم محمد بناحمد بن

حی  معارف دین اسلام و نیز برای اجتنار از انحراف در یقیاده بایاد باه احادیاث و     ص
جمان،  ؛ از ایان رو در رابم،   (229: 8912)جبراری،  سخنان ائمه معصوم )ع( رجوع کارد  

 تدوین و مواظبت از میرا  حدیثی شیعه اهتمام بسیاری داشته است.  
گرایای مخاالف نبودناد، بلکاه     گرایان قمای، بارخلاف اهال حادیث، باا یقال      نص

دانساتند. در  مندی از آن جاایز مای  استدلالات یقلی را در صورت استناد به نص و بهره
انستند و معتقد بودند که یقل باید دواقن آنان در امور شریی، یقل را ابزاری مستقل نمی

 .(902)همان: حول محور شرع و نصوب دینی باشد 
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 عیسی اشعریمحمد بن. مبدأشناسی از دیدگاه احمد بن2

 . اثبات ذات خداوند1ـ2

آورد. یالم حاد  است و ازلی نیست، در نتیجه نیاز به محدِ  دارد تا آن را باه وجاود   
ای بنگریم. از درون این تخم که تنهاا  برای ا بات حدو  یالم کافی است به تخمِ ررنده

شاود بادون آنکاه    حاوی سفیده و زرده است، حیوانی مانند مرغ یا طاووس خاارج مای  
کند که یک صانن و خالق این تخم را باه  چیزی داخل آن شده باشد. این مسئله  ابت می

یاالم نیاز    .(232: 8931بابویره،  )ابرن ووس، تبادیل کارده اسات    ای زیبا، همچون طاا ررنده
 گونه است و خالقِ آن خداوند تبارک و تعالی است.  این

 داوند با چشم. عدم امکان رؤیت خ2ـ2

های شناخت اشیا، دیدن آنها با چشام اسات. اگار خداوناد باا چشام دیاده        یکی از راه
؛ اماا خداوناد را   (8/227: 8223بابویره،  )ابرن آمد شد، قوعاً شناخت خداوند به دست میمی
و  (8/222)همران:  تر از آن است که با چشم دیده شود توان با چشم دید، چون بزرگنمی

لا »در آیاه  « الْ َبْصارُ». منظور از )همان(تر از آن است که در وهم و خیال آید حتی بزرگ
کناد،  به همین معنا است؛ یعنی وهم و خیال او را احاطه نمی (879)انعرام:  « تدُْرِکهُ الْ َبْصارُ
)انعرام:  « قدَْ جاءَکمْ بَصاائرُِ مِانْ رَبِّکامْ   »طور که در د، همانبیننها او را نمینه اینکه چشم

 .(8/222: 8223بابویه، )ابن)همان( نیز به معنای چشم نیست « فَمَنْ أَبْصرََ فلَِنَفْسِهِ»و  (872
آمده یا ایماان اسات یاا ایماان     اگر دیدن خدا با چشم ممکن باشد، معرفت به دست

ؤمنی در دنیا وجود نخواهد داشت؛ چون هیچ انساانی در  نیست. اگر ایمان باشد، هیچ م
دنیا خدا را ندیده است و اگر ایمان نباشد، معرفت اکتسابی در دنیا باید ایمان باشاد. در  

ا  آن است که ایان  این صورت، اگر رؤیت خدا با چشم در آخرت ممکن باشد، لازمه
؛ چون ایمان به خدا در دنیا باا  رودمعرفت اکتسابی از بین برود، در حالی که از بین نمی

این معرفت حاصل شده است. در نتیجه دیدن خدا با چشام ممکان نیسات؛ زیارا ایان      
 . (8/227)همان، لوازم فاسد را به همراه دارد 
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 . خدا تنها راه شناخت خدا3ـ2

و هایچ انساانی مکلاف باه آن      (8/932)همان: رفت و شناخت، فعل مستقیمِ خدا است مع
ها شناسانده است و اگر غیار از ایان   . خدای متعال خود را به انسان(8/931)همان: نیست 
؛ به همین دلیال  (997: 8931بابویه، )ابنکه رر و رازقش کیست  دانستکس نمیبود، هیچ

باید از فکرِ رسیدن به معرفت خدا از طرق دیگر بیرون آیایم و خادا را فقام از طریاق     
هاایی کاه خاود بارای     راه ، یعنی باید خدا را از(8/282: 8223بابویه، )ابنخود  بشناسیم 
 معین کرده شناخت.   شناخت خود

 . عالم ارواح 4ـ2

و آنها را در صلا ماردان و   (2/223)همان:  را دو هزار سال قبل از ابدان آفریدخدا ارواح 
وفاه هماراه   رحم زنان قرار داد و به اصلار و ارحام دیگر منتقل کرد. روح از ابتدا باا ن 

 .(88/911)همان: شود است و بعد از چهار ماهگی، روح حیات و بقا نیز در آن دمیده می
خداوند رس از خلق ارواح، ارواح شیعیان را بر ریاامبر اسالام )ب( یرراه کارد و     

بیت )ع(، هار  ؛ از این رو اهل(2/221)همان: حضرت )ب( و یلی)ع( را به آنان شناساند 
فهمیدند که اظهار دوستی و محبتشان حقیقای اسات یاا از روی    دیدند میکس را که می

 .)همان(نفاق 

 . عالم ذر5ّـ2

 نگی عالم ذرّ. مراحل و چگو1ـ5ـ2

یالم ذرّ در دو مرحله بوده است؛ اولین بار در آغاز خلقت آدم)ع( بود که خداوناد آبای   
گوارا و آبی شور و تلخ آفرید. آن دو آر را به هم آمیخت و یکی کرد، سدس گِلی ]کاه  
از ترکیا این آر و خاک ساخته شد  را از سو  زماین گرفات، باه شادت ماالش داد      

جنبیدند، قسمت کرد. این دو گِل به اذن الهی به صورت ذراّتی که میو دو  (9/29)همان: 
به اذن من در این آتش داخال  »خلق شدند و خداوند برای آنها آتشی قرار داد و فرمود: 

نخستین کسی که داخل شد، حضارت محماد )ب( باود. بعاد از آن، ریاامبران      «. شوید
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یروی کردند. سدس به اصحار شِامال  اولواالعزم و اوصیا و ریروان ایشان از آن حضرت ر
ای رروردگار ما، ماا را آفریادی از   »گفتند: «. به اذن من در این آتش داخل شوید»فرمود: 

و نافرمانی کردند و داخل نشادند. بعاد از آن باه اصاحار یماین      « برای آنکه بسوزانی؟
آتاش هایچ   و ایشان بیرون آمدند، در حاالی کاه   « به اذن من از آتش بیرون آیید»فرمود: 

یضوی از ایضای ایشان را مجروح نساخته و در ایشان ا ری نکرده بود. چون اصاحار  
ای رروردگاار ماا، ماا اصاحار خاود را      »شِمال ایشان را چنین دیدناد، یار، کردناد:    

اند، رس از لغز  ما درگاار و ماا را امار    بینیم که صحی  و سالم از آتش بیرون آمدهمی
از لغز  شما درگاشتم، اکنون در آتش »خدا فرمود: «. یمکن به آنکه در آتش داخل شو

و چون به آتش نزدیک شدند و افروختگای و زباناه آن باه ایشاان رساید،      « داخل شوید
و نافرماانی کردناد.   « ای رروردگار ما، ما را صبری بر سوختن نیست»برگشتند و گفتند: 

مرتباه نافرماانی کردناد و     خدا، سه مرتبه ایشان را به دخول در آتش امر فرمود و در هر
برگشتند. سه مرتبه نیز اصحار یمین را امر فرمود و در هر مرتباه اطایات کردناد و در    

و « گِل شوید باه اذن مان  »آتش داخل شدند و بیرون آمدند. بعد از آن، به ایشان فرمود: 
 .(9/97)همان: آدم )ع( را از ایشان آفرید 

)ع( را به شاکل ذراّت از صالا او خاارج     حضرت آدم برای بار دوم، خداوند ذریّه
و « آری»گفتناد:  « آیا من رر شاما نیساتم؟  »ساخت و خود را به آنان شناساند و گفت: 

؛ اگار ایان   «محمد رسول من و یلای، امیرالماؤمنین، خلیفاه و اماین مان اسات      »گفت: 
 .(08: 8272)صفار، شناخت شناساندن نبود هیچ کس خدایش را نمی

 . مفاد عهد و پیمان خدا در عالم ذر2ّـ5ـ2

معرفی کرد و آنان را گواه بر خویشاتن سااخت و از    های ذرّیخداوند خود را به انسان
آنان بر ربوبیت خویش و نبوت همه ریامبران و رسولانش ریمان گرفت و ابتدا از نباوت  

. همچنین بر خلافات امیرمؤمناان،   (9/21: 8223بابویه، ن)ابحضرت محمد )ب( آغاز کرد 
: 8223بابویره،  )ابرن بیت )ع( اخاا ریماان کارد    و ولایت اهل (08: 8272ه، بابوی)ابنیلی )ع( 

9/29). 
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 . پیمان گرفتن از پیامبران بر ربوبیت خدا3ـ5ـ2

ش و نباوت ریاامبر اسالام )ب( و خلافات حضارت      خدا از ریامبران بر ربوبیات خاوی  
شان یلی)ع( ریمان گرفت. همه ریامبران آن را رایرفتند و به این ترتیا، نبوت و ریامبری

گفت و به خدا ایمان « آری»حضرت محمد )ب( اولین کسی بود که . )همان(تثبیت شد 
ز ایان رو بار ساایر    آورد و در اقرار به ربوبیت خداوند از سایر ریامبران ریشی گرفات؛ ا 

 .(9/23)همان: ریامبران برتری یافته است 

 . پیمان گرفتن از پیامبران اولوالعزم بر ولایت و دولتِ حضرت مهدی)عج(4ـ5ـ2

ولم، یلای  خداوند از ریامبران اولوالعزم ریمان گرفت که من رروردگار شمایم، محمد رس
داران یلام منناد و مهادی کسای     امیرمؤمنان و اوصیای بعد از او والیان امر من و خزاناه 

گیرم کنم، از دشمنانم انتقام میدهم، دولتم را آشکار میاست که با او دینم را نصرت می
« رروردگارا، اقرار کردیم و گواهی دادیم»شوم. گفتند: و با او خواهی نخواهی یبادت می

این ترتیا، مقام اولوالعزمی برای آن رنج تن  ابات شاد؛ اماا حضارت آدم )ع( ناه      و به 
انکار کرد و نه اقرار یعنی در آدم)ع( یزمی برای اقرار به مهدی یافات نشاد و در قارآن    

و هر آینه از ریش با آدم یهدی کردیم، او فرامو  کرد و بارایش  »آمده است:  (881)طره:  
 .(9/29: 8223، بابویه)ابن« تصمیمی نیافتیم

 )ع( در عالم ذرّ بیتاهلبه ولایت  ایعده . ایمان نیاوردن5ـ5ـ2

بیات )ع( ایماان   خداوند در یالم ذرّ و در هنگام اخا ریمان، کسانی که باه ولایات اهال   
 .(18: 8272بابویره،  )ابرن آوردند و کسانی که به آن ولایت کفر ورزیدند را شاناخته اسات   

 .(2/221: 8223بابویره،  )ابرن بیت )ع( میثااق گرفات   ولایت اهل خداوند از شیعیان در مورد

ای، و اسامی آنان در صاحیفه  (938: 8272بابویه، )ابنشود و نه زیاد تعداد شیعیان نه کم می
 .(808)همان: بیت )ع(،  بت است نزد اهل

 ذرّ، عهد اَلَست، در دنیا عالم. فراموشی پیمان 6ـ5ـ2

 .(88/912: 8223بابویه، )ابنفرامو  کرده است  آید که میثاق یالم ذرّ راانسان در حالی به دنیا می
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 . شناخت خدای حقیقی در گرو شناخت امام)ع(6ـ2

ناساد و هام اماام از    تواند خدا را بشناساد و بدرساتد کاه هام خادا را بش     تنها کسی می
بیات )ع( را نشناساد، از روی گمراهای و    بیت )ع( را. کسی که خدا و اماام از اهال  اهل

 .(8/229)همان: رلالت، غیر خدا را شناخته و یبادت کرده است. 

 . معرفت فطریِ انسان به خدا6ـ2

فِوْارَتَ  »که در قارآن از آن باه    (9/92)همان: ها یکسان است ام انسانفورت و سرشت تم
هاا  تعبیر شده است. این فورت توحیدی است و خدا هنگامی که از انسان (97)روم: « اللَّهِ

بر معرفت به ربوبیت خویش اقرار گرفات، سرشات آناان را بار ایان فوارت بناا نهااد         
دانناد  هاا خادا را خاالق خاویش مای     ؛ به همین دلیال هماه انساان   (997: 8931بابویه، )ابن
آیناد، اماا در مقابالِ    ها با این فورتِ واحد به دنیا مای مه انسان. ه(8/239: 8223بابویه، )ابن

ای کاه  کناد و یاده  ای که خدا هدایتشان میشوند: یدهدیوت ریامبران الهی دو دسته می
 .(2/277)همان: کند خدا هدایتشان نمی

 . توحید7ـ2

ه اسات و  نیاز است، نزاییده و زاییده نشداو خدایی یکتا است، صمد و بی»توحید یعنی 
. دلیل بر توحید آن اسات کاه یاالم باا تادبیری      (31: 8931بابویه، )ابن« هیچ همتایی ندارد

شود؛ یعنی یک نظام بر یالم حاکم است. از طرف دیگار، صانن   واحد و یکسان اداره می
اگار معباود دیگاری    »فرماید: طور که خدا میت و نقصی ندارد؛ همانو خلقت کامل اس

. حاد و  (217)همران:   (22)انبیرا::  « شادند غیر از خدا وجود داشت، آسمان و زمین تباه می
مرز توحید یبارت است از آیات سوره توحید و آیات ابتدایی سوره حدید. هر کس کاه  

 .(8/297: 8223بابویه، )ابنهلاک شده است  در شناخت توحید، غیر از این را بجوید، یقیناً
 گارانیم.در ادامه اقسام توحید را از نظر می

در او راه گونه نیستی، فقر و یادمی  خداوند وجودِ محض است و هیچ توحید ذاتی:
. او به هیچ چیزی (809)همان: و ذاتش نیز دارای اجزاء نیست  (808: 8931بابویه، )ابنندارد 
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شبیه نیست و هیچ چیزی شبیه او نیست و هر که او را به خلقاش تشابیه کناد، مشارک     
. از ایان رو نبایاد   (17)همران:   اکه هر چه در وهم بگنجد، غیر از خدا اسات  است؛ چر

؛ چاون ساخن گفاتن و تفکار در ذات     (210و  212)همران:  درباره ذات خداوند فکر کرد 
 .(280: 8902بابویه، )ابنشود خداوند موجا حیرانی و سرگردانی انسان می

: 8223بابویه، )ابنشود های انسان به دست خداوند برطرف میتمام نیازالی: توحید افع

تواند اراده کند و به نیارو و قادرت خداوناد    . انسان به مشیت و خواست خدا می(2/28
های الهی است که توان انجام گنااه و  کند و با نعمتست که انسان به واجبات یمل میا

آورد. او انسان را بر شنیدن و دیدن توانا ساخته است؛ راس  معصیت خدا را به دست می
)همرو،  کند، داخل در نظم و نظام خادا اسات و از آن خاارج نیسات     هر چه انسان اراده 

8931 :991). 
خواسات  گونه که میای از مشیت ندارد؛ چراکه خداوند بندگان را آنانسان هیچ بهره

خواست آفرید، ناه بارای آنچاه آناان     خواستند و برای آنچه میآفرید، نه چنانکه آنان می
گونه که آنان آورد، نه آنخواهد آنان را میه که میگونخواستند؛ در روز قیامت نیز آنمی
. البته خداوند آفریدگانی دارد که به اذن خدا چشم، گو  و زبان (921)همان: خواهند می

کناد،  کند، مرده را زنده مای او در میان خلقش هستند. خدا از طریق آنها رحمت نازل می
)همران:  کناد  یش را میان مردم اجرا مای آزماید و قضای خومیراند، مردم را میزنده را می

کنناد تاا خداوناد    ها نیز از طریق توسل به ایشان، باه خادا توجاه ریادا مای     . انسان(820
 .(2/289: 8223یه، بابو)ابنهایشان را اجابت کند خواسته

 .)همان(خداوند رر هر چیزی است  توحید پرورشگری:
 .(2/172)همان: خداوند خالق و ایجادکننده هر چیز است توحید آفرینشگری: 

)همان: خداوند رزق انسان و تمام موجودات را بر یهده گرفته است توحید رازقیت: 

2/212). 
ی مخصوب خادا اسات و در آن   ملُک و سلونت راستین و تکوینتوحید حاکمیت: 
 .(2/122)همان: هیچ شریکی ندارد 
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؛ (2/222)همران:  « إِلَّا هُاوَ  لاَإِلهَ»هیچ معبودی جز خدا وجود ندارد: توحید در عبادت: 
 .(22)انبیا:: شدند چون اگر معبود دیگری وجود داشت، آسمان و زمین تباه می

 . صفات خدا8ـ2

 . صفات ثبوتی1ـ8ـ2

. (22: 8931بابویره،  )ابرن ا  قادیم اسات   خداوند باا لواف رروردگااری    :ـ قدیم و ازلی
توان گفت که خدا از کِی بوده است. ایان ساؤال در ماورد چیزهاایی اسات کاه در       نمی

و همیشاه زناده باوده اسات و باودنش       اند؛ اماا خادا ازلای   و بعد بود شده زمانی نبوده
 .(2/172)همان: . او بود قبل از آنکه چیزی باشد (8/228: 8223بابویه، )ابنچگونگی ندارد 

گاه وجود  به یدم باقی است )همان( و هیچ خداوند برای همیشه ـ باقی و ابدی:
 شود. ملحق نمی
بادون آنکاه اول    (2/222)همران:  خداوند اول الاولین و سرآغاز هساتی اسات    ـ اول:

 .(8/228)همان: بودنش دارای چگونگی باشد 
بادون آنکاه آخار     (2/222)همران:  خداوند آخر الآخرین و رایان هستی اسات   ـ آخر:

 .(8/228)همان: شد بودنش دارای مکان با
و هایچ چیازی    (2/187)همران:  خداوناد بار هار چیازی قادرت دارد       ـ قادر مختار:

دهد و هر چه . او هر چه را بخواهد انجام می)همان(تواند مانن ایمال قدرت او شود نمی
 .(809: 8931بابویه، )ابندهد را نخواهد انجام نمی

 .(2/230: 8223بابویه، )ابنخداوند بصیرترین بیننده است  ـ بصیرترین بیننده:
 .)همان(حسابگر است ترین خدا سرین ترین حسابگر:سریع ـ

)همران:  و ارحام الاراحمین    (122)همران:  خدا رحمان، رحیم  ترینِ مهربانان:ـ مهربان

 است. (230
خداوناد نیرومناد اسات و هایچ کااری او را راعیف و نااتوان         ـ ذو القوة المتین:

. او ریش از آنکه چیازی بیافریناد، راعیف نباود و راس از آنکاه       (2/222)همان: کند نمی
 .(809: 8931بابویه، )ابنفرید قوی نشد چیزی آ
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)همران:  کند ا ، اظهار بزرگواری و تکبر میخداوند با جبروت و بزرگواری ـ متکبر:

ه کند و خواهاد کاه   . کِبر ردای خداوند است و هر که با خدا در بار ردای او منازی(22
 .(9/012: 8223بابویه، )ابنسازد آن ردا را از آن جنار بگیرد، خدا او را رست و حقیر می

، خداوند همواره یالِم بوده و حتی از ازل و ریش از آنکه مخلوقی را بیافریند ـ عالمِ:
. او یلمِ محض است و هایچ جهلای   (8/229)همان: به وحدانیت خویش یلم داشته است 

: 8223بابویره،  )ابرن . او بر نهان و آشاکار یاالِم اسات    (822: 8931بابویه، )ابندر او راه ندارد 

و آنهاا را احصاا کارده     (2/187)همران:  یلم خویش بر همه چیز احاطاه دارد  و با  (2/222
 .(2/130)همان: است 

بادون آنکاه حیااتش حااد       (809: 8931بابویره،  )ابرن خدا همیشه زنده است  ـ حی:
و موقت باشاد. او حیااتِ محاض     (809: 8931بابویه، )ابنیا یاریه  (8/228: 8223بابویه، )ابن

 .(822)همان: او راه ندارد  است و هیچ مرگی در
 .(2/187: 8223بابویه، )ابنکننده مردگان است خدا زنده کننده مردگان:ـ زنده
ماناد  ا  مخفای نمای  و یزم و اراده (8/222)همان: خداوند مرید است  کننده:ـ اراده

ر ا  نافا و جاری است. هایچ ماانعی د  ای کند، اراده؛ یعنی اگر خدا اراده(2/233)همران:  
)همران:  دهاد  و او هر چه بخواهاد انجاام مای    (8/223)همران:  ا  وجود ندارد مقابل اراده

؛ رس خدا مرید نیست مگر آنکه مراد با او هماراه باشاد )هماان( و از آنجاا کاه      (2/992
جهان حاد  است، نه قدیم، اراده او ازلی و قدیم نیست. بنابراین خداوند از ازل یالِم و 

 .(8/222)همان: ه کرد قادر بود، سدس اراد
بابویره،  )ابرن و حمدِ بنادگان   (31: 8931بابویره،  )ابنخداوند سمین و یلیم است  ـ شنوا:

)همان: شنود؛ او شنواترینِ شنوندگان است را می (2/291)همان: و دیای آنان ( 2/902: 8223

2/230). 
ریکیِ یادم در  ، بدون آنکه هیچ ظلمت و تا(2/123)همان: خدا نورِ محض است  ـ نور:

. او با (2/233: 8223بابویه، )ابنو نور  خامو  شود  (822: 8931بابویه، )ابناو راه داشته باشد 
 .(22: 8931بابویه، )ابننور  بین خود و مخلوقاتش حجار ایجاد کرده است 
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 .(822)همان: خدا حق محض است و هیچ باطلی در او راه ندارد  ـ حق:
ز آفرینش، از سلونت و ملُاک جادا نباود و راس از رفاتن      خداوند ریش ا ـ سلطان:

اسات کاه همیشاه قادرت و      او رادشااهی  (.809)همران:  آفریدگان نیز از آن جدا نیسات  
، با این تفاوت که ریش از آفرینش، رادشااه و سالوانی تواناا باود و     )همان(سلونت دارد 

ه اینکاه خداوناد اماور    ؛ از این رو ایتقااد با  )همان(رس از آفرینش رادشاهی مقتدر است 
اختیاری را به انسان تفویض کرده، به معنای انکار سلونت خداوند و کفر به خدا اسات  

 .(927)همان: 
هاا بار وحادانیت او اتفااق     خدا یکتا و واحد است؛ یعنی تمام زبان ـ یکتا و یگانه:

ناه او  . همچنین خدا احد و یگانه است؛ یعنی نه خلقش در او اسات و  (12)همان: دارند 
 .(8/223: 8223بابویه، )ابندر خلقش است 

، بلکاه  (808: 8931بابویره،  )ابرن . توخالی نیست 1صمدیت خدا دو معنا دارد:  ـ صمد:
نیاز از غیر و قاائم باه خاویش    . بی2موجودی بسیم و محض است، بدون هیچ یدمی؛ 

 .(8/223: 8223بابویه، )ابناست و دیگران به او نیاز دارند 
ها و خدا همه چیز را، بدون آنکه نمونه قبلی داشته باشد، ایجاد کرد؛ آسمان ـ خالق:

. (889: 8272بابویره،  )ابرن زمین را آفرید، در حالی که رایش از آن، آسامان و زمینای نباود     
ها را آفرید و به آنان حیات بخشید تا در دنیا بیازمایدشاان و آناان کاه در    خداوند انسان

اند، مشخص شوند. خدا با هماین هادف دنیاا و آخارت،     دنیا بهترین یمل را انجام داده
طایت و معصیت، بهشت و دوز  را آفرید و هایچ نیاازی باه خلقاش      زندگی و مرگ،

 .(9/21: 8223بابویه، )ابنندارد 
ها را به ایمانِ باه خاود دیاوت کارده     خدا نهایت یدل است. او تمام انسان ـ عدل:

آیند، اما در مقابالِ  ها با فورتِ واحد به دنیا می. تمام انسان(2/277)همان: است، نه به کفر 
ای کاه  کناد و یاده  ای که خدا هدایتشان میشوند: یدهیامبران الهی دو دسته میدیوت ر

 .)همان(کند خدا هدایتشان نمی
اب:  .(2/802)همان: رایر است خدا بسیار توبه ـ تو 
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 . صفات سلبی2ـ8ـ2

خداوند جا و مکان ندارد. در چیزی و بر چیازی نیسات و بارای منزلات      ـ نفی مکان:
تواند او را در بر گیرد و . نه زمینش می(809: 8931)همو، اورده است خود، مکانی ردید نی

شود و چیازی همساایه او   ، با چیزی همسایه نمی(8/223: 8223بابویه، )ابنهایش نه آسمان
 .(809: 8931بابویه، )ابنشود نمی

؛ چاون  (8/227: 8223بابویره،  )ابرن تاوان باا چشام دیاد     خداوند را نمی ـ نفی رؤیت:
تار از آنکاه در   و حتای بازرگ   (8/222)همران،  تر از آن است که با چشم دیده شود بزرگ

 .)همان(وهم و خیال بگنجد 
بابویره،  )ابرن خدا به هیچ چیز شبیه نیست و هیچ چیاز شابیه او نیسات     ـ نفی تشبیه:

؛ باه هماین   (809)همان: و شباهتی به آنچه در لفظ آید و بر خاطر گارد ندارد  (17: 8931
او کسی را نزاییده است، چون فرزند به ردر و مادر  شبیه اسات و نیاز از کسای    دلیل 

زاده نشده است، چون در این صورت به کسی شبیه خواهد شد که قبل از او بوده است 
 .(17)همان: . هر کسی او را به خلقش تشبیه کند، مشرک است (879)همان: 

 .(8/227: 8223بابویه، )ابنخدا همسر و فرزند ندارد  ـ نفی ولد و همسر:
راایر نیسات   ساحت کبریایی خداوند و ذات او جزء نادارد و تجزیاه   ـ نفی اجزاء:

 .(809: 8931بابویه، )ابن
 .)همان(خدا مکان ندارد  ـ نفی مکان:
؛ یعنای محادوده نادارد و دارای جانس و فصال      )همران( خدا حد ندارد  ـ نفی حد:

 نیست.
زی به وجود نیامده است تا آن چیز سابق بر خدا خداوند از چی ـ نفی مُحدَث بودن:

 .(8/980: 8223بابویه، )ابنباشد 
خداوند در چیزی قرار ندارد تاا آن چیاز خادا را فارا گرفتاه       ـ نفی محصور بودن:

 .)همان(باشد 
 



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 101

خداوند بر چیزی قرار ندارد تاا آن چیاز خادا را نگااه داشاته       ـ نفی محمول بودن:
 .مان()هباشد و او را حمل کند 

 . اسم اعظم خدا9ـ2

 15حرف را به حضارت آدم)ع(،   25حرف قرار داده است.  73خدا اسم ایظم خود را 
حرف را به حضرت  4حرف را به حضرت ابراهیم)ع(،  8حرف را به حضرت نوح)ع(، 

حرف را به حضرت ییسی)ع( اا ایشان با ایان دو حارف مارده را زناده      2موسی )ع(، 
داد اا یک حرف را به آصاف ااا کاه باا گفاتن آن حارف       فا میکرد و بیماران را شمی

بیات )ع(  جا کند اا داد و به حضرت محماد)ب( و اهال  توانست تخت بلقیس را جابه
 .(271: 8272بابویه، )ابنحرف را یوا کرد  72

 . توقیفی بودنِ اسمای الهی11ـ2

 .(2/228: 8223بابویه، )ابنها را برگزیده است خداوند برای خود بهترین اسم

 . معانی اسما و صفات الهی1ـ11ـ2

 .(989: 8931بابویه، )ابنتر از آن است که وصف شود خدا بزرگ ـ ال ل اکبر:
:ِ  .(821)همان: حجزه همان نور است  ـ بحُِجْزَةِ ال ل

اوصیای الهی با اذن او، چشم بینا، گو  شانوا و زباان    ـ چشم، گوش و زبان خدا:
 .(820)همان: خلق خدا هستند گویای خدا در میان 

:  .(8/917: 8223بابویه، )ابنبیت )ع( وجه خدا در میان مردمند اهل ـ وجه ال ل
نسبت دادن روح به خدا به معنای آن است کاه خداوناد    ـ وَ نفَخَْتُ فیِهِ منِْ رُوحِی:

خاار کارد   ای را برای خود انتها، خانهآن را بر سایر ارواح برگزید؛ چنانکه از میان خانه
تماام اینهاا مخلاوق،    «. دوستِ مان »یا به یکی از ریامبرانش فرمود: « خانه من»و فرمود: 

 .(8/922)همان: مصنوع و تحت تدبیر خدا هستند 
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 ِ ِ صبِغَْةً: ـ صبِغَْةَ ال ل )همران:  صِبْغَةَ اللَّاهِ باه معناای اسالام اسات       وَ مَنْ أَحْسَنُ منَِ ال ل

9/27). 

 . قضا و قدر11ـ2

و مراتااِ ساوم و    (227: 8272بابویره،  )ابنقضا و قدر دو مخلوق از مخلوقات خدا هستند 
. قادر  (8/922: 8223بابویره،  )ابرن دهناد  گانه خلقات را تشاکیل مای   چهارم از مراتا هفت

دریایی یمیق، راهی بسیار تاریک و سرّ الله است و نبایاد در آن داخال شاد و خاود را     
 .(921: 8931بابویه، )ابنو سختی انداخت  برای دانستنِ آن به زحمت

تنهاا بایاد باه آن معتقاد باشاد      سرنوشت انسان با قضا و قدر الهی همراه است و ناه 
، بلکه بهترین خلق خداوند کسی است که وقتی خدا را شاناخت،  (8/922: 8223بابویه، )ابن

جااری   در مقابل قضای او راری و تسلیم باشد؛ چراکه در هار صاورت، قضاای الهای    
کند و شود و اگر انسان به آن راری باشد، خداوند اجر و رادا  فراوان به او یوا میمی

 .(9/828)همان: اگر راری نباشد، از آن اجر و رادا  محروم خواهد شد 

 . بدا12ـ2

 . چیستی بدا و انواع آن 1ـ12ـ2

ناد و باه آن   بالاترین درجه یبادت و بندگی خداوند آن اسات کاه بنادگانش بادا را بدایر    
. درباره چیستی بدا باید دانست که خداوند رادشااهی اسات کاه    (8/912)همان: معتقد باشند 

تواناد  تواند مقدرات گاشته را امضا کند و هام مای  قدرت بر انجام هر کاری دارد؛ هم می
آنها را تغییر دهد یا برخی را که مقدم بود، مؤخر سازد و بریکس. او هر چه را اراده کناد،  

؛ از ایان رو بایاد رامن    (9/21)همران:  کند دهد و هیچ کس او را بازخواست نمیجام میان
ایمان به قضا و قدر الهی، آن را حتمی ندانست و ندنداشت که خداوند از قضا و قدر فاارغ  

 .(2/977)همان: شود شده و دیگر هیچ سلونتی ندارد و آنچه تقدیر نموده، انجام می
دهاد؛ از جملاه محاو    فت که خدا هر چه بخواهاد انجاام مای   درباره انواع بدا باید گ

 .(0/222)همان: کردن مقدرات، ا بات آنها، مقدم کردن تقدیر مؤخر و بریکس 
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 . رابطه دعا و بدا2ـ12ـ2

کناد،  توان بهترین دلیل بر ا بات آموزه بدا دانست؛ چراکه دیاا بالا را دور مای   دیا را می
 .(2/972)همان: شده باشد  حتی اگر قضای الهی بر آن بلا محکم

 . علم الهی و بدا 3ـ12ـ2

گیارد،  . در واقن برای خدا بدا صورت نمی(8/928)همان: شود بدا از جهل خدا ناشی نمی
مگر آنکه یلم به آن از قبل برای خدا وجود داشته است )همان(. یلم خدا بار دو گوناه   

. یلم 2مبرانش تعلیم داده است؛ . یلم مباول که آن را به ملائکه و رسولان و ریا1است: 
)همران:  مکنون که هیچ کس جز خدا از آن آگاه نیست؛ یلم به بادا در ایان یلام اسات     

8/927). 

 . نفی جبر و تفویض13ـ2

)همران:  انسان مجبور به انجام گناه نیست؛ چون اگر مجبور باشاد، معااور خواهاد باود     

را یاار کند، به او ظلم کرده اسات   و اگر خدا انسان را بر گناه وادارد، سدس او( 8/938
. از دیگار ساو، انساان    (927: 8931بابویره،  )ابرن و هر کس خدا را ظالم بداند، کافر اسات  
تواند هر کاری را که بخواهد، انجاام دهاد؛ ماثلاً    استوایت و تواناییِ مولق ندارد و نمی

ه انجاام شاده   تواند مانن تحقق کاری شود که در گاشات قادر بر کار یدمی نیست و نمی
. به همین دلیل انساان اساتوایت و تواناایی مساتقل و تاام      (8/938: 8223بابویه، )ابناست 

برای انجام افعال را ندارد )همان(، بلکه خدا سلونتِ مولق دارد و هر کاه سالونتِ او را   
 .(927: 8931بابویه، )ابنسست و رعیف بداند، کافر است 

 . استطاعت14ـ2

استوایت را در خلقت انسان قرار داده، اما استوایت فعال یاا تارک     خدا ابزار و اسبار
کاری را به او واگاار و تفویض نکرده است. اگر انسان بتواند فعلای را انجاام دهاد، در    
همان لحظه انجام فعل مستوین بوده و اگر نتواند آن را انجام دهد، تواناایی انجاام آن را   

: 8223بابویره،  )ابنر خلاف سلونت خدا یمل کند تواند بنداشته است؛ زیرا هیچ کس نمی
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برای نمونه، اگر کسی مرتکا زنا شد، در حین انجام گناه مستوین بار انجاام آن    (.8/938
بوده و اگر آن را ترک کرد، در حین ترکِ گناه مستوین بر ترک آن بوده است، نه قبال از  

)همران:  ن را داشاته اسات   آن؛ قبل از آن فقم ابزار و اسبار اساتوایت انجاام و تارک آ   

ا  را نداشاته باشاد، تکلیاف    . خدا انسان را بر کااری کاه اساتوایت و تواناایی    (8/932
 .(8/939)همان: کند نمی

 . رابطه علم خدا با استطاعت و توانایی انسان 1ـ14ـ2

دهد و ابزار و اسبار استوایت انجاام  خداوند یلم دارد که انسان چه افعالی را انجام می
عال را در او قرار داده است؛ اما مستوین بودن انسان فقم در حین یمل و همراه باا  آن اف

 .(8/938)همان: یمل است 

 . رابطه قضا و قدر با استطاعت2ـ14ـ2

تواناد انجاام دهاد    انسان هیچ کاری را جز با اراده و مشیت الهی و قضا و قادر او نمای  
 .(8/939)همان: 

 شود:در اینجا دو شبهه مورح می
 الف( چرا افعالِ انسان محدود به قضا و قدر الهی است؟

راسخ: انسان هیچ استحقاقی ندارد و هار چاه دارد از فضال و رحمات خادا اسات       
 (.921: 8931بابویه، )ابن

ر( اگر انسان محکوم به اراده خدا است و بدون خواست خدا، توانایی انجام افعاال  
 کند؟اه یاار میرا ندارد، چرا خدا انسان را برای انجام گن

راسخ: زیرا خداوند ابزار و اسبار استوایت را در او قرار داده و حجات خاویش را   
داند که خدا کافر شادن هایچ انساانی را اراده    به انسان رسانده است؛ در نتیجه انسان می

  شود، اراده الهی ]تکویناًکند و کافر مینکرده ]تشریعاً ، اما وقتی انسانی کفر را اراده می
شاوند  گیرد و کافران در اراده و یلم خدا از هار خیاری محاروم مای    نیز به آن تعلق می

 .(8/932: 8223بابویه، )ابن
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 . جاری کردن امور از طریق اسباب15ـ2

بابویره،  )ابرن سنت و رو  جاری خدا آن است که امور را از طریق اسبار جااری ساازد   

8272 :2). 

 . امتحان، برای همه16ـ2

شاود  گونه که طلا آزموده و خالص مای شود، همانم مردم آزموده و خالص میایمان تما
 .(2/220: 8223بابویه، )ابن

 . استدراج17ـ2

ای گناه کند و خداوند باز به او نعمت دهد و همین نعمت او استدراج این است که بنده
 .(2/222)همان: را از طلا آمرز  برای گناهی که مرتکا شده است، باز دارد 

 . گناه، عامل نزول بلا 18ـ2

کناد و  خدا به سبا نافرمانی بندگانش، بارانی که برایشان مقدر کرده را از آنان دریغ می
بارای   ساازد؛ باراند و آنان را به بلا و ساختی دچاار مای   ها میها، دریاها و کوهدر بیابان

ی شاود، خادا   فروشا نمونه، وقتی زنا ردیدار شود، مرگ ناگهانی فراوان شود؛ چاون کام  
زرایتی آرد؛ چون زکات ندهند، زمین برکات در زرایات و میاوه و معاادن     قحوی و کم

اند؛ چاون  ندهد؛ چون به ناحق قضاوت کنند، یکدیگر را در ظلم و یدوان یاری رسانده
را بر آنان مسلم کند؛ چون قون رحم کنند، خدا ماال را باه   نقض یهد کنند، خدا دشمن 
امر به معروف و نهی از منکر نکنند و ریرو نیکان نشوند، خادا  دست اشرار دهد و چون 

 .(9/202)همان: بدانشان را بر آنان مسلم کند و نیکانشان دیا کنند و مستجار نکند 

 گیرینتیجه
ییسی اشعری معتقد است که یاالم حااد  و خادا خاالق آن اسات.      محمد بناحمد بن

به ربوبیت او اقرار کرده است. خدا صافات   شناسد و در یالم ذرّانسان فورتاً خدا را می
فراوانی دارد؛ از جمله أحد، واحد، صمد، رر، خالق، أرحم الاراحمین، رازق، تاواّر و   
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یادل. خالقیت، رازقیت، ربوبیت، مالکیت، فایلیت و هدایت مخصوبِ خداوناد اسات.   
ناه در  خدا این اسماء الحسنی را برای خویش برگزیده و هیچ چیزی شبیه خدا نیسات؛  

تواناد هایچ   ذات و نه در صفات. خدا برای هر چیزی قضا و قدر قرار داده و انسان نمی
یملی را بدون اذن و اراده الهی انجام دهد. انسان مجبور نیست، اما توانایی و اساتوایت  
مولق و مستقل نیز ندارد؛ یعنی اختیار  در محدوده اراده و قضاا و قادر الهای اسات.     

تاوان دلیلای   ا کرده که دیای بندگانش را اجابت کند و این را میخداوند بر خود واج
 بر حقانیت آموزه بدا دانست.
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های خداشناسی حضرت علی)ع( در تحلیل منطقی استدلال
  البلاغهنهج

 8*رپوهاشم یسوداآ
 **شکر یعبدالعل

 [82/79/8931: یرشپذ یخ؛ تار28/82/8930: یافتدر یختار] 

 چکیده
به شکل ویاژه ماورد    البلاغهنهجشناخت خداوند و چگونگی حصول آن از اموری است که در 

عنایت حضرت علی )ع( قرار گرفته است. از نظر ایشان دسترسی به کنه ذات و صافات حاق   
تاوان  و نیز علم حصولی به صافات او، مای   تعالی غیر ممکن است، اما از طریق علم حضوری

هرچند این شناخت نیز بر حسب تواناایی و اساتعداد افاراد متغیار      به شناخت خداوند نایل شد؛
است. اسباب علم حضوری را فطرت و اسباب علم حصولی را براهینی چون حرکات، حادوث،   

الما منین)ع( دربااره اباواب    سازد. در نوشاتار حاضار بیاناات امیار    نظم، غایی و إنی فراهم می
نها نشان داده شاده اسات. حضارت مطالاب     های متعارل منطقی آخداشناسی، تحلیل و قالب

دهاد تاا از فهام    اند که ذهن مخاطب را یاری میای مستدل بیان کردهخداشناسی را به گونه
تواند جایگاه والای عقل و فطرت در خداشناسی را مقدمات به نتیجه دست یابد. این شیوه می

باشاد.   البلاغاه نهجبدیع های در کلام حضرت علی)ع( نمایان سازد و فتح بابی برای پژوهش
، عالاوه بار   البلاغاه نهاج دهد کاه ادلاه خداشناسای حضارت در     نتایج این تحقیق نشان می

  استحکام در محتوا، از ساختار و شکل منطقی نیز برخوردار است.
 

  ، حضرت علی)ع(البلاغهنهجخداشناسی، استدلال منطقی،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
و ررستش خدای یگانه است و دیاوت اسالام از کلماه    دین اسلام دین معرفت، توحید 

شود. قرآن کریم و ائمه اطهار بر موروع خداشناسی بسیار تکیه کارده و  توحید آغاز می
های گوناگون، مردم را در جریان شناخت آفریدگار جهان هساتی قارار   ها و رو با بیان
سازد کاه  ت را روشن میاند. تدبر در آیات قرآن و احادیث معصومان )ع( این حقیقداده

گاه محکم شناخت راساتین آفریادگار اساتوار اسات و در     اساس تربیت اسلامی بر تکیه
ایتقاادی و نشاناختن خداوناد متعاال     های انحرافات و مفاسد اخلاق، بیحقیقت، ریشه

 است.
از طرفی نیز نیاز انسان به شاناخت و معرفات هساتی و جایگااهش در ایان نظاام،       

تعددی اسات. شاناخت مبادأ و هادف هساتی، شاناخت مقصاد و        سرچشمه سؤالات م
باه آراماش    1بینیشناخت احکام آن از نیازهای هر انسان است تا در ررتو یک نوع جهان

بینای  بینی بر دو قسم الهی و مادی است. سه اصال مهام و محاوری جهاان    برسد. جهان
دا  و کیفار ایماالی   الهی، ایتقاد به خدای یگانه، ایتقاد به زندگی ابادی و دریافات راا   

. بناابراین اسااس دیانات بار اصال      (82: 8903)مصربا، یرزدی،   شاود  است کاه انجاام مای   
خداشناسی استوار است و رس از رایر  آن است که مجال ررداختن باه دیگار مساائل    

کناد،  شود. به همین دلیل فلسفه، که از یلت نخستین هستی بحث مای ماهبی فراهم می
معرفات خادای   »فرمایناد:  . حضرت یلی)ع( در این بااره مای  شودیلم برتر خوانده می

. ایشان سر لوحاه دیان و باالاترین    (8/212: 8902)واسطی، « سبحان بالاترین معارف است
 .(28،   8911)سید رضی، دانند معارف را شناخت خداوند می

ا بات وجود خداوند اولین مسئله در بار خداشناسی است. به شهادت تااریخ و باه    
تار و  ، در بین ریروان ریامبر گرامی اسلام )ب(، کسای آگااه  البلاغهنهجهای ناد خوبهاست

لوکشاف  »تر از حضرت یلی)ع( در خداشناسی نیست. باه هماین جهات فرماود:     مؤمن
های ایشان در بار توحید، هام  . خوبه(2/117: 8932الحدید، ابی)ابن« الغواء ما ازددت یقیناً

قیاق و ظریاف در یرصاه خداشناسای و هام باه جهات        های دبه جهت محتوا و بحث
 صورت منوقی، حائز اهمیت است. 
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بااراهین مسااتقل خداشناساای کمتاار از دیگاار احکااام  البلاغااهنهااجگفتناای اساات در 
دانناد و  شاود؛ زیارا امیرالماؤمنین)ع( ایان امار را فواری مای       خداشناسی مشااهده مای  

ها را بر معرفت خود کردی و یقل ها را بر اراده خویش خلقخداوندا، قلا»فرمایند: می
در شگفتم از کسی که درباره خدا شک کناد،  »و  (31/279: 8279)مجلسی، « مفوور ساختی

. از طرفی دیگر، مخاطباان  (220: 8911)سید رضی، « بیندهای خدا را میدر حالی که آفریده
دات نیااز  ایشان کسانی هستند که به وجود خداوند باور دارند و فقم باه اصالاح ایتقاا   

توانند بر برهاان  دارند که می دارند. با وجود این، ایشان براهینی بر ا بات وجود خداوند
ااا چاون    فورت که مبتنی بر یلم حضوری اسات و باراهین مبتنای بار یلام حصاولی      

در ایان راژوهش رامن گاردآوری      حرکت، حدو ، نظم، غایی و إنی اا منوبق شوند.
 های منوقی آنها نیز تبیین شده است.قالا، البلاغهنهجبراهین خداشناسی 

 پیشینه تحقیق
اناد، از ایان   برخی از تحقیقاتی که در مورویات مرتبم با تحقیاق حارار انجاام شاده    

 قرارند:
، یقال و دیان  ، «البلاغهنهجخداشناسی یقلی در »(، 1392ا احمدی سعدی، یباس )

 .46ا27، بهار و تابستان، 8شماره 
، «البلاغهنهجالله در معرفت»(، 1395ی مقصودی، معصومه )ا یبداللهی، مهدی، حاج

 .112ا95، زمستان، 16، شماره البلاغهنهج رژوهشنامه
امتناع معرفات  »(، 1392ساز، نصرت، معارف، مجید، بابااحمدی میلانی، زهره )ا نیل

، ساال  یلاوم قارآن و حادیث   موالعات اسلامی ، «البلاغهنهجکنه ذات و صفات الهی در 
 .156ا135، راییز و زمستان، 91، شماره و رنجمچهل 

وجه تمایز این نوشتار اهتمام به بیان و استدلال منوقی کلام حضرت یلی)ع( اسات  
کند، بلکه یقل و فوارت بشاری را   که هیچ محدودیتی برای مخاطبان خویش ایجاد نمی

 تارین مباحاث  دهد. بیاناات حضارت در مبحاث خداشناسای از ارزناده     خوار قرار می
از  البلاغاه نهاج و مبتنی بر براهین یقلی است. بنابراین بارای شاناخت بهتار     البلاغهنهج
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مندی یملی از این منبن سرشار، شایسته است شایوه بیاان و برخاورد    زاویه دیگر و بهره
هاای  شود آشانایی باا ویژگای   منوقی حضرت یلی)ع( بررسی شود. این اقدام بایث می

های متا  ر  اندیشیمی و شیعی فراتر رود و به برخی کجشخصیتی ایشان از مرزهای اسلا
 از تعصا و جاهلیت رایان بخشد.

 . امکان تبیین مسائل خداشناسی از طریق برهان  1
ویاژه در احکاام خداشناسای، باا تجزیاه و      ممکن است ادیا شاود کاه روح اسالام، باه    

  یر فلسفه یوناان  های منوقی ناسازگار است و تببین برهانی از این مسائل تحت تتحلیل
هاا تعلیماات قارآن را ماد نظار قارار       بوده است، نه به هدایت و الهام قرآن. اگار انساان  

کردند. به همین جهت ممکان اسات در   دادند، خود را گرفتار این مباحث کار نمیمی
کناد،  ، که به صورت تعقلی محض بحاث مای  البلاغهنهجهایی از اصالت انتسارِ قسمت

خصاوب ادیاان   . این گروه معتقدند که در ادیان، به(22، 21: 8923ی، )مطهرشود تشکیک 
ابراهیمی، برای ا بات وجود خدا و مسائلی از این قبیال هایچ برهاان فلسافی و منوقای      
یاا   وجود ندارد و بسیاری از متکلمان و فیلسوفان از اقامه برهان در این بار ررهیز کرده

وفور دلایلای از ناوع برهاان معهاود      ؛ اما(98تا: رز، بی)جان هاسپاند  مر دانستهبرهان را بی
ساازد. بارای مثاال، در ساوره     فلسفی در بررسی متون اسلامی، این ادیا را مخدو  می

أم خلِقوا مِن غَیرِ شَیءأ »ها و زمین چنین آمده است: طور برای ا بات خالق انسان، آسمان
. آیاه نخسات،   (92ر91)طور: « بَل لایوقنونأمَ هُم الخالقون، أم خلََقوا السماوات و ارر، 

برهان بر وجود انسان است، به این بیان که انسان یا خالق دارد یاا نادارد. صاورت دوم    
ممکن نیست؛ زیرا صدفه محال است. حال خالق انساان یاا خاود او اسات یاا غیار او.       
ق صورت اول محال است؛ چون محاور دور مستحیل و تناقض را در ری دارد، رس خاال 

انسان غیر از انسان است. آن غیر بدون شک یلت قاابلی نیسات؛ زیارا مخاطباان منکار      
یلت قابلی نیستند و از رایر  آن ابایی ندارند. رمن آنکه هدف قرآن نیز ا بات یلات  

 . (898: 8912)جوادی آملی، قابلی نیست، بلکه در ری ا بات مبدأ فایلی غیر از آنها است 
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، از البلاغاه نهاج ، خالی دانستن متون اسلامی، چون قارآن و  باتوجه به آنچه ذکر شد
استدلال و برهان صحی  نخواهد بود؛ زیرا یقل و فورت بشری همواره راهنمای انساان  

های روشن منوقی در کالام اماماان بزرگاوار، نشاانگر     اند. استدلالدر درک مباحث بوده
بنابراین بررسی و تحلیال چناین   یقلانیت و ریوند یمیق بیاناتشان با یقل و منوق است. 

هاای  یباراتی هرگز به معنای تنزل مقاام والای ساخنان حضارت یلای)ع( باه دساتاورد      
هاای یقلای در روایاات و    هاای باراهین و اساتدلال   محدود بشری نخواهد باود. نموناه  

صادوق آماده    توحیاد آیند نیز فراوان اسات. در  احادیثی که از متون دینی به حسار می
س خود را ایجاد نکردی و کسی که مثل تو باشد نیز تو را تکاوّن و هساتی   تو نف»است: 

. وجود روایاتی از ایان دسات در حاالی اسات کاه      (239: 8910)صدوق، « نبخشیده است
و سایر بیانات امامان بزرگوار، مردمی بودناد کاه اصال ذات     البلاغهنهجمخاطا قرآن و 

توحید، اختلاف نظر داشتند. با وجاود ایان،    رایرفتند و در سایر احکام، مانندالهی را می
 متون اسلامی از دلایل ا بات ذات الهی هرگز تهی نبوده است.  

توان خاطرنشان کارد کاه مساائلی    در جوار قائلان به ناسازگاری ماکور، همچنین می
های بکر و بسیار یاالی یلماای مسالمان    چون تنزه حق تعالی از صفات بشری، از اندیشه

تدریج بر ا ر تادبر  ندارد. فلاسفه اسلامی به در هیچ مکتا فکری دیگر سابقه بوده است و
ها ری بردناد  در متون اصیل اسلامی، به خصوب کلمات حضرت یلی)ع(، به یمق اندیشه

 فرمایند:  می البلاغهنهج. برای مثال، حضرت در قسمتی از خوبه اول (29: 8923)مطهری، 
تعریف کند، او را به چیزی نزدیک کارده،   کسی که خدا را با صفات مخلوقات

و با نزدیک کردن خدا به چیزی، دو خدا مورح شده؛ و با مورح شدن دو خدا، 
اجزایی برای او تصور نموده؛ و با تصور اجزاء برای خدا، او را نشناخته اسات.  

کند کاه در ایان صاورت او را    و کسی که خدا را نشناسد، به سوی او اشاره می
 .(28: 8911)سید رضی، و به شمار  درآورده است  محدود کرده

در یبارت فوق، به روشنی ریامدهای نادرست توصیف ناصاوار خداوناد گوشازد     
شده است. امروزه دانشمندان در حوزه خداشناسی در این خصوب سخنانی دارناد کاه   
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تواناد راهگشاای هار    خالی از ریچیدگی و ابهام نیست. برهان حضرت در این بااره مای  
تواند در قالا زبان مشترک نسان یاقل و صاحا منوقی باشد؛ زیرا یقلانی بودن آن میا

ها را مخاطاا خاود ساازد. بناابراین، بیاان منوقای اماام        انسانی بیان شود و همه انسان
دهد که ایشان همواره یقل و یلی)ع( که در یبارات ایشان قابل ملاحظه است، نشان می

دادند. به راستی شایسته اسات ایشاان و ساایر اماماان     فورت بشری را مخاطا قرار می
جوی آناان  معصوم)ع( را مخزن یلوم دانست و یقین کرد که گنجینه هر یلم، وجود حق

 است، اگرچه تاریخچه سابقه تدوین یلومی چون منوق به دوران ارسوو بازگردد. 
یاات از  استاد موهری در این باره معتقد است طارح و تجزیاه و تحلیال مباحاث اله    

است، سبا شده که یقال شایعی از قادیم     البلاغهنهجسوی اهل بیت)ع(، که نمونه آنها 
بلکاه   ،ای در اسلام نباود الایام به صورت یقل فلسفی درآید. البته این بدیت و چیز تازه

راهی بود که قرآن ریش رای مسلمانان نهاده است و ائمه )ع( به تبان تعلیماات قرآنای و    
اناد. اگار تاوبیخی باشاد، متوجاه      رآن، آن حقایق را ابراز و اظهار کارده به ینوان مفسر ق

 . (27: 8923)مطهری، دیگران است که این راه را نرفتند و وسیله را از دست دادند 

 . قلمرو و حدود شناخت خداوند  2
به دلیل محدودیت وجاودی انساان و قصاور قاوای ادراکای او، معرفات باه کناه ذات         

است؛ اما تمام ابوار معرفت خداوند به روی انساان بساته نیسات،     لایتناهی الهی محال
ا  میسر است. خدای متعاال بارای   بلکه برای هر کس شناختی متناسا با میزان توانایی

یقول منعی از آنچه باید درباره او بدانند، ایجاد نکرده است. بناابراین ادراک و شاناخت   
ات و افعاال حاق تعاالی باه انادازه      ذات حق امری محال است؛ اما معرفت اسما و صاف 

. تادبر در  (37: 8289)سربحانی،  های انسان، ممکن، بلکه وظیفه یقلی انسان اسات  توانایی
کند، بدون اینکه ذاتش باه ادراک درآیاد. البتاه باا     آ ار الهی بستر معرفت او را فراهم می

هاد باود   توجه به یینیت ذات و صفات الهی، شناخت کنه صفات الهی نیز میساور نخوا 
 . (809: 8901)محمدی، 
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اگر ذات، قید و شرطی داشته یا محدود باشد، مستلزم ترکیا در ذات اسات و چیازی   
که مرکا است، هرگز واجا الوجود نخواهد بود. در نتیجاه ذات واجاا الوجاود از هار     
جهت نامحدود و به همین دلیل یکتا و بدون شریک است. همچنین از آنجا کاه دوگاانگی   

شود، وجود دو موجودی که از هر جهت نامحدود باشند، غیار  دودیت هر دو میبایث مح
. بیانات حضرت یلای )ع( مؤیاد   (8/822: 8318؛ صدرالمتألهین، 880تا: سینا، بی)ابنممکن است 

روشنی در این بار است. ایشان منکر توانایی بشر برای دسترسای باه کناه ذات خداوناد     
کنناد. ایان ساخن دالّ بار     ای مستدل و منوقی تقریر مای شوند و این مولا را به شیوهمی

تعویل یقل از شناخت خداوند نیست، بلکه از نظر ایشان، شناخت خداوند بسایار مهام و   
(. این معرفت از راه تدبر در آیاات الهای،   9)خوبه « أولّ الدِّینِ معَرفِتَهُُ»درخور یمل است: 

ابل حصاول اسات. بارای نموناه، ایشاان در      که خداوند در آفاق و انفس به ودیعه نهاده، ق
کنند و ت مل در ساختار و نظاام  ها را به مشاهده رهنه هستی دیوت میموارد متعددی انسان

ا  راه ندارد، را بهترین طریق شناخت خداوناد  جهان آفرینش، که کمترین خللی در ریکره
ای مساتقیم  خلقاتش رابواه   دانند. ایتقاد به خداوندی یظیم و مدبر با نظر به آ اار متعال می

دارد و همواره راهنمای رویندگان راه حق اسات. باه هماین منظاور ایشاان در قسامتی از       
هاا  سداس خداوندی را سزا است که از شباهت داشاتن باه ردیاده   »فرمایند: می 198خوبه 

آور  بار هماه بیننادگان    کنندگان والاتر است. با تادبیر شاگفتی  برتر و از توصیف وصف
: 8911)سرید رضری،   « و با بزرگی یزتش بر همه فکرهای اندیشامندان رنهاان اسات    آشکار،

ستایش خداوندی را که با آفرینش بنادگان  »فرمایند: نیز می 931. در قسمتی از خوبه (988
)همران:  « های نو بر ازلی بودن او گواه استبر هستی خود راهنمایی فرمود و آفرینش ردیده

 تری ذکر و تحلیل خواهد شد.. در ادامه قرائن بیش(833

 . تحلیل منطقی علت عدم معرفت کنه ذات و صفات باریتعالی3
حضرت یلی)ع( یلت شاناخت نداشاتن انساان از خداوناد را جالال یازت، شاباهت        

، فراتر باودن  (978: 8911)سید رضی، نداشتن به مخلوقات و فراتر بودن از وصف واصفان 
، فراتر بودن از زماان  (210)همان: و سلونت غالا ، یظمت (872)همان: از تمام مخلوقات 
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و احاطه داشاتن خداوناد بار    ( 221)همان: ، داشتن برترین صفات (281، 38)همان: و مکان 
ها خداوند نامحدود معرفای شاده اسات، باه     دانند. در این فرازمی (228)همان: همه چیز 

)جروادی آملری،   د قرار دهد تواند او را تحت احاطه خوای که یقل محدود انسان نمیگونه

 اند:. حضرت درباره یلت معرفت نداشتن به کنه صفات الهی فرموده(38: 8913
ای، اگار راسات   ای کسی که در توصیف کاردن رروردگاارت باه زحمات افتااده     

گویی جبرئیل و میکائیل و لشکرهای فرشتگان مقارر را وصاف کان کاه در     می
هایشاان در درک خادا، سارگردان و    قال اند و یبارگاه قدس الهی سر فرود آورده
توانی با صافات آن درک کنای کاه دارای شاکل و     درمانده است. تو چیزی را می

 .(223: 8911)سید رضی، ایضا و جوارح و دارای یمر محدود و اجل معین باشد 

این یبارت صورت قیاس استثنایی متصل را دارد که رمن آن، به یجز کسی اشااره  
توان توصیف رروردگار  را، آنچنان کاه هسات، دارد. صاورت     کند که مدیی استمی

 قیاس چنین است:
اگر توانایی توصیف رروردگار را داشاته باشاید، قاادر باه توصایف برخای از        الف(

 آفریدگان رروردگار اا مانند جبرئیل، میکائیل و برخی فرشتگان مقرر اا هستید.
مانند جبرئیل، میکائیل و برخی قادر به توصیف برخی از آفریدگان رروردگار اا  ر(

 فرشتگان مقرر اا نیستید.
 رس توانایی توصیف رروردگار را ندارید. نتیجه:

بیان ملازمه این است که اگار قادرت توصایف حقیقای مخلوقااتی مانناد جبرئیال،        
میکائیل و دیگر فرشتگان مقرر برای بشر امکان نداشته باشد، به طریق اولای توصایف   

برای انسان ناممکن خواهد بود. اماا باه ایان یلات کاه حقیقات ایان         آفریدگار آنان نیز
شاود و روشان اسات کسای کاه از      مخلوقات برای انسان ناشناخته است، تالی باطل می

تار  شناخت و تعریف بخشی از آ ار خداوند یاجز مانده، از توصیف و تعریف او یااجز 
الّ بار حیارت و   گویاد کاه د  است. حتی حضرت از حیرانی یقول فرشتگان ساخن مای  

)بحرانری،  واماندگی آنان از ادراک و معرفت حقیقت ذات و نهایت یظمت خداوند است 
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. بنابراین تنها مفاهیمی مانند مفهوم یالم بودن، قاادر باودن، رازق باودن و    (9/911: 8922
اند و میزان شناخت انساان از صافات   امثال این صفات قابل درک و توصیف برای انسان

 های او وابسته است.تلا  و توانایی الهی به قدر

 های شناخت خدا. راه4

طور که شناخت ما از محایم ریراماون از دو راه یلام حضاوری و یلام حصاولی       همان
 آید.شود، معرفت خداوند نیز از همین دو راه به دست میحاصل می

 . معرفت حضوری1ـ4

گیرد و وجود یینای  می در این گونه معرفت، یلم بدون وساطت معلوم به ذات آن تعلق
؛ البته ممکان اسات   (8/822: 8932)مصبا، یزدی، شود معلوم برای مدرک و یالم آشکار می

. خداشناسای  (802)همران:  های حضوری از جهت قوت و شدت متفاوت باشاند  معرفت
ها وجاود دارد. خداشناسای   فوری، به معنای یلم حضوری به خداوند، برای تمام انسان

نا است که دل انسان با آفریننده ارتباب یمیقی ریدا کند و هنگامی که باه  فوری به این مع
. بناابراین انساان   (8/91: 8939)همو، ای را بیابد کند، چنین رابوهیمق دل خود مراجعه می

 تواند به ذات و صفات خداوند معرفت حضوری ریدا کند.از این طریق می

 . برهان فطرت1ـ1ـ4

« خداشناسی فوری»وایان دینی و یارفان و حکیمان، به یبارت در بسیاری از بیانات ریش
انگاری داده شده اسات؛ بارای نموناه،    های متفاوتی به چیستی فوریخوریم. راسخبرمی

افلاطون معتقد است روح انسان ریش از یالم مادی، به همه معارف یالِم بوده و بعاد از  
ش در دنیاا از باار یاادآوری    تعلق روح به بدن مادی، هماه را فراماو  کارده و یملا    

. یلامه طباطبایی فورت را هماان اساتعداد و   (813: 8917)افلاطون، معلومات ریشین است 
داند، به این معنا که خلقت انسان، استعداد و قوه شاناخت را در ذات خاود دارد   قوه می

وه در ذهان  . استاد موهری در این باره معتقد است ادراکاتی کاه باالق  (819تا: )طباطبایی، بی
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همه وجود دارد اا هرچند بالفعل در ذهن برخی موجود نیست یا خلاف آن وجود دارد 
اند که با یلم حضوری بارای نفاس معلومناد، ولای هناوز باه یلام        اا از قبیل معلوماتی
)فرارابی،  . برخی از حکیمان، مانناد فاارابی   (2/209: 8911)مطهری، اند حصولی معلوم نشده

انگاری خداشناسی را از نوع یلام  ، فوری(2/208: 8288)فخرر رازی،  رازی و فخر ( 00تا: بی
 اند که نیازمند حد وسم است.  حصولی بدیهی تفسیر کرده
غالباً به سه معنا اشاره « انسان به صورت فوری خداشناس است»برای این سخن که 

 شده است:  
 از فوریات است.  « خدا وجود دارد». گزاره 9
 ورود انسان به دنیا، خود را به او شناسانده است.   . خداوند قبل از1
 . (212: 8912)جوادی آملی، شناسند ها با یلم حضوری خداوند را می. همه انسان8

گفتنی است خداشناسی یا خداجویی فواری باه شاناخت همگاانی و درونای هماه       
ها در ام انسانکند که تمها از ذات باری تعالی نظر دارد و به این حقیقت اشاره میانسان

خود اولاً از بار هدایت تکوینی، یک آشنایی بالقوه با رروردگاار دارناد و  انیااً میال و     
کنند. به این نکتاه نیاز بایاد    تمایلی فوری و بالقوه در خود برای ررستش او احساس می

های امور فوری خوانارایر باودن اسات. تقادیر برهاان     توجه داشت که یکی از ویژگی
 ه این صورت است:فورت نیز ب

 الف( ایتقاد به وجود خداوند از امور فوری است که در سرشت آدمی قرار دارد؛
 ر( امور فوری خوانارایر است.

 .(212: 8912)جوادی آملی، نتیجه: ایتقاد به وجود خداوند ایتقادی خوانارایر است 

 البلاغهنهج. تحلیل منطقی برهان فطرت در 1ـ1ـ1ـ4

اناد و  با اشاره به ندای فورت، سعی در هوشایاری ماردم داشاته   حضرت یلی)ع( بارها 
ساتایش  »فرمایناد:  مای  913اند. به طور مثال در خوباه  فورت خداشناس را یادآور شده

خدایی را سزا است کاه باا آفارینش مخلوقاات تجلای کارد و باا برهاان، خاود را بار           
 .(828: 8911)سید رضی، « هایشان آشکار نمودقلا
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تواند مصداق برهان نظم نیز باشد خوبه اا که یبارت نخست آن میحضرت در این 
خداوندی که با حجات و برهاان خاود،    »اند: اا ندای فورت را امری مسلّم معرفی کرده

؛ چه دلیلی فراتر از اینکه وقتی انسان به ایماق قلاا خاود   «بر قلا بندگان آشکار است
کند. باه هماین   وشه آن استشمام میکند، یور خداشناسی و توحید را از هر گرجوع می

دلیل است که هر قدر شیاطین درصدد انکار ذات راک خداوند باشاند و بارای انحاراف    
شاود و  ها بکوشند، همین که فشارها برداشته شود، فوارت توحیادی نمایاان مای    انسان

گردد. این ناوع شاناخت حضاوری بار اسااس تفااوت       دوباره انسان به سوی خدا برمی
ی و مراتااا کمااال نفسااانی افااراد، مختلااف اساات و مراتااا معرفتاای  مراتااا وجااود

معصومان)ع( فراتر از یرفا و یلما است. چنانکه ذیلا یمانی وقتی از حضرت یلی)ع( 
بیانم  آیا چیازی را کاه نمای   »فرماید: حضرت می« بینی؟آیا رروردگارت را می»ررسد: می
هاا هرگاز   دیده»فرماید: رت میحض« بینی؟چگونه او را می»ررسد: سدس می« ررستم؟می

 .(229)همان: « یابندها با ایمان درست او را درمیبیند، اما دلاو را آشکار نمی
بنابراین حضرت در بالاترین مرتبه مشاهده قلبی خداوند قرار داشته اسات؛ چنانکاه   

 (.819: 8279)مجلسری،  « کانم ها کنار رود، چیزی بر یقین ارافه نمای اگر ررده»فرمایند: می
 صورت تحلیلی و منوقی کلام حضرت)ع( با توجه به برهان فورت چنین است:

های خلایق، خود را بر آناان آشاکار کارده    الف( خداوند با برهان و حجتش بر قلا
 است؛

های خلایق، خود را بر آنان آشکار کارده  ر( هر کس که با برهان و حجتش بر قلا
 فته است؛باشد، معلوم قلور و فورت آنان قرار گر

 ها( قرار گرفته است.نتیجه: خداوند معلوم قلور و فورت خلایق )انسان

 . معرفت حصولی2ـ4

شود، بلکاه شاخص   در این نوع شناخت، وجود خارجی معلوم برای یالم مکشوف نمی
شاود، از آن آگااه   از طریق چیزی که در اصولاح صورت یا مفهاوم ذهنای خواناده مای    

: 8932)مصبا، یزدی، یالم و ذات معلوم واسوه وجود دارد شود و در واقن بین شخص می
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رسااند و فقام   . یلم حصولی در بار معرفت خداوند انساان را باه ذات او نمای   (8/822
 دهد.مفاهیمی مانند یالم بودن، قادر بودن و امثال این صفات را در اختیار انسان قرار می

یک از این ابزارها نیز محادود   شناخت حصولی نیازمند ابزار است. میزان توانایی هر
است، یعنی هر یک از این ابزارها در محدوده خاصی شناخت و معرفت انسان را تا مین  

 .(998: 8901شهری، )محمدی ریکنند می
های شناخت خداوندناد کاه در بیاناات حضارت     حس، یقل و تجربه از جمله ابزار
 یلی)ع( به آنها توجه ویژه شده است.

 . حس1ـ2ـ4

اند: به محدودیت حواس در معرفت خداوند اشاره کرده البلاغهنهجیلی)ع( در حضرت 
؛ چراکه ادراک با حواس و فهم کیفیات آن باه   (812، خطبه البلاغهنهج)« لا تدرکه الحواس»

. در جاای  (9/911: 8922)بحرانی، اجسام اختصاب دارد و خداوند منزه از جسمیت است 
، خطبره  البلاغهنهج)« الحقُّ المُبِین أحقُّ و أبیَنُ ممّا تَرَی العُیونهو الله »فرمایند: دیگر نیز می

. این یبارت در واقن در حکم یلت است؛ چراکه خداوندی که از ازل باوده اسات،   (811
دانیم که جسم حاد  است(. اگر صفاتی بارای ذات  هرگز ممکن نیست جسم باشد )می

از راه استدلال از آ ار الهی به آن رسایده یاا   شود، به منزله آن است که یقل الهی بیان می
. البتاه بایاد توجاه    (8/17: 8902)جعفرری تبریرزی،   اند ریامبران الهی در کتا آسمانی آورده

رایر نیست، انکار وجاود او  گونه که شناخت ذات الهی از راه حواس امکانداشت همان
رای شناخت یقلای  ای بنیز در ش ن معرفت حسی نیست؛ چراکه حواس در حکم مقدمه

هاای آن باه معرفات خادا دسات      هستند و انسان با مشاهده آ ار یالم تکوین و شگفتی
 کند.یابد و به وجود  ایتراف میمی

 . عقل2ـ2ـ4

مشحون از یباراتی است که بر یجز یقل در محاسبه یظمت خدا و کوتااهی   البلاغهنهج
. باا وجاود ایان در برخای     (220: 8911)سرید رضری،   دست اوهام از وجود او دلالت دارد 
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هاای  شوند که حاکی از وجود خدا و از اساتدلال موارد، براهین یقلی محضی رؤیت می
 قوی در زمینه شناخت خداوندند.

 . برهان حرکت1ـ2ـ2ـ4

توان به کمک آن بر وجود خداوناد اساتدلال   هایی است که میبرهان حرکت یکی از راه
کند که هر وری شده است. برهان حرکت ا بات میکرد. مقدمات این برهان با یقل گردآ

متحرکی به محرِّک غیر متحرک نیاز دارد و چون یالم طبیعت خالی از حرکات نیسات،   
ها است. باید توجاه  رس موجودی فراتر از طبیعت وجود دارد که یلت همه این حرکت

تناهی بودن تواند ممکن یا واجا بودن، محدود یا نامداشته باشیم که برهان حرکت نمی
و امثال این صفات را برای این موجاود ا باات کناد. مقادمات برهاان حرکات باه ایان         

 صورت است:
 الف( شیء متحرک و متغیر وجود دارد؛

 ر( حرکت هر چیز مستند به چیزی غیر از خود آن شیء است؛
 نهایت ادامه دارند یا محرِّک غیر متحرکی وجود دارد؛ها یا تا بیج( سلسله حرکت

 ها ممتنن است؛نهایت حرکتوجود سلسله بی د(
 .(217: 8912)جوادی آملی، نتیجه: محرِّک غیر متحرک وجود دارد 

سینا نیز معتقد است حرکت هر جسم به چیزی خارج از آن بساتگی دارد و ایان   ابن
 .(9/91: 8279سینا، )ابنسلسله در نهایت باید به محرِّک نامتحرک ختم شود 

 البلاغهنهجن حرکت در تحلیل منطقی برها
ساازند. ایشاان در   برخی از یبارات حضرت یلی)ع( ذهن را به این برهان رهنمون مای 

، به نفی حرکت از خداوند، باه یناوان مبادأ موجاودات، و ا باات      933قسمتی از خوبه 
 اند:ازلیت او اشاره کرده

او تواناد چیازی بار    حرکت و سکون در خداوند راه ندارد؛ )زیرا( چگوناه مای  
یار، شود که خود  آن را آفریده است؟ چگونه ممکان اسات آنچاه خاود     
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های خود ا ر رایرد؟ اگر چناین شاود   آفریده در او ا ر بگاارد؟ یا خود از ردیده
راایرد و  کند و اصل وجاود  تجزیاه مای   ها تغییر میذاتش چون دیگر ردیده

برای او تصور  تواند ازلی باشد و هنگامی که )به فر، محال( آغازیدیگر نمی
شود، رس سرآمدی نیز خواهد داشت و این آغاز و انجام، به دلیل روشن نقص 
و نقصان و رعف دلیل مخلوق بودن و نیاز به خالقی دیگر داشتن اسات. راس   

تواند آفریدگار همه هستی باشد و از صفات رروردگار که هایچ چیاز در او   نمی
او راه نادارد، خاارج شاود. ]...       مؤ ر نیست و نابودی و تغییر و رنهان شدن در

 .(213: 8911)سید رضی، شود حرکت و سکون بر خدا جاری نمی

برهاان   کلام حضرت با توجه به برهان حرکت و نفی حرکات از خداوناد در قالاا   
 خلُف به شکل زیر است:  

شاود  الف( اگر حرکت و سکون در خداوند راه داشته باشد، چیزی بر او یار، می
 را آفریده است؛ که خود  آن

شود که خود  آن را آفریده است، آنچه او آفریاده بار   ر( اگر چیزی بر او یار، 
 رایرد؛های خود ا ر میگاارد و او از ردیدهاو ا ر می

های خود  ا ر رایرد، خلُاف  ج( اگر آنچه خود آفریده در او ا ر بگاارد یا از ردیده
هایی است که فعل خود  هساتند، در  از ردیدهآید )زیرا مستلزم انفعال خداوند لازم می

حالی که خداوند منفعل و مت  ر از هیچ چیزی نیست، بلکه به طور مولق فعال ماا یشااء   
 است(؛

 نتیجه: چنین نیست که حرکت و سکون در خداوند راه داشته باشد.
 2تواند در قالا قیاس استثنایی نیز بیاید.شایسته ذکر است که استدلال فوق می

 . برهان حدوث2ـ2ـ2ـ4

های ا بات وجود خداوند تمسک به حدو  جهاان اسات. بار اسااس     یکی دیگر از راه
برهان حدو ، حدو  شیء حاد  سبا احتیاج آن به یلت و محدِ  است، یعنی هار  
حاد ی و هر چیزی که آغاز دارد، باید در ا ر یلتی به وجود بیایاد و چاون تسلسال در    
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)ر.ک: شاود  به موجودی غیرحااد  و قادیم خاتم مای     یلل محال است، سلسله حواد 

 . (221،   8912جوادی آملی، 

 البلاغهنهجتحلیل برهان حدوث در 
توان بر این برهاان توبیاق داد. ایشاان در    های حضرت یلی)ع(  را میبرخی از خوبه
سداس و ستایش خادای را کاه باا آفریادگانش بار      »فرمایند: می 931قسمتی از خوبه 

لت کرد و با حدو  آفرینش، ازلی بودن خود را  ابت کارد و باا همانناد    وجود  دلا
. (211: 8911)سرید رضری،   « داشتن مخلوقات،  ابت شاد کاه خداوناد هماننادی نادارد     

حضرت در این خوبه با حدو  خلق بار ازلیات حاق تعاالی، مشاابهت و همساانی       
ز ادراک کناه ذات  همتایی خداوند، یجز مشایر و حواس ظاهر و بااطن ا ها، بیآفریده

 اناد. روشان اسات سلساله    او، افتراق صانن و مصنوع و رر و مربور استدلال کارده 
نهایت اداماه  توانند تا بیروشند، نمیمخلوقات که رشت سر هم لباس وجود به تن می

نهایت معلول نیاز به یلتی دارناد  یابند و هر حاد ی مخلوق حاد  دیگر باشد؛ زیرا بی
الوجاود باشاد. حضارت در    از از خالق باشد و به تعبیر دیگار، واجاا  نیکه ازلی و بی

حاد  بودن مخلوقاتش بر قدیم بودن او دلالت »فرمایند: نیز می 933قسمتی از خوبه 
. در این خوباه  (211)همان: « کند و حاد  بودن مخلوقاتش بر وجود او دلالت داردمی

ننده، بار دلالات حادو  بار     نیز روشن است که دلالت حدو  بر اصل وجود ایجادک
 قدم تقدم دارد.

واسوه بر وجود خدا نیست، بلکاه دلالات بار    البته دلالت حدو  بر قدم، دلالت بی
موجد، ایم از قدیم و حاد  است؛ اما این دلالت بر چیزی است که از صفات خداوناد  

شود و از دلالت بر وجود خدا منفک نیست. رس حدو  خلق هام بار قادم    شمرده می
ی تعالی و ذات قدیم دلالت دارد و هم بر وجاود او؛ زیارا دلالات بار صافت شایء       بار

دلالت بر اصل وجود آن شیء است. به یبارت دیگار، باا ا باات محاد  و ایجادکنناده      
شود و رس از آنکه قدم ایجادکننده  ابت شد، ا بات وجاود  قدیم، وجود آن نیز ا بات می

شود؛ اما با ا باات ایجادکنناده،   خود  ابت میدبهای نخواهد بود و خوآن محتاج به مقدمه
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: 8912)صرافی،  ا بات قدم آن محتاج به رمیمه مقدمه دیگر و تشکیل صغرا و کبرا اسات  

 . سخنان ایشان در قالا قیاس اقترانی شکل اول چنین است:(913
 الف( جهان آفرینش حاد  است؛

 ر( هر حاد ی به یلتی ازلی نیاز دارد؛
 رینش به یلتی ازلی نیاز دارد.نتیجه: جهان آف

داند، این همتایی خداوند میها را دلیل بییبارت رایانی حضرت، که همانندی ردیده
کم در حدو شان، شابیه باه   ها را، دستتوان همه ردیدهکند که مینکته را خاطرنشان می

 گنجد:هم دانست. این کلام در قالا قیاسی جداگانه می
 ش در حدو  مانند هم هستند؛الف( تمام اجزای آفرین

 همتا است؛ر( تمام چیزهایی که در حدو  مانند هم هستند، یلتشان بی
 همتا دارند.نتیجه: تمام اجزای آفرینش یلتی بی

 . تجربه3ـ2ـ4

)سرید  « بیناد و در وجاود خادا تردیاد دارد    ها را مای در شگفتم از کسی که آفرینش ردیده»

فوق به طریق تجرباه، کاه مرکّاا از حاس و یقال      . حضرت در یبارت (220: 8911رضی، 
اند. ایشان در موارد متعددی با تعابیر گوناگون، مسائله ایتاراف یقال باه     است، اشاره کرده

وجود رروردگار از راه رؤیت مخلوقات، ا بات وجود و ازلی بودن خدا از راه آفریادگان و  
لّ بر وجود خداوناد را موارح   های آشکار الهی دانیز تدبیر استوار و قضای محکم و نشانه

 این موارد در واقن اشاره به برهان نظم است. (.872: 8931)عبداللهی، حاجی مقصودی، اند کرده

 . برهان نظم1ـ3ـ2ـ4

راایری بارای   برهان نظم از براهین ا بات وجود خداوند است که به دلیل سادگی و فهم
رساد  به افلاطون و ارساوو مای   جمهور مردم، مورد توجه بوده است؛ ریشینه این برهان

. البته ت کید اصلی این برهان بر صفاتی چون حکمت خداوند اسات  (802: 8917)افلاطون، 
 که متفرع بر ا بات ذات او است. 
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برهان نظم یکی از اقسام راه یلمی )حسی( و شبه فلسفی شاناخت خداوناد اسات.    
یعی و مشاهده آ ار و آیاات  این برهان از راه موالعه حسی و تجربی واقعیات خارجی طب

یابد و متکای بار دو مقدماه اسات،     الهی و به کارگیری آن در استدلال برهانی جریان می
 یکی تجربی و دیگری یقلی. صغرا و کبرای قیاس به این صورت است:  

الف( در جهان نظم وجود دارد که از راه تجربی و حس به وجود آمده است، یعنای  
 شویم؛و استمرار آن، معتقد به نظم جهان میها با مشاهده نظم ردیده

ر( هر نظمی ناظمی دارد و این حقیقت در برابر وجدان همه ظاهر اسات کاه نظام    
در هر دستگاهی، از یقل، فکر، نقشه و هدف ناظم آن، که فرع بر ا بات وجود آن است، 

 .(922: 8903)مصبا، یزدی، کند حکایت می

 بلاغهالنهجتحلیل منطقی برهان نظم در 
ها انسان را باه ت مال و تعماق در سااختار موجاودات دیاوت       حضرت در برخی خوبه

دانند که جهان را به بهتارین  کنند و دستاورد این دقت نظر را ا بات ناظمی حکیم میمی
 شکل و بر اساس طرحی حکیمانه خلق کرده است.  

د و از ایان  انا ایشان در بیانات خود، بسیار از نظم و همااهنگی جهاان ساخن گفتاه    
اند. خداوند آ اار قادرتش را در   دریچه، وجود خداوندی یالم و قادر را به ا بات رسانده

تر است، به همگاان نشاان داده اسات. از    رهنه جهان هستی، که از همه موجودات نمایان
دهنده آن است کاه نگهاداری   شده حاکم بر آنها نشانسوی دیگر، نظم ریچیده و حسار

رایان دارد و لحظه به لحظه از توانمندی، قادرت و یلام آن   م و قدرت بیآنها نیاز به یل
سازد و چاراغ  ای که هر انسانی را وادار به ایتراف میکند؛ به گونهذات راک حکایت می
 افروزد:ها میمعرفتش را در دل

های حکمت او ردیدار است که هر یاک از  در آنچه آفریده آ ار صنعت و نشانه
باشند، گرچه برخی مخلوقات به ظاهر و برهانی بر وجود او می ها حجتردیده

های روشنی بر قدرت و حکمات  ساکتند، ولی بر تدبیر خداوندی گویا و نشانه
 (.88: 8911)سید رضی، اویند 
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هاای  بریم که ایشان آفرینش هستی و ردیدهاز یباراتی چنین در کلام حضرت ری می
نیز با اشااره باه نظام جهاان      931دانند. در خوبه یآن را یلت یقینی به وجود خداوند م

 کنند:هستی، وجود خداوند را خاطرنشان می
رس آن کس که دل را از همه چیز تهی سازد و فکر  را به کار گیرد تاا بداناد   

ای و ردیده را چگونه آفریادی و  که چگونه یر  قدرت خود را برقرار ساخته
ای و زماین را چگوناه بار    وا آویختاه ها و کرات فضایی را در ها چگونه آسمان

زده و یقلاش ماات و سارگردان،    ای، نگاهش حسارت روی امواج آر گسترده
 .(289)همان: ماند ا  حیران میا  آشفته و اندیشهشنوایی

شوند و در قسامتی از  و زیباشناختی می 3ایشان در این خوبه، یادآور نظم استحسانی
های حکیماناه در خلاق   های تدبیر استوار و خواستههخدا با نشان»فرمایند: می 931خوبه 

 (.220)همان: « ها آشکارا جلوه کرده استنظام أحسن در برابر یقل
شود که اگرچه کنه ذات خداوند از دسترس یقاول بشار   از یبارت فوق برداشت می

خارج است، ا بات اصل وجود او از طریق مشاهده و تفکار در نظاام آفارینش و تادبیر     
تواناد مصاداق آن دساته از روایاات     ه حاکم بر آن ممکن است. این مولاا مای  حکیمان

کنند درباره کنه ذات خداوند نیندیشید و او را با آ ار قدرت و اسلامی باشد که ت کید می
تَفَکرّوا فای خلَاقِ الله   »اند: یظمت و یلمش در جهان بشناسید؛ ریامبر اکرم )ب( فرموده

 (. 1071: 8982)متقی، « تهُلِکواوَ لا تَفَکرَّوا فی الله فَ
را به تفکر در نظام هستی در همه حاال  « اولوالالبار»قرآن مجید نیز صاحبان اندیشه و 

إنَّ فی خلقِ السَّماواتِ وَ ارر،ِ واَختلِافِ اللَّیلِ و النَّهارِ لایَاَت لِااُّولیِ  »دیوت کرده است: 
عوُداً وَ یلَیَ جنُوُبهِمِ وَ یتَفَکََّرونَُ فی خلَاقِ السَّاماواتِ و   الالباَر الَّاینَ یاَکرُونُ الله قیاماً وَ قُ

. یباارات  (838رر 837عمرران:  )آل« ارر، ربََّنا ماَ خلَقَتَ هاا باطلا سبُحانکََ فقَنِا یاارَ النّاار 
 شود:بندی میفوق که ناظر به برهان نظم است، در قالا قیاس چنین صورت

ها( باه  ، زمین، کرات فضایی، آفتار، ماه، درخت، کوههاالف( جهان آفرینش )آسمان
 اند و دارای نظمی آشکارند؛بهترین وجه ممکن )نظام احسن( خلق شده
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باشاد و دارای   ر( هر چیزی که به بهترین وجه ممکن )نظاام احسان( خلاق شاده    
 کند؛نظمی آشکار باشد، از وجود ناظم حکایت می

ها( از ، کرات فضایی، آفتار، ماه، درخت، کوهها، زمیننتیجه: جهان آفرینش )آسمان
 کند.وجود ناظم حکایت می

 . برهان غایی2ـ3ـ2ـ4

یکی از تقریرهای برهان نظم برای ا بات وجود خداوند است. این برهان بار   برهان غایی
رسااند. نقواه   هماهنگی جهان ت کید دارد و از این طریق، وجود خداوند را به ا بات مای 

غایی این است که تمام اجزای ردیدآورنده موجودات بارای رسایدن باه    برجسته برهان 
نیازهایشان متناسا و مکمل یکدیگرند. یلاوه بر این، میان تمام اجزای یالم با یکادیگر  

هاای مختلاف   نیز هماهنگی وجود دارد. با برهان غایی یلاوه بر ا بات هماهنگی بخاش 
رسد. قوّت برهان غایی بیشتر از برهاان  یجهان، یگانگی جهان و ناظم آن نیز به ا بات م

تواند یگاانگی و توحیاد خداوناد را باه ا باات برسااند       نظم است؛ زیرا برهان نظم نمی
ای که در گیاهان . حکمای مشاء از مشاهده افعال و هماهنگی(819: 8912)قدردان قراملکی، 

ه یاا حیاوان   و حیوانات وجود دارد و مستند به اجزا و یناصر ماادی خااب درون گیاا   
. شیخ اشراق نیز (2/19: 8337)صدرالمتألهین، کنند نیست، نفس نباتی و حیوانی را ا بات می

 (.8/211: 8902)سهروردی، رساند از هماهنگی میان یناصر، اربار انواع را به ا بات می

 البلاغهنهجتحلیل منطقی برهان غایی در 
دارد. نمونه بارز این برهان، قسامتی از   ایاین برهان نیز در بیانات حضرت جایگاه ویژه

بارای ردیاد آمادن موجاودات وقات مناسابی قارار داد و موجاودات         »خوبه اول است: 
)سرید رضری،   « گوناگون را هماهن  کرد و در هر کدام غریزه خاب خود  را قارار داد 

 . طبق این بیان، از یجایا یالم آفرینش، التیام اشیا و موجاودات مختلاف باه   (28: 8911
یکدیگر است؛ گویی همه یک چیز هستند و ریوند یمیقی بین آنها وجود دارد. حضرت 

 فرمایند:  می 933در قسمتی از خوبه 
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 خدایی که روشنی را با تاریکی، آشکار را با نهان، خشاکی را باا تاری، گرمای     
 را با سردی رد هم قرار داد و یناصر متضاد را با هم ترکیا و هماهنا  کارد   

 دات متضاد، وحادت ایجااد کارد، آنهاا را کاه باا هام دور بودناد         و بین موجو
 )سرید رضری،   نزدیک کرد و بین آنها که با هم نزدیاک بودناد فاصاله اناداخت     

8911 :882). 

حضرت در خوبه فوق، ایجاد تعامل و از میان بردن آ ار ساوء هار راد را غایات و     
ساا، نظام و همااهنگی را در    کنند. بیانات حضرت با بیاانی ر فلسفه امور متضاد بیان می
دار اسات  دهد و بدیهی است که تفصیل نظام تناسا چنان دامناه سراسر هستی شرح می

کناد.  که هر چه بحث درباره آن بیشتر گستر  یابد، وسعت میدان آن بیشتر جلاوه مای  
 صورت منوقی سخنان ایشان چنین است:

 الف( جهان آفرینش دارای اجزای منظم و غایتمند است؛
 هر چیزی که دارای اجزای منظم و غایتمند است، ناظمی مدبر دارد؛ر( 

 نتیجه: جهان آفرینش ناظمی مدبر دارد.
 . برهان إنی 3ـ3ـ2ـ4

اناد،  هایی که حضرت یلی)ع( برای ا بات خداوند به آن توجاه داده یکی دیگر از راه
سات کاه در   ها و ری بردن باه خاالق و یلات آنهاا ا    دیوت مخاطبان به اهتمام به ردیده

منوق، برهان إنی نام دارد؛ یعنی با مشاهده معلول به یلت آن ری ببریم. قرآن کاریم نیاز   
نامد؛ یعنی هر موجود حاکی از هستی نامحدود و یلام قادرت   می« آیات»موجودات را 

 سوره بقره آمده است: 933الهی است. برای مثال در آیه 
فِ اللیلِ و النَّهارِ وَ الفلُکِ الّتای تَجاری   انَّ فِی خَلقِ السمّاواتِ و الار،ِ و اختلا

فِی البَحر بِما یَنفَنُ الناسَ و ما اَنزَل اللهُ مِنَ السمَاء مِن ماء فَاحیاا باِه الار،َ بَعاد    
موتهِا و بثََّ فیها مِن کلّ دابه و تَصریفِ الریاحِ و السَحارِ المُسخرِّ باَینَ الساّماء   

 .(822بقره: )و الار،ِ لآیاتِ لقَوم یَعقِلون 
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 البلاغهنهجتحلیل برهان إنی در 
هاای فاراوان از ملکاوت    نموناه »فرمایناد:  مای  19حضرت یلی)ع( در قسمتی از خوبه 

های آ ار رحمت خود که همه با زبان گویا به وجود رروردگاار  قدرت خویش و شگفتی
« خوانناد ر مای اختیار ما را به شناخت رروردگاا دهند را به ما نشان داده که بیگواهی می
خدای سبحان در کتاار  »فرمایند: نیز می 933. در قسمتی از خوبه (38: 8911)سید رضی، 
« آنکه او را بنگرند، خود را به بندگان شناساند و قدرت خود را به هماه نمایاناد  خود بی
 .(838)همان: 

 های خلقت زماین یابیم که با بررسی یجایا آفرینش و شگفتیاز یبارات فوق درمی
و آسمان یا حیوان و انسان به خوبی خواهیم دانسات کاه ایان هماه آ اار بادین زاییاده        
طبیعت نیست و در رس این دستگاه، حکیمی قادر و یالمی مدبر قارار دارد؛ از ایان رو   

توان قائل شد که میان برهان إنی و نظام در ا باات یلات و مادبری حکایم تفااوت       می
ان إنی، صورت منوقی یباارات حضارت در قالاا    چندانی وجود ندارد. با توجه به بره
 قیاس اقترانی شکل اول چنین است:

ها الف( جهان آفرینش )خلقت و شگفتی آسمان، زمین، حیوان و انسان( آ ار و نشانه
 هستند؛

 ای بر صاحا ا ر و نشانه )یلت و خالق( دلالت دارد؛ر( هر ا ر و نشانه
 خالق است.نتیجه: جهان آفرینش دلیل بر وجود یلت و 

گفتنی است که اگرچه التفاات باه ماوارد موروحاه فاوق، وجاه اساتدلالی ساخنان         
ها اسات ااا هویادا    حضرت را در بار خداشناسی اا که از نظر ایشان والاترین معرفت

کند، در این کتار سترگ، براهین مستقل ا بات وجود خداوند کمتر از دیگار احکاام   می
نیز چنانکه تصری  شد، اولاً فوری بودن معرفات باه    شود؛ دلیل آنشناسی دیده میخدا

کاه مخاطباان حضارت در اصال     دیشه حضرت یلی)ع( است و دیگار این خداوند در ان
 اند.اند و فقم نیازمند اصلاح ایتقاداتشان بودهوجود خداوند شکی نداشته

موابق کلام آن حضرت، اگرچه باه دلیال محادودیت وجاودی بشار، راهای بارای        
ات خداوند وجود ندارد اا که فلاسفه و یرفای مسلمان نیز به آن معترفند شناخت کنه ذ
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شود و توجه باه براهینای چاون    اا شناخت فوری که از طریق یلم حضوری حاصل می
اناد، در شاناخت صافات    حرکت، حدو ، نظم، غایی و إنی، که از اقسام یلم حصاولی 

 دارند. ایالهی بسیار کارآمدند و در کلام ایشان جایگاه ویژه

 . نتیجه  5
درباره خداشناسی منوقی، تعقلی و فوری اسات.   البلاغهنهجبیانات حضرت یلی)ع( در 

هاای  آید که برهان و سیاق منوقای از ویژگای  از بررسی موالا این نوشتار به دست می
بارز ساخنان حضارت)ع( در گساتره مباحاث خداشناسای اسات. در یباارات ایشاان،         

تارین نشاانه راعف آنهاا اسات، انساان را از       کاه مهام   محدودیت وجودی مخلوقاات، 
ساازد؛ اماا هرگاز چناین نیسات کاه       دسترسی به کنه ذات لایتناهی خداوند محروم مای 

گونه راهی برای شناخت خالق هستی نباشد. دیوت باه تفکار و تعماق در سااختار     هیچ
دی جهان آفرینش و هماهنگی بدون نقص آن و نیز توجه به حدو  مخلوقات و هماننا 

آنها بیانگر این مولا است که ایشان همواره در ری بیاان مساتدل و مساتند باوده و بار      
اند. فورت سالم و اصیل انسانی با براهین منوقی حضرت در باار  اساس آن سخن گفته

هام ا باات    البلاغاه نهاج معرفت خداوند انوباق و هماهنگی دارد. مبحث خداشناسی در 
شود. قرابت آرای متکلمان و فلاسافه  را شامل میذات و هم شناخت صفات حق تعالی 

هاای یلاوی نشاانگر ت  یرراایری محققاان از      مسلمان در مباحث خداشناسی باه آماوزه  
 رهنمودهای ایشان است.  

 هانوشتپی
 

 
 

های کلی هماهن  دربااره جهاان و   بینی این است: یک سلسله ایتقادات و بینش. یکی از معانی جهان1
بینی آن و اصولی هر دین را جهان توان سیستم یقیدتیانسان و به طور کلی هستی. طبق این معنا می

و  99: 9831دین به حسار آورد و آنها را بر اصول و فروع دین توبیق کارد )ر.ک: مصاباح یازدی،    
91.) 

 . صورت آن چنین است: 2
 کند؛ها تغییر میالف( اگر خداوند حرکت داشته باشد، ذاتش چون دیگر ردیده
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 کند؛تغییر  هار( لکن چنین نیست که ذاتش چون دیگر ردیده
 نتیجه: چنین نیست که خداوند حرکت داشته باشد.

 قالا قیاس استثنایی که از طریق رفن تالی به نتیجه رسیده باشد، در منوق جدید بدین صورت است: 
P→Q و ~Q Ⱶ ~P  

 
(9)9  P→Q ف 
(1 )1  ~Q ف 

1و  9( 8)  ~P  9 ،1ر.ت ،  
د دیگری نیز چون: تجزیه اصل وجاود خداوناد، یادم    با توجه به خوبه ماکور در تالی این قیاس، موار

گنجد که با رفن آنها یادم  ازلیت او، سرآمد داشتن، نقصان خدا و ظهور نشانه مخلوقات در او نیز می
 شود.حرکت در خداوند ا بات می

یبا . در این نوع نظم، به ینوان یکی از اقسام برهان نظم، انسان با مشاهده یک مجمویه بسیار منظم و ز3
 (.938: 9833کند )قدردان قراملکی، شود و آفریننده آن را تحسین میمتعجا و متحیر می
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 منابع

 ، ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران: دفتر موالعات تاریخ و معارف اسلامی.قرآن کریم
 .1جا: کتار نیستان، ج ترجمه غلامررا لایقی، بی البلاغه،شرح نهج(، 9811ید )الحدید، یبدالحمابیابن
 .8نا، ج شرح: نصیرالدین طوسی، تهران: بی الاشارات و التنبیهات،ق(، 9318یبدالله )بن سینا، حسینابن
 جا: مکتبه الایلام الاسلامی.بی التعلیقات،تا(، یبدالله )بیبن سینا، حسینابن

 ، تحقیق محمدحسن لوفی، تهران: خوارزمی.دوره آ ار(، 9831ن )افلاطو
 .8جا: دفتر نشر الکتار، چاپ دوم، ج ، بیالبلاغهشرح نهج(، 9831میثم )یلی بنبحرانی، میثم بن
 ، قم: مرکز موالعات و تحقیقات اسلامی.فلسفه دینتا(، جان هاسدرز )بی

 تهاران: دفتار نشار فرهنا  اسالامی،       البلاغه،ر نهجترجمه و تفسی (،9833جعفری تبریزی، محمدتقی )
 .9ج 

 قم: مرکز نشر اسراء، چاپ چهارم. تبیین براهین ا بات خدا،(، 9833جوادی آملی، یبدالله )
 قم: نشر اسراء، چاپ هفتم. البلاغه،حکمت نظری و نظری در نهج(، 9831جوادی آملی، یبدالله )

قام: المرکاز العاالمی للدراساات     الکتار و السنه و العقل،  الاهیات یلی هدی(، 9398سبحانی، جعفر )
 الاسلامیه.

، تصحی  هانری کربن، تهران: مؤسسه موالعاات و  مجمویه مصنفات(، 9831الدین )سهروردی، شهار
 .9تحقیقات فرهنگی، ج 

 ، ترجمه: محمد دشتی، تهران: ریام یدالت.البلاغهنهج(، 9833سید رری )
 قم: بوستان کتار.البلاغه، الهیات در نهج(، 9833لله )اصافی گلدایگانی، لوف
، بیروت: دار احیاء الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعهم(، 9139ابراهیم )صدرالمت لهین، محمد بن
 .9الترا  العربی، ج 

تهاران: شارکه    ،الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیاه الاربعاه   م(،9111ابراهیم )صدرالمت لهین، محمد بن
 دارالمعارف الاسلامیه.
 ، قم: چاپ هاشم حسینی طهرانی.التوحید(، 9833یلی )صدوق، ابوجعفر محمد بن
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 ،، مقدمه و رااورقی مرتضای موهاری   اصول فلسفه و رو  رئالیسمتا(، حسین )بیطباطبایی، سید محمد
  قم: صدرا.

رژوهشاانامه ، «البلاغااهنهااجلله در معرفاات ا»(، 9813یبااداللهی، مهاادی، حاااجی مقصااودی، معصااومه )
 ، زمستان.93، شماره البلاغهنهج

جاا: کتابخاناه   ، ترجماه ساید جعفار سابحانی، بای     های اهل مدینه فارلهاندیشه تا(،فارابی، ابونصر )بی
 طهوری، چاپ دوم. 
 .1قم: انتشارات بیدار، ج المباحث المشرقیه، ق(، 9399یمر )فخر رازی، محمد بن

دفتر اول: خداشناسی، تهاران: ساازمان    راسخ به شبهات کلامی، (،9833کی، محمدحسن )قدردان قرامل
 انتشارات رژوهشگاه فرهن  و اندیشه اسلامی.

المعارف ، حیدرآباد دکن: دائرهالاقوال و الافعال العمال فی سننکنزق(، 9893الدین )حساممتقی، یلی بن
 النظامیه.

 .13، بیروت: دارالاحیاء الترا  العربی، ج نواربحارالاق(، 9318مجلسی، محمدباقر )
 ، قم: دارالحدیث، چاپ اول.مبانی خداشناسی(، 9833شهری، محمد )محمدی ری

 قم: دارالفکر، چاپ چهارم.  شرح کشف المراد،(، 9833محمدی، یلی )
هن  ، تهران: شرکت چاپ و نشر انتشارات وزارت فراصول و یقاید(، 9831مصباح یزدی، محمدتقی )

 و ارشاد اسلامی.
، قم: مؤسسه آموزشی رژوهشای اماام خمینای، چااپ     آموز  فلسفه(، 9811مصباح یزدی، محمدتقی )

 .9سوم، ج
، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و رژوهشی امام خمینی، معارف قرآن(، 9818مصباح یزدی، محمدتقی )

 .9چاپ هفتم، ج 
 .3تهران: صدرا، ج  ،مجمویه آ ار شهید موهری(، 9833موهری، مرتضی )
 ، تهران: صدرا.البلاغهسیری در نهج(، 9831موهری، مرتضی )
.9، قام: مؤسساه فرهنگای دارالحادیث، ج     ییاون الحکام و الاوایظ   (، 9833محماد ) واسوی، یلی بن
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بررسی روایات فضایل خلفا از لسان اهل بیت )ع( در لاتابی 
 منسوب به دارقطنی 

 8*حامد دژآباد
 **یدیرش یرام

 [22/72/8931: یرشپذ یخ؛ تار82/87/8930: یافتدر یختار] 

 چکیده
هایی که به دارقطنی، از محدثان بنام اهل سنت در قرن چهارم، منساوب اسات   یکی از کتاب

اسات کاه تااکنون اثاری از آن در      فی بعض و مناقبهم و قول بعضهم بةالصحافضایل کتاب 
دسترس نیست و ظاهراً مفقود است. چند سال قبل در عربستان سعودی کتابی نشر یافت کاه  

شده از کتاب دارقطنای اسات.   بنا بر ادعای محققان آن کتاب، جزء یازدهم و تنها قسمت یافته
ت که فقط شامل فضایل شایخین از لساان اماام    اهمیت این کتاب حدی ی کوچک در این اس

علی )ع( و خاندان ایشان است. در ایان نوشاتار باا روش توصایفی تحلیلای و باا اساتناد باه         
مقبولات و مسلمّات، بعد از بررسی سندی این کتااب و ساندهای تعادادی از روایاات و نقاد      

ل سانت تماام روایاات    شود که طبق معیارهای علمی رجالیان اهمحتوایی آنها نشان داده می
آیاد؛  این بخش حدی ی ضعیو است و تنها دو روایت آن تا حدی از مرتبه ضاعو باالاتر مای   

 البته متن آن دو نیز با قرائن متقن حدی ی و تاریخی ناسازگار است. 
 

  یو متن ی)ع(، ضعف سند یتخلفا، اهل ب يلفضا ی،دارقطن ها:کلیدواژه

 

                                                                 
 h.dajabad@ut.ac.ir مسئول( یسنده)نودانشگاه تهران  یفاراب یسررد یثن و حدآگروه یلوم قر یاردانش   *
 ar_hadis@yahoo.com دانشگاه تهران یفاراب یسررد یثدیلوم قرآن و ح یدکتر یدانشجو **



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 118

 مقدمه
ان نامور در حدیث و یلاوم مرباوب باه آن در قارن چهاارم      ابوالحسن دارقونی از دانشی

های گوناگونی از وی تحقیق و منتشر شده اسات. در ایان   هجری است که تاکنون کتار
نوشتار سعی بر بررسی کتابی است که چند سال ریش در ریا، و جده با دو تصحی  و 

ن فضاایل  الجازء الحاادی یشار ما    تحقیق مختلف چاپ شده است؛ کتابی با نام کامال  
. در واقن مورد بحث این نوشتار تنهاا بخاش   الصحابة و مناقبهم و قول بعضهم فی بعض

مانده از کتار دارقونی در فضایل صحابه است که دو نفر به صورت جداگاناه و باا   باقی
اند. آنچه رژوهش درباره ایان کتاار را راروری    سه سال اختلاف تصحی  و چاپ کرده

کنندگان، از تمام کتار فضایل دارقونای  به ادیای چاپ .ستکند محتوای این کتار امی
ماناده، کاه شاامل    تنها همین یک جزء باقی مانده است و جالا اینکه ایان بخاش بااقی   

هشتاد و اندی روایت است، به طور طبیعی باید کاملاً مربوب به بیاان فضاایل اباوبکر و    
های متعددی در این کتاار  ایتیمر از لسان امام یلی )ع( و خاندان ایشان باشد؛ اما رو

آمده است که تعدادی از آنها شامل بیان هیچ فضیلتی برای صحابه نیست و فقم مواالبی  
اماماان معصاوم    یالها  یتمانند امامت و خلافات و وصاا   یعیش یدر رد و انکار باورها

تر آنکه با توجه به ینوان کتار، سخنان صاحابه در ماورد یکادیگر محاور     . جالااست
ست، حال آنکه روایاتی از امامان سجاد و باقر و صاادق )ع( و ساادات زیادی و    کتار ا

 گیرند، نیز در آن وجود دارد.حسنی، که در طبقه صحابه قرار نمی
از این کتار تاکنون تنها دو چاپ منتشر شده است که هر کدام را یک محقق تصاحی   

اسات. دربااره محتاوای     تار تار و مفصال  خلیفه الرباح تحقیقیکرده است؛ چاپ محمد بن
کتار تاکنون مقاله یا کتار مستقلی نگاشته نشده است. درباره ساند اصال کتاار و اساناد     

و آ اار   1روایات آن نیز تحلیل و نگارشی موجود نیست. در منابعی که شرح حال دارقونای 
 اند، تنها نام این کتار آمده و توری  بیشتری ارائه نشده است.  وی را آورده

ی کامل کتار از دو جنبه صوری و محتوایی، ابتدا کتاار و طریاق نقال    جهت بررس
آوریام و در  کنیم، سدس شرح آماری و یددی روایات کتاار را مای  کتار را معرفی می

 کنیم.نهایت محتوای روایاتش را بررسی می



 643/  یمنسوب به دارقطن ی)ع( در کتاب تیخلفا از لسان اهل ب لیفضا اتیروا یبررس

 . نام کتاب  1
قاول  الجزء الحادی یشر من فضاایل الصاحابة و منااقبهم و    نام کامل کتار چنین است: 

البته تنها قسمتی از جزء یازدهم کتار بااقی ماناده و چااپ شاده      کهبعضهم فی بعض 
ترین منبعی که این کتار را در زماره ت لیفاات دارقونای برشامرده اسات،      است. قدیمی

؛ ذهبای نیاز ایان    (8/281: 8317)لخمری،  ( است 383المستوفی )د. از ابن تاریخ اربلکتار 
. دو منبان ریشاین از کتاار باا یناوان      (83/22: 8271)ذهبری،   داندکتار را از دارقونی می

 ناء الصحابة یلی القراباة و  نااء   تیمیه آن را با ینوان اند؛ اما ابنیاد کرده فضایل الصحابة
 .(0/932: 8222تیمیه، )ابنآورده است  القرابة یلی الصحابة

 . طریق نقل کتاب2
الفضال  محماد ابان  یلای بان  یبدالصمد بان ابوالغنائم »کتار با این سند نقل شده است: 

یوساف الآرماوی یناه روایاة     یمر بان الفضل محمد بنالم مون ینه روایة القاری ابیبن
احماد  العویس النیاار یناه ساماع یوساف بان     محمد بنیمر بنبکر مسمار بنالشیخ ابی

 م:کنیفراد این طریق را معرفی میادر ادامه «. احمد الدمشقی یلیهمحمود ابنبن
ق(: وی از محد ان  قه و ماورد اطمیناان   833م مون )د.الغنائم یبدالصمد بنالف( ابی

. سمعانی وی را  قه (89/211: 8222)بغدادی، داند است. خویا بغدادی وی را صدوق می
. (81/228: 8912)سرمعانی،  دهد کند و صفات رسندیده بسیاری به وی نسبت میمعرفی می

 . (1/22: 8271)ذهبی، کند القدر معرفی میمام و  قه و جلیلذهبی نیز وی را شیخ و ا
جوزی، )ابنداند جوزی وی را فقیه و  قه میق(: ابن333یمر آرموی )د.ر( محمد بن

کناد  ذهبی نیز وی را کبیرالقدر، صال ، مناظره کننده و متکلم معرفی مای  (.82/823: 8282
 .(27/812: 8271)ذهبی، 

کناد  : ذهبی او را مشهور به خیر و قاری قارآن معرفای مای   ق(391یویس )د.ج( ابن
 .(22/212)همان: 

احمد دمشقی: در مورد او هیچ اطلایااتی در مناابن رجاالی، تاراجم و     د( یوسف بن
 تاریخ وجود ندارد و شخصیتی ناشناخته است.  
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ترین طریق دسترسی به کتار دارقونی است که محققاانی کاه ا ار او را باه     این مهم
 اند.  اند، معرفی کردهساندهچاپ ر

تنها سند به کتار همان است که شرح داده شد و هماه ساه   جمع بندی سند کتاب: 
طبقه ناقل این کتار در کتا رجالی اهل سنت مورد و وق هستند؛ اماا دو نکتاه بسایار    

. در مورد شخصیت یوسف دمشقی هیچ اطلایی در دساترس نیسات   9مهم وجود دارد: 
. اگر به سال وفات راویان توجه شود، به ترتیاا باین   1شناخته است؛ نا و شخصی کاملاً

الغناائم و  ساال و باین ابای    31الغناائم  سال، باین آرماوی و ابای    31یویس و آرموی ابن
، (81/228)همران:  الغنائم از معمران دانسته شاده  سال فاصله است. اگرچه ابی 31دارقونی 

 او بسیار محل ت مل است.  فاصله بین او و دارقونی و نیز آرموی با 

 . بررسی آماری و شکلی روایات کتاب3
اناد.  کتار شامل دو بخش است که در هر بخش روایات به صاورت متاوالی درج شاده   

بخش اول به روایات امام یلای )ع( و بخاش دوم باه روایاات خانادان اماام یلای )ع(        
شده؛ اما در آن نقل میاختصاب دارند. طبق ینوان کتار قایدتاً باید روایات صحابه در 

این کتار روایات تابعان و تابن تابعان نیز آمده اسات. در چااپ حلاوانی باه صاحت و      
هاای ساندی بارای هار     ای نشده است؛ اما در چااپ ربااح بررسای   ایتبار روایات اشاره

روایت از لسان امام یلای )ع( نقال شاده     19روایت انجام شده است. در بخش نخست 
یز روایاتی از لسان افراد خاندان امام یلی )ع( نقل شده که به ایان  است. در بخش دوم ن

است: امام سجاد )ع( )دو روایت(، امام باقر )ع( )شانزده روایت(، امام صاادق )ع(   شرح
حنفیاه )دو روایات(، یبادالله    )شانزده روایت(، زید شهید )شاش روایات(، محماد بان    

حنفیاه )یاک روایات(، یمار     حماد بان  مطالا )چهار روایت(، حسن بنابیجعفر بنبن
طالاا )دو روایات(،   ابای یلای بان  حسن بنالحسین )یک روایت(، حسن بنیلی بنبن

یلای  حسان بان  طالا )یک روایت(، یبدالله بان ابییلی بنحسن بنحسن بنابراهیم بن
طالاا )یاک   ابای یلای بان  حسان بان  یبدالله بان طالا )شش روایت( و محمد بنابیبن

 2روایت(.
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رو ایر  روایات نقل شده در کتار منسور به دارقونی با موانن مهم و جدی روبهر
 دهیم.است؛ در ادامه این موانن را شرح می

 . مشکل سندی1ـ3

تر در شرح حال راویاان ساند   کتار با سند صحی  و قابل ایتنایی نقل نشده است. ریش
یاویس را تو یاق   و ابان الغناائم و آرماوی   تبیین شد که اگرچه رجالیان اهل سانت ابای  

اند، یوسف دمشقی حلقه مفقوده این سند است که ناشناخته و کااملاً مابهم اسات.    کرده
تار آنکاه طباق    سلسله سند ناقلان این کتار نیز در هر طبقه یک نفر اسات. نکتاه مهام   

شهادت محقق کتار، بیشتر روایات کتار رعیف و غیر قابل راایر  اسات و ایان باا     
ونی تناسا ندارد که ایان حجام از روایاات راعیف را در یاک      شخصیت حدیثی دارق

مجمویه حدیثی که با هدفی مشخص نوشته شده است، گارد آورد؛ زیارا وی صااحا    
ت لیفاتی در زمینه رجال و جرح و تعدیل راویاان و ارزشایابی روایاات اسات، از جملاه      

کتاار   5زامات و التتبان. الالو  4العلل الواردة فی الاحادیث النبویة 3الضعفاء و المتروکون،
شامل روایاتی است که دارقونی به صحتشان اطمینان دارد و معتقد اسات طباق    الزامات
حااکم   المساتدرک شد، در واقان کااری مانناد    آورده می باید های بخاری و مسلمشرب

آوری حدیث صحی  اهتمام داشته و دهد به جمننیشابوری انجام داده است که نشان می
و مسلم را نیز مد نظر قرار داده است. حال چگونه ممکن است دارقونای   شرایم بخاری

با این جایگاه یلمی کتابی ت لیف کند که بیشتر مرویاتش غیر قابل اساتناد و کام ایتباار    
باشند؟ مگر چنین توجیه شود که تعصا ماهبی و رافشاری بسیار بار ا باات معتقادات    

هر سخن منقولی را گرد آورد تاا فقام کتاابی    ای، دارقونی را بر آن داشته است که فرقه
 جهت شادساختن یوام متعصا فراهم کرده باشد. 

الغنائم و دارقونی تر در شرح حال ناقلان کتار گفته شد، بین ابیچنانکه ریش اگرچه
تاوان احتماال   الغنائم فردی معمر بوده و مای سال فاصله است، طبق قول رجالیان، ابی 31

سااله   31نوجوانی از دارقونی سماع حدیث کرده باشد، اما فاصاله   داد که در کودکی یا
شود؛ زیرا در شرح حال آرموی گفته نشده که یمری بین او و آرموی بایث تشکیک می
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سال فاصله است کاه مادرکی    31یویس و آرموی طولانی داشته است. همچنین بین ابن
اوی سلسله این سند با فاصاله  یویس نیز وجود ندارد. چرا سه ردال بر یمر طولانی ابن

اند که تنها باید در خردسالی بتوانند از یکدیگر سماع و روایت کارده  بسیار از هم زیسته
 باشند؟

 . محتوای خاص کتاب2ـ3

هاای گونااگونی ماانن راایر  محتاوای      بر اساس بررسی محتوای کلی روایات، یامال 
 کنیم.شوند؛ در ادامه به چند یامل مهم اشاره میروایات می

 توجهی دانشمندان اهل سنت الف( بی

دارقونی محد ی گمنام نبوده و بسیاری از آ ار وی تاکنون مورد توجه یالمان اهل سنت 
بوده است؛ چرا این کتار با توجه به موروع بسیار حسااس و مهمای کاه دارد، هرگاز     

از طریاق   مورد توجه و ینایت دانشیان اهل سنت قرار نگرفته است؟ چرا این کتار فقم
کند، نقال شاده   دار، که در هر طبقه تنها یک راوی از دیگری روایت مییک سند مشکل

 6؟است
نکته مهم دیگر این است که با توجه به جایگاه دارقونی و و اقت و دقت نظر یلمی 

یابیم؛ تنها در شش مورد روایااتی  وی، روایات این کتار را در سایر جوامن حدیثی نمی
یساکر با توجه به هدفش از ت لیف یساکر آمده است. ابنابنتاریخ ی در از طریق دارقون

کتار اا یعنی گردآوری تمام آنچه درباره فضایل خلفا برایش مقدور بوده ااا باه بااقی    
یسااکر نُاه روایات را    روایات کتار دارقونی توجه نکرده است. توری  مولا آنکه ابن

ل کرده است که این میازان باا حجام کتاار     با سند خود از دارقونی در فضایل خلفا نق
اصلی دارقونی سازگاری ندارد؛ زیرا کتابی که اکنون مورد بررسی این نوشتار اسات باه   

کنندگانش، جزء یازدهم کتار اصلی دارقونی است. در اینجا دو سؤال مهام  ادیای چاپ
ز لساان  یساکر از دارقونی در فضاایل اباوبکر ا  . چرا شش روایتی که ابن9مورح است؛ 

کند همان است که در کتار منسور به دارقونای آماده اسات و    امام صادق )ع( نقل می
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یساکر از میان بیش از هشتاد روایت کتاار ماورد بحاث فقام نُاه روایات را آورده       ابن
است، طبیعی اسات کاه تماام کتاار      339یساکر متوفای . با توجه به اینکه ابن1است؟ 

کند که آن هام در تنهاا   اشد، ولی فقم نُه روایت را نقل میدارقونی را در اختیار داشته ب
یساکر غیر از این نُه روایات دیگار   مانده کتار دارقونی وجود دارد، آیا ابنقسمت باقی

دانسته یا او نیز تنها هماین جازء یاازدهم را    مرویات کتار دارقونی را قابل رایر  نمی
در اختیار داشاته اسات، بایاد دیاد باا       در اختیار داشته است؟ اگر او فقم همین جزء را

توجه به اینکه دارقونی از محد ان حوزه بغداد بوده و کتابش در اربل، در شامال منوقاه   
یراق یرر، نشر یافته، چه یاملی موجا از بین رفتن سرین این کتار شاده اسات، در   

صی را بارای  کننده به کتار دارقونی حاد ه یا رویداد خایک از منابن اشارهحالی که هیچ
هاای مااهبی، یالماان اهال سانت      کنناد. همچناین باا توجاه باه بحاث      کتار نقل نمی

 اهتمام باشند.  توجه و بیاند به محتوای کتار بیتوانستهنمی

 ب( مستندات متعارض با محتوای روایات فضایل

مستندات غیرقابل انکاری درباره واقعیت روابم خلفا و اماام یلای )ع( وجاود دارد کاه     
توان درک درست و جامعی از رویدادهای صادر اسالام داشات.    ون توجه به آنها نمیبد

این مستندات با محتوای روایات این بخش از کتار دارقونی تعار، دارناد. در بخاش   
 آخر این نوشتار این مستندات به تفصیل ذکر خواهند شد.  

 های جدیدج( پژوهش

ر مراکاز یلمای یربساتان ساعودی،     خصاوب د های اخیر دانشیان اهل سنت، بهدر دهه
اناد. در حاوزه روایاات    های فراوانی در حوزه حدیث و یلاوم آن صاورت داده  رژوهش

ها دو مجمویاه بسایار فنای و تخصصای قابال توجاه       فضایل در میان تمام این رژوهش
یمیار  یید بان ت لیف دکتر سعود بن الاحادیث الواردة فی فضایل الصحابة. کتار 9است: 

یضو هیئت یلمی دانشاگاه اسالامی مدیناه مناوره کاه در دوازده مجلاد در       الصایدی، 
ق به چاپ رسیده است. این ا ار در واقان تماام    9313انتشارات دانشگاه مزبور، در سال 
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آوری، تبویا، تحقیاق و بررسای کارده    روایات فضایل را از کتا معتبر اهل سنت جمن
 لمسند من اقوال الصاحابة و التاابعین  سلسلة الآ ار الصحیحة او الصحی  ا. کتار 1است. 

زهاوی تحات ینایات و اشاراف شایخ یبادالله       منیار آل ت لیف شیخ ابویبدالله الدانی بان 
ق در لبنان چااپ شاده اسات. نویساندگان ایان ا ار       9313صال  العبیلان که در سال بن

کاه در  اند برای اولین بار منبعی مو ق از اقوال صحابه و تابعان فاراهم کنناد   تلا  کرده
یاک از ایان دو منبان نیاماده     های کتار دارقونی در هیچنظیر است. روایتنوع خود بی
 دهنده رعف جدی محتوای کتار دارقونی است.  است که نشان

 . بررسی محتوای کتاب4
ای از روایات هر معصاوم و فرزندانشاان، کاه در کتاار     در این بخش رس از ذکر نمونه
شود. نقدهای دیگری که باه یماوم   ت روایات بررسی میدارقونی نقل شده، سند و دلال

روایات فضایل خلفا از لسان اهل بیت )ع( وارد است نیز در انتهای این نوشتار خواهاد  
 آمد.

 . سخنان معصومان )ع(2ـ4

 الف( امام علی )ع(: 

قریش قال وجدت فی سماع الفارج  یلی قال حد نا یبدالله بنحد نا اسماییل بن
حوشا ین یمر دینار ین خلف بن ابت ین منصور بننا یلی بنالیمان حد بن
شرحبیل قال خرج الینا یلی رری الله ینه و یلیه برد فقال هااا بارد کساانیه    بن

الخوار  م رفن البرد فقنن به راسه  م بکی حتای ظنناا ان نفساه    خلیلی یمر بن
 ؛(27-93: 8283)دارقطنی، خارجة من جنبیه 

مام یلی )ع( به نزد ما از خانه خارج شد، در حاالی کاه   شرحبیل گوید ایمر بن
روشای اسات کاه    این تن»بردی )بالاروشی مانند یبا( بر تن داشت. رس فرمود: 

، سدس لباس را بالا برد و سر  را باا آن  «خوار بر من روشانددوستم یمر بن
روشاند، سدس شروع کرد به گریستن تا حدی کاه گماان کاردیم جاان از بادن      

 خارج شده است.  ایشان 
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حاتم بدون هیچ مدح یا ذمای معرفای کارده    ابیشرحبیل را ابنیمر بن بررسی سندی:
)ختلری،  اناد  توصیف کرده« لیس بشیء»و برخی وی را با یبارت  (2/882: 8908)رازی، است 

)عسرقلانی،  « لایس بقاوی  »حجر یسقلانی در مورد وی نقل کرده است کاه  . ابن(293: 8271

 نکته مهم دیگر آنکه روایت وی از امام یلی )ع(  ابت نشده است.   .(2/812: 8229
های روایات این کتاار باا حقاایق تااریخی و     در قسمت تعار، بررسی محتوایی:

حدیثی توری  خواهیم داد که دیدگاه امام )ع( به خلفا بسیار بدبینانه بوده و محبتی بین 
ای شدید از امام یلای )ع(  روایت گریهایشان برقرار نبوده است. نکته دیگر آنکه در این 

گزار  شده است که حتی هنگام مرگ خلیفه دوم نیز گزار  نشده اسات؛ آیاا معقاول    
است که حتی با رایر  وجود محبت بین اماام )ع( و خلفاا، چناین حاالتی در هنگاام      
ب احتضار خلیفه دوم از امام )ع( سر نزند، ولی در زمانی دیگر که به احتمال بسیار مرباو 

ای از یاک لبااس چناین بگریاد و     به زمان خلافت امام )ع( است، ایشان به دلیل خاطره
 چنین حالت یجیبی داشته باشد؟

 ب( امام سجاد )ع(:

القاسام  جعفر القاری قال حد نا ابوالعیناء محماد بان  حد نا ابوبکر الآدمی محمد بن
الحسین ل یلی بنحازم ین ابیه قال سئابیمحمد الزهری ین ابنحد نا یعقور بن

بکر و یمر یلیهما السلام و منزلتهما من رسول الله صالی الله  رری الله ینه ین ابی
 ؛(93، ،27: 8283)دارقطنی، یلیه و سلم فقال کمنزلتهما الیوم هما رجیعاه 

کند که از امام سجاد )ع( در مورد اباوبکر و یمار   حازم از ردر  نقل میابیابن
منزلتشاان مانناد   »ل خدا )ب( سؤال شد. اماام فرماود:   و منزلت ایشان نزد رسو

 «. منزلت امروزشان است که آن دو در کنار رسول خدا )ب( هستند

هاایش  داند کاه در نقال  جعفر را فردی میخویا بغدادی محمد بن بررسی سندی:
محمد زهری نیز گفته شاده  . در مورد یعقور بن(2/220: 8222)بغدادی، دچار اشتباه است 

 .(8737: 8289)عسقلانی، کرده است ی کثیرالوهم بوده و از رعفا روایت میکه و
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اصل جریان دفن اباوبکر و یمار در کناار رساول خادا )ب( باا        بررسی محتوایی:
داناد  یساکر روایت ماجرای دفن ابوبکر را منکر میرو است. ابنهای مهمی روبهررسش

و یبادالجلیل، را مجهاول معرفای     محماد و دو راوی در سند آن، یعنی ابوطار موسی بن
. جریان دفن خلیفه دوم نیز طباق نقال بخااری باا     (290ر97/292: 8281عساکر، )ابنکند می

ای که در ؛ زیرا حجره(1/222؛ 2/229: 8229)بخاری، استیاان از یایشه صورت گرفته است 
ه یناوان  اند، محل سکونت یایشه بوده است. مالکیت یایشه نیز ار ی یاا با  آن دفن شده

)همان: گاارند مَهر بوده است که در فر، نخست با روایت ابوبکر که ریامبران ار  نمی

، ناسازگار است و در فر، دوم، طبق آیه قارآن، همساران ریاامبر مهریاه خاود را      (2/22
حجر نیز استدلال به سکونت یایشه در خانه و ار  . ابن(17)احزاب: دریافت کرده بودند 

 یایشاه مالکیات  ازه یمر از او برا  خاکسدار  در آنجا را بارا  ا باات   بردنش و نیز اج
 .(1/09: 8903)عسقلانی، داند مردود می

 ج( امام محمد باقر )ع(:

شاریک قاال حاد نا    الفضل بمصر قال حد نا ابراهیم بنیبدالله بنحد نا یلی بن 
جعفار  اساحاق یان ابای   بکیر ین محماد بان  مکرم قال حد نا یونس بنیقبة بن
بکر و یمر رری الله ینهما فقد جهال  یلی قال من لم یعرف فضل ابیمحمد بن
 ؛(27: 8283)دارقطنی، السنة 

هرکس فضل ابوبکر و »اسحاق از امام باقر )ع( روایت کرده است که: محمد بن
 .  «یمر را نشناسد، سنت را نشناخته است

: 8289)عسرقلانی،  کنناده معرفای شاده اسات     اسحاق تدلیسمحمد بن بررسی سندی:

121). 
ررسش اساسی این است که یلم به سانت چارا بایاد متوقاف باه       بررسی محتوایی:

تارین افاراد باه    شناخت فضل و برتری شیخین باشد، در حالی که شیخین خود را یاالم 
وجود دارد که جهل آنان باه سانت را نشاان     های انکارنارایریدانستند و نمونهدین نمی

https://makarem.ir/main.aspx?mid=393036
https://makarem.ir/main.aspx?mid=393036
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. (2/189: 8272انس، )مالک بندهد، مانند جهل خلیفه اول به حکم فقهی ار  مادربزرگ می
همچنین در ماجرایی دیگر خلیفه دوم حکم کرد که اگر فرد جنا آر برای غسل نیاباد  

ه ریاامبر )ب(  القدر یمار یاادآوری کارد کا   تواند نماز را ترک کند که صحابی جلیلمی
. (8/217: 8220)نیشرابوری،  تر حکم این مولا را برای خلیفه و یمار فرماوده بودناد   ریش

. طباق ایان روایات اماام     (29)نسا:: یلاوه بر آن، نص قرآنی بر حکم تیمم نازل شده بود 
واقان  اند. حال اگار ایان روایات باه    باقر )ع( به فضل شیخین و نیز به سنت یارف بوده

ع( بود باشد، با وجود شناخت امام از سنت چرا هایچ روایتای از ایشاان در    سخن امام )
های حدیثی اهل سنت، وجود نادارد و  مسلم، معتبرترین کتار صحی بخاری و  صحی 

هاای سانن کاه باه     در تمام صحاح سته چند روایت از ایشان نقل شده است؟ در کتاار 
هاای اهال   ده شده و فقه فرقاه احادیث فقهی اختصاب دارند، چند روایت از ایشان آور

سنت تا چه میزان مت  ر از روایات ایشان است؟ این در حالی است که فقه شیعه بر رایاه  
 احادیث ایشان و فرزندشان امام جعفر صادق )ع( استوار است.  

 د( امام صادق )ع(:

ساهل قاال   اسماییل الآدمی قال حد نا الفضل بنمحمد بنحد نا ابوبکر احمد بن
حوشا ین سالم طلحة ین خلف بنالقاسم قال حد نا محمد بنهاشم بنحد نا 
محمد ایوده و هو مریض فقال اللهم انای  حفصة قال دخلت یلی جعفر بنابیبن

احا ابابکر و یمر و اتولاهما اللهم ان کان فی نفسی غیر هاا فلا تنالنی شافایة  
 ؛(12: 8283)دارقطنی، محمد )ب( 

محمد )ع( بیمار بود و من برای ییادت بار او  جعفر بنحفصه گوید ابیسالم بن
دارم و خداوندا، همانا من ابوبکر و یمر را دوسات مای  »وارد شدم؛ رس فرمود: 

ولایت آن دو را دارم؛ بار خدایا، اگر در نفس من غیر از ایان هسات، شافایت    
 «.ریامبر )ب( به من نرسد

وهام و موالا غیرصحی  نقال  طلحه گفته شده که ادرباره محمد بن بررسی سندی:
 .(110: 8289)عسقلانی، کرده است می
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آمیاز آن باه   در فر، قوعی بودن صدور این روایات، لحان تقیاه    بررسی محتوایی:
وروح آشکار است؛ زیرا دلیلی ندارد که امام )ع( در بساتر بیمااری چناین ساخنانی را     

بیاورد. نکتاه مهام دیگار آنکاه      مقابل فرد یا افرادی که به ییادتشان رفته بودند، بر زبان
 مشخص نیست چرا حا شیخین ملاک شفایت رسول خدا معرفی شده است.  

 طالب )ع(ابیمعصومان آل علی بن . سخنان غیر2ـ4

دلیل آوردن نمونه از روایات غیر امامان معصوم آن است که دایره مفهوم اهل بیات نازد   
یلمای و اصایل شایعی در تعیاین      هاای تر است و ملاکهای اسلامی گستردهسایر فرقه

مصداق افراد اهل بیت منحصر به فرد است. البته طبق دیدگاه شیعی حدیث غیر معصوم 
 حجیت شریی در یقیده و فقه ندارد، مگر ناقل حدیث معصوم باشد. 

 حنفیه:الف( محمد بن

بدیل قاال حاد نا اساماییل    العلاء قال حد نا احمد بنیبیدالله بنحد نا محمد بن
الجعاد  ابای جحادة قال حد نا ابومالک الاشجعی ین سالم یعنی ابان محمد بننب

بکر شیء فقلت لابن الحنفیة ابوبکر اسالم اول النااس؟   قال کان فی قلبی من ابی
قال لا فقلت بای شیء یلا و سبق؟ فقال اسلم فکان افضلهم اسلاما حتی قبضاه  

 ؛(32: 8283)دارقطنی، الله یلی ذلک 
ای دربااره اباوبکر وجاود داشات. باه محماد       د گوید در ذهنم شبههالجعابیابن
«. ناه »محمد گفت: «. آیا ابوبکر نخسیتن فرد اسلام آورنده بود؟»حنفیه گفتم: بن

گفات:  «. رس به چه سبا از دیگران سابقت گرفات و بلندمرتباه شاد؟    »گفتم: 
اوند او را باه  اسلام آورد و از نظر کیفیت برترین ایمان را دارا بود تا زمانی خد»

 «. سوی خود برد

اناد کاه دچاار    جحادة را فردی راستگو دانساته محمد بناسماییل بن بررسی سندی:
 ؛ از این رو سخنش رایرفته نیست. (829: 8289)عسقلانی، اوهام و خیالات بوده است 
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حنفیاه، ایتقااد   در فر، صحت صدور چنین سخنی از محماد بان   بررسی محتوایی:
رود. وی با یبدالملک مروان بیعت کرده بود و حتی باا درخواسات   ؤال میشیعی او زیر س

. حضور نیاافتن وی در حاد اه   (1/12: 8228سعد، )ابنخود به دیدار یبدالملک در شام رفت 
کربلا نیز توجیه محکمی ندارد؛ زیرا در جریان کربلا شاهد حضور امام ساجاد، کاه اماامی    

بودند، هستیم و اگر قرار بر ماندن کسای از خانادان   دهنده نسل رسول خدا معصوم و ادامه
امام یلی در مدینه بود، اولویت با امام سجاد بود. رایرفتن این توجیه که وی ماند تا چشام  
و گو  سیدالشهدا در مدینه باشد نیز سخت است؛ زیرا امام به اخبار کوفه توجه داشات،  

له مدینه تا کوفاه نیاز راروری نباودن     نه اخبار شهری که از آن به حرم مکه رناه برد. فاص
کناد. یالاوه بار اینکاه حتای اگار قارار باود خبار          اطلاع از اخبار مدینه را مشاخص مای  

ت  یرگااری از اوراع مدینه به سیدالشهدا برسد، شخص امام سجاد بارای ایان امار کاافی     
هاای  رساد دیادگاه  شده طعنی در شخصیت ایشان نیست. به نظر مای بود؛ البته موارد گفته

 ایشان در مسائل سیاسی و اجتمایی با امامان معصوم کاملاً یکسان نبوده است.  
توان شاهادت  نمی (1/87: 8300کثیر، )ابنحنفیه همچنین با توجه به سال تولد محمد بن

 وی بر اسلام و ایمان خلیفه اول را معتبر دانست.  

 ب( زید شهید: 

الحسین الحنینی قاال  د نا محمد بنیبدالرحمن العسکری قال ححد نا یبدالله بن
سالم قال زیاد الاحمر ین محمد بنقریش قال حد نا جعفر بنابیحد نا مخلد بن

یلی مختفیا فاکر ابابکر فجاء بعض الایترا، فقال زید مه یاا  کان یندنا زید بن
سالم لو کنت حاررا ما کنت تصنن قلت اصانن کماا صانن یلای قاال      محمد بن

 ؛(09: 8283)دارقطنی، ی فار، بما صنن یل
یلی نزد ما مخفی شده بود. سخن در ماورد اباابکر   سالم گوید زید بنمحمد بن

سالم، هشدار ای محمد بن»ها بیان شد. زید گفت: به میان آمد و بعضی ایترا،
هماان کاه یلای )ع(    »من گفتم: «. کردی؟اگر در آن زمان حضور داشتی چه می

 «.  یلی )ع( انجام داد راری با رس به آنچه »زید گفت: «. کرد
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 .(122: 8289)عسقلانی، سالم الهماانی تضعیف شده است محمد بن بررسی سندی:
زید شهید در زمره صحابیان نیست و نقل روایت از وی با یناوان   بررسی محتوایی:

کتار تناسا ندارد. متن این روایت تاریخی دلالتی بر مدح خلیفه اول ندارد و تنهاا امار   
الحسین اا چنانکه در این متن نیز بیان یلی بنکوت است. با توجه به اینکه زید بنبه س

کرده است، باید در نظار داشات کاه    شده اا دور و مخفی از چشم حکومت زندگی می
امیه شروع کرده بود، از هرگوناه اخاتلاف   وی برای ریشبرد مبارزه و نهضتی که یلیه بنی

 ماهبی و یقیدتی اجتنار داشت.  

 الحسین: علی بن( عمر بنج

یاصام قاال   الجهم قال حد نا ابوساهل الساری بان   ابیمنصور بنحد نا محمد بن
یلای  مارزوق قاال قلات لعمار بان     هارون قال حد نا الفضیل بان حد نا یزید بن

طالا افیکم امام تفتر، طایته تعرفون ذلک لاه؟ مان   ابییلی بنالحسین بنبن
یلی لا والله مااذاک فیناا مان    هلیة. فقال یمر بنلم یعرف ذلک له فمات میتة جا

قال هاا فهو کاذر. قال فقلت یرحمک الله انهم یقولون ان هااه المنزلاة کانات    
یلی ان یلیاا اوصای الیاه  ام     لعلی ان رسول الله اوصی الیه  م کانت للحسن بن

الحسین یلی بنیلی ان الحسن اوصی الیه  م کانت لمحمد بنکانت للحسین بن
الحسین والله لمات ابی فوالله ما اوصای بحارفین   یلی بنصی الیه فقال یمر بناو

ا نین قاتلهم الله لو ان رجلا اوصی فی اهله و ماله و ولده و مایترک بعده ویلهام  
 ؛(12: 8283)دارقطنی، ما هاا من الدین والله ما هولاء الا متآکلین بنا 

آیا میان شما اماامی  »حسین گفتم: الیلی بنگوید به یمر بنمرزوق میفضیل بن
وجود دارد که اطایتش واجا باشد و شما این ویژگی را در وی بشناساید کاه   

باه  »یمر گفات:  «. اگر کسی به او معرفت نداشته باشد به مرگ جاهلیت بمیرد؟
گاو  خدا سوگند چنین چیزی میان ما وجود ندارد و هر کس چناین گفتاه دروغ  

گویناد ایان منزلات    تو را رحمت کند؛ آنها مای  خدا»رس به یمر گفتم: «. است
طالا بود که رسول خدا به وی وصیت کرد، سدس برای حسن ابیبرای یلی بن

بود که یلی برای وی وصیت کرد، سدس برای حسین باود کاه حسان بارایش     
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رس یمر «. یلی بود که برایش وصیت کردندوصیت کرد، سدس برای محمد بن
ردرم مرد و دو کلمه وصیت نکارد؛ خادا بکشاد     به خدا سوگند»یلی گفت: بن

گویند چنین وصیتی وجود دارد(. هر فردی دربااره اهال بیاتش،    آنها را )که می
کناد.  ماناد، وصایت مای   هایش و فرزندان و آنچه راس از وی بااقی مای   دارایی

ای هستند که به اسم ما اهاداف  هلاکت بر ایشان؛ این از دین نیست و اینان یده
 «. سازندق میخود را محق

مارزوق ساخنان متفااوت بسایار اسات؛ حتای اگار        درباره فضیل بن بررسی سندی:
حباان مهام اسات کاه وی را دارای     تضعیف جدی در مورد وی را ندایریم، سخن ابان 

 (.0/982: 8932حبان، )ابندانست اشتباه می
یمر در طبقه صحابیان نیست. در ایان روایات دو مشاکل یماده      بررسی محتوایی:

. سازنده این سخن توجه نداشته که در ایتقاد شیعی وصایت الهی راس از  9وجود دارد؛ 
. ایان  1یلای البااقر )ع( و   رسد، سدس به امام محمد بنسیدالشهدا )ع( به امام سجاد می

 روایت هیچ فضیلتی برای هیچ صحابی بیان نکرده است.

 حنفیه:محمد بند( حسن بن

شیبة قاال حاد نا جادی قاال حاد نا احماد       بنیعقور احمد بنحد نا محمد بن
خباار یام   یحیی ین هلال بان یونس قال حد نا القداح قال حد نا السری بنبن

بکر الحنفیة انه قال یا اهل الکوفة اتقوا الله و لا تقولوا فی ابیمحمد بنالحسن بن
انی و یمر ما لیسا له باهل ان ابابکر الصدیق کان من رسول الله )ب( فی الغار  ا 

 ؛(01: 8283)دارقطنی، ا نین و ان یمر ایز الله به الدین 
ای مردم کوفه، از خدا رروا کنیاد و ساخنی در   »حنفیه گفت: محمد بنحسن بن

مورد ابوبکر و یمر نگویید که درست نباشد؛ همانا ابوبکر صدیق با رسول خادا  
 «. بخشید در غار  انی ا نین بود و همانا خداوند دین را به وسیله یمر یزت
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در رجال ساند ایان روایات، از دیادگاه رجالیاان اهال سانت فارد          بررسی سندی:
 ای وجود ندارد؛ سند نیز متصل است.  شدهتضعیف

حنفیه در طبقه صحابیان نیست و روایت از وی محمد بنحسن بن بررسی محتوایی:
انادان محماد   دهناده ایتقاادی در خ  با ینوان کتار تناسا ندارد. شاید این روایت نشان

 حنفیه باشد که با ایتقاد اهل بیت )ع( فاصله بسیاری دارد. بن

 . روایات بنی الحسن3ـ4

نویسنده کتار، چه دارقونی باشد و چه فردی دیگر، در ا ار تعصاا مااهبی حتای باه      
ینوان انتخابی کتار اا که برای بیان فضایل صحابه و سخنان ایشان در ماورد یکادیگر   

هاای متعاددی در قسامت    تر نشان داده شد که روایتنده است. ریشاست اا رایبند نما
کناد و فقام   منتشرشده کتار وجود دارد که هیچ فضایلتی را بارای صاحابه بیاان نمای     

سخنانی در رد و انکار باور شیعی در مورد خلافت و امامت و وصایت الهی است. نکته 
از صاحابه نیساتند و    دیگر آنکه امامان ساجاد و بااقر و صاادق )ع( و ساادات حسانی     

سخنانشان نباید در این کتار نقل شود. در این قسمت چهار روایات از دو فرزناد اماام    
 شود. مجتبی )ع( و دو نواده ایشان برای نمونه آورده می

 طالب:ابیعلی بنحسن بنالف( حسن بن

سهل قال حاد نا  اسماییل الآدمی قال حد نا الفضل بنمحمد بنحد نی احمد بن
حسان یقاول   مرزوق قال سمعت حسن بنواحمد الزبیری قال حد نا فضیل بناب

لرجل من الرافضة والله ان امکن الله منکم لنقوعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف 
 ؛(11: 8283)دارقطنی، و لا تقبل منکم توبة 

حسن )ع( شنیدم که به مردی از رافضیان گوید از حسن بنمرزوق میفضیل بن
دا سوگند اگر خداوند ما را بر شما مسلم کناد هماناا دسات و    به خ»گفت: می

 «. شودای از شما قبول نمیکنیم و توبهرای شما را در جهت خلاف هم قون می
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 تر توری  داده شد. مرزوق ریشدرباره فضیل بن بررسی سندی:
این نمونه برای آن آورده شده اسات کاه نشاان دهاد ناام کتاار        بررسی محتوایی:

حابه و سخنان ایشان در مورد یکدیگر است، ولی تعصاا مااهبی نویسانده،    فضایل ص
بحث را از اختیار وی خارج کرده و او به آوردن موالبی واداشته که به رد و انکاار بااور   
شیعی در بحث امامت و وصایت ارتباب دارد. این روایت بیانی در فضایل خلفا نادارد و  

یعیان اولیه هستند که با بیان مثالاا شایخین، از   فقم رد رافضیان است که ظاهراً همان ش
 جستند.  ایشان تبری می

 طالب:ابیعلی بنحسن بنب( عبدالله بن

العوام الریاحی قال حد نا بشار  ابیمحمد الصفار قال حد نا ابنحد نا اسماییل بن
القاسم ابوزبید قاال حاد نا یماار الضابی یان یبادالله       آدم قال حد نا یبثر بنبن
 ؛(12همان: الحسن قال ما اری رجلا یسا ابابکر و یمر تثبت له توبة ابدا )بن

باور نادارم کسای اباوبکر و    »حسن نقل کرده است که: یمار ربی از یبدالله بن
 «. ای از وی قبول افتدیمر را دشنام دهد و توبه

  7مشکلی در سند این روایت وجود ندارد. بررسی سندی:

 طالب:ابیلی بنعحسن بن. ابراهیم بن11

ساهل قاال   اسماییل قال حد نا الفضل بنمحمد بنحد نا ابوبکر الآدمی احمد بن
مارزوق قاال سامعت اباراهیم     حد نا ابواحمد الزبیاری قاال حاد نا فضایل بان     

الحسن یقول قد والله مرقات یلیناا   الحسن بنالحسن اخا یبدالله بنالحسن بنبن
 ؛(13)همان: طالا ابیبن الرافضة کما مرقت الحروریة یلی یلی

حسان )ع(،  حسن )ع(، برادر یبدالله بان گوید از ابراهیم بنمرزوق میفضیل بن
گوناه کاه حروریاه    به خدا سوگند، رافضیان بر ما شاوریدند هماان  »شنیدم که: 

ای نااام حااروراء نزدیااک کوفااه یلیااه )منظااور خااوارج اساات کااه در دهکااده
 «. بر یلی )ع( شوریدند امیرالمؤمنین )ع( ایلام خروج کردند(



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 161

: 8910)ذهبری،  ذهبی فضیل را در زمره افراد رعیف برشامرده اسات    بررسی سندی:

823). 

 طالب:ابیعلی بنحسن بنعبدالله بن. محمد بن12

یبیاد  یعقور قال حد نا جدی قاال حاد نا اباراهیم بان    احمد بنحد نا محمد بن
الحسن قال اتاه قاوم  بدالله بنیالونافسی قال حد نا حبیا الاسدی ین محمد بن

بکر و یمر فالتفت الی فقال انظر الای اهال   من الکوفة و الجزیرة فس لوه ین ابی
بکر و یمر رری الله ینهما لهما یندی افضل من یلای  بلاد لی یسالونی ین ابی

 ؛(03: 8283)دارقطنی، 
 کند که گروهی از اهال کوفاه و جزیاره )بصاره و منااطق     حبیا اسدی نقل می

یبدالله آمدند و در مورد ابوبکر و یمر از وی سؤال نزدیک اهواز( نزد محمد بن
بنگار باه مردمای کاه در ماورد      »یبدالله به من روکرد و گفت: کردند. محمد بن

ررسند، در حالی کاه آن دو نازد مان از یلای )ع(     ابوبکر و یمر از من سؤال می
 «. برتر هستند

ند آمده، مشترک بین چند تن اسات؛ حبیاا   حبیا الاسدی که در س بررسی سندی:
النعمان الاسدی دیگار، حبیاا   النعمان الاسدی، حبیا بن ابت الاسدی، حبیا بنابیبن
مظهار  صهبان الاسدی و حبیاا بان  خالد الاسدی، حبیا بنحماز الاسدی، حبیا بنبن

خالاد  رساد حبیاا بان   الاسدی. بنا بر طبقه این راوی و جایگاهش در سند، به نظر مای 
شیخ صال  الحدیث لام  »حاتم در مورد وی گفته است: ابیالاسدی الکاهلی باشد که ابن

 .(9/33: 8908)رازی، « یکن صاحا الحدیث و لیس بقوی

 بررسی محتوای کلی روایات فضایل خلفا از لسان اهل بیت )ع( در کتاب دارقطنی
درباره فضایل خلفا نقال   روایاتی که در کتار منسور به دارقونی از لسان اهل بیت )ع(

رو اسات. در  های جادی روباه  شده یلاوه بر رعف سندی، از لحاظ دلالی نیز با چالش
 کنیم.ادامه برخی از این مستندات را بر اساس منابن اهل سنت بیان می
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. روایات صری  و صحی  تاریخی که داستان اخا اجبااری بیعات از امیرالماؤمنین    9
 رده، مانند:  )ع( برای ابوبکر را نقل ک
تاو را  »نویسد: ای به امیرالمؤمنین )ع( با جسارت به حضرت میالف( معاویه در نامه

ای را باه زور  کشان به مسجد آوردند، هماان گوناه کاه شاتر رم کارده     برای بیعت کشان
 .(2/211: 8272عبدربه، )ابن« کشانندمی

ی گرفتن بیعات آوردناد،   گاه که امیرالمؤمنین )ع( را براکند آنر( مسعودی نقل می
زنایم.  کنم. گفتند اگر بیعت نکنی تو را گردن مای حضرت امتناع کرد و فرمود بیعت نمی

رس باه زور  «. ایداگر مرا بکشید بنده خدا و برادر رسول خدا )ب( را کشته»امام فرمود: 
دستان حضرت را باز کردند و امام دوباره دست خود را بستند و آنهاا نتوانساتند دسات    
حضرت را باز کنند. رس ابوبکر رشت دسات حضارت را لماس کارد و ایان را بیعات       

 .(1/12: 8229)بخاری، حسار کردند 
تاوان راایرفت کاه    وقتی بیعت امیرالمؤمنین با خلفا چنین ورعیتی داشته است، نمی

باشد و دور از ذهن است که چناین فضاایلی را در    امام )ع( محبت خلفا را در دل داشته
 ا بیان کرده باشد.مدح خلف
های معتبر از منابن اهل سنت که بیانگر دیدگاه منفی امیرالماؤمنین )ع( باه   . روایت1

 خلفا است:
تاو در امار   »اند که امیرالمؤمنین )ع( به ابوبکر فرمود: الف( بخاری و مسلم نقل کرده

خلافت با ما مستبدانه برخورد کردی و ما باه سابا قرابات و خویشااوندی باا رساول       
« داریام  معتقدیم کاه حاق و نصایبی در خلافات بعاد از رساول خادا)ب(        )ب( خدا

 )حضرت این کلمات را فرمودند( تا اشک از چشمان ابوبکر جاری شد )همان(.
گااو، ر( حضاارت امیاار )ع( و یباااس یمااوی ریااامبر)ب( ابااوبکر و یماار را دروغ

 .(1/812 :8220)نیشابوری، مسلم، دانستند شکن و خائن میکار، ریمانگناه
خواار بیازار باود. حضارت )ع( باه دنباال       ج( امیرالمؤمنین )ع( از دیدار با یمر بن

؛ زیرا از همنشینی با یمار  «تنها بیا و کسی را با خود نیاور»ابوبکر فرستاد و ریغام داد که 
 .(1/12: 8229)بخاری، کراهت داشت 
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ای کاه در حاال تشاهد    گوید: از استادم ررسیدم منظور ابوبکر از جملهد( سمعانی می
فرماان اباوبکر   »نماز گفت ]لا یفعل خالد ما امر به  چه بوده اسات؟ اساتادم راساخ داد:    

 .(9/31: 8912)سمعانی، « طالا و رشیمان شدنش از آنابیبرای قتل یلی بن
مرا از رسر یمویات  »گوید یثمان در ری من فرستاد و گفت: یباس میها( یبدالله بن

رسر یمویم یلی )ع( کسی نیست که ما برایش تعیین تکلیف کنایم.  »گفتم: «. راحت کن
یبااس  ابان «. گاویم وی خود صاحا نظر است. اگر ساخنی داری بگاو مان باه او مای     

به یلی )ع( بگو از مدینه خارج شود و به امالاک خاود در ینبان    »گوید یثمان گفت: می
 .(2/973: 8272عبدربه، )ابن« برود تا سبا ناراحتی من و خود  نشود

ز( روزی ابوذر در مدینه بر یثمان وارد شد و از کارهای حکومتی یثمان انتقاد کرد. 
وقتی به را خاست که برود، امیرالمؤمنین )ع( وارد مجلس شد و یثمان به ایشان گفات:  

فر، »حضرت فرمود: «. گوی بر خدا و رسول او )ب( چه کنیم؟یلی، ما با این دروغ»
گاو باشاد،   آل فریون است که در قرآن آمده اسات و اگار راسات   کن ابوذر مانند مؤمن 

برحار باشید؛ زیرا ممکن است به این هشدارها توجه نکنیاد و گرفتاار شاوید ]ان یاک     
. راس از ساخن   « (23)غافر: کاذبا فعلیه کابه و ان یک صادقا یصبکم بعض الای یعدکم 
اماام )ع(  «. بر دهانات خاک »امیرالمؤمنین )ع( یثمان خشمگین شد و به حضرت گفت: 

تو از من کسا تکلیف کردی و من نیز تو را راهنمایی کردم؛ چرا خشامگین  »فرمودند: 
 .(88/923: 8937)صنعانی،  8«شدی؟

از رسر یمویت شاکایت دارم؛ از او درخواسات کاردم    »یباس گفت: ح( یمر به ابن
بینم. به نظر تاو  اک می)در جن ( به همراه من بیاید، اما قبول نکرد و همواره او را غضبن

گماان  »یمار گفات:   «. دانای خاودت مای  »یباس گفت: ابن«. چرا از من غضبناک است؟
« طاور اسات  هماین »یبااس گفات:   ابان «. کانم غضاا او باه دلیال خلافات باشاد      می
 .(82/01: 8221الحدید، ابی)ابن

ن گوید یثمان را در حالی دیدم که از متعه حج و جمان کارد  حکم میب( مروان بن
کرد. یلی )ع( با مشاهده این صحنه به نشانه مخالفات باا کاار    بین یمره و تمتن نهی می

و در اداماه فرماود:   « لبیک بعمرة و حجاة »یثمان، برای هر دو حج تلبیه گفت و فرمود: 
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: 8229)بخراری،  « گااارم من سنت ریامبر )ب( را به خاطر حرف هایچ کاس کناار نمای    »

2/819). 
افارادی بادتر از   »دیدگاهی منفی باه یثماان داشات و فرماود:     ی( امیرالمؤمنین )ع( 

دانی یمر در مورد او گفت: قسم باه خادا )اگار خلیفاه     ا  نیافتم؛ آیا مییثمان و طایفه
 .(9/98: 8221الحدید، ابی)ابن« کندمعیم را بر گردن مردم سوار میابیشود( بنی

یا رفت )وقتی خواساتیم  زمانی که رسول خدا )ب( از دن»خوار گفت: ک( یمر بن
ساایده  برای ابوبکر بیعت بگیریم(، انصار با ما مخالفت کردند و همگای در ساقیفه بنای   

: 8229)بخراری،  « جمن شدند. یلی )ع( و زبیر و همراهانشان نیز باا ماا مخالفات کردناد    

1/22). 
ت به رروردگاار »ل( امیرالمؤمنین )ع( با انتخار یمر مخالف بود و به ابوبکر فرمود: 

 .(22/221: 8281عساکر، )ابن« چه خواهی گفت در حالی که یمر را بر ما خلیفه گماشتی

 گیرینتیجه
توان نتیجه گرفات کتاابی باا    های گوناگون، از جمله بررسی سندی، میبا توجه به قرینه

که امروزه در دسترس است، باه احتماال    فضایل الصحابة و قول بعضهم فی بعضینوان 
هاای ایان کتاار دیاده     رقونی نیست. با بررسی سندها و محتوای روایتبسیار ت لیف دا

خوانی درستی بین محتوا و ینوان کتار وجاود نادارد؛ زیارا تعادادی از     شود که هممی
کنند و تعداد قابل توجهی نیز از افارادی  ها مدح و فضیلتی برای صحابه بیان نمیروایت
شاده نیاز باا رویادادهای     . محتاوای نقال  گیرناد اند که در طبقه صحابه جا نمینقل شده

های رسد برای حمایتخوانی ندارد و به نظر میهای معتبر فریقین همتاریخی و حدیث
 .یاطفی از باورهای ماهبی برساخته شده باشد
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 هانوشتپی
 

 
 

؛ خویاا  113-8/119: 9833؛ همو، 93/339: 9313. برای اطلاع از شرح حال دارقونی ر. ک: ذهبی، 1
 . 313-98/333: 9311بغدادی، 

روایت اسات.   33و در چاپ رباح  روایت 39روایات کتار در چاپ حلوانی  . گفتنی است که تعداد2
گااری برخی از اسناد دارای یک متن مشاترک اسات، ناه باه     البته تفاوت به سبا تفاوت در شماره
روایت بخش نخست رعیف اسات و   19روایت چاپ رباح  33سبا تعدد روایات مستقل. از میان 

را حسان و ساایر   روایات   91روایات را صاحی ،    8از میان روایات بخش دوم کتار، محقق کتار 
 روایات را رعیف ارزیابی کرده است.

یبدالقادر در یاک مجلاد باه    یبدالله بنبا تحقیق موفق بن 9313. این کتار را مکتبة المعارف در سال 3
 چاپ رسانده است.

با تحقیق محفوظ الرحمن السلفی در یاازده جلاد چااپ کارده      9313. این کتار را دار طیبة در سال 4
 است. 

 با تحقیق مقبل الوادیی در یک جلد چاپ کرده است.  9313کتار را دارالکتا العلمیة در سال . این 5
دارقونی کاه در آن روایاات قابال تاوجهی از      الالزامات و التتبن. شایسته ذکر است که محتوای کتار 6

بخاری و مسلم را نقد و بررسی کرده، بار میل اهل سانت نباوده اسات و یالماانی      صحی روایات 
هایی که درباره صاحیحین  و دیگران در کتار شرح مسلمو نووی در  شرح بخاریحجر در مانند ابن
اند که چرا برخی روایات صحیحین را زیر سؤال برده است، باا ایان   اند به دارقونی انتقاد کردهنوشته

ست؛ اما کتار تنها مورود نشد، بلکه به صورت کامل تا امروز باقی مانده احال این کتار دارقونی نه
دارقونی با اینکه مورویی دلخواه و مورد رسند اهل سنت داشاته، فقام قسامتی از     فضایل الصحابه

یساکر نیز از کل کتار فقم نُه روایت را آورده است. جزء یازدهم آن باقی مانده و شخصی مانند ابن
دارقونای باه برخای     کند که برخی ایرادهاای ایتراف می هدی الساریحجر در برای نمونه حتی ابن

توان در مقابل نقد دارقونی باه راحتای از روایات    روایات بخاری به راحتی قابل راسخ نیست و نمی
به درست و  شرح مسلم(. نووی نیز در مقدمه 838: 9319صحی  بخاری دفاع کرد )ر.ک: یسقلانی، 

 13: 9311: نووی، کند )ر.کدقیق بودن نقدهای دارقونی بر برخی روایات صحی  مسلم ایتراف می
 ، ذیل حدیث فاذا قرء انصتوا(.3/918)مقدمه(؛ 

(. نکته بسیار مهم آنکاه  33ا33: 9313سند نقل شده است )ر.ک: دارقونی،  3با  الالزامات و التتبنکتار 
گوید به سبا تحقیق و احیای هادی الوادیی، محقق این کتار نیز در مقدمه تحقیق میحتی مقبل بن

(. 1: 9313به خروج از دایره اهل سنت و فساد یقیده شاده اسات )ر.ک: دارقونای،    این کتار متهم 
: 9313راوی نقال شاده اسات )ر.ک: دارقونای،      3دارقونی نیز از طریق  المؤتلف و المختلفکتار 

 (.981ا9/911
 
 



 623/  یمنسوب به دارقطن ی)ع( در کتاب تیخلفا از لسان اهل ب لیفضا اتیروا یبررس

 
 . بررسی محتوایی سخنان منسور به سادات حسنی لزومی ندارد؛ زیرا از امامان معصوم نیستند و قول7

هایی از سخنان سادات حسنی باه جهات نشاان دادن راعف     و نظر آنان حجت نیست. آوردن نمونه
کتار دارقونی است که با توجه به ینوان کتار باید سخنان صحابه در مورد یکدیگر را نقل کند ولی 
سخنان غیر صحابه را نیز آورده است. از این رو درمورد روایات ساادات حسانی بررسای ساندی و     

کند. البته نقدهای محتوایی به مجموع روایاات فضاایل خلفاا از    دادن رعف سندی کفایت مینشان 
 لسان اهل بیت)ع( در ادامه ذکر خواهند شد. 

. در متن روایت سخن از دو خلیفه اول نیست؛ اما چون موروع بحث درباره کتار دارقونی و نقد آن 8
 کند، روایت فوق ذکر شد.را نقل می است که مناقا صحابه و سخنان صحابه در مورد یکدیگر



 

 منابع

عمروی، بیروت: غرامة ال، تحقیق یمر بنتاریخ مدینة دمشق(، 9393الله )هبةالحسن بنیساکر، یلی بنابن
 دارالفکر.

 ، بیروت: دارالفکر.، الاستیعار فی اسماء الاصحار(9318یوسف )یبدالبر، یمر بنابن
المنتظم فی تاریخ ارمم (، 9391) محمد الجوزییلی بنالدین ابوالفرج یبدالرحمن بنجمالجوزی، ابن

 .9چة، دار الکتا العلمی :بیروت وا و دیگران،محمد یبدالقادر ی، والملوک
 کثیر.، دمشق: دار ابنالجامن الصحی (، 9318اسماییل )بخاری، محمد بن

 ، بیروت: دارالکتار العربی.تاریخ بغداد(، 9311یلی )بغدادی، ابوبکر احمد بن

یبادالله ابوزیاد، مجمان فقهای     ، تحت اشراف بکار بان  تیمیةمجمویه آ ار ابن(، 9311تیمیه )حرانی، ابن
 داریالم الفوائد.اسلامی، مکه مکرمه: 
، تحقیق یبادالقادر  هدی الساری مقدمة فت  الباری بشرح صحی  البخاری(، 9319یسقلانی، ابن حجر )

 شیبة الحمد، ریا،.
 ، تحقیق یبدالقادر شیبة الحمد، ریا،.فت  الباری(، 319حجر )یلی بنیسقلانی، احمد بن
 جا: دارالعاصمة.ابوزید، بیحقیق بکر بن، تتقریا التهایا(، 9398حجر )یلی بنیسقلانی، احمد بن
، تحقیاق یبادالفتاح ابوغادة، بیاروت: دار     لساان المیازان  (، 9318حجار ) یلای بان  یسقلانی، احمد بان 

 الموبویات الاسلامیة.
، تحقیق مرکز البحاو  و تقنیاة المعلوماات، ریاا،: دار     المصنف، (9811) یبدالرزاقابوبکر صنعانی، 

 التاصیل.
 ، هند: دائرة المعارف العثمانیة.، الانسار(9831د یبدالکریم )سعسمعانی، ابی

 ،الجارح و التعادیل   ،(9839) ابوحااتم  مَعبْدَ التمیمای معاذ بنحبان بنأحمد بنحبان بنمحمد بنرازی، 
 .9چ دکن الهند،، دکتور محمد یبدالمعید خان، وزارة المعارف للحکومة العالیة الهندیة

، تحقیق شعیا سیرایلام النبلاء(، 9313) قایمازیثمان بنأحمد بنالله محمد بنالدین ابویبدشمسذهبی، 
 الارناؤوب و حسین الاسد، ریا،: مؤسسة الرسالة.



 678/  یمنسوب به دارقطن ی)ع( در کتاب تیخلفا از لسان اهل ب لیفضا اتیروا یبررس

دیاوان الضاعفاء والمتاروکین     (،9833)قایمااز  یثمان بنأحمد بنالدین ابویبدالله محمد بنشمسذهبی، 
مکتباة النهضاة    مکاه مکرماه:   ی،مد ارنصاار محمحقق حماد بن، وخلق من المجهولین و قات فیهم

 .1، چالحدیثة
یبادالقادر، بیاروت: دار   یبدالله بن، تحقیق موفق بنالمؤتلف و المختلف(، 9313یمر )دارقونی، یلی بن

 الغرر الاسلامی.
الحادی یشر من فضایل الصحابة و منااقبهم و قاول بعضاهم فای      الجزء(، 9391یمر )دارقونی، یلی بن

 خلیفة الرباح، مدینه منوره: مکتبة الغرباء الا ریة.ق محمد بن، تحقیبعض

، تحقیاق مقبال هاادی الاوادیی، بیاروت، دارالکتاا       الالزامات و التتبن(، 9313دارقونی، یلی بن یمر )
 العلمیة. 

تاریخ م(، 9131) المستوفیالمعروف بابن موهور اللخمی الإِربلیالمبارک بنأحمد بنالمبارک بن خمی،ل
 ، بغداد: دارالرشید.بلإر

، تحقیق احمد محمد نورسیف، مدینه منوره: معینالجنید لیحی بنسؤالات ابن(، 9313الجنید )ختلی، ابن
 مکتبة الدار.

همراه شرح نووی، ابی زکریا یحیی بن شارف، تحقیاق محماد     صحی  مسلم(، 9311نیشابوری، مسلم) 
 صدقی العوار، بیروت، دارالفکر.



 

 

 

 



 

  امامیهنامهپژوهش

 Vol. 5, No. 9, September 2019 637ـ679ص، 8931سال پنجم، شماره نهم، بهار و تابستان 
 

 
 

  های دینیدرباره حقوق اقلیت البلاغهنهجبررسی تألایدات 

 8*یشقاق یمحمدمهد
 **پورجواد پنجه
 ***ینیاحمد عابد

 [81/72/8931: یرشپذ یخ؛ تار22/72/8931: یافتدر یختار] 

 چکیده
های دینی، شامل مسیحیان، یهودیان و مجوسیان، جزئای  ر حکومت پیامبر اکرم )ی( اقلیتد

آن، همچاون  قار خداوناد در   از دساتور  و این تلفیق برگرفته شدنداز جامعه اسلامی محسوب 
گوناه کاه در سایره و احادیا  اماماان      سوره مبارکه ممتحنه، انجام گرفت همان 9و  2آیات 

اهده است؛ از جمله ناماه امیرم مناان علای )ع( باه مالاک اشاتر در       معصوم )ع( نیز قابل مش
که مستندی متقن از دستورات و تأکیدات مهم، همچون رعایت عدالت اجتمااعی   البلاغهنهج

هاای دینای اسات. حضارت     و برخورد همراه با مهر و عطوفت کارگزاران حکومت باا اقلیات  
شاان از حقاوقی   خات جزیاه، و برخاورداری   ها، مانناد پردا همچنین لزوم انجام تکالیو اقلیت

اقتصاادی در جامعاه اسالامی را جهات حفا        همچون حاق مشاارکت سیاسای و فعالیات    
یکپارچگی و رشد حکومت اسالامی گوشازد کارده اسات. در ایان مقالاه باا بررسای متاون          

 کنیم.  های دینی را بررسی میتأکیدات حضرت علی )ع( درباره حقوق اقلیت البلاغهنهج
 

  ، اقلیت، دينالبلاغهنهجحیومت، معصومان،  ها:واژهکلید

                                                                 
واحاد خوراساگان    یدانشگاه آزاد اسلام یحقوق اسلام یفقه و مبان یشگرا یو معارف اسلام یاتاله یدکتر یدانشجو   *

 m.shaghaghi.61@gmail.comاصفهان 
واحاد خوراساگان    ینشاگاه آزاد اسالام  دا یحقوق اسلام یفقه و مبان یشگرا یو معارف اسلام یاتگروه اله یاراستاد **

 panjepour@gmail.com مسئول( یسنده)نو اصفهان
واحاد خوراساگان    ینشگاه آزاد اسالام دا یحقوق اسلام یفقه و مبان یشگرا یو معارف اسلام یاتگروه اله یاراستاد ***

 ahmadabedini@yahoo.comاصفهان 
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 مقدمه
شدند. با توجه باه  های دینی بخشی از جامعه اسلامی محسور میدر صدر اسلام اقلیت

ها، اسلام نبود و آدار و رسوم خااب خودشاان را داشاتند، لازم باود     اینکه دین اقلیت
شان به قاوانین و آدار  کام دینیقوانینی برای این گروه ورن شود تا آدار و رسوم و اح

هایی کاه در صادر   و رسوم مسلمین خللی وارد نسازد. با توجه به منابن فقهی و یهدنامه
های دینی منعقد شده است، اهل کتار تعهداتی دارند کاه بایاد   اسلام بین ریامبر و اقلیت

هاای  اقلیترد. ها در جامعه اسلامی قوانینی ورن کانجام دهند؛ ریامبر اسلام برای اقلیت
تابعیات   ،جانباه رمن ریایت شرایوی ویاژه و طای یاک معاهاده دو     ستندتواندینی می

 از منظر اسلام،این نوع تابعیت . کنندتابعیت قراردادی کسا  و حکومت اسلامی را اخا
نامناد. ریاامبر   های طرف این قرارداد دوجانباه را ذمّیاان مای   و اقلیت شوده نامیده میذمّ

های مدینه متشکل از یرر و یجم و یهودیان، ا انعقاد این ریمان تمام قبیلهب اسلام )ب(
های دینی آن زمان که گاه با یکدیگر سر جن  داشتند، را متحد کرد و میان آنان و اقلیت

؛ ایان خاود ساندی مهام بار لازوم       (872 :8901خفاجی، ر.ک: )صل  و ساز  برقرار کرد 
   ذمیان است. ریایت حقوق

سن  لازم است به کتار گران( ع)ها از دیدگاه امام یلی حقوق اقلیتجهت بررسی 
هاا و  ، که از متون ژرف و مهمی برخاوردار اسات، مراجعاه کارد و اساتدلال     البلاغهنهج
ها و سیره مستمره حضرت را از بون آن بیارون کشاید؛ چراکاه بادون شاک      نگرییمق

ی وحای و سایره سیاسای ریاامبر     مبناا کلمات رر معنا و مفهوم یلی)ع( در این کتار از 
ه و تفسیر شگرفی از دستورات و تعالیم اسلامی است و راه را بار هار   اسلام ریشه گرفت

   گشاید.محقق و رژوهشگری می

 البلاغهنهجها در اقلیت

 ها. مهربانی امام علی)ع( با اقلیت1

مسالمان و سارداران    میرانرس از رحلت ریامبر)ب(، ا، البدایه و النهایهکثیر در از منظر ابن
سیره ریامبر را به فراموشی سدردند و برخورداری از رست و مقام و  اروت، آناان را   اسلام 



 675/  ینید یهاتیالبلاغه درباره حقوق اقلنهج داتیتأک یبررس

؛ همچنااین (8/222: 8273کثیررر، ابررنر.ک: )انگاااری مبااتلا کاارد از مساایر حااق بااه مصاالحت
چناین  در  .(8/22: 8272 الحدیرد، ابری ابرن ر.ک: )ها تبدیل باه تبعایض و رابواه شاد     شایستگی

که حقیقتاً تنها فرد لایاق حکومتاداری و جانشاینی رساول الله)ب(     ، امام یلی)ع( یویشرا
بود، رسماً حاکم اسلامی شد. زماانی کاه ایشاان باه حکومات رساید، برخای حاکماان و         

نشاین  کاا  و برخی مانند معاویه  ری ریخته را در جامعه اسلامی حاکمیت اشرافیخواب 
باه یباارتی،    رفته و هر کس به دنباال ساهم باود.    المالها در جیا بیتدست شده بودند؛
 )ع( باا صادایی رساا    اماا اماام   ه بودناد؛ به یصر جاهلیت برگشت و حاکمان مردمبرخی از 

باه اساتناد    خواهاد گرداناد.  بر )ب( رسول خدا هرا به سیر اسلامی جامعه ایلام فرمود که
ی کارد سایره حضارت    ، ایشان با تلا  فراوان سعالبلاغهنهجسخنان گوهربار حضرت در 

هاای دینای، را   خصوب درباره اقلیتها بهرسول )ب(، یعنی اجرای یدالت در همه زمینه
 البلاغاه نهج 38برگرداند و در نهایت هم تحولات فکری وسیعی را رقم زد. ایشان در نامه 

هاا  هیچ ناوع یواطاف و الواافی را کاه در خالال تعهادات خاود باه اقلیات         »فرماید: می
د، اندک نشمارید. هرچند این یواطف ناچیز باشد، مهم است هرگز ذماه خاود را   ایرایرفته

 .(19، نامه البلاغهنهج)« معاور ندارید و به تعهدات خویش خیانت نورزید
هر سخنی که درباره دوران فرمانروایی امام یلی )ع( نقل شده، رو  و سیره یملای  

در تاریخ  بات و رابم   حضرت اا که همان رو  حضرت رسول اکرم )ب( است که 
به یهودیان مدینه اجاازه داد   دهد. نقل است که حضرت رسول )ب(شده اا را نشان می

کاه اجاازه تعار، آناان باه مسااجد       گوناه  انو هما کنناد  ت ددر معابد خود آزادانه یبا
گونه دخالت و تعر، مسلمانان به معابد یهودیان را نیاز  اجازه هیچ ،دادمسلمانان را نمی

 دفااع ایشاان در   بود.با ریامبر شان ریمان هها باقلیتوفاداری  البته این مشروب به .دادنمی
هر که به شخصی که در رناه اسلام است ستم کند و او را کم »: دینی فرمود هایاز اقلیت

در قیامات   ،انگارد و بیش از طاقتش بر او تکلیف کند یا چیزی بدون اجازه از او بگیارد 
 .(123: 8907)سبحانی،  «ش خواهد بودخصم( ب)رسول اکرم 

امام یلی )ع( نیز بر آن بود تا با ادامه سیره ریامبر )ع(، لزوم احسان و ریایت احترام  
و اشاعر  »ا  راس از آنکاه باا بیاان     ها را به افراد جامعه یادآور شود. او در نامهبه اقلیت
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م ولا تَکونَنَّ یلََایهِم سَابُعاً رااریاً تَغتَانِمُ     وَالمحََبَّةَ لَهُم، واللُّوفَ بِهِ، قلبک الرحمه للرّییه
فرمایاد:  کند که با مهر و یووفت با رییت رفتار کنند، مای به کارگزاران ت کید می« أَکلَهُم

. اینجا واژه (19، نامهالبلاغهنهج)« فانهم صنفان؛ اما ا  لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق»
 انساار الاشاراف  در نان و چه غیار مسالمانان.   رییت شامل تمام مردم است؛ چه مسلما

 ه ارحبی نوشته است:سلمبن یمروای به نقل شده که حضرت در نامه
کایت شاان از ساوی تاو شا    دهقانان دیار تاو از قسااوت، ساختگیری و تحقیر   

ندارند؛ چون  شدن ن به این توجه کردم و دیدم که صلاحیت نزدیکد. مانکرده
رانده و دور شوند؛ چون معاهد هستند. راس   مشرک هستند و صلاح ندیدم که

 انبدون اینکه به آنا  بدوشانای نرم که آمیخته به کمی شدت باشد، جامه انآن هب
اما بیشتر  بگیر... . بر آنها در ررداخت خراج سختشودشکسته شان ظلم و یهد

کنناده  امار کاردم و خداوناد یااری    چنین تو به از طاقتشان از آنها خراج مگیر. 
 . (82/2: 8280)بلاذری، م والسلا ؛است

دلی و مهرباانی رفتاار   و با آنها بین سخت» نیز فرمود: البلاغهنهج 91نامه در امام )ع( 
یشان بیامیز بین نزدیک گردانیدن و زیاده نزدیاک گردانیادن و دور سااختن و    ا اکن و ب

رت ریادا اسات کاه    . از سخنان حضا (83، نامه البلاغهنهج)« بسیار دور ساختن، ان شاء اللّه
گوناه وادادگای نشاان    های دینای، ناه آن  ویژه در مسائل اقلیتایشان در حکومتداری، به

دهد که غیر مسلمان برای ایجاد خلل در حکومات طمان ورزد و از انجاام تکاالیف     می
گیرد که بایث شود از اطراف ایشان دور قدر سخت میمختص خود سر باز زند و نه آن

است و کیاست امیرمؤمنان )ع( است که باا اولویات دادن باه حفاظ     شوند. این همان سی
کناد؛ ایان   اسلام، اقدام به متحد کردن جامعه اسلامی در یین ریایت تماام قاوانین مای   

 همان منشی است که امروز نیاز شدید حاکمان اسلامی است.

 ها به حقوق مدنی اقلیت ماحترا. 2

ی دینی را دریافت؛ هااقلیتدرباره اسلام نظر  نتواقرآن کریم میمبارک از آیات  امدادبا 
 اند:سوره مبارکه ممتحنه از مظاهر این مسئله 1و  3آیات  برای نمونه،
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شما را از کسانی که در کار دین با شما نجنگیده و شاما را از دیارتاان    وندخدا
 ؛دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشاان یادالت ورزیاد   اند، باز نمیبیرون نکرده

فقم خدا شما را از دوستی با کسانی باز *  داردزیرا خدا دادگران را دوست می
هایتان بیارون راناده   دارد که در کار دین با شما جن  کرده و شما را از خانهمی

و هر کس آنان را باه دوساتی    ؛اندرشتی کردهراندنتان با یکدیگر هم و در بیرون
 . (3ر1ممتحنه: ) دگیرد، آنان همان ستمگرانن

دهد که هر قشر و جمعیات  در این آیات خداوند دستور به ریایت این اصل کلی می
و کشوری که در برابر اسالام و مسالمانان خصاومت نشاان دهاد یاا از چناین کساانی         

شود و مورن صحی  در مقابل چنین یملی، ایستادگی حمایت کند، دشمن محسور می
لام و مسلمانان مورن خصمانه نداشته باشاد  مسلمانان است؛ اما اگر گروهی در برابر اس

ها حمایت نکند و دست دوستی صاادقانه باه اسالام و    یا از موارن دشمنانه دیگر گروه
مسلمانان بدهد، دارای هر دین و آیینی کاه باشاد، شایساته ارتبااب دوساتانه اسات. در       

 درباره این مولا چنین آمده است: تفسیر نمونه
طارف بمانناد یاا تمایال داشاته باشاند،       و مسلمین بیاگر آنها نسبت به اسلام  

دوستانه برقرار کنند. البته ناه در آن حاد کاه باا      هتوانند با آنها رابومسلمین می
نه در آن حد که موجا نفاوذ آنهاا در میاان مسالمین      برادران مسلمان دارند و

 .(99/22:  8917مکارم شیرازی، ر.ک: )گردد 

تاوان باه ایان نکتاه رای بارد کاه        جه به نظر برخی فقها، مای بر اساس این دو آیه و با تو
سیاست راهبردی اسلام بر این قرار گرفته کاه تاا وقتای ذمیاان باه تکاالیف خاود در برابار         
حکومت و جامعه اسلامی رایبند باشند، یلیه مسلمانان دسات باه توطئاه نزنناد و از حقاوق      

در بین مسلمانان ادامه دهناد و مسالمانان   توانند آزادانه به زندگی خود اکثریت دفاع کنند، می
موظف به ریایت حقوق آنان خواهند باود؛ اماا چنانچاه از حادود خاویش تعادی کنناد و        

های دشمن اسلام دسات باه توطئاه بزنناد، از دایاره دوساتی باا        تنهایی یا به کمک کشوربه
  .(121: 8907سبحانی،ر.ک: )اند و مسلمانان موظفند در مقابل آنان بایستند مسلمانان خارج شده
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ها در حکومت امیرمؤمنان رن  حقیقت باه خاود   فریاد احترام به حقوق مدنی انسان
و چنانکه جرج  کردای و ماهبی را کمرن  های قومی، قبیلهگیرد. ایشان تمام تفاوتمی

ای که در میان قریش و قبیلهاا ی هاها و یصبیتنویسد، فخرفروشیجرداق مسیحی می
ای خشن از خود به نمایش گااشاته باود و باا شاروع     های صدر اسلام چهرهیننشبادیه
مداری و احترام متقابل بود، را واروناه  ا  داشت چهره اسلام نار، که دین یزتدوباره
را با اجرای مساوات و برابری و ترویج انسانیت، باه یناوان والاتارین ارز      اا کردمی

جررداق،  ر.ک: )معرفای کارد   ها آیین برابری انسانم را اسلابار دیگر از بین برد اجتمایی، 

ها بنابراین آنچه حضرت رسول اکرم)ب( در جهت احترام به حقوق اقلیت. (8/91: 8903
هارکس موجاا   »ت کید فرمود، دقیقاً برگرفته از دستور صری  قرآن است؛ ایشان فرمود: 
شامن او باشام، در   اذیت و آزار ذمی شود من دشمن او خواهم بود و هرکس که مان د 

 .(121 :8907سبحانی، )« قیامت نیز با او دشمنی خواهم کرد
نیز اوراع به همین منوال بود. حضرت برای تماام افاراد   ( ع)در دوران خلافت یلی 

اییاان  های اسلامی حفظ کرامت انسانی را الزام کارد. حار یااملی در    ساکن در سرزمین
سالی رشتوانه ماالی نادارد و   نویسد که در کهنای میاز ریرمرد نابینا و ازکارافتاده الشیعه

المال برای او مقرری تعیین کنناد؛ چراکاه در جاوانی در    دهد از بیتحضرت دستور می
همین سرزمین مشغول کسا و کار بوده و امروز که ناتوان گشته، فراماو  کاردن او از   

راین در قاموس یلای)ع(  بناب. (9/23: 8912حر عاملی، ر.ک: )انصاف و یدالت به دور است 
طور که تکاالیف او ارتبااطی باه    حقوق مدنی شخص ارتباطی به ماها او ندارد، همان

 ،(ع) توجه به این دستور حضرت رسد باه نظر میباز این رو  ماها و شریعتش ندارد.
 اسالامی تحات حاکمیات اسالام     ساکن در جامعههای دینی مانند سایر مسلمانان اقلیت

 ،الماال از محل درآمدهای یمومی مشارکت مردم یا بیتلازم است  وانینطبق ق هستند و
ان را شا زنادگانی نیازهاای  و  ی یااری حمایت مالی و خادمات  با افراد محروم و ناتوان را

 .  ت مین کنند
های دینای نگااه ویاژه    به شهادت تاریخ، امام یلی )ع( به ریایت حقوق مدنی اقلیت

اً حااکی از اوج سیاساتمداری و تواناایی باالای     گیری حضرت اا که دقیقداشت. سخت
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های متفااوت اسات ااا در نهیاا     ها و اندیشهمدیر یک جامعه اسلامی متشکل از گروه
وقت مواجهه با خبر تعدی یماّل معاویه باه خواوب مارزی حکاومتش نمایاان      ایشان به

ور حملاه شود مهاجمان و دژخیمان به ماردم  گفته می»شود که با صدایی رسا فرمود: می
خطبره   البلاغره نهرج )...« اناد  ریمان متعر، شدهاند و احیاناً به زنان مسلمان و زنان همشده

دهد که ایشان در دفاع از حقاوق انساانی و فریااد یلیاه ظلام و      . این خود نشان می(20
 شناسد.  تعدی، مرز دین و غیر دین نمی

کناد،  های دینی دیوت میتتنها دیگران را به ریایت حقوق اقلیحضرت امیر )ع( نه
بلکه خود نیز در یمل به این اصل، حتی در جایی کاه رارر شخصای در میاان باشاد،      

باه آن  « گویاد یلی راست می»ماند؛ جرج جرداق مسیحی نیز با جمله معروف رایبند می
اشاره کرده است. حضرت در ماجرای گم شدن زره، توانایی خود در قضاوت برای هار  

شان اا یهود بر اساس تورات، مسیحی بر اساس انجیل و مسلمان بار  آیین به رو  خود
اما وقتی به دلیل نداشتن شاهد در مقابل یک یهاودی از   کند،اساس قرآن اا را ایلام می
راایرد؛ ایان هماان    شود، بدون هیچ ایتراری رأی دادگاه را میسوی قاری محکوم می

 .(8/91: 8903جرداق، )ر.ک: اوج یدالت امیرمؤمنان است 
به این اصال رای بارد کاه      البلاغهنهجتوان با استناد به متون ژرف به نظر نگارنده می

ها نزد خداوند دارای کرامتند و این کرامت تنها در صورت شرک و یناد مخدو  انسان
شود؛ اما اگر غیر مسلمانی هیچ یناد و دشامنی باا دیان اسالام نداشاته باشاد و باه        می

اسلامی یمل کند، قوعاً لازم است مسلمانان و رهبران جامعه  تعهدات خویش در جامعه
 اسلامی کرامت فوری او را راس بدارند.

 های دینیاقلیتعدالت اجتماعی  و البلاغهنهج. 3

ویاژه یادالت   از منظر اسلام تمام ساکنان مناطق اسلامی حق برخورداری از یادالت، باه  
ند. این دستور اسلام به حاکمان و ساکنان اجتمایی، را دارند؛ چه مسلمان باشند چه نباش

های یقیدتی و فکری به اجارای  است که بدون در نظر گرفتن گرایش حکومت اسلامی
اند؛ برای طور صری  و مولق بیان کردهاین مسئله را بهآیات قرآن یدالت اهتمام بورزند. 
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و چون میاان   ردانیدبرگ شانها را به صاحباندهد که سدردهخدا به شما فرمان می» نمونه،
کنید، به یدالت داور  کنید. در حقیقت، نیکو چیز  است که خدا شما مردم داور  می
 .(11)نسا:: « تسا خدا شنوا  بینا ؛دهدرا به آن رند می

سازی آن در جامعه یک نگاه صارفاً انساانی و باه    قرآن مجید به مقوله یدالت و ریاده
ی خاب دارد؛ از این رو بار ایان نظار اسات کاه      دور از هر گونه گرایش دینی و یقیدت

ها، مسلمان و غیر مسلمان، اجرا شود. باا هماین نگااه و    یدالت باید در حق تمام انسان
حمایات  حاق اساتفاده از    هاای دینای  موابق دستور قرآن، دین اسلام از طرفی به اقلیت

ن باه  ریشاگیری و خاتماه داد  یادالت و   برراایی جهات  هاای مسالمانان   دادگااه قضایی 
های درون خودشان را ایوا کرده و از دیگر سو، قضاات اسالامی   اختلافات و کشمکش

را در رایر  یا رد قضاوت میان آنان به یدل و قسم مخیر گااشته است. این اصل نیاز  
رس اگر نزد تو آمدند میانشان حکام کان یاا از ایشاان     »بر اساس دستور خداوند است: 

 ،به تو زیانی هیچ نرسانند و اگر میانشان حکم کنای  روگردان شو؛ و اگر روگردان شو 
 .(22)مائده: « دریشگان را دوست داربه یدالت حکم کن که خدا یدالت

آید کاه ایشاان در دفااع از    دست میدر تاریخ اسلام بهرو  ریامبر )ب( از سیره و 
یال  یکای از یااران را باه دل   ها به ماها و یقاید توجهی نداشت؛ چنانکاه  حقوق اقلیت

هشام، جنازه یکای  حتی وقتی به نقل از ابناخاه کرد. ؤم تجاوز به یک یهودی و زدن او
های یهودیان ریدا شد، حضرت رسول اجازه نداد فقم به ایان دلیال   از انصار در سرزمین

هشرام،  ابرن )ر.ک: که مقتول در آنجا ریدا شده، یهودیان بازخواست شوند و قسم یاد کنناد  

توانست از جایگاه حاکم، به شکلی یمل کند که انصاار  که حضرت می. با این(270 :8929
را بر یهودیان ترجی  دهد و با زهر چشم گرفتن یهود را تضعیف کناد، هرگاز زیار باار     

های برخاورد یملای   دیگر نمونهاز یدالتی نرفت؛ این اوج یدالت ریامبر )ب( است. بی
اسات کاه   یبادالله انصااری   بن برجاها روایت بخاری به نقل از حضرت رسول با اقلیت

هار  و باه هماه دساتور داد     قیام کارد در مقابل جنازه یک یهودی ( ب)حضرت رسول 
 . (8/221 :8212، اریر.ک: بخ)ای را دیدید قیام کنید جنازه
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، که رشدیافته مکتا حضارت رساول اکارم    (ع)یلی با دقت در زندگانی امام متقیان 
یشان یدالت را سارلوحه حکومتاداری خاود قارار     فهمیم که اروشنی می)ب( است، به

شاد. آن  داده بود و با ت کید، رسیدگی به امور رییت را به م موران حکومتی متااکر مای  
ای خااب معواوف کناد، در    آنکه نوک ریکان سفار  خود را به سوی یدهحضرت بی

ات تاا باه احتیاجا   شاده  ما مور   کند. حضرتخوار به مالک از واژه رییت استفاده می
کناد:  چنین خوار مای مالک  ؛ از این رو بهرسیدگی کند ،ایم از مسلمانان و ذمی ،مردم
حتای باه    ایشاان . (19نامره  ، البلاغهنهج)« در خصوب مستمندان و ریایا ،خدا را ،خدا را»

یدالت را »کند که می هتوصی هادرباره اقلیت مالک و دیگر کارگزارانش ،ابوبکرمحمد بن
 .(19نامه  ،البلاغهنهج)« ستمگر سخت بگیر ربه مظلوم حق بده و ب ؛کن اهل ذمه اجرا رب

چراکاه   کارد؛ مای اصال یادالت ارزیاابی     اسااس هاای سیاسات را بار    رایه حضرت
امیرمؤمنان )ع( جانشین ریامبر رحمت و اسوه یدالت بود. ایشان از یک سو باه دفااع از   

کناد و از طارف   توصایه مای  دفاع جامعاه  مظلوم و رحمت و رأفت با قشر متوسم و بی
دهد؛ این هماان مصاداق جاذباه و    دیگر، مقتدرانه به ایستادگی در مقابل ظالم فرمان می
قدر به یدالت رایبند بود که به اساتناد  دافعۀ امیرمؤمنان یلی )ع( است. امیرمؤمنان )ع( آن

 افی یفتیمل منمسلمانی که با زن مسیحی  درباره مردگفته شده،  اییان الشیعهآنچه در 
 کیشانش بسدرندهمبه را و زن حد جاری کنند بر مرد مسلمان  فرمان داد ،بودانجام داده 

رغم تواناایی بار   دهد که حضرت یلی. این حکم نشان می(88/812: 8912)ر.ک: حر عاملی، 
اجرای حد بر یک زن مسیحی که مرتکا تخلف در محادوده حکومات اسالامی شاده     

 به مسیحیان سدرد تا به رو  خود حکم کنند. بود، قضاوت و داوری او را
ای از تااریخ در رو  اخاا خاراج از ذمیاان اتفااق      حضرت همچنین آنچه در برهه

 قیاف را   هماردی از قبیلا   ایشاان ، کافیبنا بر نقل کلینی در افتاده بود، را مردود دانست. 
م موریت فرماود:  آوری خراج به بانقیا فرستاد و به او در هنگام رفتن به محل برای جمن

مبادا برای گرفتن یک درهم خراج، شخص مسلمان یا یهودی یا مسیحی را کتک بزنای  »
از آنها دریافات  را  ازدیاد بر احتیاجاتشانیا حیوانی از آنان را بفروشی. همانا ما م موریم 

 .(9/127: 8910 کلینی،ر.ک: ) «کنیم



 نامه امامیه، سال پنجم، شماره نهم/ پژوهش 181

رساول )ب( و یلای    روشانی در سایره مساتمره حضارت    اهتمام قرآن به یدالت به
بیت نیز این نگااه ژرف  طالا )ع( قابل مشاهده است و البته در تعلیمات سایر اهلابیبن

)ع( در رسااله  العاارفین   اماام شود؛ برای نمونه نگر به اهل ذمه به وفور یافت میو آینده
و اما حق اهل ذمه، رس حکم آنان این اسات کاه از آناان آنچاه را     »فرمود:  خود حقوق
 آنچاه  و نچه خداوند برای آناان تعهاد کارده وفاا کنای...     ه آوند رایرفته بدایری و بخدا

 .(832ر831: 8229)حرانی، « درباره آنان جاری سازی ،خداوند بر تو جاری کرده

 البلاغهنهجدر  وفای به پیمان. 4

 اسات های مکرر حضرت امیرمؤمنان به مالک اشتر وفا کردن به یهد و ریمان سفار  از
حتی  را، وفای به یهد امیر )ع( حضرت. رگرفته از دستورات خداوند در قرآن استکه ب

هاای دینای   اقلیات  )ع(، در نگاه امیرمؤمنان. داندلازم و رروری می ،در ریمان با دشمن
تابعیات ذمیاان را بار     . ایشاان ستندهافرادی با اختیار در تعیین حقوق و سرنوشت خود 

باقی ماندن بار ریماان باا    همواره بر  اند ودیقیده ایشان میمبنای اختیار و اراده و آزادی 
است. اگرچه امام )ع( در زمانی که در مسند حکومت قرار داشات  کرده ریمانان ت یید هم

گااه در ایان راه از   قدرت کافی برای قلن و قمن بسیاری از افراد سارکش داشات، هایچ   
رد. ایشاان در مواجهاه باا    قدرت خویش برای غیر اجرای دستورات الهای اساتفاده نکا   

گیرد که به تکالیف خود در جامعه اسلامی یمل کنند و های دینی، از آنان یهد میاقلیت
گاه در سایره  ها را به رسمیت بشناسد. ایشان هیچکند که حقوق اقلیتدر مقابل تعهد می

حکومتداری خود، از قدرت قاهره بهره نجسات و در کماال مهرباانی، خاود و یوامال      
ا  باه مالاک فرماود:    دانست؛ چنانکه در توصایه مت را ملزم به انجام تعهدات میحکو
این باه آن معناا اسات کاه اماام )ع( لواف و       «. ها را اندک نشمارالواف خود به اقلیت»

داند که دارای رادا  الهی است؛ ای الهی میمهربانی به ریروان دیگر ادیان الهی را وظیفه
دارد و قصد دارد ایان رو  را یاک سایره    ی قدم برنمیچراکه معصوم جز در مسیر وح

مستمره برای یموم زمامداران اسلامی قرار دهد. با همین نگاه، امیرمؤمنان در بخشای از  
. در این (19 نامر   ،البلاغهنهج) «للبلاد و امناً للناس دیةً الصل  فی ان»فرماید: می البلاغهنهج
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منیت افراد در حالت صل  سخن گفته است. این سخن بار  بند از نامه، حضرت از لزوم ا
اساس یقدی است به نام هدنه، که به استناد نظر بزرگان، همچون شیخ طوسای، یقادی   
لازم است و قائم به شخص نیست؛ یعنی اگر امام و نماینده امام، به هر دلیل، تغییر کنند 

ز نظر معنا همان صل  است کاه  ماند. قرارداد مهادنه انیز این یقد بر جای خود  ابت می
ها را ت مین و اقلیتشود از جن  و خونریزی جلوگیری شود و در واقن امنیت بایث می
. البته شایسته ذکر است که قرارداد مهادنه را فقم (1/2: 8910 طوسی،)ر.ک: کند تضمین می

 و کومت اسات بندد. این یقد اختصاصاً در اختیار و ش ن حامام معصوم یا نماینده او می
 .(11همان: )جهت با یقد استیمان تفاوت دارد این از 

بادون هایچ اجباار و     هاای اسالامی  در سارزمین  که اهل ذمه حق دارند ،(ع)نظر امام  از
هایی رامانت یادم   شاید بتوان گفت با وفا کردن به چنین ریمان مشغول شوند.کار الزامی به 

هاای  یاباد؛ چراکاه ذمیاان و اقلیات    شمگیر مای تهدید از طرف دشمنان و معاندان افزایشی چ
نظیار   دهناد، نی در مقابل دشمنان راسخ میفشادینی احساس امنیت در مسکن خود را با جان

آنچه در دفاع مقدس در ایران ر  نمود و بسیاری از ریروان ادیان دیگر الهی با اهادای خاون   
کردناد. ایان درسای اسات کاه       خود از وطنی که در آیین با آنان متفاوت بود، دفااع جاناناه  

 به امت اسلام داد. البلاغهنهجهای خود در امیرمؤمنان )ع( با دستورات و راهنمایی

 رعایت آزادی عقیده برای پیروان ادیان . 5

گونه که تکویناً اراده و قادرت  هر انسانی حق دارد همان .است آزادی یکی ازحقوق انسان
. بار  داشته باشد و مانعی بر راه اراده او ایجااد نشاود   انتخار دارد، تشریعاً نیز حق انتخار

اندیشان، دین نظران و کجاساس آنچه تا کنون به ا بات رسیده، برخلاف ادیای برخی کوته
است؛ باه  « لا اکراه فی الدین»شناسد و مصداق آن آیه اسلام آزادی یقیده را به رسمیت می

بردار نیست، آزادی یقیده وجاود  بار و اکراهاین معنا که در اسلام از آن جهت که یقیده اج
چون طبیعتِ ایمان اجبار و اکاراه و خشاونت    ؛دین اجبار  نیستبنابراین برگزیدن  دارد.

تماام   نیاز  (عنظار حضارت یلای )   ماز . (82/812: 8900)مطهری،  رایردرا به هیچ شکل نمی
تارین حقاوق   تهاز شایسا  ،گوناه تبعایض  ها در همه جوامان و ایصاار، بادون هایچ    انسان
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، باه وفاور از کلماات    البلاغاه نهج. در بیانات امام )ع( در (920: 8909جعفری، ) برخوردارند
ناس و رییت استفاده و بین آنها از تشابه در خلقت گفته شده است. این کلمات را حااکم  
جهت ایِمال محبت و بال مهر و یووفت برگرفته از ذکاوت بیان کرده است و مکتبی کاه  

در آفارینش تقسایم    شاکل لهی آن، به برادر دینی یاا هام  ، بر اساس کلمات حاکم امردمش
روشنی لزوم یووفت و ایِماال رفتاار انساانی را در جامعاه اسالامی تبلیاغ و       شوند، بهمی

. ایان اصال از   ماناد نمای رفتارهاای غیار انساانی     ی برایجای کند. بنابراین دیگرترویج می
 م رحمت و محبت قابل استفاده است.  دستور حضرت به مالک درباره لزو

حضرت در شیوه حکومتداری خود به این اصل مهم رایبند بود که تا وقتی مخالفاان  
حکومت دست به شمشیر نبرند، برخورد با مهربانی همراه با هوشیاری را در حاق آناان   

های دینی کاه دارای یقایاد خااب خاود بودناد، از      کرد. در این میان اقلیتریایت می
فشاار و   و زور از نگارفتن  ایت و رشتیبانی ویژه امام برخوردار بودند. بنابراین بهاره حم

اسات.  )ع(  های حکومتی اماام یلای  قدرت و تهدید برای تحمیل فکر و یقیده از شیوه
 و اگرچاه  حضرتش هرگز رأی و فکر خود را )گرچه حق بود( به دیگران تحمیل نکارد 

 یماردم اماور   برخای از  ره نبارد. در مقابال،  بها از رو  اریار و تهدید  ،قدرت داشت
باول تصامیم و رأی جمان    ق از نااگزیر  حضارت را  و ی )ع( تحمیال ناخواسته را به یلا 

اسااس حکومات    ؛باود تصامیمات بارایش روشان    گرچه بولان و خسارت کردند، امی
 بود. اندیشه و فکر تحمیل یدم و اجتمایی آزادی مبنای )ع( بریلی

باه ماردم    یقیاده  تحمیال  بارای  زور و قدرت از یریگ)ع( بهره یلی رو  حضرت
 نداشات ماانن   قصد سرنیزه زورنیز داشتند، ایشان به یعنی اگر مردم گرایش باطلی  بود؛ن

نااظر باه    البلاغاه نهج درکند. بیانات امام آنان تحمیل  به را خود رأی و فکر و شود آنان
ایف مختص باه خویشاند و   این مهم است که رهبر و مردم در جامعه اسلامی دارای وظ

مسائولیتی و در نهایات   اجتنار از رایر  و یمل به آنهاا موجاا هارج و مارج و بای     
شود. از منظر سیاسی، تبعیت از ولایّ و  اجحاف طبقات مختلف اجتمایی به یکدیگر می

شاود، هرچناد   رایری است که موجا اتحاد و یدم تفرقه میرهبر بالاترین درجه قانون
. ظر مردم روی دیگر یدالت است که لازم است مورد توجه قرار گیارد اهمیت دادن به ن
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ارز   ،اقامه کند و باطلی را از بین ببرد را حقی نتواند حکومت لی )ع(، اگراز دیدگاه ی
نچاه بار او از   ه آریاامبر با  »فرمایاد:  ت؛ چنانکه خداوند متعال میو ایتباری نخواهد داش

هاا و  خادا و فرشاتگان او و کتاار   ه ن با امؤمنم تمارروردگار  نازل شده ایمان دارد و 
 . (211 :بقره) «گااریمکدام از آنان فرق نمیمیان هیچ .ریامبران خدا ایمان دارند

قرآن ناطق به تبعیت از قرآن کریم و آنچه از قانون آزادی یقیده و بیان بار حضارت   
د و باه مجریاان   کار ریایت مای  ها راختمی مرتبت نازل شده بود، حق ریروان دیگر آیین

هاای  سعد از نامه ریاامبر اکارم )ب( باه اساقف    داد؛ چنانکه ابنحکومتی خود تاکر می
کند نجران در مورد برکنار نشدن راهبان و اسقفان از مقام خود در حکومت خود نقل می

راند. اسلام نار ریامبر )ب( چنان و نگرانی را از دل آنان می (2/222: 8271سعد، )ر.ک: ابن
کاملی است که ظرفیت دارد تمام ادیان ریشین را با مسالمت در کنار خاود بداایرد.    دین

ها را به مالک اشتر کارد و خاود در   بر این اساس، امیرمؤمنان سفار  ریروان دیگر آیین
در  فرماود. ایشاان  شاان ت کیاد   های مااهبی در فعالیتسال حکومتش به آزادی آنان  رنج

 نستدای و سیاسی خود حق دیگری را نیز مفرو، میحکومت خود برای مخالفان دین
از کسی که به فردی امان دهد و بگویاد  ( ع)امام یلی . کردسفار  می شارانزو به کارگ

هرچناد جایگااه    ؛سدس یهد خود را بشکند بیزاری جسته است ،ریزدکه خونش را نمی
 .(23ر9/21: 8912حر عاملی، )مقتول آتش باشد 

کناد و هار دو   بروی اهل کتار با آبروی مسالمان براباری مای   برای دریافت اینکه آ
وقتی به حضرت گازار  دادناد   . کنیمرا مرور می البلاغهنهجاز  13خوبه  ،محترم است

   :منبر رفت و فرمودروی  که معاویه با سداهیانش به محلی هجوم برده،
نااه  کاه در ر  ناکه یکی از آنان باه خاناه زن مسالمان و زن غیرمسالم     خبر آمده

وارد شاده و خلخاال و دساتبند و     اسات،  اسلام جاان و ماالش محفاوظ باوده    
کاه هایچ    حاالی  در ،هاای آناان را از تنشاان بیارون آورده    گردنبند و گوشاواره 

 اتفااق اگار باه خااطر ایان     . اناد شتهاای برای دفاع جز گریه و التماس ندوسیله
وار اسات  نظار مان سازا    ملامات نخواهاد شاد و از    ،مسلمانی از ت سف بمیرد

 .(20خطبه  :البلاغهنهج)
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توانناد در مراسام و آدار مااهبی خاود آزادی     ریمانان میاساس قانون اسلام، هم بر
و آنچاه خاوردنش بارای مسالمانان     شریعت خود ازدواج کنند  طبق ،کامل داشته باشند

جایز نیست، مصرف کنند؛ البته این ماوارد رامن ریایات قاوانین و مقاررات خااب،       
رایر است. یلاوه بار ایان، اجاازه داده شاده     یت نظم یمومی جامعه، امکانهمچون ریا

بدیهی اسات در  . کنندبرگزار یبادت  معابد خود مراسم و با امنیت کامل در اماکناست 
. بینای شاود  هایی طبق قرارداد مشترک ریشبرخی از شعائر دینی ممکن است محدودیت

 ،(ع)ساله حکومات امیرمؤمناان   ران رنجخصوب دوبه ،مراجعه به سیره ریشوایان ماهبی
حکومات اسالامی   ی کاه  هاییکی از آزادیاست. بنابراین خوبی نمایانگر این ورعیت به

در نظر گرفته آزادی در برگزاری مراسم و شعائر مااهبی   ریمانان و ذمیان معاهدبرای هم
 .دندها نشان میریمانان رف اسلام به برابری مسلمانان و همرها نگاه ژاین آزادی. است

 هااقتصادی اقلیتحقوق و  البلاغهنهج. 6

کناد، باه   بر اساس یدالتی که در بون خود دارد و با ظلم و ستم مباارزه مای   اسلامدین 
ریروان دیگار  حقوق مالی و اقتصادی  دهد. دین اسلامها اهمیت فراوان میحقوق اقلیت

بنا بر آنچه فقهاا، همچاون کلینای،    رده و حرام کرا به اموال آنان  تجاوز ،را رایرفته ادیان
اند، فقم ررداخت جزیاه را ااا در مقابال رشاتیبانی و حفاظات از آناان در مقابال        گفته

. اقلیات دینای کاه در    (9/931 :8911 ،)ر.ک: کلینری دشمنانشان اا بر دو  آنان نهاده است 
اشرت و ماراوده  کند و با اسلام قرارداد مهادنه بسته است و معسرزمین اسلام زندگی می

مالی و اقتصادی دارد، قوعاً دشمنانی دارد کاه در مساائل ماالی و اجتماایی کارشاکنی      
شاود. رامن   خواهند کرد؛ ررداخت جزیه رشتوانه خوبی برای این موارد محساور مای  

کند و نگاهش به فقیر و غنای  ، مرایات حال مشمولان را میاسلام در جزیه گرفتناینکه 
 .(223)ر.ک: همان:  ابر نیستو خردسال مساوی و بر

قانون رمان را ورن  ،تجاوز به اموال اهل ذمهمقابل اسلام در حائز اهمیت است که 
قانون رمان در اموال اهل ذماه ایان اسات کاه اگار کسای        کرده است. موابق نظر فقها،

. جالا آنکاه اسالام قاانون رامان را     است ف کند، رامنتلاهل ذمه را چیزی از اموال 
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اجناسی که از نظر اسلام مالیت ندارند، مانند آلات لهو و مشروبات حارام، نیاز   حتی در 
 .(2/212: 8271)ر.ک: حلی،  داندهای دینی جاری میبه نفن اقلیت

در  ایالام کارد   به مصونیت مالی ذمیان توجه داشات و ( ع)امام یلی به گواه تاریخ، 
باه   ه در ناماه کچنان ؛هد کردصورت تجاوز به اموال اهل ذمه قانون رمان را جاری خوا

   :خود نوشت مجریان اقتصادی
س خود داد مردم را بدهید و در معاشرت با آنان انصااف را فارو مگااریاد و    ر

شما خازنان رییات هساتید و   ید. برا  برآوردن نیازهایشان حوصله به خرج ده
 وکیلان امت و سفیران امامان. کسی را کاه نیااز  دارد، در بارآوردن آن درنا     

او را از مولاوبش بااز نداریاد و بارا  گارفتن       ؛سان که به خشم آیاد مکنید آن
کنند یا بنده خراج، جامه تابستانی و زمستانی مردم را یا ستور  که با آن کار می

کس را بارا  درهمای تازیاناه نزنیاد و دسات باه ماال        و هیچید آنها را مفروش
سبی یاا سالاحی نازد آناان     کس، چه مسلمان و چه ذمی، نبرید، مگر آنکه اهیچ

بیابید که بدان بار مسالمانان تجااوز کنناد و مسالمانان را شایساته نیسات کاه         
گونه چیزها را در دست دشمن اسلام واگاارد تا سبا نیرومند  او بر راد  این

 . (18، نامه البلاغهنهج) شوداسلام 

عه اسلامی های دینی در جامبر این اساس، حق کار کردن و کسا درآمد برای اقلیت
کاملاً محفوظ است و شریعت اسلام یلاقه خود را به تبادلات اقتصادی و داد و ستد باا  

ناراایر  آنان نشان داده است و برای آنان مشارکت آزاد در اماور اقتصاادی را حقای منان    
گیرد. داند و در اموری که مسلمان بودن در آن کار شرب نشده باشد از آنان کمک میمی

شاود  های دینی مشااهده مای  احادیث و نظرات فقها در بحث حقوق اقلیت با مراجعه به
و  باه اماوال   تجااوز  هار گوناه   و هرا رایرفتا  آناان  اقتصاادی حقوق تمام  اسلامکه دین 
. در مراجعه باه نظارات   (2/233: 8903)ر.ک: امام خمینی،  کرده است ممنوع راآنان  مایملک

ن انفااق باه خویشااوندان خاود را کاه از      ایشاا  بینایم فقیهان، همچون امام خمینی، مای 
کاه بیاانگر براباری آناان در کلیاه اماور ماالی و         دانندهای دینی هستند، جایز میاقلیت

ها را، در صورت وجود مناافن  اقتصادی با مسلمانان است. حضرت امام تجارت با اقلیت
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خرید و فرو   احکامخواهد که به تمام داند و از مسلمانان میبرای مسلمانان، جایز می
  .(119، 8/112)ر.ک: همان: کاملاً رایبند باشند  مسلمانان غیر باو تجارت 

اند، به مواردی اشاره شده که مسایر تعامال   همچنین در احکامی که فقها صادر کرده 
کنند؛ از جمله جواز وقف اموال مسلمان برای رادر و ماادر   اقتصادی را کاملاً روشن می

توان مبناای نظارات بزرگاان را    های دینی. البته میت معبد اقلیتکافر خود یا برای ساخ
ع( باه اماام صاادق )   »گویاد:  نصر میابیبن یمروبیت )ع( جست؛ آنجا که در سیره اهل

در میان آنان یهاودی، مسایحی   آیند، در حالی که به نزد ما مییر، کردم: اهالی اطراف 
)کلینری،  « بلاه بدهیاد  : دفرماو ر راسخ او امام دآیا به آنان صدقه بدهیم؟  ؛مجوسی است و

8278: 2/82). 
ها را به رسمیت شاناخت  بنا بر آنچه ذکر شد، اولاً لازم است حقوق اقتصادی اقلیت

و  انیاً از ظرفیت حضور آنان در جامعه برای ایجاد تباادلات ماالی کاه یااریگر اقتصااد      
 حکومت است، جهت منافن اسلام بهره برد.

 گیرینتیجه
س آیات مبارک قرآن، روایات متعدد معصومان )ع( در مرحله اول و سیره مستمره بر اسا

تبلاور   البلاغاه نهجو چه در غیر آن که در  امیرمؤمنان یلی )ع(، چه در دوران زمامداری
هاای دینای موجاود در جامعاه اسالامی      یافته، وسعت نگاه اسلام در مواجهه باا اقلیات  

سول اکرم )ب( حقوق تماام افاراد جامعاه تحات     زدنی است. حضرت ربدیل و مثالبی
کرد و به دستور قرآن، با تمام اقشار، چاه مسالمان و چاه غیار     حکومتش را مرایات می

کارد. ایان   زیست، به یدالت رفتاار مای  مسلمانی که به ینوان ذمی در جامعه اسلامی می
یره یماوم  نگر  ریامبر که در زمان حکومت امیرمؤمنان یلی )ع( نیز اداماه یافات و سا   

های دینی در یک جامعه معصومان )ع( بود، بیانگر این اصل مهم است که حضور اقلیت
تنها نباید خور و نامبارک تلقی شاود،  اسلامی تحت حکومت قرآن و دین مبین اسلام، نه

تواند با ریایت همه جوانا و دقت کافی در یمل به دستورات اسلام و با رفتار بلکه می
نظیری در ات اتحاد و همبستگی مسلمانان را فراهم آورد و ظرفیت کمهوشمندانه، موجب
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های مختلف، از جمله سیاسی و اجتمایی و اقتصادی، ایجاد کناد. ایجااد روابام    یرصه
تواند منجر به چرخش بهتار اقتصااد   ها در جامعه اسلامی میاقتصادی و مشارکت اقلیت

شود و سیستم کسا و کار را رونق و در نتیجه بهبود ورعیت اقتصادی جامعه مسلمان 
شاود و  ها در صحنه سیاسی موجا افزایش مشارکت مای بخشد. همچنین حضور اقلیت

کند. فراتر از آن، چه بسا با بال محبت ای در مقابل دشمنان جامعه اسلام ایجاد میهیمنه
ایان  و اخلاق حسنه بتوان نظر آنان را در مسائل ایتقادی به اسالام نزدیاک کارد. البتاه     

رواداری تا زمانی است که آنان دست به توطئه و خیانت یلیه جامعاه اسالامی نزنناد و    
قصد سوء استفاده از ایتماد حاکمان اسلامی را نداشته باشند، وگرنه لازم است با قدرت 

تواناد الگاوی نیکاو بارای     در مقابل آنان ایستاد. سرانجام آنکه سیره معصاومان )ع( مای  
 .های اسلامی باشد و اجرا شودتزمامداران کنونی دول
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During the reign of the Prophet of Islam, religious minorities, including Christians, Jews, 

and Magi, were deemed parts of the Islamic community, and their coexistence with 

Muslims was implied by Quranic orders, as in verses 8 and 9 of Sura al-Mumtaḥina, as 

well as the practice and hadiths of Infallible Shiite Imams, including Amīr al-Mu’minīn 

‘Alī’s letter of Mālik al-Ashtar in Nahj al-Balāgha, which is a reliable document 

featuring crucial orders and emphases, such as the observance of social justice as well as 

compassionate treatment of religious minorities by governmental agents. The Imam 

points out that religious minorities are obliged to fulfil their duties, such as jizya 

payments, and that they have rights such as political participation and economic 

activities in the Islamic society, so as to protect the integrity and development of the 

Islamic government. In this paper, we study texts of Nahj al-Balāgha to examine Imām 

‘Alī’s emphases on the rights of religious minorities. 

 

Keywords: government, Infallibles (Ma’ṣūmīn), Nahj al-Balāgha, minorities, 

religion.  
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Faḍā’il al-Ṣaḥāba wa Manāqibuhum wa Qawl Ba’ḍihim fī Ba’ḍ (Virtues of the 

Sahaba and their dignities and what they have said about each other) is a book 

attributed to Dārquṭnī, a prominent Sunni scholar of hadiths in the 10th century, 

which is apparently not available to us. A few years ago, a book was published in 

Saudi Arabia, which was claimed by its editors to be the 11th and the only available 

part of Dārquṭnī’s book. The importance of this small book of hadiths lies in the fact 

that it only includes virtues of the first two caliphs as expressed by Imām ‘Alī and 

his household. In this paper, we deploy a descriptive-analytic method drawing on 

what is acceptable and taken granted by both sides, and then study the chains of 

transmitters of the books and some of its hadiths and criticize its content to show 

that all hadiths in this section are unreliable in terms of criteria accepted by Sunni 

scholars of rijal, and only two of its hadiths fair a bit better in terms of reliability, 

although they conflict well-established evidence from hadiths and history. 

 

Keywords: Dārquṭnī, virtues of caliphs, Ahl al-Bayt, unreliable chains of 

transmitters, unreliable content. 
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In Nahj al-Balāgha, Imām ‘Alī particularly considered knowledge of God and how 

it is acquired. In his view, it is impossible to grasp the core of God’s essence and 

attributes. However, one might know God through knowledge by presence as well as 

knowledge by acquisition of His attributes, although such knowledge varies with 

different abilities and dispositions of people. Knowledge by presence is occasioned 

by one’s innate nature or fiṭra, and knowledge by acquisition is facilitated by proofs 

such as arguments from motion, incipience, and fine-tuning as well as teleological 

and causal arguments. In the present paper, we overview and analyze statements by 

Amīr al-Mu’minīn ‘Alī concerning issues of theology, uncovering their ordinary 

logical forms. The Imam has presented arguments for the existence of God that help 

his audience to arrive at the conclusion just by understanding the premises. Such a 

method might reveal the crucial place of reason and innate understanding in 

knowledge of God in Imām ‘Alī’s words, and can pave the path for novel research 

about Nahj al-Balāgha. The research shows that arguments for God as presented in 

Nahj al-Balāgha are both cogent in their contents and firm in their logical forms. 

 

Keywords: knowledge of God, logical reasoning, Nahj al-Balāgha, Imām ‘Alī.  
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Aḥmad ibn Muḥammad ibn Īsā al-Ash’arī was a companion of Imām al-Riḍā, Imām 

al-Jawād, and Imām al-Hādī, and a great Shiite transmitter of hadiths in the ninth 

century. His reliability is a matter of consensus among all Shiite jurists and scholars 

of rijal (biography of hadith transmitters). He transmitted different hadiths 

concerning originology (study of the originator or creator of the world). In this 

research, we have sought to study these hadiths, and thus, infer his theological views 

in originology. In this paper, we show that the world is incipient, rather than eternal, 

and it was created by God. Humans innately know God, and have admitted His 

Lordship in the World of Dharr. We enumerate some of God’s positive and negative 

attributes, and make explicit that the only creator, provider, lord, owner, agent, and 

guide, and there is nothing like God neither in essence nor in attributes. God has 

restricted such beautiful names to Himself. Humans do have free will, but they do 

not have an independent and absolute power or ability. That is, their power lies 

within the limits of God’s will and predestinations. 

 

Keywords: Aḥmad ibn Muḥammad ibn Īsā, originology, monotheism. 
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The theory of critical discourse analysis is a new qualitative method of considering 

texts, which is concerned with how and why discourse is produced, instead of what 

it is. According to this theory, there is an interactive relationship between a text and 

its context. In this research, we draw upon a descriptive-analytic method based on 

Fairclough’s theory to consider how ‘Alī’s discourse interacted with Khawārij’s on 

three levels: description, interpretation, and explanation. In order to convince his 

audience, Imām ‘Alī delineates bitter consequences of rioting against the power of 

the ruler so as to prevent his companions from changing their ideology, and in the 

next step, he unearths the falsity of Khawārij’s worldview and tries to dissuade them 

from opposing the predominant ideology. This paper explains the contrast between 

the Imam’s ideology and Khawarij’s in his sermons, the Imam’s discourse being 

affected by political and social events, and the impact of his discourse on that of 

Khawārij. 
 

Keywords: Nahj al-Balāgha, critical discourse, Norman Fairclough, Khawārij.  
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Imām ‘Alī is undoubtedly a great Islamic figure whose greatness is appreciated by both 

Shi’as and Sunnis. Sanā’ī was a Muslim poet who did his best to present religious, 

moral, and mystical virtues and dignities of the Imam, which implies his firm belief in 

‘Alī. Sanā’ī was allegedly one of the first poets who deployed his poetry to promote 

religious beliefs. His poetry features the characteristics and virtues of ‘Alī as they appear 

in Quranic verses, hadiths, and historical references. According to poems in Ḥadīqat al-

Ḥaqīqa, ‘Alī approximated God with worships, monotheism, jihad on the path of God, 

and the like. Because of having virtues such as generosity, courage, knowledge, and 

moderateness, and avoiding vices such as greed and rage both during and before his 

reign, he is introduced as the best moral role-model. Although Sanā’ī has praised ‘Alī 

after praising the three caliphs, he stated that it is more obligatory to honor and respect 

‘Alī because of his kinship with the Prophet as well as other extraordinary and prominent 

characteristics of his. Sanā’ī has managed to create a tangible connection between the 

path of ‘Alī and that of prophethood in such a way that he can be regarded as an 

archetypical role-model both in this world and on the day of resurrection for Muslims 

and other humans. Finally, Sanā’ī has characterized ‘Alī as a religious leader, a mystical 

master, and a wonderful orator both for himself and for others. 

 

Keywords: virtues, Imamate, succession of the Prophet of Islam, Ḥadīqat al-

Ḥaqīqa, Sanā’ī. 
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Mohammed Abed al-Jabri, a well-known Moroccan philosopher, wrote numerous 

books concerning human sciences, through which he could secure a significant place 

for himself in the Arab and parts of the Western world. He believed that the Arab 

world is far from its early Golden Ages, and is deep in moral, cultural, and economic 

crises. Thus, having considered five heritages—Persian, Greek, Sufistic, pure 

Islamic, and pure Arabic—he concluded that all the underdevelopment of the Arab 

world is rooted in the thoughts represented by the Persian heritage (Ardashir), which 

have corrupted the Arab morality in the form of the doctrines of what he refers to as 

two “fabricated” denominations: Shiism and Sufism. In this paper, we provide a 

brief account of al-Jabri’s claims concerning Sufism—including the origination of 

Sufi asceticism in Manichaeistic aversion of this world, connection between Sufism 

and Shiism, and the origination of the Sufistic notion of wilāya (guardianship) in the 

Shiite notion of Imamate, and the impact of the Shiite heritage on Sufi states and 

stages as well as Arab morality. 

 

Keywords: Mohammed Abid al-Jabri, Sufism and Shiism, Persian heritage, 

asceticism, Sufistic wilāya. 
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In some remarks by Amīr al-Mu’minīn ‘Alī, there are references to the quality of 

God’s existence, which is referred to in Islamic mysticism as the “absolute reality of 

existence” and “absolute truth” transcending any constraints and limits. Since books 

of mysticism are void of comprehensive discussions based on transmitted evidence 

and arguments arising from speeches and implications of the Imam’s words 

concerning the Exalted God’s “Ṣamadī (absolute) Monotheism,” the present 

research considers the problem of the existential quality of the Exalted God from a 

monotheist standpoint in the mystical view of Imām ‘Alī with a documented and 

descriptive-analytic method. Given the findings of the research, we can say that God 

as the origin of being has a “Ṣamadī (absolute) existence” and is omnipresent such 

that there is no place or position or stage which is void of His presence, and His 

existential reality encompasses the whole being. God has “constitutive togetherness” 

(al-ma’īyya al-qayyūmīyya) with every object and every person, and the whole being 

is constituted by Him. 

 

Keywords: Ṣamadīyya (absoluteness), Ṣamadī (absolute) monotheism, constitutive 

togetherness, Imām ‘Alī, Unity of Being. 
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The authenticity, validity, and origins of Shiite hadiths are essential and frequent 

issues in studies by Orientalists. In particular, they have studied “taqīyya” 

(dissimulation) and “ghuluww” (exaggeration) for a number of reasons, including a 

historical study of the early Shiite community with an emphasis on these two 

features in that period. Their research has resulted in reservations about the validity 

of Shiite hadiths, an emphasis on some Shiite hadiths being transmitted by allegedly 

unreliable people, reducing Shiism to taqīyya and ghuluww, and making the sacred 

place of the Shiite Imams seem unimportant or less important. Crucial objections 

can be raised against these studies, including the restriction of the ghuluww or 

exaggeration phenomenon to the Shi’a, not taking into account the explicit and harsh 

reaction of the Shiite Imams against exaggerators, negligence of strategies offered 

by the Imams and Imāmī scholars in order to discover taqīyya-based or dissimulated 

hadiths, restriction of the dominant and universal stream of Shiism to taqīyya, failure 

to consider taqīyya in other Islamic sects, failure to take note of the method and 

practice of the companions of the Imams as well as Imāmī scholars of hadiths in the 

face of dissimulated hadiths, and failure to draw a distinction between dissimulated 
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and tawrīya-based hadiths (that is, those in which what is said is intended to mean 

what is not usually understood therefrom). In this paper, we try to analyze and 

evaluate significant views of Orientalists concerning ghuluww and taqīyya in the 

Imāmī heritage of hadiths. 

 

Keywords: Imāmīyya, taqīyya, Orientalists, ghuluww, heritage of hadiths.  
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The Timurid Empire in the 15th century featured a brilliant period of the Islamic 

Civilization in Afghanistan, and much research has been done in this regard by 

Muslim and non-Muslim scholars of Islamic history and civilization, although they 

have ignored the place of Shiite scholars and artists. The main question of this 

research is as follows: what role did Shi’as in Afghanistan have in the growth and 

flourishing of the Islamic Civilization in the Timurid era? The research draws upon 

an organized descriptive-analytic method in order to show the forgotten role of 

Shiite Afghans in the development and growth of the Islamic Civilization. Based on 

an analysis of historical and literary sources as well as religious doctrines underlying 

works of art in the Timurid era, the present research shows that Shiite scholars and 

artists in Afghanistan have played a remarkable role in the creation and development 

of the Timurid renaissanc. 

 

Keywords: impact of the Shi’as, Islamic Civilization, Timurids, Afghanistan.  
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The problem of religious science and its contrast to secular science is an unending 

debate. Ayatollah Javadi Amoli and Ayatollah Mesbah, two great figures of the 

Islamic seminary and two prominent scholars of contemporary Islamic civilization, 

have theorized about the nature and possibility of religious science and its contrast 

to secular science. The present paper is a comparative study of the views of these 

two scholars concerning criteria of religious and secular sciences. While they 

provide different definitions and criteria of religious science, they present the same 

definition and instance of secular science. Being secular or anti-religious is not an 

essential feature of any science. Instead, it is a feature ascribed to a science given its 

background, philosophy, practitioner, and goals. Ayatollah Javadi categorizes 

science, with its divine reality, into two types in terms of its practitioner. If the 

practitioner believes in elements of divine philosophy, then the science will be 

religious, and if the practitioner is atheist and anti-religious, then the science will be 

atheist or secular. Ayatollah Mesbah evaluates science as religious or anti-religious 

in terms of its disposition for value-based descriptions. The latter view considers a 

science as religious insofar as it does not conflict the religion at any stage from its 

foundations to its problems and effects.. 
 

Keywords: science and religion, religious science, secular science, Javadi Amoli, 
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Today there is need to seriously transform politics in order to determine whether 

politics should be in the service of the human and his dignity, or the human should 

be in the service of politics, even if he is robbed of his identity and his body and soul 

are neglected for the sake of large-scale politics. Here lies a puzzle of achieving the 

world peace. When there is a concern for the human life, moral character, and 

dignity, and politics is considered as a human phenomenon and in the service of his 

dignity, we can then rely on the shared human truth so as to achieve a profound 

coexistence among people, where such coexistence does not arise from expediencies 

and arises, instead, from the human nature and moral values arising therefrom. 

Inspired by his Shiistic beliefs and relying on human values, science, and 

predominant conditions, Khwāja Naṣīr tries to establish such a view of politics 

according to which it is an instrument for moral and epistemic transcendence of 

humans and a means by which world peace can be achieved. 

 

Keywords: human, politics, peace, Khwāja Naṣīr Ṭūsī, ethics, predominant 

conditions. 

 

  
 
 

                                                                 
1. This paper is extracted from the first author’s PhD dissertation. 

*  PhD graduate in Islamic Philosophy and Kalam, Islamic Azad University, Central Tehran 

Unit: r.modami@yahoo.com. 

** Professor, Department of Philosophy, Islamic Azad University, Central Tehran Unit 

(corresponding author): mah.najafiafra@iauctb.ac.ir. 

 



 



 

Table of Contents: 

Relationships among the Human, Wisdom, and Peace in the View of the Shiite 
Philosopher Khwāja Naṣīr ......................................................................................... 5 

Rouhollah Modami, Mahdi Najafi Afra 

The Nature of Secular and Religious Sciences and their Criteria in the Views of 
Ayatollah Mesbah and Ayatollah Javadi Amoli ...................................................... 6 

Jafar Salemi, Mostafa Jafatayyari, Mohammad Mahdi Salemi 

The Impact of Shi’as on the Growth and Flourishing of the Islamic Civilization 
in Afghanistan in Ninth and Tenth Centuries .......................................................... 7 

Mortaza Shiroudi, Ali Jom’ah Fakoori 

An Analysis and Evaluation of the Views of Orientalists concerning “Ghuluww” 
(Exaggeration) and “Taqīyya” (Dissimulation) in the Imāmī Heritage of Hadiths .... 9 

Ali Hasannia, Ali Rad, Sayyed Mohammad Mousavi Moqaddam 

God’s Ṣamadīyya (Absoluteness) from a Monotheistic Standpoint in the 
Mystical View of Imām ‘Alī ....................................................................................... 10 

Rouhollah Jafari, Reza Elahimanesh  

The Corruption of Arab Morality by the Sufistic Heritage and the Sufism-
Shiism Connection (Consideration and Critique of Claims Made by 
Mohammed Abed al-Jabri) ........................................................................................ 11 
Hamzeh Ali Eslaminasab, Mohammad Soori, Sayyed Mohammad Akbarian 

The Virtues of ‘Ali in Sanā’ī’s Ḥadīqat al-Ḥaqīqa .................................................. 12 

Khodabakhsh Asadollahi, Behnam Fathi, Ramin Moharrami 

Critical Discourse Analysis of Nahj al-Balāgha in Terms of Norman Fairclough 
(a Case Study of ‘Alī’s Sermons concerning the Sedition of Khawārij) ................ 13 

Ali Ghahramani, Fazel Bidar 

Originology in the View of Aḥmad ibn Muḥammad ibn Īsā al-Ash’arī ................ 14 

Sayyed Mohammad Shafiei, Ebrahim Qasemi, Mahdi Jafarzadeh, Mohammad Reza 

Qasemi 

A Logical Analysis of ‘Alī’s Theological Arguments in Nahj al-Balāgha .............. 15 

Aysooda Hashempour, Abdolali Shokr 

A Consideration of Hadiths of the Prophet’s Household concerning the Virtues 
of the Caliphs in a Book Attributed to Dārquṭnī ..................................................... 16 

Hamed Dajabad, Amir Rashidi  

A Consideration of Emphases in Nahj al-Balāgha on the Rights of Religious 
Minorities .................................................................................................................... 17 
Mohammad Mahdi Shaghaghi, Javad Panjepour, Ahmad Abedini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstracts in English 

 

   

 



 

In the Name of Allah 

 PAJOOHESHNAME-E IMAMIYYAH 

A Biannual Journal of Imamiyyah Studies 

Vol. 5, No. 9, September 2019 

 

Proprietor: University of Religions and Denominations 

Director in Charge: Seyyed Abolhasan Nawwab 

Editor-in-Chief: Es`haq Taheri 

Managing Editor: Ebrahim Qasemi 

Executive Manager: Seyyed Hussein Chavoshi 

 
Editorial Board 

Ali Aqanoori Associate Professor, University of Religions and Denominations 

Seyyed Hasan Eslami Professor, University of Religions and Denominations 

Ali Allahbedashti Professor, Qom University 

Mohammad Reza Jabbari Associate Professor, Imam Khomeini Educational & Research Institute 

Hamid Reza Shariatmadari Assistant Professor, University of Religions and Denominations 

Ne’matollah Safari Forooshani Professor, Al-Mustafa International University 

Es`haq Taheri Professor, Shahid Mahalati High Education Complex 

 
Copy Editor: Mustafa Haghani fazl 

Translater of English Abstracts: Alefplus Specialized Translation Center 

Cover Designer: Shahram Bordbar 

Layout: Seyyed Masoud Mousavi 

 
Mailing Address: University of Religions and Denominations, 

Opposite Imam Sadeq Mosque, Pardisan Town, Qom, Iran 

P.O.Box 37185/178 

 

Tel: +9825 32802610-13 Fax: +9825 32802627 

Website: imamiya.urd.ac.ir, Email: p.emamiye@urd.ac.ir 

Price: 400.000 R, ISSN: 2476-6712 


